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درباره‌ی کتاب 


و دیگر باره رمضان فرا می‌رسد. ماهی که از نظر توصیف در قرآن کریم. 
بیانات رسول گرامی اسلام صلیثه علیدوآلدوسلم و ائمّهی اطهار علهمالتلام بر همه‌ی 
ماهها فضیلت و برتری دارد. کافی است تنها به یک نام آن توجّه شود: شهرأله؛ 
ماه خدا. 

همه ماهها از آن خداوندند؛ اما فقط یک ماه را شهراله خوانده‌اند. همه‌ی 
ها اناوت ابا فقط یک شا شب قدر داسانتیو آن گس دید 
در همین ماه شریف نهان است. 

رشان ماه یاف آنسته خیافش که میزبانشی خاق شخ انمخ و 
مهربانترین مهربانان. ماهی که همه در آن دعوت شده‌اند. نه مانند حج است که 
تنها بر مستطیعان واجب باشد, نه خمس و زکات است که بر میزان خاصی از 
اضافه سود ومانده‌ی درآمد و محصولات اختصاص یبد و نه حتی چون نماز 
است که درتمامی ایام وحالاتتکلیف ان بر مسامانان وظیقه باشد. 

قرنهاست. که علما و متفکران و عابدان ناصح, ُلق را په تکالیف و 
وظایفشان در اين ماه توصیه می‌کنند و آنان را به درک هرچه بهتر و بیشتر 
این فرصت بی‌نظیر فرامی‌خوانند. آثار بسیار معتنابهی از علمای دینی. مربّیان 
اخلاق و حتی ادبا و شعرا در فضیلت ماه رمضان در دسترس طالبان معرفت 
این مغتنم‌ترین فرصتها قرار دارد. 

کتابی که پیش رو دارید نیز در زمره‌ی همین آثار قرار می‌گیرد امّا با 
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خصوصیات و ویژگیهایی که آن را از دیگر آثار مشابه در این موضوع متفاوت 
و متمایز هی گر دانن که به برغ از انا اشارهم‌شرد: 

5 

کتاب حاضر گزیده‌ای از مجموعه‌ی توصیه‌هاء نصایح. تحلیل‌ها و مواعظی 
ات که دز ساههای رمضان در طول ۲۲ سال کذشته از تال ۱۳۶۹ عا ۲۱۳۹ 
در بیانات حضرت آیت‌اله العظمی خامنه‌ای ارائه شده است. 
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مخاطبان اين مواعظ عموم مردم بوده‌اند هرچند گاه این سخنان در دیدار 


جمعی از قاریان قرآن کریم کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران, نمازگزاران 
نماژ جمعهه اساتید دانشگاهها دانشجویان» شاعران و... بیان شده‌اند. 

بنابراین در انتخاب مطالب این کتاب دو ویژگی مورد توجه قرار گرفته 
است: 

نخست؛ موضوع بیانات ماه مبارک رمضان. معارف دبنی مربوط به 
روزه‌داری. آداب دعاء تکالیف موّمنان در اين ماه از نظر فردی, اجتماعی و 
سناش و ای اخباگز 

دوم؛ صرفا در محدوده‌ی زمانی از حلول ماه مبارک رمضان تا پایان روز 
عین سعید قطر از مبال بیان شمه باشد, خواقده‌ای که با دفت انم کتاپ را 


مطالعه کند درخواهد یافت که فضای معنوی خاصی در این مجموعه احساس 
می‌شود که دلیل آن بر زبان گوینده‌ی عظیم‌الشأن آن نیز جاری شده که در ماه 
رمضان فضای معنوی و ملکوتی بر عالم و به خصوص بر جامعه‌ی اسلامی 
و مومنین اهل عبادت حکمفرماست و بر همه‌ی افعال و بیانات و روحیات 
فسلمافای تا ثیر شی کلآرد: 


]۲[ 

یکی از وجوه چشمگیر بیانات معظمّله در طول ۲۲ سال گذشته پیوستگی 
و انسجام مطالب در موضوعات مختلف است. البتّه با اين ویژگی که حتی اگر 
موضوعی واحد چندبار آن هم در طول سالهای مختلف مورد تأکید قرار گرفته. 
هربار یا از زوایه‌ای جدید به موضوع نگریسته شده و یا نکته‌ای جدید به ابعاد 
موضوع يا تحلیل آن افزوده شده است. 


برای نمونه به موضوع تقوا یا استغفار که ترجیع‌بند مهم این کتاب است 


]۳[ 

توصیف ماه مبارک رمضان به تعابیر و صفتهای مختلف که هریک حاکی از 
توجهی به محتوای آن وصف در معارف اسلامی خصوضا کارا شسته 
احادیث اهل عصمت و طهارت علهم‌التلام می‌باشد؛ از دیگر ویژگیهای بیانات 
معظمّله است؛ تعبیراتی جون: رمضان؛ ماه رحمت و مغفرت الهی. ماه ضیافت 
الهی. ماه خودسازی و تقو ماه استغفار و توبه و ناو گم ماه ذخیره‌سازی 
تقوا؛ ماه عبادت و دعا و مناجات و.. 

نمونه‌ی دیگر: 

استفاده از تقارن سال جدید شمسی و فرارسیدن بهار طبیعت که در چند 
سال رخ داده فرصتی ایجاد کرده است که ایشان از تعبیر بهار در ترکیباتی چون 
ار ری بارس ری 
و استغفار و استغاثه به خدا استفاده کرده‌اند؛ اما این تعابیر از محدوده‌ی تقارن 
بهار طبیعت و ماه رمضان درمی‌گذرد و آنگاه با تحلیلی جامع سخن از بهار 
واقعی بودن رمضان - صرف‌نظر از تقارن یا عدم تقارن با بهار طبیعت -به میان 
می‌اید و رمضان مبدا سال حقیقی برای موّمنان شناخته می‌شود و سال ایمانی 
مسلمانان با رمضان آغاز می شود و عبادات ماه رمضان به عنوان سرمایه‌ای 
برای کیرواق یازده ماه بعدی تا فرارسیدن ماه رمضان بعد قلمداد می‌شود. بدین 
ترتیب بهار حقیقی مسمانان به معنی تحوّل و نوسازی و بازسازی درونی مورد 
تأکید قرار می‌گیرد. 

]۴[ 

عدم غفلت از جنبه‌های اجتماعی توصیه‌های دینی. از دیگر ی نت 
بیانات معظم له درباره‌ی ماه رمضان و آداپ روزه‌داری انس در مجموعه‌ی این 
محبّت به ایتام, قرع از ضعفاء امر می‌شود و منکراتی چون اسراف. 
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تبذیر, تفرقه, و امثال آن مورد نهی قرار می‌گیرد و بدین ترتیب توصیه به کسب 
فضایل و پرهیز از رذائل اخلاقی از محدوده‌ی شخصی و فردی خارج شده و 
به مشخصه‌ای برای جامعه‌ی مطلوب اسلامی تبدیل می‌شود. و تفاوت میان 
مواعظی که اصلاح فرد و محدوده‌ی شخصی و حدآکقر خانوادگی مسلمانان 
را در نظر می‌گیرد با دیدگاهی که علاوه بر اصلاح محیط فردی و خانوادگی, 
اصلاح محیط عمومی جامعه را به عنوان جامعه‌ی آرمانی اسلامی هدف می‌گیرد 
به روشنی آشکار می‌گردد. پرداختن به مسائل اجتماعی خواه‌ناخواه به بحث 
آسیبهای جامعه‌ی دینی از نظر سیاسی می‌انجامد و آفات و خطراتی که جامعه‌ی 
اسلامی را مورد خدشه و خطر قرار می‌دهد مورد تحلیل قرار می‌گیرد» در این 
مباحث با استفاده از معارف اسلامی و عبرتهای تاریخ پرفراز و نشیب اسلام 
عوامل انحطاط مسلمین مورد بررسی واقع شده و بصیرت و صبر به عنوان 
پادزهر همه‌ی غفلتهاء دنیادوستی» قدرت‌طلبی, منیّت و خودبرتریینی و فساد 
افتضادش و اخلافی که از بهرنم عرامل سفوط شتخصیقهایی عاکر گذار و 
0 ۱ 


[۵] 
علاوه بر نکته‌ی فوق, باید به توجه به سرنوشت مسلمانان سراسر جهان 


ود کش ی یا از روصم نار فلبظیم اشاره کنق عاکید و 
توصیه به تداوم حضور در راهپیمایی روز قدس که به ابتکار حضرت امام 
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خمینی(ره) - رهبر کبیر انقلاب اسلامی - در آخرین جمعه‌ی ماه رمضان 
صورت می‌گیرد - دایره‌ی نصایح و مواعظ مربوط به آداب ماه مبارک رمضان 
را با توجَه به شرایط و مقتضیّات زمان و مکان از محدوده‌ی جامعه و کشور 
نیز فراتر می‌برد و در سطح جهان اسلام گسترش می‌دهد. خواننده‌ی فهیم این 
مجموعه خواهد دید که واژه‌ی پرمعنای رایج این روزها یعنی بیداری اسلامی 
در ماههای رمضان سالها قبل بارها به عنوان واقعیت مسلّم و مورد انتظار مورد 
کی قران کرفنه ای وی ک مر هکس قادر یه ایکا ان تست 
و امواج گستره‌ی آن که منبعث از حرکت اسلامی رهبران علمای دینی و به 
خصوص انقلاب اسلامی ایران می‌باشد هر روز مناطق تازه‌ای از جهان اسلام 


را دربرمی‌گیرد و ابعاد انسانی و عدالت‌طلبانه و استکبارستیزانه‌ی ان تیب 
جوامع و کشورهای غیرمسلمان نیز سرایت کرده و محرومان و مستعضفان 
جهان را به حرکتی تازه برانگیخته است. 


۳2 
ما نقطه‌ی اصلی و قلب همه‌ی مباحث رمضانی که در این کتاب جمع‌آوری 
شده, همانا معارف اسلام ناب محمدی صلی اه علیه و آله و سلم است که بر اساس 
دو منبع یایان‌نایذیر و ذخیره‌ی اسمانی مسلمانان - یعنی کتاب خدا و عترت 
-با بیانی شیوا و شیرین و به صورتی مدون و البته به تدریج و در طول بیست 
تفه تال کل قرف تنظیم و ارائه شده است. مهمترین این مباحث را می‌توان 

سین بر شمر 3: ۱ 

الف) توصیه بر قرائت. فهم و انس با قرآن کریم به عنوان نسخه‌ی درمان 
همه‌ی دردهای فردی و اجتماعی بشریت 

ب) تبیین دقیق و جامع مفاهیمی جون تقوا؛ دعاء و مناجات. استغفار 
و توبه براساس معارف قرآن کریم و احادیث معصومین علیم‌لسلام خصوصا 
نهج‌البلاغه‌ی امیرالمومنین علی علیه‌التلام. 

ج۳( تحلیل زندگی شخصیت بی‌نظیر امام علی علدالتلام به عنوان الگوی 
شجاعت, تقواء عدالت و اسوه‌ی زمامداری الهی 


[۷ 
از مطالعه‌ی مطالب این کتاب و توجه به تاریخ و مخاطبان هر مطلب 
نکات مهمی از سیره‌ی رفتاری معظم له در ماه مبارک رمضان به دست می‌اید 

ازجمله: 

۱.توجّه به برپایی مجالس تلاوت قرآن کریم 

۲. محور قرارگرفتن مباحث مربوط به خودسازی ایمانی و اخلاقی 

۳ میزبانی اقشار مختلف همچون اساتید. دانشجویان و... و به سخنان و 
نظرات آنان گوش فرادادن و با آنها به گفتگو نشستن 

۴ حضور در جمع روزه‌داران نمازگزار ماه رمضان و اقامه‌ی نماز جمعه 


بد ابات سم از 
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۵. توجه دادن به اهمیّت شبهای قدر و ایام شهادت امیرالمومنین علی علیه‌التلام 
۶ تبیین وضع جهان اسلام تأکید بر راهپیمایی هرچه عظیم‌تر روز جهانی 


[۸ 
از آنچه درباره‌ی محور قرارگرفتن مباحث مربوط به قرآن کریم, نهج ابلاغ 
تاریخ اسلام, فلسطین و قدس شریف, و مباحث معرفتی همچون دعا و... 
گفته شد نباید پنداشت که همه‌ی مطالب بیان شده از سوی معظّله در اين 
موضوعات در این کتاب کرد امده است: زیرا ایشان در مناسبتها و موقعیتهای 
مخقلف در طول سال به میات مهس از له میانت ذکر شوه بر دانشعداژن که 
مجموعه‌ی مطالب موضوعی را باید در کتب مستقل جستجو کرد و بر اساس 
آنچه در بند۱ گفته شد در اين کتاب تنها مطالبی از این مباحث جمعآوری شده 

که فز ماه ومضاخ سالهای. کر فد بیان شتزه زان ۷ 


[4] 
کتاب حاضر بر اساس ترتیب تاریخی بیانات تنظیم شده و برای راهنمایی 
خوانندگان به مطالعه‌ی موضوعی, فهرست راهنمای موضوعی در صفحات پس 


از این فا رز ارائه شنلاه انیت 
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امید که این مجموعه موّمنان را هدایتی و یاوری باشد در آداپ روژه‌داری 
مبتنی بر معرفت؛ بصیرت و مقدمه‌ای پرای خودسازی و نوسازی دینی و معنوی 
خاش اش انش را 


و من الّه التوفیق 
علیرضا مختارپور قهرودی 


۳3 به عنوان نمونه می‌توان کتب موضوعی زیر از اثار منتشره‌ی همین موّسسه را نام برد: 
۰ دعا از منظر حضرت آیتاله العظمی سیّدعلی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی به کوشش 
علیرضا برازش. ۲ 
۲. فلسطین از منظر حضرت آیت‌اله العظمی سیّدعلی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی به 
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رمضان؛ بهترین فرصت برای بازگشت به خدا ۱ 
رمضان؛ بهار انس با خدا خخ خه عم افو )ماه اد ماه و ماه عم ون شحو تقه ت و خ هم هتفه مه وه 
آثار حفظ ارتباط با خدا 1 
دو جاده‌ی موازی در زندگی انسان و ون ند و و واه عم ی مج عم عم میا عع مخ موش عوه ‏ 
رمضان؛ ماه ضیافت خاصان پروردگار وخ مدوخ مه یه ههد خ کته تمس و ناس مش ۴ 
روزه؛ یکی از ارکان اصلی تکامل و تعالی معنوی انسان و دیدمت وه دا وگ و داد ده ماج[ 
آثار و برکات تقوا؛ و افات بی‌تقوایی ع او مهم نا واه توس هو وی و هی یه موه عم یه جع ماخ عوخ میت 
آثار تقوا در جامعه و دس ی هت و که مس ۶ 
اغتنام ماه رمضان و بهار قرآن و یودهم هی موم ختهووماددمدی هی خ هه وت و اوس د و 1 


اثر انس با قرآن در تعمیق و تقویت معرفت اسلامی 
رمضان؛ ماه خودسازی و عبادت ... 


لزوم بیداری و هشیاری در روز قدس ی مت همع جع ع همع حونهحع موجه و هجوج جک مه موه وتو نویه[ 
آثار سوء صفت تکبر و خودبزرگ‌بینی که مس یو ما هه یکتم و م7[ 
بخکانی از ش کین فتاه کولیزر تارتین نویه ع هم ت هو ع هید هجو موم تف وخ وهی تدم وود دی ز بویا یط 9 ۶( 
درس‌های لطیف سوره‌ی نمل در خضوع و خشوع در برابر خدا و هو وا خی و موی اتمه متفاع ی |[ 


خطرات احساس بی‌نیازی انسان به خدا ( 


قاکاتنکتک ۳ سک کتک | 


دعا به درگاه خداوند متعال یز 
رمضان؛ فرصت تمرین بعد معنوی و روحانی انسان مه مه امه وه مه مه موه هه هم مهو موه وه موه موه موه موف مه ومع و موه موه 
تحجر و عدم بصیرت یکی از بزرگترین آفات جامعه‌ی اسلامی 

بصیرت؛ رمز عظمت عمار یاسر صحابی خاص امیرالمومنین علی علیه‌السلام سس ۱ 
لزوم محاسبه‌ی دستاوردهای ماه رمضان و حفظ آن در طول سال ی وخ وی مر شو وم هوق 
مراقبه در تمام اعمال و ساعات شبانه روز و و رگ امومع موه مک اف موی وا یرگ ۲ 
رمضان؛ فرصت تحول در ارواح و دلها و محیط زندگی و کار ی 
مقام والای عبودیت هک یش کی وی دس شم ۳[ 
رمضان؛ ماه کسب قوت روحی و توجه به همیاری و مردم‌دوستی نب 
رمضان, ماه عبادت و دعا و مناجات و ماه جهاد وگ هه هی ۱ ۱۲ 


رمضان؛ ماه درمان بیماری‌های روحی و معنوی 


اخلاص؛ از مهمترین شرایط و ویژگی‌های خودسازی 1 
مراحل اخلاص» مرتبه و امتیاز مخلصین 1 
رمضان؛ فرصت انحام نوافل نماز های شبانه روز موه موه هویم و و هو مه مهن 2 
رمضان؛ فرصت دعا و مناجات ها عم اه ای هو ماو ماهبا اوه ای[ ۶ 
آداب و شرایط استجابت دعا ی کی ی ۶ 
معارف عمیق اسلامی مستتر در ادعیه‌ی مأئوره یج میت مخ موی معا عحع م وتو موه تعی هم وت وتو[ ۳ 
دو دیدگاه درباره‌ی دعا ا ج ه ‏ راخ مهوت ماک وبا مهو تاک تاو موه میت هدیا 
رمضان؛ ماه تمرین تسلط بر نفس ههام تخت دوهی فده ۵ ۱۵ ۳ 
رمضان؛ میدان مسابقه در اطاعت و رضایت خدا مخ همه وه مه عم مرخ مخ موم ماخ موه موه موی تن وج ۳۹ 


ذخیره‌ی دستاوردهای ماه رمضان برای سال آینده 1۸ 


بسن 
دنیای ممدوح. دنیای مذموم ی مهوت هو و ام که 1۱۹۹32 
اسآ سین هقی سل هار قمان عص ها ۱ 
اهمیت بتمکوازین هر فضیت آمیرالمغمفین کی 3 
توصیه به رعایت حقوق همسایگان هت و و ی بو ماه مه مه مج وه وه موی 9 
سبقت در فهم و عمل به قرآن ده ی و وه وتو هه هه و وم وت ۲ 
توصیه به جهاد مالی. جانی. زبانی در راه خدا 3 1۱۷ ك 
خر 
۵ 0 ۰ 2 ۰ اد ف 
عید فطر؛ روز دریافت اجر نیکو کاران از خدا ی ی ۱ ۳ 
خواسته‌های امام سجاد علیه‌السلام در دعا ۱ 3 
آرزش فاه رحضازن برای کسب: سعافتة و سعتویرت 1113 
رمضان از دیدگاه اما سجاد علیه‌السلام ی ی ۱۳ 


شرایط استجابت دعا کی وه وش و و و سوم 9 
وجود معارف عمیق الهی در ادعیه‌ی مأًئوره هت وه سوه امه ی وا وم و (۱( 
بیان نقاط ضعف و ضربه‌پذیر در اعمال انسان ۱۱ 
عید فطر؛ آغاز دوباره‌ی زندگی معنوی ۱۱۱۷ 
ابعاد پرچسته‌ی شخصیت امیرالممنین علی علیه‌السلام ۱۱۹۳۳۹ 
صفت شجاعت در وجود و شخصیت امیرالموّمنین علیه‌السلام کت ی ۱۱۱ 
عید فطر؛ روز تصمیم جذی برای آمادگی ماه رمضان سال بعد ۱ 


دنیا؛ اردوگاه تلاش برای رسیدن به هدف اصلی خلقت انسان ار[ 
رمضان؛ ماه توبه, تضرع استغفار, و استغائه ام هه دی سس بخ یش تس ی ۱2 
تعریف» اهمیت» شرایط و آثار استغفار ی 
تأثیر گناه در زندگی و فعالیتهای انسان ۱۱ 


اثر گناه در تضعیف معنویت و کاهش اراده و مقاومت ی 1۹ 


نعمت خدادادی مغفرت و توبه ۱ 

ت قورع از لیم غروره قرط مب اقا رک ۱۳۶ 
| لزوم پرهیز از کوچک شمردن گناه ۱ 
3 تفاوت استغفار حقیقی و استغفار ظاهری وس و کی و نیو ۱۱۲ 
3 دعا به درگاه خداوند متعال هی دوه ومد درب خیش دود دنا مرو ماما وید ود دوک دا ی وگ و ۱۱۷ 
| اهمیت دعا توب نبه و استغفار امیرالمومنین علیدالَلام ۱ 
۳ ین اتتای کا بو فان یس 
| رمضان؛ ماه استغفار دعا و انابه و یوت ای ماو ی سل تن نجل ان هقی شیاه 117 
عید فطر؛ روز طهارت تزکیه» پاکی و پاکیزگی 1۱ 

نیاز همان بشریت امروز به پیام تطهیر و تزکیه ۱ 
رمضان؛ فرصت استثنایی عروج معنوی ۱ 

شکر نعمت درک ماه رمضان و ۱۱ 

روزه؛ ورزش روحانی برای کسب زیبایی» قدرت و کمال ۱ 

روزه‌ی حقیقی؛ دربرگیرنده‌ی همه‌ی اعضاء و جوارح و اعمال انسان کی ۱۶۱ 

چهار عنصر بسیار مهم اعمال ماه رمضان ی و وگ تم ۱۳ 

یادآوری مسأله‌ی مهم استغفار اد تیه ای نع ۱۱ 

شب قدر؛ فرصت مغفرت و عذرخواهی وه تاج موه باه م نیبام و یوم او واه اه اس ۱۶ 

رمضان بهترین فرصت در ایام سال؛ شب قدر بهترین فرصت در ماه رمضان تفت ی ۱۳۳ 

عید قظره ویر باداش فیکهکاران 4 حسران ید کارا ۱۱ 

ماه معط بو هبار که مان ٩‏ فرستا کسب نو رآتیخ سوب 

تبریک حلول ماه رمضان تس سا اس او امش نع خی تا 11 

رمضان؛ فرصت تقرب به خدا و احیای اخلاق و خصال انسانی هت و 1 
وعده‌های الهی ۱ 

۱. استجابت دعا ی هی ی تحص مه جک و تشه وج وخ ماس تس و وس ۱۷۷ 

۲ و ۳ پاداش نیکوکاران و عقاب بدکاران وی ۱ 

۴ خلافت موّمنان و صالحان بر زمین ۱ 

۵. هدایت و دستگیری محاهدان در راه خدا ۱ 

ماجرای موسی علیه‌السلام در قرآن, شاهدی بر تحقّق وعده‌های الهی 1 


توصیه به قدر دانستن ماه رمضان 


تقوا؛ مهمترین فایده‌ی روزه و دستاورد مجاهدت در مبارزه با تفس وس تسیب 10۳ 


رمضان؛ مظهر بندگی راه تقویء مایه‌ی غفران ذنوب. مایه‌ی روشنی دلها کسید /[1 
حیات طیبه؛ هدف همه‌ی احکام و تکالیف دینی ۱ 
سه مرحله‌ی روزه‌داری ی ع تی ع ت ها و ارگ و کب اس و (٩ ٩‏ 3 
مرحله‌ی اول: مرحله‌ی عمومی ۱۰۱ 9 
خن دوم تک هبار کرش خفن زباق و دل ار گناه ۱۳ ۳ 
مرحله‌ی سوم: پرهیز از عوامل غفلت انسان از خدا و ی و ۱3 ۳ 
رمضان؛ فرصت شستشوی آلودگی و زنگارها و ایا موس اه و سوت تمس 11 ۳ 
بحثی در مفهوم واژه‌ی قرآن «سکینه» هب وگ هه و سا وا وه وس ۵ 115 3 
تقوا و ارتباط آن با سکینه در مسائل فردی و اجتماعی مش ی وه ود یش ی 1 
اهمیت تقوا به عنوان راه علاج همه‌ی گرفتاری‌ها وتو دموا ه دوم و موی امه مومت دوک تیاه ۳( 
ابعاد برچسته شخصیت امیرالمومنین علیهالسلام وس ۳۱ 
رمضان؛ دوره‌ی فشرده‌ی ریاضت موّمنان ۱۱ 
لزوم حفظ دستاوردهای روزه‌داری ۱ 
رمضان؛ فرصت محاهدت برای عمل خالص در جامعه ما مج موه مها ممو ج )موه اه تا امه مک موه ( ۷ 
رمضان؛ ماه خودسازی برای حرکت به پیش و ون ۱ 
عید فطر؛ ذخیره‌ی تمام‌نشدنی مسلمانان مهو ما همه جوم وق ماو هو وه مه نی سم هه ۱( 
رمضان؛ ماه صبر و صللاة ۱۱ 
خودسازی؛ بزرگترین درس ماه رمضان بت وهی مهو مت هو مدع ومد هروه سیف متا دم و ۲۱۱ 
عید فطر؛ عید به معنای حقیقی ۱ 
رمضان؛ ماه ذخیره‌سازی تقوا هن ی ۱ ۲ 
وصایای امیرالمومنین علی علیه السلام ی ۱۱ 
۲ نزدیک کردن دلها به هم» خوشبین کردن ذهنها به هم زا 
درسهای رمضان؛ تقویت حیات معنوی و نشاط ماذی» رسیدگی به محرومان سس ۲ 
آفات مصرف‌گرایی در جامعه کی ع و او و عم ای قوس بو و و گس 1 
قرآن؛ نیاز اصلی و امروزه‌ی دنیای اسلام و ۱۲۲۷ 
اهمیت شب قدر و لزوم مغتنم داشتن آن و اه مخز هو م تیه هی موم اه و اوه موه ۲۳۸[ 
عید فطر؛ فرصت عیدی گرفتن از خدا هم هه و موه ی مایه مه مه او ما موه موی و مانی ع ۲ 1۲[ 
اهمیت عمل به تکلیف و حفظ ذخیره‌ی ماه رمضان تاه موس و سس ده ۱۲۱۲۲ 


روزه‌داری؛ محافظت انسان از عذاب الهی وت 

| گناهان؛ صورت دنیایی عذاب الهی مس وه اوه سنوت وم تسس ض م۵ ۱۲۱۲۱ 

۳ روز قیامت؛ عرضه شدن انسان بر خدا اه هت و تمه هبعک و ماع واه وتو مومع و ۷[ 

3 لزوم توجه به آیات قیامت در قرآن و بش و و ۲۲۰ 

| پل صراط؛ پل عبودیت و تقوا و ۱۱ 

| زوم توجّه و رسیدگی به فرزندان و 

2 شب قدر؛ زمان تنل ملائکه‌ی الهی و روح بو سس و و ی ۳ 

بط بحثی درباره‌ی مفهوم. شرایط و ویژگیهای ایمان در نهج‌البلاغه ۸ 
چهار رکن و پایه‌ی ایمان 

ایمان ثابت و مستقر ایمان مستودع و عاریه‌ای یرو موجه تیه وه خی خن وتو وتات دوم توت خی تفید و 3 :۰ [ ۳۵ 

حکمتهای فراوان در فرمان امیرالمومنین علی علیه‌السلام به مالک اشتر هی 

رمضان؛ فرصت استثناتی همنشینی خاکیان با فرشتگان میت اه وه مان وی متا نو نیو ۳ 

رحضات !ماه دکی‌سازی ها و سس ۲۲ 

انقلاب اسلامی؛ عامل رفع غربت قرآن در جامعه ی و ی ۱۶۲ 

محتویات سفره‌ی الهی رمضان کر و ۱۰۱ 

توصیه به تلاوت همراه با تدبر قرآن ۱۳۹ 

آنسن با فان ویر کر امخعامل حفظ اسان در سیر حق ی وی ۱2۹ 

معارف فراوان موجود در ادعیه‌ی ماأًثوره یه وی هی جع سیون دی میتی محر کی ود تاه ده تمه او که ۱۷ 

رمضان؛ فرصت تصفیه‌ی روح انسان و کسب طهارت قلبی و هتوب مه تیه نامه طستت ۳۷ 

دستاوردهای دعا رن 

۱.احیای یاد خدا در دل (: 

۲. تقویت و استمرار ایمان در دل ی( 

۳ دمیدن روح اخلاص در انسان وه گ یرجه که یوخ وی و وود گ موم و مخت دهع ای اس ۵ ۷ ۲ 

۴ خودسازی و رشد فضایل اخلاقی در انسان اه یره دوه تیاده سامت دش هه ری ۷۵ ۲ 

۵ ایحاد محبت به خدا در دل | 

۶ دمیدن روح امید و مقاومت در انسان هه و ت هی وهی ههد دی میت وه نی شش ۱۷( 

۷ برآورده شدن حاجات وم کت ها مت سس اک معا وک نو ۵ ۱۲۱۷۱ 

شرایط دعا و استجابت آن هه که دوه وه وت موب وی ام وه وا ور نوک و موه امه ۲۱۷۷ 

۱.درخواست با دلی با طراوت و بی‌آلایش 1 


۲ دعا کردن با معرفت هم تا ماه ی تاه و هاگ ماه و و اهاط ا ام ققو اا قوه ع اس ۳۱۷/۲۲ 


عید فطر؛ یادبود طهارت روح و دل انسان مسلمان ای وی و 
تأثیر انس با قران کریم در هدید عزت مسلمائان 0 
علل فضیلبتعاه رمضتان بر ماههای دیگز ست گت 
روزه‌ی جسم و روزه‌ی جان در کلام امیرالمومنین علیه‌السلام 0 
تقوا: مراقبت و مواظبت از خود رب کی مروت دزی ک هس ده ناه مخ تون 
نعمت دعا و آثار آن در محیط زندگی بشر مه موه ومع وخ مخ موم میاه واه ود 
توصیه به جوانان برای توجه به ترجمه‌ی ادعیه‌ی مأئوره منت در عوهت وی ده 
حفظ برکات ماه رمضان از طریق نمازهای پنج‌گانه و وم هو تهج وی مومع 
سه وظیفه‌ی اصلی درباره‌ی قرآن: آموختن» فهم معارف؛ تدبر در آیات و کلمات 
امه به قط رانظه باق اد کریم ق یل سال ی 


رمضان؛ ماه دعوت به میهمانی الهی» ماه فرصتها ی یی ی ی هس نویه گم 
برکات معنوی ضیافت الهی رمضان و جع و ماه موی عون 
استغفار و فواید آن ی و ی و هم سید مر یه هت و و 
اهمیت ذکر الهی و بی‌حدی آن | 
مراحل ذکر و یاد الهی ره 
سه تکلیف بسیار مهم و دشوار موّمنین او اه ی و هه ی و نم 
تداوم ذکر در هر حال و هر جا ۳ 
عید فطرء عید شکر روزه‌داری و عبادت و توسل عع ات ما2 مجاهت امن 
درسهای ماه رمضان 
عید فطر؛ رجوع به فطرت و مظهر وحدت مسلمین وه ی توت هد عقاو موف هه هروه 
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قاکاتنکتک ۳9 سک کتک | 


توصیه به استماع» تلاوت و استفاده از قرآن کریم و 
دو عنصر صبر و صلاة و ارتباط آنها در قرآن کریم اه ت هتم ت ییادخ 
عرصه‌های سه‌گانه‌ی صبر یه وه یقن موم اوه مخ شوه هو و نف 
جنبه‌ی اجتماعی عرصه‌های سه‌گانه‌ی صبر 19 
شبهای قدر: بهار توجه دلها و ذکر و خشوع و تضرع ۱ 
بعد تربیت اخلاقی امیرالمّمنین علی علیه‌السلام ۳ 
دنیا از نگاه معارف اسلامی 1 
رمضان؛ فرصت علاج دردهای درونی توت خی وتو مد گم یو رد3 قم موم 
تبریک روزه‌داری به نوجوانان روزه‌دار تاه توت و موه و وود موه تت اتویوت 
کو: و صیری روز عید فطر ی 
درسهای بزرگ رمضان ۳ 
رمضان؛ فرصت نزدیکی انسان به فطرت الهی همه وج زورون 
تلاوت کیان سای بزای اس با گرآن | 
توصیه‌هایی به قاریان قران هو دم عون موم موش نج وه موه موجه ود کت و1 موه میدن 
اهمیت روز قدس» یادگار برجسته‌ی امام(ره) 9[ 
شب قدر؛ آغاز سال جدید انسان ۳( 
دستاوردهای ماه رمضان همه ها ماه نها مشاه مجه مت وه مک اه وهی 
اهمیت اخلاق و جلوگیری از گسترش فضای سوءظن در جامعه 
لزوم بهره‌گیری از معارف و مفاهیم قرآن مه هه هو اه 
درجات معارف قرآنی هه هه عم وه عم ماه ها موه هه موی 
لزوم درک و توجه به معنای آیات قرآن ۹( 
صفات و خصوصیات ماه رمضان در ادعیه‌ی مأئوره 
ابعاد گسترده‌ی تقوا همه هت م هک وخ مهم هه هه وق 
دلهای پاک و زلال» سرمایه‌ی بزرگ جوانی تم یه دواد هبتر 
لزوم قدر دانستن ایام و لیالی رمضان تس 
رمضان؛ فرصت باز شدن دریچه‌های رحمت الهی 0 
تعبد و عبادت؛ مظاهر عید سعید فطر رون 


وجود حقایق و معارف الهی در ادعیه‌ی مأئوره ۸ 
1 
مروری بر دعای شریف مکارم الاخلاق م ه و خ موه خ ممو ام وه[ +۱۳ 
توصیه به شعرا برای تعمیق معرفت دینی کم موسدی عیا میا ماوت یی ۲ ۱۳۶ 
رمضان؛ فرصت برداشت محصول معارف دینی و برکات نورانی مد اه وه و ها هب ی ۳ ۱۳ 


عید فطر؛ عبد حقیقی انسانهای سعادتمند و موّمن که وه وه و موه مدوم ردو و وق ماش و ت یمن۵ 1۳۹۲۲ 
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6: 


اداب روزه‌داری, احوال روزه‌داران 


۱. مباحث مربوط به فضیلت ماه رمضان و اعمال آن 


رمضان؛ بهترین فرصت برای بازگشت به خدا ی هم عجخ میج خیمم عم مو دوجو مو وا متعته توا 

رمضان؛ بهار انس با خدا ۱ 

رمضان؛ ماه ضیافت خاصان پروردگار نو هی کی هویم ماد مهم هدهع ده موادم خوو همه وهی نوی وی هیوهت هکیت [1 ۰« 

رو تک از ارکزن ای فکامل و نی موه تارج ی 
اغتنام ماه رمضان و بهار قرآن سر اف اش او زا وه وه شوه او کم تص رز ئ 5 ی 4 
رمضان؛ ماه خودسازی و عبادت ی ی ۳ 7 
رمضان؛ فرصت عروج روح انسان و تقرب به خدا ۱۱۱ مس ۳۹ 
رمضان؛ دوره‌ی بازسازی و بازیابی و نجات از فساد | 7 

رمضان؛ فرصت تمرین بعد معنوی و روحانی انسان 7( ۰ 

لزوم محاسبه‌ی دستاوردهای ماه رمضان و حفظ آن در طول سال موی هه کی موه وه موه وی هه عم 1۳ 

رمضان؛ فرصت تحول در ارواح و دلها و محیط زندگی و کار ۱ 

رمضان؛ ماه کسب قوت روحی و توجه به همیاری و مردم‌دوستی و( 

مان ماه یاو وهای مساو مان شیاه ۲ 

رمضان؛ ماه نورانی شدن و خودسازی ه ومد هو نع مه هه ها اه مهو اه تاه 6 

رمضان؛ فرصت خودسازی و رهایی از گرفتاری‌های مختلف وم و222 ۱ ۵ 


رمضان؛ ماه درمان بیماری‌های روحی و معنوی موجه موه هه هجوج نو موه تاه وه مره موه ۵ 
رمضان؛ فرصت انحام نوافل نماز های شبانه روز وود موه موجه موم و موم و مدوم موم موی مومس ۵ 
رمضان؛ ماه تمرین تسلّط بر نفس و وس ۳ 
رمضان؛ میدان مسابقه در اطاعت و رضایت خدا تاهج ده و وی و وه او و ی ی وم اه وتو ۳ 
ذخیره‌ی دستاوردهای ماه رمضان برای سال آینده ده اوعد ماه وک ماو مه متام مخه بو ۱۷ 


رمضان؛ قطعه‌ای از بهشت مت دوه هدعو وود ققعه خ هه موه هه هه مه دود مهو مهم و هدع وه هه همکد مه هو و2 


رمضان؛ ماه قدم نهادن در وادی تقوا 1۱ 
| ارزش ماه رمضان برای کسب سعادت و معنویت ۱ 
۳ رمضان از دیدگاه اما سجاد علیه‌السلام ۱ 
| رمضان؛ شهر خدا و 
ِ رمضان؛ شهر اسلام ده ی و وی هد وود ما و و مرو ٩۱‏ 
| رمضان؛ شهر پاکیزه کننده و ۱ 
3 رمضان؛ ماه خالص شدن مهف مج همان ماه میمش هدفه روما که او ما یا خ هقف ما ال وس یه ۹ 
راتسا تست رو ای ی 
رمضان؛ ماه توبه, تضرع. استغفار و استغائه سس و 1 
رمضان؛ ماه استغفاه دعا و انابه 1 
رمضان؛ فرصت استثنایی عروج معنوی و ده دوم یه دون کوخ موم وود موم هو و موی اد وه ی وی نی ۱۱۵ 
شکر نعمت درک ماه رمضان وه موس مه عوهت که جیوه میا یه بو سس و ۳( 
روزه؛ ورزش روحانی برای کسب زیبایی» قدرت و کمال 
روزه‌ی حقیقی؛ دربرگیرنده‌ی همه‌ی اعضاء و جوارح و اعمال انسان ها ی وی 1۳۲ 
خفار عتصر بسیار عییي اخمال ماه رمشان ی ۱۳ 
رمضان بهترین فرصت در ایام سال؛ شب قدر بهترین فرصت در ماه رمضان و[ 
ماه تعطر سارک مشاه فرضت کست تذراثیت و وس ۱۳ 
ریک طول ماه رعضان ۱۱ 
رمضان؛ فرصت تقرب به خدا و احیای اخلاق و خصال انسانی 1۱ 
توصیه به قدر دانستن ماه رمضان مهدجه دومحم موم درو ددم مدرگ مدای و وا ها و هی و ۱1/۵ 
رمضان؛ مظهر بندگی راه تقوی» مایه‌ی غفران ذنوب. مایه‌ی روشنی دلها ده موس نو ۱/۶ 
سه مرحله‌ی روزه‌داری ۱ 
مرحله‌ی اول: مرحله‌ی عمومی و وک وس و۱۳ 
مکی ی ای ینعی زان ول از گنه مرف هس و توف ۱۱ 
مرحلهی سوم: پرهیز از عوامل غفلت انسای از خدا تست ۱ 
رمضان؛ فرصت شستشوی آلودگی و زنگارها کی ۱۹ 
رمضان؛ دوره‌ی فشرده‌ی ریاضت موّمنان وا وت هه مد مج وخ یه ما ماخ سوه وی هیا اوه ماوه تیان 6 ۶ ]1[ 
لزوم حفظ دستاوردهای روزه‌داری نمبم نمی ت همه مجاهم تمهت مخز متشه موه جخ نموه مت ماو مخهنه مه نی ماه ای ۱:۹ ۳ 
رمضان؛ فرصت محاهدت برای عمل خالص در جامعه یدوهی وی خ مهو ک تیوه دم یط نگ و و هه (۱ ۲ 


رمضان؛ ماه خودسازی برای حرکت به پیش وه مه اوه مه همهم خخو موه خعمو تخخه هم مق قرط طقف تمه[ [ [ 


رمضان؛ ماه صبر و صللاة اک وی ان تا ۱۳ 
خودسازی؛ بزرگترین درس ماه رمضان رکه توت تخد وه ماه عم ییا تاودا توت اوه با ای ری ی ۲۷ ( 
رمضان؛ ماه ذخیره‌سازی تقوا کی ۱ 1 
درسهای رمضان؛ تقویت حیات معنوی و نشاط مادی» رسیدگی به محرومان سس سیب ۱ 
اهمیت عمل به تکلیف و حفظ ذخیره‌ی ماه رمضان و 
حکمت منتهی شدن ماه رمضان به عید فطر ی وک و ی تب تک تس ۱۵ ( 
روزه‌داری؛ محافظت انسان از عذاب الهی ۲۱ 
رمضان؛ فرصت استننائی همنشینی خاکیان با فرشتگان مرج ماه دماح هک متخ ایو ۳۶۳4 
رمضان؛ ماه ذخیره‌سازی تقوا ۱ 
رمضان؛ فرصت تصفیه‌ی روح انسان و کسب طهارت قلبی تاره اه یی وه او یی ۱۱۲( 
رحضاه 3 فرضت سوه گیری از رخسته تفص لین و ی موه ی من ات 1۲ 


درسهای ماه رمضان هی ده هه وم مد دنه موه اه مها موق قمع اه ماه عقف خح اه ما قوف ماخ عم فق ما خ اه عم مهن ۲[ [ [ 
رمضان؛ فرصت علاج دردهای درونی مهم دی و درو و دی او و رفن۳۵[ ۲۵ 
تبریک روزه‌داری به نوجوانان روزه‌دار ی هموح هو وه خی موه هروه تم دوه و تم مدا مس ۵ ۱۲۵ 


صفات و خصوصیات ماه رمضان در ادعیه‌ی مأئوره ت ها سم که تا سای دق تاک گت ۱/۵ 
لزوم قدر دانستن ایام و لیالی رمضان و سس ۲ 
رمضان؛ فرصت باز شدن دریچه‌های رحمت الهی 
روزه» هدیه‌ی الهی به مومنین 1 


رمضان؛ فرصت برداشت محصول معارف دینی و برکات نورانی 3 ۳ 


اداب روزه‌داری, احوال روزه‌داران 


قاکاتنکتک ۳ سک کتک | 


۲ مباحث مربوط به قرآن کریم 


اغتنام ماه رمضان و بهار قرآن اه هرد اب سا و سا و سای مه ای نو وس از 
اثر انس با قرآن در تعمیق و تقویت معرفت اسلامی ی ی یز 
درس‌های لطیف سوره‌ی نمل در خضوع و خشوع در برابر خدا هی ی وهی ام یوم او تشن زر( 
خطرات احساس بی‌نیازی انسان به خدا ی اه هرجش مود که دنه و وج جخم ی هو هجوت رمیات شه ک وکوی نع عفن ۱۷( 
توصیه به قرائت و تدبر در قرآن و استحکام رابطه با آن ۱ 
مراحل اخلاص, مرتبه و امتیاز مخلصین وی 
وعده‌های الپهی اس را وا کح کرو اه ما و بو وتو :1۱۳ 

۱. استجابت دعا 3 ۱ 

۲ و ۳. پاش نیکوکاران و عقاب بدکاران 3 ۱۱ 

۴ خلافت موّمنان و صالحان بر زمین ۱ 

۵. هدایت و دستگیری محاهدان در راه خدا ۱ 
ماجرای موسی علیه‌السلام در قرآن» شاهدی بر تحقّق وعده‌های الهی ی ۱ 
بحثی در مفهوم واژه‌ی قرآن «سکینه» ی ده رم سس مت سدع ۵ ۱۳ 
تقوا و ارتباط آن با سکینه در مسائل فردی و اجتماعی یه هس تم و و شوی ۷ ۱٩‏ 
قرآن؛ نیاز اصلی و امروزه‌ی دنیای اسلام ۳۲۱۷ 
روز قیامت؛ عرضه شدن انسان بر خدا ۱ 
لزوم توجه به آیات قیامت در قرآن ی( 
پل صراط؛ پل عبودیت و تقوا ۱ 
انقلاب اسلامی؛ عامل رفع غربت قرآن در جامعه سر هس ما ی سک و ۲ ۱۳۶ 
توصیه به تلاوت همراه با تدبر قرآن ۱ 
نا فان هیر هر احاطافا قظ مان یشیرق ی ۱ 
تاثیر امن با قران گریم در ندید غات سبلمانان ۱۱3 
سه وظیفه‌ی اصلی درباره‌ی قرآن: آموختن» فهم معارف؛ تدبر در آیات و کلمات یی ۱۳۱ 
توصیه به حفظ رابطه با قرآن کریم در طول سال ی ۱۱۱ 
نعمت بزرگ حفظ قرآن کریم ی 
توصیه به استماع» تلاوت و استفاده از قرآن کریم - 
دو عنصر صبر و صلاة و ارتباط آنها در قرآن کریم ۱ 
کات ان مق مفای برای انس با قران یف سس ۱۳ 


لزوم درک و توجه به معنای آیات قرآن و ی ی :۲ ۵0۷ 
تأثیر فهم قران و انس با آن در جبران کمبودهای جهان اسلام س 3 ۱۲۱ 
تأثیر حفظ قرآن در نزدیک شدن به فهم آن ( 


۳ میاحث مربوط به دعا و مناجات 


رمضان, ماه عبادت و دعا و مناجات» و ماه جهاد | 
رمضان؛ فرصت دعا و مناجات مش اه خن هداعا هه هه اقا عم موه ماه ام خقه فقو موه عم مخ عتضافیه [ ۸۶ 
آداب و شرایط استجابت دعا یت وتو وی ود تیتاپه او 3 میدش وود کوش یجید تتع ده تب ۸۳ 
معارف عمیق اسلامی مستتر در ادعیه‌ی مأئوره سوه با واه اه هه یی ۳۳ 
دو دیدگاه درباره‌ی دعا هم مود دوه جج هجو خ تج مه مدع موه مرو بو موه و مه سوه وک وه واه نع ۳۵ 
خواسته‌های امام سجاد علیه‌السلام در دعا ی 3 
فواید و دستاوردهای ادعیه. ۳ 
دعاء کلید خزائن الهی | 
شرایط استجابت دعا ی 
وجود معارف عمیق الهی در ادعیه‌ی مأئوره ۱2 
بیان نقاط ضعف و ضربه‌پذیر در اعمال انسان ۱ 
رمضان؛ ماه توبه, تضرع» استغفار و استغائه ۱ 
اهمیت دعاء توبه» انابه و استغفار امیرالمومنین علیه‌السلام تفت میت نو[ 
رمضان؛ ماه استغفار دعا و انابه ۱ 
معارف فراوان موجود در ادعیهی ماأًثوره وهی وید نهیم مهد هیهت هی رواد تایه اس سره ام تخت ها سس و ۲۱۶ 
دستاوردهای دعا زا 

۱.احیای یاد خدا در دل ۱ 

۲ تقویت و استمرار ایمان در دل ی( 

۳ دمیدن روح اخلاص در انسان 0[ 

۴ خودسازی و رشد فضایل اخلاقی در انسان ۱[ 

۵ ایجاد محبت به خدا در دل متخ له یهت کت وم م یوت و وج خی ی او یواوه یرو ۶ 1 

۶ دمیدن روح امید و مقاومت در انسان [ 


۷ برآورده شدن حاجات 0[ 


اداب روزه‌داری, احوال روزه‌داران 


قاکاتنکتک ۳ سک ننک | 


شرایط دعا و استجابت آن هه ناه ها ده اه وم دک بوقعی تست وه ان اما وه ۲۱۷۱ 


۱.درخواست با دلی با طراوت و بی‌آلايش 


۲ دعا کردن با معرفت هه هه دج وه وه مج مخه هه هو ع مخ ده مد ات وه 

۳. توبه و اجتناب از گناه مه هوه که مونه مق ماوخ ههش هفخ خصضه میم اه همه نو ای هی ۳۱۷۸ 

۴ عقنون قن و کقوم وک ۱۲۱ 
اهمیت دعاهای مأًئوره هفرعت درو مسر و هاوس از زو هواس ی او ۳ 7 
بزرگترین فایده‌ی نقد دعا هه لهس نع وه دوگ مومس موز سک متسه [ 1۲۸ 
نعمت دعا و آثار آن در محیط زندگی بشر وم یو او مود وکمه وی مک هو موی مومت هو ماو نو و نکمم [ 131 


۴ مباحث مربوط به شخصبت و وصایای امیرالمومنین علی علیه‌السلام 


مهمترین توصیه‌های امیرالموّمنین علیه‌السلام پس از ضربت خوردن.. ۷۸ 


تعریفه لوازم» شرایط و الزامات تقوا هه و دس ی 
دنیای ممدوح, دنیای مذموم ده و یر ی ده دی و ۸ 
وصیت امیرالمومنین به همه‌ی نسل‌ها در تمام عصرها ۱ 
آقمیت: کنوتواز خن نش فضیت اهر الوقمتین کی ۱ 
توصیه به رعایت حقوق همسایگان وی توت ام وهه ‏ وخ تت وو خا ده ‏ م یه معا توا دم یه نویه ۸۵ 
سبقت در فهم و عمل به قرآن ۳ 
توصیه به جهاد مالی» جانی. زبانی در راه خدا ی 
ابعاد پرچسته‌ی شخصیت امیرالمومنین علی علیه‌السلام ساوسو تسین متس 7 
صفت شجاعت در وجود و شخصیت امیرالمو‌منین علیه‌السلام ۱ 
اهمیت دعاء توبه» انابه و استغفار امیرالمومنین علیه‌السلام ی 1 
ابعاد برجسته شخصیت امیرالمومنین علیهالسلام ۱ 
وصایای امیرالموّمنین علی علیه السلام... 

۱. نظم همراه و هماهنگ با تقوا ی و و سس رو وس 

۲ نزدیک کردن دلها به هم» خوشبین کردن ذهنها به هم جوی دوه یهت که بای فا بیج تفه 1۳۱ 
بحثی درباره‌ی مفهوم. شرایط و ویژگیهای ایمان در نهج‌البلاغه هوجو تا وه مت و9 3۳[ 


چهار رکن و پایه‌ی ایمان هه ه ره ت یی تا داوم اه وه ی خی 3 ۵ ۲ 


ایمان ثابت و مستقر ایمان مستودع و عاریه‌ای ۱ 
حکمتهای فراوان در فرمان امیرالمژمنین علی علیهالسلام به مالک اشتر 

روزه‌ی جسم و روزه‌ی جان در کلام امیرالمومنین علیه‌السلام ی 

بعد تربیت اخلاقی امیرالمومنین علی علیه‌السلام وهی هه ما هس وم همع و ۳۸ 
دنیا از نگاه معارف اسلامی هو و هه هو هه و دوه نو هک اه هو هو هد هم وم وب وس :۱۳۳/۲2۳ 
۵ مباحث مربوط به تقوا 

آثار حفظ ارتباط با خدا هو جع سم ی مه مایم مه مه هگ عیاش او وه و مات 
دو جاده‌ی موازی در زندگی انسان 1 
آثار و برکات تقو و آفات بی‌تقوایی اه عم و وه و وه مه همیخ و 
آثار تقوا در جامعه بر 
اهمیت ترک گناه مه ع ره و مه هه موه واه موه اه تس ها هه عم ماه موه عع اغ افو عرههمو او قه خ اه اه عم خا هم مسف دنه[ 
مراقبه در تمام اعمال و ساعات شبانه روز اه یک همه مخ وی یدای لو ییاه ها و یهام خی تاه هه ۲[ 


مقام والای عبودیت 
تقوا؛ هدف تام و تمام رمضان 


فواید و آثار تقوا مه ده یم هو زج و اه و و و موی و و وش 

تعریفه لوازم» شرایط و الزامات تقوا ۱۷ 
سبقت در فهم و عمل به قرآن یک و ۸۱۶ 
تقوا؛ مهمترین فایده‌ی روزه و دستاورد مجاهدت در مبارزه با تفس اس ی 1۶ 
تقوا و ارتباط آن با سکینه در مسائل فردی و اجتماعی ی ی و اه و و یو ی 1٩۱‏ 
رمضان؛ ماه ذخیره‌سازی تقوا ۱۱۱ 
رمضان؛ ماه ذخیره‌سازی تقوا 1 
تقوا: مراقبت و مواظبت از خود ی نز 
ابعاد گسترده‌ی تقوا | 


۶ مباحت مربوط به نماز 


رمضان؛ فرصت عروج روح انسان و تقرب به خدا 1 
رمضان؛ دوره‌ی بازسازی و بازیابی و نجات از فساد جح ماع و و یعیطم اما معا[ 
رمضان؛ فرصت انحام نوافل نماز های شبانه روز ههد مهم مه موجه موجه موجه موم و و وم موم موم موم موم منم منم ۵ 


حفظ برکات ماه رمضان از طریق نمازهای پنج‌گانه 1 


اداب روزه‌داری, احوال روزه‌داران 


۷ مباحث مربوط به توبه و استغفار از کناهان 
کت آثار سوء صفت تکبر و خودبزرگ‌بینی هگ وه موم همه مه از ماه وه ی 1 
ِ وان ۶ تقو یریس توف و رفتانی اتسازن ۲۱ 
| لجاجت؛ عامل گمراهی انسان که نوی رد ۳۳ 
۱ رمضان؛ ماه توبه, تضرع. استغفار و استغائه ی( 
| تعریفه اهمیت شرایط و آثار استغفار 1 1 
۳ تأثیر گناه در زندگی و فعالیتهای انسان ۱۳ 
| اور هدر تسف ویتکا اراده و عقاورت سا ۱۲۳ 
نعمت خدادادی مغفرت و توبه یه مرت وا دحوم ماج خی رو امه هه ی ها مت وم م تمه ۲ ۱ 
دوری از غفلت و غرور؛ شرط مهم استغفار نو وت یه تس ۲ 
لژوم پرهیژ از کوخک شمردن گناه ی او ی بت تینوی سین ۲۳۹ ۱۱ 
تفاوت استغفار حقیقی و استغفار ظاهری ی 1 
ویژگی انسان کامل و متعالی ی وی 1 
یادآوری مسأله‌ی مهم استغفار من ی و مود ی سوه هس مس مهس نی سره سوت ۱۳۲ 
گناهان؛ صورت دنیایی عذاب الهی ۱ 
مراتب فردی و اجتماعی استغفار که و ۲ 
انواع سه‌گانه‌ی گناه و لزوم استغفار از آنها هس هک و هش هه که ید ۱۳/۵ 
استغفار و فواید آن و و 9 ۲۱ 
دلهای پاک و زلال» سرمایه‌ی بزرگ جوانی 1 
۸ مباحت مربوط به ذکر 
اهمیت ذکر الهی و بی‌حذی آن ۱ 
مراحل ذکر و یاد الهی ۱ 
سه تکلیف بسیار مهم و دشوار موّمنین ودنک و ای و۹ یز یی درک وی داد ی ی رش ی ی نع :۰۲۰( 
تداوم ذکر در هر حال و هر جا ۱ 


٩‏ مباحث مربوط به بندگی و مقام عبودیّت 


مقام والای عبودیت هک ی ی کر کی و بو ۲ 
رمضان؛ میدان مسابقه در اطاعت و رضایت خدا ده و ور و و و وی وه و و 2و ۳۰۱ 


رمضان فرصت تقرب به خدا ۱۳ 


حد 
ثِ‌ 


پل صراط؛ پل عبودیت و تقوا و 3۵ ۲۱ 
نعمت دعا و آثار آن در محیط زندگی بشر | ۱ 
توصیه به جوانان برای توجه به ترجمه‌ی ادعیه‌ی مأئوره 


۰. مباحت مربوط به خودسازی 


اداب روزه‌داری, احوال روزه‌داران 


اخلاص؛ از مهمترین شرایط و ویژگی‌های خودسازی اوه هتفه و هتفه هو فو هس و موه ب مره همه 
حیات طیبه؛ هدف همه‌ی احکام و تکالیف دینی هیهت و کر ا تیه و وم و تا امه و ای 11/9 
خودسازی؛ بزرگترین درس ماه رمضان داهج تس یوس هس موی وا ۱۲ ( 
۱. مباحث مربوط به صبر 

دو عنصر صبر و صلاة و ارتباط آنها در قرآن کریم ۱۱۰ 
عرصه‌های سه‌گانه‌ی صبر 7 


۲. مباحث مربوط به اخلاص و مراتب آن 


اخلاص؛ از مهمترین شرایط و ویژگی‌های خودسازی هت و یه وه هه ماو نوتمه 
مراحل اخلاصء مرتبه و امتیاز مخلصین وس هه و هوهق هد مه هک ومدوخ هه هو و هک هخا وید( 


۳ نمونه‌هایی از اسوه‌های ایماتی و اخلاقی 


رمضان دوره‌ی بازسازی و بازیابی و نجات از فساد رهم هدوز میج ججم ردو گم موم ده ماک ویک موف 
حکایتی از شکستن منیت و خودبزرگ‌بینی نج وه وی عم توا هه کی مه هو توا او اه ممجو و 16[ 


۴ مباحث مربوط به مبارزه با هوای نفسانی 


۵. مباحث مربوط به تحلیل دنیا واقسام آن 
دنیای ممدوح. دنیای مذموم مه وس تیه هام هام ی وا هه ندیه ۸3 


باب 
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دنیا؛ اردوگاه تلاش برای رسیدن به هدف اصلی خلقت انسان هه هه تخخ هه مق وه عوق تاهو شید |[ 
بعد تربیت اخلاقی امیرالمومنین علی علیه‌السلام ی ۱۱ 


۶. مباحث مربوط به اهمینت و فضیلت شبهای قدر 


شب قدر؛؟ فرصت مغفرت و عذرخواهی وه خ مسج یاه ح نیبام ماب مس اهب ها ها :۱۶۳ 
اهمیت شب قدر و لزوم مغتنم داشتن آن ی وه تج موم و م ماع هماخ معا تقو معو ماع ۲۳۹ ٩[‏ 
شب قدر؛ زمان تنزل ملائکه‌ی الهی و روح و وهی سای ی و سب سس وس ۱۲۱۰ 
شبهای قدر: بهار توجه دلها و ذکر و خشوع و تضرع 1 
شب قدر؛ آغاز سال جدید انسان ی( 
لزوم قدر دانستن ایام و لیالی رمضان ای دوه او تست طس اس مه که و مس ۱۵ 1۲ 


۷. مباحث مربوط به مباحث مربوط به روز قدس و حمایت از مردم فلسطین 
لزوم بیداری و هشیاری در روز قدس و هه هه وه دا اس ماو ات ماج و هح که هوک مس هتوه اک هه وود وی ۱۱۱ 
اهمیت روز قدس» یادگار برجسته‌ی امام(ره) و ۱۲۶ 


۸. مباحث مربوط به برخی مسائل اجتماعی از جمله بصیرت 


اهمییت توت گناة و هه وخ ی ۱۳ 
تحجر و عدم بصیرت یکی از بزرگترین آفات جامعه‌ی اسلامی موی :۲ 
بصیرت؛ رمز عظمت عمار یاسر صحابی خاص امیرالمومنین علی علیه‌السلام وس ۱۱ 
حیات طیبه؛ هدف نظام اسلامی م۱۳ 
مظلومیت ملّت ایران ی باس ۹ ۳ 
حیات طیبه؛ هدف همه‌ی احکام و تکالیف دینی ی ی عوی ه ع ع و ۱۱۸ 
آفات مصرف‌گرایی در جامعه تن مه مک همه و کنیع تاو دیا هس و ۱۳۱۵ 
لزوم توجه و رسیدگی به فرزندان هی ی ی وه هه 3 یت یم 
جنبه‌ی اجتماعی عرصه‌های سه‌گانه‌ی صبر یو جع مت مهد مک و وتو مک وه و و وزو ود طرو وم 
اهمیت اخلاق و جلوگیری از گسترش فضای سوءظن 

توصیه به شعرا برای تعمیق معرفت دینی نک تم ی و هه هت و یه ود 
.٩‏ مباحث مربوط به عید فطر 


عید فطر؛ روز دریافت اجر نیکوکاران از خدا وه موه مج به جوز عت تایه هجو وم ماگ نوم مخ دی سا اهب و ری ٩۱‏ 


عید فطر؛ آغاز دوباره‌ی زندگی معنوی 2 ۱۱ 
عید فطر؛ روز تصمیم جدی برای آمادگی ماه رمضان سال بعد 


عید فطر؛ روز طهارت تزکیه» پاکی و پاکیزگی و مت یه یمهم مه موی موه موه با موی 


نیاز همان بشریت امروز به پیام تطهیر و تزکیه وش دج تب مت امه ماما وولو ۵۵ 
ی فظر بو باداشن تیک امه سای ند کارا سا ۱۱ 
عید فطر؛ ذخیره‌ی تمام‌نشدنی مسلمانان ۱-۱ 
عید فطر؛ عید به معنای حقیقی ۱ 
عید فطر؛ فرصت عیدی گرفتن از خدا بل 
عید فطر؛ عید حقیقی بهره‌مندی از رحمت و مغفرت الهی خمهم ده خ تمد هم توح ع تضهن یمه ٩‏ 
عید فطر؛ یادبود طهارت روح و دل انسان مسلمان را 


عید فطرء عید شکر روزه‌داری و عبادت و توسل ۱ 


۰ چند نمونه از دعاهای معظم‌له در ماه رمضان 


دعا به درگاه خداوند متعال ی و موم و هداد واه م3 1[ 
دعا به درگاه خداوند متعال وی رو و دی و ماه ی تداع و ماع ره تفه یت وم هوهق[ 
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اداب روزه‌داری, احوال روزه‌داران 


رمضان؛ بهترین فرصت برای بازگشت به خدا 

چقدر مناسب و بجاست که با تحوّل سال و با ورود در آستان‌ی ماه مبارک 
رمضان که ماه رحمت و مغفرت الهی است ما هم از کاستیها و کجی‌ها و زشتیها 
و بدیها در درون و وجود خودمان رو برگردانیم؛ یعنی استغفار کنیم. استغفار و 
توبه, یعنی برگشتن به خداء یعنی پشت کردن به بدیهاء یعنی همین ایجاد تحوّل. 
و ان استغفروا رتکم ثم توبوا الیه بتکم متاعاً حسناً ی اجل مسّی و یوت کل 
ذی فضل فضله استغفار و برگشتن به خدا و اصلاح 9 در وجود خود ما 
موجب خواهد شد که خدای متعال فضل و رحمت و برکت و قوّت و عزت 
خود را بیش از پیش بر ما نازل کند. همه‌ی قشرهاء. چه امثال من و کسانی که 
مسئولیتی دارند - که ما بیش از دیگران باید به خودمان برگردیم و در خود 
تجدید نظر کنیم و حاکمیت هوی و هوس را در وجود خویش از بین ببریم - 
و چه احاد مردم. به این برگشت و اصلاح نیاز دارند. 


رمضان؛ بهار انس با خدا 


امسال اقا بهاز طیعت با هار جع وق همان ایک ند 
روز دیگر. ماه مبارک رمضان شروع خواهد شد که بهار نوسازی و خودسازی 


۱ سوره‌ی هود. آیهی ۲ 


اداب روزه‌داری, احوال روزه‌داران 


اتساق بنهای نی با عداست مگ منود از این جنیهی کار غافل ماند؟ 
هی خطاها و اشتباهات: تاشی از ترداختن یه این جثبه‌ی کار است: آنکه 
خطایش کر بود, انکة دلش به نور معرفت و هدایت دا هرن بدفه آنگه 
اشاره‌اش برای اين ملت و برای ما و برای عشاق اسلام در عالم راهگشا و 
نا و یوت 

در دنیاء انقلایها, حکومتهاء اداره‌ها و رياست‌ها از آنجا عیب پیدا می‌کند و 
منحرف می‌شود که از این جنبه یعنی جنبه‌ی معنویت. جنبه‌ی رابطه‌ی با خدا, 
جنبه‌ی ارتباط و اتصال قلب به خدا غافل ماندند و غافل می‌مانند. ما هم اگر 
دقت کنیم آنجایی که پیش رفتیم. موفق شدیم. خوب عمل کردیم و راضی 
هستیم. انجایی است که این جنبه را تامین کردیم. هرجا هم ضربه خوردیم, 
به‌خاطر ضعف در این جنبه‌ی کار است. 
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آثار حفظ ارتباط با خدا 

ارتباط با خدا را نباید دست‌کم گرفت. همه چیز ماء در گروی این رابطه 
است. این رابطه است که دل ما را قرص می‌کند. تا از دشمنیها هراس نکنیم. 
این رابطه‌ی با خداست که دلهای ما را از محبّت به مومنین و پویندگان راه خدا 
پر می‌کنده تا اختلاف نظرها و اختلاف سلیقه‌ها را نبينیم. این رابطه‌ی با خدا و 
اتصال به خداست که موجب می‌شود. ما برای اهوای خودمان, حقيقت را زیر 
پا نگذاريم و مصلحت را فدای غرض شخصی نکنیم. این رابطه‌ی با خداست 
که موجب می‌شود. ما از راه خدا منحرف نشویم و از پیمودن این راه. پشیمان 
و خسته و ملول نگردیم. این رابطه‌ی با خدا, همیشه ممکن است و هیچ‌وقت 
دیر و محال نیست. 


دو جاده‌ی موازی در زندگی انسان 

زندگی انسان, دائما روی دو جاده‌ی موازی است. یک جاده آن است که 
روندگان روی آن, دائم به سمت بالا می‌روند. جاده‌ی دیگر» آن راهی است 
که روندگان آن, به طرف سفل, به طرف پایین, به طرف دره و به طرف جهنم 
حرکت می‌کنند. این دو جاده, در کنار هم و موازی با یکدیگرند. خط سیر 
این دو جاده, کاملا مثل هم است. آن‌هایی که به طرف سقوط و تزول و سفل 
حرکت می‌کنند. از همان جایی دور می‌شوند که پویندگان آن جاده‌ی دیگر» به 
آتضا فردیک می‌شرند. آن‌ها: از خدا دون فونه و به قیطان و دوزخ, نزدیک 
ین کر تن آن کسانی که به طرف علو به طرف بالاء به طرف تعالی. به سمت 
ور به سمت خداء به سمت توحید و نزاهت اخلاقی و طهارت جان حرکت 
می‌کنند. از همان جایی دور می‌شوند و فاصله می‌گیرند که آن گروه دیگ به 
سمت ان سقوط کته 

این دو جاده, در طول مسر با یکدیگر همسایه‌اند و حرکت از یکی به آن 
دیرق تفر کال یاتن: آشگ: وراه فیک ابیت اک ها تدای تگرودم 
در جاده‌ی دوم حرکت می‌کنيم و از لحاظ اخلاق نفسانی و شخصی, به سمت 
پایین می‌رويم. اراده کنیم که وارد آن جاده‌ی دیگر بشویم و به سمت بالا و 
تعالی حرکت کنیم. در هر آنی, این کار میسور است. و ان راحل اليك قریب 
لس کسی که به سمت: دا حرکت می‌کنده راه او فزدیک است: اگر پخواهیم 
وارد راه خدا بشویم. مسافت بسیار نزدیکی است. اگر یک‌قدم بردارید. از 


جاده‌ای می‌شوید که اهل آن, به سمت سعادت ابدی, به سمت نور, به سمت 
جایگاه صدیقین و ملا اعلی؛ شتاب می‌کنند. 

از آن طرف هم. همین‌طور است. آن لحظه‌یی که ما به خواهش نقسمان 
کون می‌د هیم و عملی که انسان را از خدای متعال دور می‌کند العیاذ باله 
انجام می‌دهيم. در آن لحظه. پا را از ان جاده به این جاده‌ای که ما را به طرف 
بایین می‌برده گذاشته‌ايم. و او لحظه‌یی که ما تصمیم می‌گیریم بر خلاف 


۱. مصباح المتهجّد. ج ۲ ص ۵۸۳. 


اداب روزه‌داری, احوال روزه‌داران 


اهوای نفسانی خود حرکت کنیم و با اين خودخواهی و غرور و تبعیّت از 
شیطان نفس مخالفت کنیم که امام بزرگوار ماء دائما در طول این ده سال 
و اندی, ما را از آن برحذر می‌داشتند و در همه‌ی قضایاء به همه‌ی ما و به 
همه‌ی ملت ایران. از جمله به ما مسئولان می‌گفتند: مواظب باشید. اسیر آن 
نشوید همان لحظه. از اين مسافت قریب که اْ راحل اليك قریب السافة پا را در 
آن جاده گذاشته‌ايم و به سمت بالا می‌رويم. و این در ماه رمضان امکان‌پذیر 
است. کنترل اهوای نفسانی, در ماه رمضان اسان‌تر از هميشه است. 
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رمضان؛ ماه ضیافت خاصان پروردگار 
قال له الحکیم فی کتابه: يا ها این آمنوا کتب علیکم ایام کما کب علی 
الذین من قبلکم لعلکم تتقون.۱ 
شروع ماه مبارک رمضان. در حقیقت عید بو کون برای مسلمانان است 


و جا دارد که مومنین. ورود این ماه را به هم تبریک بگویند و یکدیگر را به 
استفادهه‌ی هرجه بیشتر از این ماه نو صیه کنند. جون ماه ضیافت الهی است» 


در اين ماه فقط مومنین و کسانی که اهل ورود در این ضيافتند. بر سر سفره‌ی 
پروردگار متان و کریم می‌نشینند. اين, غیر از سفره‌ی عام کرم الهی است که 
همه‌ی انسانها, بلکه همه‌ی موجودات عالم از ان بهره‌مندند؛ اين» سفره‌ی 
گواضن .و شاف خاضان شیورد کار است: 


روزه؛ یکی از ارکان اصلی تکامل و تعالی معنوی انسان 
اولاً می‌فرماید: کتب علیکم السّیام کما کتب علی الْذین من قبلکم" ما 


۱. سوره‌ی بقره, آی‌ی ۱۸۳. 
۲ همان. 


می‌دانيم که نماز و زکات» مخصوص امّت اسلام نبوده است؛ بلکه پیامبران قبل 
از رسول اکرم اسلام صلی اه علیه و آله و سلم در صدر احکام خود. نماز و زکات را 
داشته‌اند. و اوصاین بالصّلاة و الز كاة ما دمت حیّا" از قول حضرت عیسی علهالتلام 
است که به مخاطبان خود می‌فرماید: خدا من را به نماز و زکات وصیّت کرده 
است. از آیات دیگر قرآن هم این معنا استفاده می‌شود. آیه‌ی اولی که تلاوت 
کردم. می‌فرماید: روزه هم مثل نماز و زکات. در شمار احکامی است که 
مخصوص امّت اسلام نیست؛ بلکه امم سایق :و پیاضران کشت هم ماموو اه 
روزه بوده‌اند. 

اين. نشان‌دهنده‌ی این حقیقت است که در بنای زندگی معنوی انسانها در 
هر زمان, همچنان که نماز لازم است و اين نماز. رابطه‌ی معنوی میان انسان 
و خداست. و همچنان که زکات لازم است و این نکات. تزکیه‌ی مالی انسان 
می‌باشد. روزه هم واجب و ضروری است و این یکی از پایه‌های اصلی تکامل 
انسان و تعالی معنوی اوست؛ و الا در طول زمان و با تغییر ادیان مختلف. این 
خط, ثابت و مستمر نمی‌ماند. 

لبته روزه, در ادیان مختلف و زمانهای گوناگون و به شکلهای دیگر وجود 
دارد؛ اما گرسنگی کشیدن و اندرون را از طعام خالی داشتن و لب و زبان و 
دهان را در ساعات معیتی بر روی تعتعات جسمانی, پستی: خصوضیتی, ایست 
که در روزه‌ی ادیان مختلف وجود دارد. پس, روزه یک رکن اساسی در تعالی 
معنوی و تکامل روحی و هدایت و تربیت انسانی است. 


آثار و برکات تقوا. و آقات بی‌تقوایی 


و می‌فرماید: لعلکم تتقون". بعنی این روزه. پلکانی به سمت تقوا و 
وسیله‌ای برای تامین ان در وجود و دل و جان شماست. تقوا این است که 


. سوره‌ی مریم آیه‌ی ۳۱ 
۲ سوره‌ی بقره, آیه‌ی ۱۸۳. 
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انسان در همه‌ی اعمال و رفتار خود مراقب باشد که آیا اين کار مطابق رضای 
اوآ ال آسه ات از اتمه او برش ون تاه 
اسمش تقواست. 

نقطه‌ی مقابل تقواء غفلت و بی‌توجهی و حرکت بدون بصیرت است. خدا, 
ناهوشیاری موّمن را در امور زندگی نمی‌پسندد. ممن باید در همه‌ی امور 
زندگی, چشم باز و دل بیدار داشته باشد. این چشم باز و دل بیدار و هوشیار 
در همه‌ی آمور زندگی, برای انسان موّمن اين اثر و فایده را دارد که متوجَه 
باشد. کاری که می‌کند. برخلاف خواست خدا و طریقه و ممشای دین نباشد. 
وقتی اين مراقبت در انسان به وجود آمد که گفتار و عمل و سکوت و قیام 
وه هر فتاه رد که وم رطق خط مین یت که بقدای ستان 
معیّن کرده. اسم این حالت هوشیاری و توجه و تنبّه در انسان تقواست که 


قاکاتنکتک ۳0 سک کتک | 


در فارسی به پرهیزگاری ترجمه شده و مقصود از پرهیزگاری این است که 
حالت پرهیز و برحذر بودن. هميشه در انسان زنده باشد. فایده‌ی روزه این 


ایشا 


آثار تمّوا در جامعه 


اگر ملتی یا فردی دارای تقوا بود: تمام خیرات دنیا و آخرت برای او جلب 
خواهد شد. فایده‌ی تقواء فقط برای کسب رضای پروردگار و نیل به بهشت 
الهی در قیامت نیست؛ فایده تقوا را انسان باتقوا در دنیاً هم می‌بیند. جامعه‌ای 
که‌با نقواست جامعه‌ای که راه خدا را با دقت انفخاپ می‌کند :وبا دقت تیز در 
آن راه حرکت می‌کند. از نعم الهی در دنیا هم برخوردار می‌شود. عرّت دنیوی 
هم به دست می‌آورد و خدا علم و معرفت در امور دنیا هم به او می‌دهد. 
جامعه‌ای که در راه تقوا حرکت می‌کند. فضای زندگی آن جامعه. فضای سالم 
و سخت ام و عراز با ماو و هعکاری نم احاق خالفه انی: 


تقواء کلید خوشبختی دنیوی و اخروی است. بشریت گمراه که از انواع 


سختیها و رنجهای شخصی و اجتماعی می‌نالد. چوب بی‌تقوایی و غفلت و 
بی توجهی و غرق شدن در منجلابی که شهواتش برای او فراهم کرده است. 
می‌خورد. جوامعی که عقب افتاده‌اند. حالشان معلوم الست. جوامع پیشر فته‌ی 
عالم هم اگر جه از بعضی جهات خوشبختی‌هایی دارند که همان هم ناشی 
از هوشیاری و بیداری در بعضی از امور زندگی است امّا دچار خلها و 
امروز با صد زبان آن را بیان می‌کنند. 

تقوا؛ وصیّت اول و اخر پیامبران است. در سوره‌های مختلف قران 
می‌خوانید. اولین سخنی که انبیای الهی به مردم گفته‌اند. توصیه به تقوا بوده 
انگ: گر ققرا پاش هذایت آلیی هن شحو اگر شا تاش ختایت الیی خ 
به صورت کامل نصیب فرد و جامعه نمی‌شود. این روزه مقدمه‌ی تقواست. 

خداوند در یک آیه‌ی دیگر از سوره حدید می‌فرماید: یا ها الذین آمنوا 
تقوا للّه و آمنوا برسوله یوتکم کفلین من رمته و بجعل لکم نوراً غشون به. تقوا 
موجب می‌شود که خدای متعال نوری را در قلب و زندگی و راه شما قرار 
هل ان کف تیر ان تقو عض کت کیک وراه کی وا تا تما مت یی 
تم تواند. با سوذر کفی حرکت کند. بدون شناختن مقصد و هدف» حرکت 
انسانی میسور نیست. این نوری که می‌تواند هدف و سرمنزل و راه را به ما 
نشان بدهد. ناشی از تقوا و پرهیزگاری است. توصیه همهی انبیا و اولیا به 

من به شما برادران و خواهران نمازگزار توصیه می‌کنم که در همه‌ی امور 
و آنات زندگیتان. تقوای الهی را بر خود فرض و لازم بشمارید؛ مخصوصا 
کسانی که در جامعه مسئولیت بیشتری دارند. اگرچه در جامعه‌ی اسلامی همه 
مسئولند. اما هرچه مسئولیت بیشتر و بار سنگین‌تر باشد. زاد و توشه‌ی تقوا 
بیشتر مورد نیاز است. آن کسانی که در جامعه مسئولند. باید بر مایه‌ی تقوای 
خود بیفزایند؛ بدانند که چه می‌کنند و بفهمند که آیا رضای الهی در این حرفی 


۱ سوره‌ی حدید. آیه‌ی ۸ 
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پا نه؟ این: معیار و ملاگ استه اگر ها تقوا را پیشه‌ی خودهان بکنیم, وال 


قوی‌ترین قدرتهای مادی هم نخواهند توانست سرسوزنی در این راه مستقیمم 
که ما طی می‌کنيم. انحراف به وجود بیاورند. 


اغتنام ماه رمضان و بهار قرآن 


ماه رمضان را مغتنم بشمارید. این روزها را با روزه‌داری و این شبها را با 
ذکر و دعا به سر ببرید. فصل دعا هم همین ماه مبارک است. اگرچه هميشه 
انسان باید با رشعه‌ی دغا به خدا سصل باشد اما آیدی و اذا سالك عبادی 
عنی فانی قریب اجیب دعوة الذاع اذا دعان" در سوره‌ی بقره. در خلال همین 
آیات مبارکه‌ی مربوط به روزه و ماه رمضان است. در وسط آیات روزه و ماه 
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رمضان, اين آیه‌ی و اذا سالك عبادی عتّی فانی قریب آمده. که همه‌ی انسانها و 
همه‌ی بندگان را به دعا و توجّه سوق می‌دهد و دعوت می‌کند. 

رابطه‌ی دعاء رابطه‌ی قلبی شما با خداست. دعاء. یعنی خواستن و خدا 
را خواندن. خواستن» یعنی امیدواری. تا امید نداشته باشید. از خدا چیزی 
را درخواست نمی‌کنید. انسان ناامید که چیزی طلب نمی‌کند. پس. دعا یعنی 
امید. که ملازم با امید به اجابت است. اين امد به اجابت. دلها را مشعل می‌کند 
و تون که می دارقی بای کنق دغال شامعه باتقاط و اهل ع کت می‌ شود 


اگر انس با قرآن در تعمیق و تقویت معرفت اسلامی 


ذهن ما قوی‌تر و عمیق‌تر می‌کند. بدبختی جوامع اسلامی, به خاطر دوری از 
قرآن و حقایق و معارف آن است. آن کسانی از مسلمانان که معانی قرآن را 


۱. سوره‌ی بقره. آیهی ۱۸۶. 


نمی‌فهمند و با آن انس ندارند. وضعشان معلوم است. حتّی کسانی هم که زبان 
قران, زبان آن‌هاست و آن را می‌فهمند. به خاطر عدم تدیر در آیات قرآن, با 
قایق قر آنین: شتا تمی‌شوپنسو انس قمی گرد رش که آییی لت ضعل ال 
للکافرین علی للومنین سبیلاا یعنی خداوند ممنین را زیردست و زبون کفار قرار 
نداده است در کشورهای عربی و به وسیله‌ی مردم عرب زبان در دنیا خوانده 
می‌شود. امّا به آن عمل نمی‌گردد. در آیات قرآن, توجه و تتبّه و تدبُر نیست؛ 
لا کفررهای اتای خقی ناگ 

انس با قرآن. یعنی قرآن را خواندن و باز خواندن و باز خواندن و در 
مفاهیم قرآنی تدبّر کردن و آن‌ها را فهمیدن. فارسی‌زبانها می‌توانند از ترجمه‌ی 
قرآن استفاده کنند و کلمات قرآنی را به طور تقریب بفهمند و مضامین آیات 
۳ را دریابند و در آن‌ها فکر و تأمّل کنند. 

اگر در آیات قرآن تأمّل بکنیم. اراده و استقامت ما قوی‌تر و بیشتر از این 
شر اه خن همین ابا فر اتی است که وانشت در و کاری» اشسان‌هانین 
یت هگا چا رز ات سای شیم ارف انیت که 
ملت بزرگ ما را وادار کرد و مجهْز نمود که با دنیای مدرن مظلم جاهلیت - 
جاهلیت مدرن و جاهلیت قرن بیستم - مقابله کند. امیدواریم که ملّت ما روز 
به روز به قرآن و حقایق فرآنی نزدیک‌تر بشوند. 


دز خظیه‌های مان جعهی فهران ۰ ۱۳۶۹/۵ 


۱ سوره‌ی نساء آیدی ۱۴۱. 


اداب روزه‌داری, احوال روزه‌داران 
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رمضان؛ ماه خودسازی و عبادت 


هرچه دارید. از اسلام است. هرچه دارید. از توجّه و اتکال به خدا و ارتباط 
با اوست. ارتباط و اتصال با خدا را فراموش نکنید. ماه رمضان, بهار خودسازی 
و عبادت. بهار قرآن, بهار توجّه و ذکر و استغفار و استقاثه‌ی به خدا, در پیش 
است؛ ان را قدر بدانید. همه‌ی قشرهای مردم - مخصوصا جوانان ماه رمضان 
را مغتنم بشمارند. به خدا پناه ببرند. هدایت و عنایت او را طلب کنند. به او 
اتکال تباید و از دشمتالش ذرفیی واهمة نکتند: 


در اجتماع بزرگ مردم مشهد و زاثران حضرت رضا(ع) - ۱۳۶۹/۰۱/۰۲ 


0 


رر ۳( مر 
۵2۱0 ۱۳ 


رمضان؛ فرصت عروج روح انسان و تقرب به خدا 

مسأله‌ی اساسی در باب ماه رمضان, این است که بشر که در میان انواع 
عوامل و موجبات غفلت اژ خدا و از راه او محاصره شده و انگیژه‌های گوناگون: 
او را به سمت پایین و تنزل و سقوط می‌کشاند فرصتی پیدا کند که در آن بتواند 
روح را که روح انسان و باطن بشر» به عروج و اعتلا تمایل دارد ۳۹ 
عروج و اعتلا سوق دهد و به خدا تقرّب جوید و به اخلاق الهی. تخلق پیدا 
کند. ماه رمضان, چنین فرصتی است. ۱ 

لبّه غیر از ماه رمضان. فرصتهای دیگری هم هست. مثلاً همین نمازهای 
پنج‌گانه. فرصتهایی است که ما می‌توانیم با استفاده‌ی از آن‌هاء عروج کنیم؛ 
خودمان را اصلاح نماییم و زنگارها و پوسیدگی‌ها و غفلتها و بیماریهای 
معنوی را از خودمان دور کنیم. نمازه فرصت بسیار خوبی است. شما آگر 
امتحان نکرده‌اید که فانرها امتتعان کرده‌اید و ن شاء ال خمل دایمی شم 
همین‌طور باشد امتحان کنید. توجه بکنید که در حال نماز, اگر متوجه خودتان 
و کاری که از شما سر می‌زند. باشید. قطعاٌ بعد از نماز شماء با قبل از نماز شما 
نتفاوت: قواهد بوف شرطش همیخ است که فرخه کید در سال کمانن مشول 
خه کارقن هستند: بهترفی این است که اذکان تعارز را شهسنه کار شیاز اسائی 
آستیگه ۱ 

نباید بگويیم که ما فارسی‌زبانيم و نمی‌توانیم عبارات عربی را بفهمیم. 
مجموع عباراتی که در نماز خوانده می‌شود از اول تا به آخر یاد گرفتن آن 
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برای آدم‌های فخوسطه یک ساعت هم کار ندارد؛ خیلی ناخ است. کتابهایی 
هم نوشته شده که این‌ها را ترجمه کرده‌اند. اگر به معانی توجّه کنید و بفهمید 
که نضفوق آیخ کلعا,خست ورف آر‌ها کدی کین ال تفر اشکه, ار این 
مقدار هم ممکن نشد. حداقل وقتی در حال سجده‌اید. بدانید که با خدا حرف 
می‌زنید؛ وقتی در حال رکوعید. بدانید که پروردگار عالم را تعظیم می‌کنید؛ 
وقتی در حال قرائت و ذکر هستید. بدانید که با چه کسی حرف می‌زنید. نفس 
همین توجه. مهم است. 

اگر اين توبّه حاصل بشود و یاد خدا در نماز تأمین گردد که و لذکر 
له اکبر" اين نماز برای شما «معراج الموْمن» خواهد بود و شما را عروج 
خواهد داد. عروج» همین است که شما در باطن خودتان. صفا و لطافت و 
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نورانّت بیشتری را بعد از نماز احساس می‌کنید. عبادات مالی هم. همین طور 
است. انواع عبادات. فرصتهایی برای ما هستند؛ لیکن ماه رمضان, یک فرصت 
استثنایی در دوران سال است. 

در این سی روز یا بیست و نه روز به‌طور مداوم. غیر از نمازهای ان 
پنج‌گانه و نوافلی که هميشه انسان می‌تواند آن‌ها را بخواند. دعاهایی هست 


که توجّه به آن دعاها و خواندنشان, انسان را نورانیّت مضاعفی می‌بخشد. این 
دغاها وا در اختبار ها گذاشته‌اند. کیفیت حرف زدن و مناجات کردن با غدا 
را به ما یاد داده‌اند. معیّن کرده‌اند که چه حرفهایی را می‌شود با خدا زد. بعضی 
از اين جملات ادعیه‌ی ماٌثوره از امه علیملتم هست که اگر اين‌ها نبود. آدم 
نمی توانست خفن تشخیص بدهد که می‌شود با خدا با این زبان حرف زد و 
این ا ها واست ۵ نتاس رن 


رمضان؛ دوره‌ی بازسازی و بازیابی و نجات از قساد 
علاوه‌ی بر این‌ها, همین نفس روزه‌ی ماه رمضان است که یک زمینه‌ی 


سوره‌ی عنکبوت آیه‌ی ۴۵. 


روحانیّت و نورانیّت. برای روزه‌دار می‌باشد و او را برای کسب فیوضات 
لهی. آماده می‌کند. اين» مجموعه‌ی ماه رمضان. با نماز و با وظایف مقرّره‌ی 
همیشکی وبا روز و با خعاهایش آست که اکر شا به ای‌ها توجه کنید: و 
تلاوت قرآن را هم به آن اضافه نمایید که گفته‌اند ماه رمضان, بهار قرآن است 
یک دوره‌ی بازسازی و بازیابی و نجات خود از پوسیدگی‌ها و فسادها و امثال 
این‌ها خواهد بود؛ دوره‌ی خیلی مغتنمی است. 

اصل قضیه این است که ما بتوانيم در ماه رمضان, این سیر لی الّه را بکنیم 
و می‌شود. عرض کردم گاهی که پس از بایان ماه رمضان. خدمت امام رضوانله 
تعالی علیه می رسیدم» برایم محسوس بود که ایشان نورأنی‌تر شده‌اند و حرف زدن 
ونگاه و اشاره و حر کت دست و اظهار نظر شان؛ با قبل از ماه رمضان فرق کرده 
است. دوره‌ی ماه رمضان,. برای یک انسان موّمن و والاء این‌طوری است. آن‌قدر 
به او و به قلب و باطنش, نورانیّت می‌بخشد که انسان این را در مشاهده‌ی 
حضوری او حس می‌کند و از حرف زدنش می‌فهمد که نورانی‌تر شده است. 
بندگان خدا همین طورند. ما باید از این فرصت. خیلی استفاده کنیم. 

اهمیت ترك گناه 

یک نکته را در زندگی عملی خودمان عرض می‌کنم که شاید ان شاء ال 
برای خود من و برای همه‌ی شما برادران و خواهران. وسیله‌ای برای تحرک 
بهشر و بیشغر باشد. آن نکته. این است که برای نزدیکی به خداء اصل قضیه. 
در کت کتاهانخ اتشت, انجام مستحبّات و نوافل و توسْلات و دعا و بقیه‌ی امور. 
فرع ات اضل قضیه انم اس که انسان از دود کناه .و لاف از خود: 
مانع بشود. این همان تقوا را می‌طلبد. تقوا و پرهیزگاری. مهم ترین يا بگوییم 
اولی‌ترین مظهری است که وجود انسان باید داشته باشد. همین است که مانع 
از گناه انسان می‌شود. گناه نمی گذارد که انسان, ِ خود را به لبه‌ی دریای 
عظیم مغفرت الهی برساند و از آن استفاده کند. گناه نمی‌گذارد که ما حال دعا 
و توجه پیدا کنیم. گناه نمی‌گذارد که ما به فکر بازنگری و بازسازی خودمان 
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بیفتیم. کوشش بکنیم از گناه فاصله بگیریم. اين. شرط اول قضیه است. 

لبته گناهان مختلفند؛ گناههای گوناگون فردی و اجتماعی, گناههایی که 
به‌وسیله‌ی دست یا چشم يا زبان و از طرق گوناگون حاصل می‌شود. برای 
اف اد فسامان: شاید. کتاهان مخفی نباشد و می‌دانند که سفن رین .. اه اه 
آن کسی که دعا هم می‌خواند. مستحبّات را هم انجام می‌دهد. وظایف شرعیش 
را هم انجام می‌دهد؛ امّا در کنار آن‌هاء از گناه هم اجتناب ندارد. مثل آن کسی 
است که در حال سرماخوردگی و تب هم داروهایی را که ضد سرماخوردگی 
است و شفابخش است. می‌خورد و هم از غذاهایی که برای سرماخوردگی 
سر ارادم کل بای ات که او مازوهان اش تفراه زر دسا 
انیت که اکز ام بیمای آخ غذای گذبرای اسف است. ام عملی کهپران او 
زیان‌اور است. به آن‌ها ارتکاب بکند. برای او دارو اثری نخواهد کرد. 
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باید زمینه‌ی استفاده از رحمت و مغفرت و افاضات معنوی الهی را آماده 
کرو ایا و که گاه انیت لا شا در عاعی کل رم تا که ام ا یکی 
عل‌اسلاترالتلام می‌فرماید: الم اغفرلي الذْنوب التی تحبس الدّعاء. یعنی خدایا! 
آن گناهانی که دعای مرا حبس خواهد کرد. آن‌ها را بیامرز. گناهان, مانع 
از اجابت دعا می‌شود. در همین شبها و سحرهاء در دعای شریف ابو حمزه 
می‌خوانید: فرّق بینی و بین ذنی الانع لي من لزوم طاعتك" خدایا! میان من و گناهم 
فاصله بینداز؛آن گناهی که مانع از انجام وظایفم می‌شود و باعث می‌گردد که 
نتوانم خودم را به تو نزدیک کنم. اصل قضیه. مسألل‌ی ترک گناه است. 


اهمیت حفظ فضای سالم در 
جامعه‌ی اسلامی و اجتناب از گناه 


۱. الاقبال. ص ۷۰۶ 
۲. اتبالالعمال, ص ۷۳ 


فضای گناه‌الود نمی‌کند. در نظامهای طاغوتی. فضا گناه‌آلود سکیا گر اتساق 
هم بخواهد گناه نکند. گویی برای او میسور نیست و همه چیز, انسان را به 
طرف یا سوق می‌دهد. در نظام اسلامی. این‌طور نیست. در نظام اسلامی. 
فضا گناه‌آلود نیست. گناهکار هست. در سطوح مختلف و در مشاغل متعدد 
هم هست. با اختیارات گوناگون هم هست نه اينکه نیست امّا گناه, ممکن 
است فقط جاذبه‌ی شخصی داشته باشد؛ یعنی هوی و هوس انسان, او را به 
طرف گناه بکشاند. اين نظام. غیر از نظام طاغوتی و شیطانی است که گناه. 
معیار پیشرفت اجتماعی هم است! در نظام اسلامی, گناه نه فقط معیار پیشرفت 
نیست. بلکه ضد پیشرفت و ضد ارزش و معیار تتژل است. 

گناه, از هرکسی که صادر بشود. نباید گفت چون این شخص انجام می‌دهد. 
پس اشکالی ندارد. یا لابد اشکالی تاد تا کتاه را بایستی تاش و کناشار 
دا تفای کته بای شتا شین هرکسی گناه را انجام داد. گناهکار است؛ هر که 
می‌خواهد باشد. این تصور غلط است که ما بگوييم چون فلانی اين کار را 
می‌کند, لابد اشکالی ندارد که می‌کنده اگر اشکال داشت. که تمی‌کرد. البته حمل 
بر صخت. ایرادی ندارد؛ بلکه خوب و مستحسن است. در کار همه‌ی موّمنین, 
انسان باید حمل بر صحت بکند. تا آنجایی که ممکن است. نباید حمل بر 
فساد کرد؛ اما وقتی یک عمل خلاف بیّن و واضح از کسی سر زد. هیچ تفاوت 
تمی‌کند که این کس, جه کسی باشد. هرکسی پاش گناه گناه است؛ بلکه وقفی 
افراد ممتاز گناه را انجام بدهند. جرم گناه در آن افراد. بیشتر هم خواهد بود. 

بنابراین. اصل قضیه, اجتناب از گناه است که باید سعی کنیم در اين ماه 
رمضان, [ن شاءالّه با تمرین و حدیث نفس و ریاضت. گناه را از خودمان 
دور کنیم. اگر گناه از ما دور شد. آن‌وقت راه برای عروج و پرواز در ملکوت 
آسمانها ممکن خواهد شد و انسان خواهد توانست. آن سیر معنوی و الهی و آن 
طیران معیّن‌شده برای انسان را انجام بدهد؛ امّا با سنگینی بار گناه چنین چیزی 
ممکن نیست: این ماه رمضان» فرصت خوبی برای ذور شدن از گناه است: 

امیدواريم که ان شام اه خداوند. هم به شما برادران و خواهرانی که در 


اینجا حضور دارید و هم به همه‌ی مسلمین و موّمنین در سرتاسر کشور و همه 
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جای عالم. این توفیق را عنایت کند که از این ماه رمضان بتوانند استفاده کنند 
و خودشان را متخلق به اخلاق الهی کنند. لااقل این سیر را شروع کنند که با 
پیشرفت انسان در اين سیر همه‌ی مشکلات بشریت هم کاسته خواهد شد و 
از بین خواهد رفت. 


در دیدار با اقشار مختلف مردم (روز یازدهم ماه مبارک رمضان) - 
۸ ۶( 
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بححهزم ۷ #خصه 
ِ» بیداری و هشیاری در روز قدس 
علیه روز قدس نامیده شده در پیش روی ۳ ماه 0 
مجاور لیالی قدر, باید همان‌طور که شب قدر را تا صبح به بیداری می‌گذرانیم و 
با دعا و تضرّع خود به درگاه الهی. می‌خواهيم که آینده‌ی مطلوب برای ما رقم 
زده شود. روز قدس را و همه‌ی این ایام مس یت سر 
است. به پیداری و هشیاری بگذرائيم و تا مطلع الفجر نجات ملتهای مسلمان و 
مخصوصا ملّت شجاع و مظلوم فلسطین, دست از تلاش نکشیم. 


۳ ایدوارم ملت بزرگ ما در این 0 


۱ ان خواهد بود. 
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آثار سوء صفت تکیُر و خودبزرگ‌بینی 
یکی از صفاتی که مانع راه کمال انسانی است و در قرآن, به عبارات 
گوناگون و در جاهای فراوان و همچنین در روایات و فرمایشهای امه علهمالتلام» 
نسبت به ان صفت پرهیز داده شده‌ايم و برحذر داشته شده‌ايم, صفت تکبّر و 
خودبزر گ‌بینی است. این صفت. برای پیشرفت انسان در مدارج معنوی» چیز 
بسیار خطرناکی است. هدف نهایی از این‌همه جنجال‌هایی که از اول تاریخ بوده 
است یعنی آمدن پیامبران, مبارزات فراوان. دو صف شدن حق و باطل, جنگها؛ 
نبردهاء درگیریها, صبرها بر مشکلات. تلاش عظیم اهل حق, حتی تشکیل 
حکوهت اسلامی و استقرار عدل اسلامی تکامل و کمال انسان و نزدیک شدن 
او به خداست. همه چیز مقدمه‌ی این است؛ ولی تکبُر حالتی است که اگر در 
کسی وجود داشت. او دچار خودشگفتی می‌شود و وقتی خودش, کارش: 
معلوماتش و خصوصیات فردیش را مورد توجه قرار می‌دهد. حس اعجاب به 
او دست می‌دهد و به نظرش بزرگ و زیبا و مطلوب می‌آید. شاید بشود گفت 
که بزرگترین مانع و بدترین درد و بیماری در راه تکامل بشری عبارت از خود 
را بزرگ دیدن. خود را پاک و بی‌غش دیدن. خود را قدرتمند و توانا دیدن و 
خود را برتر از دیگران مشاهده کردن است. 
یکی از خصوصیات تکبّر, اين است که انسان خودش را از دیگران بزرگتر 
ببیند. معنای تکبّر این نیست؛ این یکی از خصوصیات تکبّر است. اين. چیز 
خیلی خطرناک و عجیبی است. انسان وقتی آیات قرآن را ملاحظه می‌کند, 


می‌بیند روی این صفت که با اسمهای گوناگونی هم از آن یاد شده: استعلاء علق 
استکبا تکبُر خیلی تکیه شده و انسان موّمن که در راه خدا حرکت می‌کند. از 
این خصوصیّت خیلی برحذر داشته شده است. 
است. انسان خود را دارای قدرت و غنا و بی‌نیازی احساس کند. یا خود را 
دارای علم و دانش احساس کند و هر چیزی که به او عرضه می‌شود. چون به 
علم و دانش خود خیلی معتقد است. همه چیز را با دانش خود تطبیق بکند؛ 
هرچه در دایره‌ی علم او گنجید. آن درست است؛ هر چیزی در دایره‌ی علم او 
نگنجید. آن را رد خواهد کرد! این هم شعبه‌یی از تکبّر و یکی از انواع خطرناک 
آن است. حتی برای کسانی هم که اهل عبادت و زهد و توجّه به خدا و تلاش 
معنوی هستند. تک در کار و رشته‌ی خودشان وجود دارد. همان عجبی که 
انسان عابد و زاهد, به عبادت خود پیدا می‌کند. یکی از شهب تکیّر است؛ خود 
را بزرگ دیدن خود را پاک دیدن, خود را برتر از دیگران دیدن. 

شب قدر را کسی به دعا و مناجات و گریه و توجه به خدا و نماز و استغفار 
و امثال این‌ها بگذراند. بعد فردای آن روز, وقتی‌که در بین جمع می‌اید و مردم 
را در خیابانها مشغول کار خودشان می‌بیند. در دل خود بگوید: ای بیچاره‌ها! 
شما دیشب در چه حالی بودید. ما چه حالی داشتیم؛ شما غافل بودید! یعنی 
باشد. برای پیشرفت تکاملی انسان, سم قاتل است. 

امتال ما افراد معمولی, دچار تکّرهای عامیانه هستیم. آن کسانی که در 
درجات معنوی سیر می‌کنند و مقامات بالاتری را می‌پینند. آن‌ها هم در هر رتبه 
ی که با قاس که انز ار کی ور اخضای مد یبن ویر ای 
بشوند. که برای آن‌ها خطر عظیمی است. اين. برای هرکسی در هر مر تبه‌یی» 
خطر است. 

قدم اول در راه خدا, شکستن خویشتن و خود را فقیر و تهی‌دست مطلق 
دیدن است. یعنی انسان در عين قدرت و ثروت و علم و برخورداری از مزایا 
و محاسن و خصوصیات مثبت و در اوج دارایی و توانایی واقعا نه به صورت 


هِ 
»2 
2 
2 

۳ 
2 
۳ 
زک 
4 
2 

92 
رح 
3 


تعارف خود را در مقابل خداء نیازمند و تهی‌دست و محتاج و کوچک و حقیر 
ببیند. این» آن روحیه‌ی کمال انسانی است که البتّه باید با تمرین به این جاها 


رسید. 


حکایتی از شکستن منیت و خودبزرگ‌بینی 
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شنیدم مرحوم حاج میرزا جواد آقای تبریزی معروف که از بزرگان اولیا و 
عرفا و مردان صاحبدل زمان خودش بوده است اوایلی که برای تحصیل وارد 
تفت تلم بااندگاه: له بود. ولی به شیوه‌ی اعیان و اشراف حرکت می‌کرد. 
نوکری دنبال سرش بود و پوستینی قیمتی روی دوشش می‌انداخت و لباسهای 
فاخری می‌پوشید؛ چون از خانواده‌ی اعیان و اشراف بود و پدرش در تبریز 
ملک‌التجار بوده يا از خانواده‌ی ملک‌التجار بودند. ایشان. طلبه و اهل فضل 
و اهل معنا بود و بعد از آنکه توفیق شامل حال اين جوان صالح و مومن شد. 
به در خانه‌ی عارف معروف آن روزگار, استاد علم اخلاق و معرفت و توحید. 


مرحوم آخوند ملا حسینقلی همدانی که در زمان خودش در نجف, مرجع و 
ملجا و قبله‌ی اهل معنا و اهل دل بوده است و حتی بزرگان می‌رفتند در محضر 
ایشان می‌نشستند و استفاده می‌کردند راهنمایی شد. 

روز اوّلی که مرحوم حاج میرزا جواد آقاء با آن هیئت یک طلبه‌ی اعیان و 
افراف‌متعیرن» یه فزنین اخوینعلا حخستقلی همدانی می زود وقی که ی بشراهد 
زارد عخلس خزین نشود. آخوند ملا تخسیتقلی همان از انضا هدام زند 
که همان‌جا یعنی همان دم در, روی کفشها بنشین. حاج میرزا جواد آقا هم 
ارفا مب فش ال یه ای ری ری اعساس ها ی کلم با بخرد 
این و تحمّل این تربیت و ریاضت الهی. او را پیش می‌برد. جلسات درس 
را ادامه می‌دهد. استاد را آمختانگة عتق آن استاد بوده گرافی می‌دارد و به 
مجلس درس او می‌رود. یک روز در مجلس درس او که در اواخر مجلس هم 
نشسته بود. بعد که درس تمام می‌شود. مرحوم آخوند ملا حسینقلی همدانی, 


به حاج میرزا جواد آقا رو می‌کند و می‌گوید: برو این قلیان را برای من چاق 
کن و بیاور! بلند می‌شود. قلیان را بیرون می‌برد؛ امّا چطور چنین کاری بکند؟! 
اعیان, اعیان‌زاد» جلوی جمعیت. با آن لباسهای فاخر! ببینید. انسانهای صالح 
و بزرگ را این‌طور تربیت می‌کردند. قلیان را می‌برد» به نوکرش که بیرون در 
ایستاده بود. می‌دهد و می‌گوید: اين قلیان را چاق کن و بیاور. او می‌رود قلیان 
را درست می‌کند و می‌آورد به میرزا جواد آقا می‌دهد و ایشان قلیان را وارد 
مجلس می‌کند. البتّه اين هم که قلیان را به‌دست بگیرد و داخل مجلس بیاورد. 
کار مهم و سنگینی بوده است؛ اما مرحوم ابخوانگر سار هلیم گورین. کل 
خواستم خودت قلیان را درست کنی, نه اينکه بدهی نوکرت درست کند. 

این. شکستن آن من متعرّض فضول موجب شرک انسانی در وجود انسان 
است. اين, آن منیّت و خودبزرگ‌بینی و خودشگفتی و برای خود ارزش و 
مقامی در مقابل حق قائل شدن را از بین می‌برد و او را وارد جاده‌ای می‌کند 
و به مدارج کمالی می‌رساند که مرحوم میرزا جواد اقای ملکی تبریزی به ان 
مقامات رسید. او در زمان حیات خود. قبله‌ی اهل معنا یود و امروز قبر آن 
پژرگواز: محل توسه اهل باطن و اهل معناست. بنابراین» قدم اوّل. شکستن 
و ریاضت همین‌طور ریاضتها پست و زبون و حقیر نکند. در وجود او رشد 
خواهد کرد و فرعونی خواهد شد. 

همه‌ی مفاسد عالم. زیر سر منیتهای افراد بشر است. همه‌ی ظلمهاء همه‌ی 
تبعیضهاء همه‌ی جنگها و خونریزیها, همهی قتلهای نابه‌حقی که در دنیا اتفاق 
خود دور می‌نماید. زیر سر اين منیّت و فرعون درونی‌ای است که در باطن من 
و شماست. اگر او را مهار نکنيم و اين اسب سرکش را که در وجود ماست؛ 
دهنه نزنیم بسیار خطرناک خواهد بود. نه فقط برای خود انسان خطرناک 
است. بلکه به قدر شأن و تأثیر و شعاع وجودی هرکسی, یرای دنیای خارج از 
وجود و باطن خود او, خطرناک است. این منیّت که خود انسان را به خاک سیاه 
می‌نشاند. به هر اندازه‌ای که یک انسان قدرت دارد در دنیای خارج و واقعی 
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کار بگذارقر نههیان اندازه فییای استاه قراس کردبه.همیم قاط یره که 
در قرآن می‌فرماید: آ لیس في جهنم مئوی للمتکبّرین جهنم جایگاه متکبّران 
اگ. کتاهفا: قتبادها و تسیا از خک تاکن مس وی کر اسان‌خابیت که 
دنیایی را در باطن خود آن‌ها و همچنین در فضای محیط به آن‌ها به وجود 
می‌آورد که در آن دنیا, شیطان مسلط و همه‌کاره است. ۱ 
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درس‌های لطیف سوره‌ی تمل در خضوع و خشوع 
در برایر خدا 
در این سوره‌ی مبارکه‌ی نمل, من تامّل می‌کردم. ماجرای سلیمان پیامبر 
تقریبا همه‌ی قضایا. دور همین محور دور می‌زند. سوره. با ماجرای موسی 
شروع می‌شود و به فرعون که علو و استکبار فرعونی را ذکر می‌کند منتهی 
می‌شود. یعنی اينکه یک انسان, به قدرت و عرّت ظاهری خود. آن‌قدر ببالد 


که دنیایی از او به وجود بياید که از فرعون به وجود آمد. بلافاصله وارد 
قضایای سلیمان و داود می‌شود: و لقد آثینا داود و سلیمان علما" خدای متعال, 
علم و ملک و قدرت را به اين‌ها داد؛ تا جایی که سلیمان به مردمی که در 
اطرافش بودند. خطاب کرد و گفت: و اوتینا من کل شي:" همه‌ی امکاناتی که 
برای یک قدرت یگانه لازم است. خدای متعال به سلیمان عطا کرده بود. 
لاک رطاسان کیت نان محسرل نع صو سل ی اما ین 
استه ی سی‌شان ی کهموسی ان را بر فرعو خن خر ضه کزه. ان کلمقق 
توحیدی که در بنی اسرائیل» سالیان درازی تعقیب شد. مظهر حکومت این 
حق و کلمه‌ی توحید. حکومت داود است و بعد از او حکومت سلیمان پیامیر 


سوره‌ی زمر آیه‌ی ۰ 
۲ سوره‌ی نمل, آیه‌ی ۱۵ 
۳ سوره‌ی نمل, آیه‌ی 1۶ 


که حکومت عجیبی است. 

تمام داستان سلیمان, از اوّل تا آخر تقریبا آن مقداری که خدای متعال در 
اش سوه دکر می نش پیرآنون این نکند است کین اتسان مقفذر عظی الم تین 
که نه فقط کلیدهای قدرت ماذی و معمولی و عادی. بلکه کلیدهای قدرت 
معنوی و همچنین کلیدهای قدرت غیر معتاد و غیر معمولی, در اختیار او بوده 
و یک قدرت بی‌نظیر داشته که هیچ کسی قبل از سلیمان و بعد از سلیمان, 
به چنین حکومت و قدرتی نرسیده؛ در اوج این قدرت. این انسان در مقابل 
پروردگار عالم خاضع و خاشع است: نعم العبد اه اّاب . در آیات متعددی از 
قرآن چه در سوره‌ی نمل. چه در سوره‌ی سباء چه در سوره‌ی صاد. چه در 
سوره‌ی بقره پروردگار عالم. از سلیمان اسم آورده و او را به عنوان «اوّاب» 
و بنده‌ای که برای خدا تواضع می‌کند و به خدا برمی‌گردد و همه‌ی امور خود 
را به خدا محوّل می‌نماید. توصیف می‌کند. 

در این بخش از داستان سلیمان هم که در سوره‌ی نمل آمده, همین‌طور 
است. اوّل. از داستان مورچه‌ها شروع می‌کند: حتی اذا آتوا علی واد التمل 
قالت غلة يا ایها اللمل ادخلوا مساکنکم لا بجطمنکم سلیمان و جنوده". سخن 
مورچه‌ای به مورچه‌هاست که می‌گوید: و هم لا یشعرون". یعنی سپاهیان 
سلیمان. در حالی که آن‌ها نمی‌دانند و نمی‌فهمند و توجه ندارند. شما را 
که کي ,تام سانی انم ستتای ( شتر ایس هرت این انست, 
ال نی بیانبنن کرت اتوانعی زا که از مها ماع رس توو و وساات 
ارتباط یک مورچه با مورچه‌های دیگر است و برای انسان, غیر قابل فهم 
و درگ انسته درگ م کندة ایی: خزو قذرغهای ای است: که غلمنا منطق 
الطبر؟: سلیمان پیامبر. سخن گفتن پرندگان را می‌فهمد و خصوصیات سخنان 
پرندگان را درک می‌کند. این‌ها چیزهایی است که هرچه علم پیشتر می‌رود و 


۱ سوره‌ی ص. آی‌ی سس 
۲ سوره‌ی نمل. آیمی ۱۸. 
۳ همان. 

۴ سوره‌ی نمل. آیهی ۱۶. 
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خصوصیاتی از پرندگان و جانوران و گیاهان را برای ما روشن می‌کند. بیشتر 
قابل فهم و قابل قبول می‌شود. 

یک روز بود که هرکدام از اين حرفها مطرح می‌شد. ذهن مادی مردم 
و حتی علما. آن را رد می‌کرد. تقریبا در حدود صد سال پیش مفسّران و 
روشن‌فکرانی با تفکرات صددرصد مادی و نفی معنویّت در هند و مصر بودند 
که با افکار قرن نوزدهمی اروپاء مأنوس و آشنا بودند. این‌ها هر چیزی از 
این قبیل را دیدند. به معنای دیگری حمل کردند؛ درحالی‌که هیچ احتیاجی به 
این نیست. پیشرفت دانش برای ما. چیزهای زیادی از این قبیل را ثابت کرده 
4 که می‌شود فهمید. ادعا کرده‌اند که آن‌ها را هم فهمیده‌اند و قابل درک است! 
علی‌ای‌حال, قران ناطق صریح. جای شبهه‌یی ندارد و ما آن را قبول داریم و 
ما رای سا قانل فزم ادج 

بعد از آنکه آن قدرت عظیم سخن مورچه را می‌شنود, فتبسّم ضاحکا من 
قوفاا: از سخن مورچه تبسم می‌کند! اين. یک چیز خیلی شیرین و سمبلیک 
است. مورچه. مظهر ضعف و خردی و حقارت است و سلیمان, مظهر قدرت 
انسانی و مظهر عظمت است. از این عظمت. بیشتر نمی‌شود. در مقابل سخن 
طعن آمیز حقیرترین موجودات. خشمناک نمی‌شود و درصدد مقابله و انتقام 
برنمی‌آید. اين. روحیه‌ی خیلی عجیبی است. البّه در پیامبر. چنین روحیه‌هایی 
قابل تصوّر است؛ اما برای انسانهای معمولی, این مقدار حلم و ظرفیت روحی 

نکته‌یی در همین داستانهای مربوط به سلیمان 
کریم روی آن تکیه شده و قابل توجه است. آن نکته هم در همین روال 
می‌باشد. عرض کردم که این بخش مربوط به سلیمان در این سوره کانه 
همه‌اش در اطراف همین قضیه است؛ یعنی نشان دادن اينکه انسانهای قدرتمند. 
تمگر نه مکی اسق در مقابل خدای متعال خاضع و خاشع بشوند. خودشان را 
نبینند. حیثیت و منیّت خود را به حساب نیاورند. در مقابل خدا هیچ باشند و 
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کون این. مایهی کمال انسانی انشا سعی شده این تشبان داده پشو د. 


۱ سوره‌ی نمل, آیه‌ی ۹ 


وقتی سلیمان اطلاغ پیدا کرد که حکومت ملکه‌ی سبا -باقیس - وجود 
دارد. پیغام فرستاد که الا تعلوا عليٌ و اتون مسلمین!. یعنی اين قدرت فایقه‌ی 
الهی. همه‌ی قدرتهای فرعونی و شخصی و شیطانی را از بين می‌برد و همه 
وا در عقایل نا شعال قبلیی می‌کنده ففر میا نود معلی در یمن .یا 
نزدیک شمال آفریقا بوده که البّه محل دقیق آن, مورد اختلاف است. سلیمان 
به بلقیس پیغام می‌دهد که بایستی در مقابل قدرت سلیمانی تسلیم بشوید. 
بلقیس, هدیه‌یی به خدمت سلیمان می‌فرستد؛ ولی سلیمان هدیه‌ی آن‌ها را 
رو هي کف مایم موه که مزلم سب لش ماد لا مالی. و نله کته 
مسالدی ایمان و تسلیم دز مفابل خذاشخ: 

وقتی بلقیس وارد منطقه‌ی قدرت سلیمان و مشرف به قصر او می‌شود. 
سلیمان دستور می‌دهد که یک قصر و ایوان و محل معْظمی از جنس شيشه 
درست کنند؛ چون قدرت مافوق عادت در اختیار سلیمان بود: یعلمون له ما 
یشاء من حاریب و تماثیل". قصر یا ایوان باعظمتی از جنس شيشه درست کردند. 
وق که بلقین) غواست: واود. اج محوطه نقویه از تقافیقر ام فبتند‌ها: 
خیال کرد این‌ها آب است. و چون ناچار بود که وارد بشود گفته بودند باید 
وارد بشوی لباسش را بلند کرد که به آب تر نشود. وقتی لباسش را بلند کرد. 
سلیمان به او فرمود: انه صرح مرّد من قواریر": اين‌ها آب نیست, شیشه است. 
برو, نمی‌خواهد لباست را بلند کنی! 

در اینجاء این عظمت سلیمانی که علم و قدرت و عزّت و ثروت و همه چیز 
را جمع کرده بود و در اختیارش قرار داده بود ناگهان غرور بلقیس را شکست 
و آن مانع اصلی برای اسلام و مسلمان شدن و ایمان آوردن او را از سر راه 
برداشت. به‌هرحال, او هم پادشاه و فرد قدرت‌مندی بود. وقتی قدرتمندان در 
مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند. بیشتر تکبّر می‌ورزند و روح کبرآلود و آن نفس 
سرکش خودشان را بیشتر میدان و پرورش می‌دهند؛ معارضه است دیگر. در 


۱ سوره‌ی نمل. آیهی ۳۱. 
۲ سوره‌ی تا آیه‌ی ۳ 
۲.نبتورهی تمل» ایتی ۴۴. 
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مقام معارضه. خصوصیّت فرعونی انسان, بیشتر ظاهر می‌شود. با این وضعیت. 
ممکن نبود که بلقیس ایمان بیاورد. اگر ایمان هم می‌آورد. ایمان ظاهری و 
ایمان از روی ترس بود. چرا؟ چون حالت سلطنت و قدرت و جبروت. در 
باطنش اجازه نمی‌داد که او ایمان بیاورد. وقتی در مقابل این عظمت قرار 
گرفت عظمتی که در کمال قدرت و پیچیدگی. در یک انسان جمع شده است؛ 
اما درعین‌حال, اين انسان خودش را بنده‌ی خدا می‌داند کا گام او تفع 
عجب و غرور درون بلقیس شکسته شد؛ قالت ربٌ ای ظلمت نفسی. بعد از 
تابتع نود اس بوک نی زان هخا فوردگار 
باز کرد و گفت: پروردگارا! من به خودم ظلم کردم. و اسلمت مع سلیمان". از 
روی دل, اسلام آورد؛ یعنی آن مانع برطرف شد. 

در اینجا هم خدای متعال نشان می‌دهد که یک انسان, مادامی که اسیر 
طلسم کبر و کبریایی و جبروت درونی خودش است. ممکن نیست ایمان 
بیاورد. وقتی این طلسم شکست. ایمان آوردن او هم اسان می‌شود. اين, 
آن درس پورگ فرآنن. و اساخنی انس یام عکلانی که در فا دا هد 
به خاطر همین کبریاییها پیدا شده است. افرادی که امروز در دنیا دارای 
قدرت هستند قدرتهای بزرگ پوشالی» قدرتهایی که هیچ‌چیز نیست امروز 
قدرت‌مندند؛ اما فردا به. خاک سیاه نشسته‌اند. امروز یک سلطان است: اما 


دو روز بعد. یک هفته‌‌ی بعد موجود عاجز و ناتوانی است که قدرت دفاع از 
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جان خودش را هم ندارد! چقدر تاریخ از این قضایا پر است. اين. چه قدرتی 
است؟ اين. چه جبروتی است که انسان به ان بنازد و ببالد؟ غنیهایی که به 
غتای: خروشان شک هستد. غافل از. اننن. که این غتا و ییاز تیشت: 
اين. همان حالتی است که در سوره‌ی شریفه‌ی «علق» می‌فرماید: ان الانسان 
لیطغی. ان راه استغیی . وقتی انسان طغیان می‌کند که خود را غنی ببیند. غنی 
بیابد و بی‌نیاز احساس کند. مایه‌ی طغیان. اين است. 


۱.سورهی تمل؛ ایفی ۴۴: 
۲ همان. 
۳. سوره‌ی علق, آیات ۶و ۷ 


ای‌بسا کسانی که پول زیاد و ثروت و امکاناتی دارند. اما خودشان را 
بی‌نیاز احساس نمی‌کنند و تکیه‌ای به اين ثروت ندارند و خودشان را وابسته‌ی 
به خدا می‌دانند. این آدم طغیان نخواهد کرد. سلیمان یب 
دنیا در اختیار او بود مظهر کامل چنین چیزی است. حکومتهای الهی در 
طول تاریخ و هرکدام از پیامبران و اولیا که به حکومت رسیدند. همین‌طور 
بوده‌اند. ثروتها و امکانات جامعه در اختیار آن‌ها بوده. ولی خود را از ان 
جدا می‌کرده‌اند؛ مثل امیرالمومنین علداشترلام که ثروت شخصی هم داشت و 
دائما تحصیل می‌کرد و صدقه می‌داد. ثروتهای جامعه و بیت‌المال هم در اختیار 
او بوده هرچه که می‌خواست. می‌توانست مصرف بکند؛ اما از این غنا و ثروت. 


خودش را جدا هی گر ده 
خطرات احساس بی‌نیازی انسان به خدا 


خی کسیراق اتسا خبط تاک اسگنشمیی اسان انا موی بارخ 
و قدرت و اتکا به دانایی خویشتن است. قرآن کریم» داستان قارون را نقل 
می‌کند و می‌گوید. وقتی‌که به او نصیحت می‌کردند. او در جواب می‌گفت: انما 
اوتیته علی علم: من از روی علم و دانش. این ثروت را به دست آوردم و 
متعلقی به خودم است. این غرور, فخر, تکبّر, تکیه به انچه که در انسان هست 
و چیز کم و ناچیزی است و انسان آن را چیزی می‌انگارد و خیال می‌کند زیاد 
است: پر کر نیع بلیه‌هاست: 

در جمهوری اسلامی, همه‌ی قشرهاء چه کسانی که مسئولیتی در نظام 
جمهوری اسلامی دارند که الببّه نسبت به این‌ها, تکلیف سنگین‌تر و فوری‌تر و 
واجب‌تر است چه مردم معمولی جامعه که سمت و منصب و شغل و اعتباری 
ظاهری را یدک نمی‌کشند. اگر سعی کنند همین یک خصوصیّت را تواضع. 
زدودن روح تکبُر و استعلا و علو, که موجب طغیان است در خودشان به 


۱ سوره‌ی قصص. آیه ۷/۸ 


اداب روزه‌داری, احوال روزه‌داران 


۳۸ 


وجود آورند. بسیاری از مشکلات حل خواهد شد و جامعه. ای ها 
اسلامی خواهد شد. باید اين کارها را یکنیم؛ منتظر چه هستیم؟ آن احساس 
و وسوسه‌ای که درون من و شما وجود داشته باشد. دائم به ما بگوید که ما 
از فیکران بالاترین: رما از حرف دیگران قابل قبول»ر است؛ نان ما از 
شا فیگر ایض استء ایش ع فسادو افو کستتم همه چد 
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وجود خودمان و در صحن جامعه از بين بردیم. برادری و همکاری به وجود 


خواهد آمد و روز به روز وحدت بهتر و بیشتری ایجاد خواهد شد و جامعد, 
التيامالهی و اسلامی خودش را به دست خواهد آورد. 

۱ امیرالمومنین صلاة اه و سلامه علیه در کتاب شریف نهج الملاغه درباره‌ی صفت 
تکبر و در مقام علاج و زدودن آن, مطالب عجیبی بیان فرمودند و کلمات 
ذررباری از آن بزرگوار نقل شده و زندگی آن حضرت هم. مظهر همین عبودیت 
برای خدا و در راه خدا بود. شاید بشود نقطه‌ی مقابل آن کبر و علوّ و استعلا در 
وجود انسان راء عبودیّت و بندگی و خضوع محض در مقابل خدا دانست. که 
پدیرفتن اعکام الهی و فسلیم در.مقایل خدا را به همراه دارد. 

این خصوصیّت اولیای الهی است و وجود مقدس امیرالمومنین علللاتوالتلام 
پیشتر از همه‌کس, به این خصوصیّت آراسته بود. وجود آن بزرگوار. از اوّل 


در جامعه حضور داشتند و همچنین بعد از رحلت پیامبر تا وقتی‌که حکومت 
و خلافت در اختیار آن بزرگوار قرار گرفت و همچنین در دوران خلافت و 
حکومت آن بزرگوار در عين مبارزه‌ی با طاغوتها و متکبّران و مستکبران 
صحنه‌ی سیاست. با ان روحیه‌ی استکباری که در درون انسانها هست. نیز 
مبارزه می‌کرد. عمل شخصی او این‌طور بود. در وجود خود آن بزرگوار, 


و در دیگران هم این حالت را ایجاد می‌کرد. 
امیدواريم که خدای متعال. به برکت یات کریمه‌ی قرآن و کلمات مولای 
متقیان علیه‌السَلاقوالتلام در این روزهایی که متعلق به آن پذر گواز ایسته همه‌ی ما 


را توفیق بدهد که بتوانیم در راه عبودیّت الهی قدم برداریم و خودمان را بندگان 


دعا به درگاه خداوند متعال 


نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظیم الاعظم الاعزّ الاجل الاکرم یا لّه يا له یا 
الّه. الم يا حمید بت محمد و یا عالی بحتق علي و یا فاطر بحتق فاطمه و یا حسن بحق 
احسن و یا قدیم الاحسان بحق احسین. 

زونه کارا به مکی ال مت توقق رتیت شم بر ا عی نیت تقو یف 
را به همه‌ی ما عنایت کن. پروردگارا! بت درونی ما را بشکن. پروردگارا! نفس 
سرکش ما را حقیقتاً بند‌ی خود قرار بده؛ فضل و رحمت خودت را بر ما نازل 
کن. پروردگار! به محمّد و آل محمّد تو را سوگند می‌دهیم. ما را پیروان واقعی 
محمّد و آل محمّد قرار بده. پروردگارا! صفات رذیله و ناپسندی که ما را از 
تو دور می‌کند و ما را محجوب می‌کند و راه کمال را به روی ما می‌بندد. در 
ما ریشه‌کن بفرما. پروردگارا! ما را عامل به آنجه می‌گوبیم و انچه می‌دانیم. 
قرار بده. پروردگارا! به حق محمّد و آل محمّد تو را سوگند می‌دهيم. فضل و 
رحمت خاص خودت را در اين ایام متبرک و در این ماه مبارک رمضان, بر 
ملّت مسلمان مخلص ما نازل بفرما؛ آن‌ها را بر دشمنانشان پیروز کن؛ دشمنان 
آن‌ها را مخذول و منکوب بفرما. پروردگارا! به حق محمّد و ال محمد. روج 
مطهر امام عزیز و بزرگوار ما را با ارواح طیِبه‌ی محمّد و آل محمّد محشور 
بفرما. پروردگار! مقامات او را در نزد خود. روز به روز بالاتر و بهتر بگردان. 
روز رازه ی یو ار مخت او انم مات از ایغ اسفتاغاهن اه 
طرف یکایک ماء فضل و رحمت و هدیه‌یی به روح آن پزرگوار نازل بفرما. 
پروردگارا! به حق محمّد و آل محمّد. شهدای گران‌قدر ما را با شهدای صدر 
اسلام محشور کن؛ خانواده‌های شهدا را مشمول رحمت و برکات و فضل خود 
قرار بده. پروردگارا! به حق محمّد و آل محمّد تو را سوگند می‌دهیم. خیرات 
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و برکات خودت را بر جامعه‌ی ما نازل کن؛ مشکلات را برطرف کن؛ دستهای 
آشکار و پنهان دشمن را قطع نما؛ ما را با یکدیگر مهربان‌تر و نزدیک‌تر بگردان 
و به‌طور کامل, عامل به احکام خود قرار بده. پروردگارا! قرآن کریم و عزیز 
زار ای مایطین کایل شخم بیعقه اخلایق ما را تشارن فر ای ار 
بده. پروردگارا! اموات ما را بیامرز؛ پدر و مادر ما را بیامرز. پروردگارا! ما 


را بیامرز؛ ما را مشمول رحمت و مغفرت خود قرار بده. پروردگارا! اک 
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ایام کدی این عاف ما وا مشول سققر تن و آفر وگن خود نکرده‌یی» در 


باقی‌مانده‌ی این ماه ما را مشمول مغفرت و آمرزش خود بفرما. پروردگارا! به 
حق محتد و آل محمّد. قلب مقس ولی‌عصر را از ما راضی و خشنود بگردان؛ 
1 ی ها وا ستتصول دعا و رضای آن بزرگوار بفرما؛ ما وا اد باران ان بزرگوار در 
7 2 3 حضور و در غیبتش قرار بده. پروردگارا! توفیق شهادت در راه خودت را به 
و ما عنایت کن, 


در دیدار با اقشار مختلف مردم (روز بیست و سوم ماه مبارک رمضان) - 
۰/۳۰ ۶( 


شنم 
رمضان؛ فرصت تمرین بعد معنوی 
و روحانی انسان 

جسم انسان بدون ورزش, ضعیف و لاغر و بی‌قدرت خواهد بود. هرکسی 
باشید. هرچه بنیه‌ی قوی و نیرومند داشته باشید. اگر ورزش نکردید و خوردید 
و خوابیدید. بدن ضعیف می‌ماند؛ شکی در این نیست. همچنانی که اگر ورزش 
نکنید, بدن شما آن رشد لازم را نمی‌کند. زیبایبهایی هم دارد که ورزش آن‌ها را 
آشکار خواهد کرد؛ بدون ورزش نمی‌شود. روح شما هم عینا همین‌طور است. 
بدون ورزش, بدون تمرین و ریاضت. ممکن نیست شما قوی بشوید. 

ای‌بسا انسان‌هایی هستند با جسمهای نیرومند و زیباء ولی با روح‌هایی 
لاغر» زشت. ناتوان و ضعیف؛ این به درد نمی‌خورد. تمام عبادات برای این 
است که ما ورزش کنیم» تربیت بشویم و پیش برویم. البته باید عبادات را 
شناخت. عبادات هم جسم و روحی دارند. جسم عبادات. به تنهایی کافی 
نیست. نماز را که انسان بخواند. ولی در حال نماز, توجه به خود ذکر نداشته 
باشد. ملتفت نباشد که چه می‌گوید و با چه کسی حرف می‌زند. مضامین تماز 
اتکی از ری خی ادا یک‌انم فان کاب فایتای اس 

البته کسانی که عربی نخوانده‌اند و معنای این جملات را نمی‌داننده اگر در 
حال نماز. همین اندازه توجه پیدا کنند که با خدا حرف می‌زنند و به یاد خدا 
باشند. این هم بهره‌ی خوبی است؛ ولی سعی کنید که معنای نماز را بدانید. یاد 
گرفیم ماق از کار خی اسان سای توقس تال رضیهی ابش 
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چند جمله را یاد بگیرید. نماز را با توجّه به معنای آن بخوانید. این نماز است 
که قربان کل نقی" خواهد بود. نماز, نزدیک‌کننده‌ی انسان به خداست؛ امّا 
نزدیک‌کننده‌ی انسان باتقوا. 

روزه. موجب تقوا و بوجودآورنده‌ی تقواست؛ امّا روزه‌ی باتوجّه. در 
جلسات اوّل این مجلس. من به روایات روزه اشاره کردم؛ بعضی از آقایان 
دیگر هم که به اینجا آمدند و افاضه کردند. اشاره نمودند. روزه فقط این 
نیست که انسان نخورد و نیاشامد؛ روزه یک نوع پرورش روح شماست. شما 
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می‌توانید اندامهای روحتان را با روزه پرورش بدهید و تصفیه و پاکیزه بشوید 
و طهارت پیدا کنید. 

این زکات و انفاقی هم که یک عبادت بزرگ محسوب می‌شود دارای 
جسم و روحی است. و من یوق شخ نفسه فأولنك هم الفلحون". اين زکات. باید 
آن حرص و بخل درونی ما را بشکند و آن دلبستگی ما به مال و به زخارف 
دنیوی را از بین ببرد. این زکات. زکات خویی است. 

امسال بحمد ال روزه‌ی ماه رمضان. سی روز شد. چند سال بود که ماه 


رمضان بیست و نه روز بود و سی روز نمی‌شد؛ ولی امسال یک روز زیادتر 
شد. شما سی روز روزه گرفتید و نماز باتوجه خواندید و دعا کردید. اين. قطعا 
در وجود شما دارای محصولی است. همت ما باید اين باشد که این محصول 
را حفظ کنیم. اين. محصول باارزشی هم است. اگر نماز و روزه‌ی باتوجَه و 
دکر آگاه‌گر و هشیار گر انسان. برای ما وجود داشتد باشد. آن وقت مسلمانی 
خواهیم بود که روز به روز به سمت هدفهای اسلام پیش می‌رویم. اگر می‌بینید 
که در جوامعی مسلمانانی بودند يا هستند که به هدفهای اسلام نزدیک نشده‌اند 
و دور شده‌اند. یکی از عیوب کارشان اینجاست. شاید عیب‌های متعذدی 
تاشنه که ای یکی‌باز آهاسگ: 


۱. نیج البلاغه, کلمات قصار, ش ۱۳۶. 
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تحجر و عدم بصیرت یکی از بزرگترین 
آقات جامعه‌ی اسلامی 

اگر در حال عبادت. توجّه نبود و روح عبادت که همان عبودیّت و انس 
به خدا و تسلیم در مقابل اوست مورد توجّه قرار نگرفت, آن وقت خطرهای 
گوتا گونی قو سیر واه اسان فرادرمی کیره که معر یکی از اهاست: 

بعضی از همین خوارجی که در اين ایام اسمشان را زیاد شنیدید. ان‌چنان 
عبادت می‌کردند و ایات قران و نماز را با حال می‌خواندند. که حتّی اصحاب 
امیرالمومنین علبالنلام را تحت تأثیر قرار می‌دادند! در همان ایام جنگ جمل» 
یکی از باران امیرالمونتین عبور می‌کر نم دی که پکن از آن‌ها عیادت می‌کنا 
و نصف شب این آیات را با صدای خوشی می‌خواند: من هو قانت اناء الیل . 
منقلب شد و پیش امیرالمومنین آمد. حتی انسانهای هوشمند و زیرک و 
آگاه که اصحاب نزدیک امیرالمومنین علالتام غالبا این‌طور بودند نیز اشتباه 
می‌کردند. 

بی‌مورد نیست که امیرالمومنین علهالتلام فرمود: هیچ‌کس نمی توانست این 
کار را که می کردهه بکند و این قنه را بقرابائن. این کاره,وافها خسشین ز 
آگاهی و آن ایمان علی به خودش و راه خودش را می‌خواست. حتی گاهی 
خواص متزلزل می‌شدند. امیرالمومنین علیه‌السَلام 2 صحابه‌ی خود فرمود 
عبق این تقلن کذفده اسب فردآ یه و ,خواهی گت فروا ری کد شک عمام 
شد و کمتر از ده نفر از مجموعه‌ی خوارج زنده ماندند و بقیه در جنگ کشته 
شدند. حضرت به عنوان وسیله‌ای برای عبرت و موعظه‌ی یاران و اصحاب 
خودش, در بین کشته‌ها راه افتاد و با بعضی از انان به مناسبتی حرف زد. 
به یکی از این کشته‌ها که به پشت افتاده بود. رسیدند. حضرت گفت. این را 
پرگردانید؛ بر گرداندند. شاید فرمود. او را بنشانید؛ نشاندند. بعد به همین کسی 
کف ان پازان ویک بو فسی آو زا ای ٩‏ کف وا اي‌الیي. 
فرمود: او همان کسی است که دیشب آن آیات را می‌خواند و دل تو را ربوده 
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بودا! 

این. چه قرآن خواندنی است؟! اين. چه نوع عبادت‌کردنی است؟! اين؛ 
دوری از روح عبادت است. اگر انسان با روح عبادت و نماز و قران اشنا 
باشد. می‌فهمد که وقتی موجودیت و حقيقت و لب اسلام که در علی بن 
خودش دور می‌کند و به او می‌پيوندد. این دوری از قرآن و دوری از دین است 
که کسی نتواند اين موضوع را تشخیص بدهد و نتیجتا به روی علی علی‌الّلام 

پس» یک طرف قضیه, همین تحجرها و نیندیشیدنها و اشتباههای عمده و 
بزرگ است که ما در طول دوران خلافت بثی‌امیه و بش‌غباس؛ ان را مشاهده 
می‌کنيم. بعضیها آدم‌های مقدس‌ماب ومتدیّن و اهل عبادت و اهل زهد بودند 
و جر گنها اسعشام در هبار افو ژهاه و اقا فتوزم و آدم‌های حسابی 
ثبت شده است؛ امّا اشتباه می‌کردند؛ اشتباهی به عظمت اشتباه جبهه‌ی حق با 
باطل. بزرگترین اشتباهها این است. اشتباههای کوچک. قابل بخشش است. 
ان اتتاقی که فایل تفش ششت؛ این است که کسسی .یدای .دا با 
جبهه‌ی باطل اشتباه کند و نتواند آن را بشناسد. 
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بصیرت؛ رمز عظمت عمّار پاسر صحابی خاض 
امیرانلومنین علی علیها لشلام 
قظست. امفال. غمار یاس یه سین .است. عظعت آن: اضجخاب: شا 
امیرالمومنین علیه‌الصَلاةوالسَلام در همین انیت که در هیج شرایطی دجار اشتباه 
نشدند و جبهه را گم نکردند. من در موارد متعدّد در جنگ صفین, این عظمت 
را دیده‌ام؛ لبتّه مخصوص جنگ صفین هم نیست. در بسیاری از آنجاهایی که 
پراش جمعی از مومنین تکنه یی مورخ شیاه قرار می گرفته آن کی که می امد 
و با بصیرت نافذ و با بیان روشنگر خود. شبهه را از ذهن آن‌ها برطرف می‌کرد, 


عمّار یاسر بود. انسان در قضایای متعدّد امیرالمومنین از جمله در صفین نشان 
وجود این مراد روشنگر عظیم القدر را می‌بیند. 

جنگ صقن ماهها طول کشید؛ جنگ عجیبی هم بود. مردم افراد مقابل 
خود را می‌دیدند که نماز می‌خوانند. عبادت می‌کنند. نماز جماعت و قران 
ی وهی قر ان رت هه نکیل ول و خر ام گوانت که کش 
روی این افرادی که نماز می‌خوانند. شمشیر بکشد. 

در روایتی از امام صادق علهسلتولنام نقل شده است که اگر 
امیر الم منین عله‌لتلام با اهل قبله نمی‌جنگید. تکلیف اهل قبله‌ی بد و طغیان گر 
تا آخر معلوم نمی‌شد. این علی بن ابی‌طالب بود که اين راه را باز نمود و به همه 
نشان داد که چه‌کار باید کرد. بچه‌های ماء وقتی‌که به بعضی از سنگرهای جبهه‌ی 
مهاجم وارد می‌شدند و آن‌ها را اسیر می‌گرفتند. در سنگرهایشان مهر و تسبیح 
می کردق) بان درست سل هیا کساش کدا ایا ام ای ات ار 
داشتند و نماز هم می‌خواندند و نتیجتا یک عده هم به شبهه می‌افتادند. آن کسی 
که سراغ این‌ها می‌رفت. عمار یاسر بود. این هوشیاری و آگاهی است و کسی 
مثل عمار یاسر لازم است. 

۳ روح اعمال و عبادات که عبارت از همان توجه به خدا و عبودیت 
اوست برای انسان حل و روشن نشود و انسان سعی نکند که در هریک از 
ای وتا هن را پم دیع | تچیک کل کرش سطصی اس کار 
و ایمان سطحی. هميشه مورد خطر است و این چیزی است که ما در تاریخ 
اسلام دیده‌ايم. 

قبلا اشاره کردم کسانی از متدینان. مقدسان, عبّاد و زهاد. می‌رفتند در 
کنار خلیفه‌ی ظالم غاصب فاجر خبیث دروغ‌گوی ده‌رو و ده‌رنگ می‌نشستند 
و او را چهار کلمه نصیحت می‌کردند؛ او هم یا از روي تقلب و ریاء یا شاید 
هم در گوشه‌ی قلبش چیزی تکان می‌خورد و اشکی می‌ریخت. بعضیها هم 
که مست بودند و در حال مستیء هیجان و احساسات پیدا می‌کردند. یک نفر 
را می‌آوردند که برایشان یک‌خرده حرف بزند؛ با حرفهای او گریه می‌کردندا 
آن‌گاه اين آدم‌های ساده‌لوح نادان ولو عالم به ظواهر دین مرید اين خلیفه 
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می‌شدند! 

در تاریخ اسلام انسان چیزهای عجیبی از اين قبیل می‌بیند. همین عمرو 
بن عبید عابد زاهد معروف, کسی است که خلیفه‌ی عبّاسی درباره‌ی او اظهار 
ارادت می‌کرد و می‌گفت: «کلکم یمشی رویدکلکم یطلب صیدغیر عمرو بن 
عبید»؛ یعنی حساب عمرو بن عبید. از دیگر مدعیان تقوا و زهد جداست! شما 
اکز تقمیت رو نام ید هل یم قپاب: هر و امعان. مها را ناه کته 
می‌بینید که آن‌ها در زمان قودشان: از مخبلدن فردسر‌های بر گ جریان حق 
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بودند. می‌رفتند با حضور خودشان, جبهه‌ی باطل را تقویت می‌کردند و جناح 
حق یعنی جناح اهل بیت پیامبر را تنها و مظلوم می‌گذاشتند و بر اثر همین 
ندانستن دست دشمن را روی این‌ها دراز می‌کردند. 

غرض, اينکه روح عبادت. بندگی خداست. برادران و خواهران! ما باید 
سعی کنیم که روح بندگی را در خودمان زنده نماییم. بندگی, یعنی تسلیم در 
فقایل نا بعتی شکنتین ان بش که در فوون ماست: ان بش قروتن ها یی مخ 
در خیلی جاها خودش را نشان می‌دهد. وقتی‌که منفعتت به خطر بیفتد. کسی 
حرفت را قبول نکند. چیزی مطابق میل تو ولو خلاف شرع ظاهر بشود. یا سر 
دوراهی قرار بگیری یک طرف منافع شخصی, یک طرف وظیفه و تکلیف در 
چنین تنگناها و بزنگاه‌هایی» آن من درونی انسان سر بلند می‌کند و خودش را 


نشان می‌دهد. 

اگر ما بتوانیم این من درونی, اين هوای نفس. این فرعون باطنی, این 
شیطانی را که در درون ماست. مهار کنیم, یا اقلا قدری مهار کنیم» همه‌ی امور 
اصلاح خواهد شد. قبل از هر چیز, خود ما آدم خواهیم شد و به فلاح خواهیم 
زسید.ماه رمضان, مقدمه‌ی این است. روزه: ماز باتوحه اتفاقاتدحتی جهاد 
فی سبیل ال برای رسیدن به چنین دنیایی است که مردم بنده‌ی خدا باشند. 
پروردگارا! به محمد و ال محمّد. ما را بنده‌ی خودت قرار بده. 

امروز ماه رمضان تمام می‌شود. برادران و خواهران! سعی کنید این 
دستاوردی که در اين ماه به دست اورده‌اید. حفظ کنید. حفظش هم به این 
است که از گناهان اجتتاب کنید و یاد خدا را در دل خودتان زنده بدارید. 


۳۷ 


هر جه می‌توأنید در حالات کوا کوخ در هنگام کار در برخورد با مردم, در 
برخورد با منافع مای» در برخورد با شهوات و غیره سعی کنید که یاد خدا را 


در خودتان زنده بدارید. 


در دیدار با اقشار مختلف مردم (روز سی‌ام ماه مبارک رمضان) 
۱۳۶۹/۰۲/۶2 
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لزوم محاسبه‌ی دستاوردهای ماه رمضان و 
سش حفظ آن در طول سال 
روز یسنان پاینه شودبنگزردم بیع که ارات ابید 
ماه مبارک رمضان. چه استفاده و بهره‌یی برده‌اند. ماه رمضان, ماه خودسازی 
و تقواست. آیا با روزه و با عبادات در آن ماه شریف, توانسته‌ايم بر خودمان 
چیزی اضافه کنیم و خویش را بسازيم يا نه؟ امروز به این حساب رسیدگی 
کنید. و اگر دیدید که در ماه رمضان دستاوردی پیدا کرده‌اید. سعی کنید آن را 
در طول سال حفظ کنید. 

عظمت اسلام در طول تاریخ, به مسلمانان ساخته و پرداخته و حقیقتاًآماد‌ی 
ما هن کی قاس اک مات ایآ ماه با کی دا فرض شب اس اند 
حرکت عظیم را انجام بدهد و امروز به عنوان الگو و نمونه‌ی جامعه‌ی اسلامی 
در میان مسلمانان سرتاسر عالم, بلکه نمونه‌ی مجاهدت و فداکاری و بیداری 
3 آگاهی در میان همه‌ی ملتهای مستضعف, معرفی بشود. اگر امروز هم ملت 
ایران بخواهد اين بار سنگین امانت را بر دوش خود حمل کند و به سرمقصد 
مطلوب برساند. جز خودسازی هیچ راهی ندارد. 

ما باید به خدا اتکا و اتکال کنیم و اين, جز بندگی و تسلیم در مقابل خدا 
جبزی تینست. انکای یه خداو اعتماه به وعدی الهی: از هر کسی بر تم ای ها 
کسائین می‌گزانين با دا انکا کنن که خذا در دل و باد آج‌ها باشد, اگر کی در 
یاد انسان نباشد و فضای جان او را پر نکند. به خدا هم اعتماد نخواهد کرد و 


در میداتهای خطر, نخواهد توانست با اعضاد یه خدا حضور پیذا کند. قرآن راه 
را به ما نشان داده است. خوف از خدا و داشتن تقوای الهی و بندگی و تسلیم و 
خضوع در مقابل پروردگار, راه فلاح و رستگاری در دنیا و عقباست. 

امیرالمومنین علیالتلام در خطبه‌ی نماز عید فطر, خطاب به مردم مسلمان 
می‌فرمود: آ فلا تالب من خطینته قبل منیته. یعنی آیا کسی نیست که قبل از 
مرگ و فرارسیدن میعاد ناگزیر همه‌ی انسانهاء از خطاها و گناهان خود در 
نزد پروردگار توبه کند؟ الا عامل لنفسه قبل یوم بوسه و فقره": آیا کسی نیست 
که قبل از فرارسیدن روز تنگ‌دستی آن روزی که انسان هیچ وسیله‌ای جز 
رحمت خدا و اعمالی که از پیش فرستاده باشد. ندارد عمل بکند؟ یعنی 
امیرالمومنین علیهالتلام در روز عید و شادمانی, مردم را به توبه و انابه و تصمیم 
به عمل و ارتباط با خدا گره می‌زند. 

پرادران و خواهران! ما باید از همه‌ی خطاهای خود توبه کنیم. آنجایی 
که امام سجاد و امیرالمومنین علهما اصلاء و السلام و سایر بزرگوارانی که در میان 
آحاد بشر نورائیّت بی‌نظیری داشتند» با زبانهای گوناگون و با نفسهای سوزان 
استغفار و توبه می‌کردند. من و امثال من, برای بازگشت به خدا و طلب مغفرت 
و انابه‌ی به پروردگار هیچ لحظه‌یی را نباید از دست بدهیم. 


مراقبه در تمام اعمال و ساعات شبانه روز 
در تمام اعمال شبانه‌روز, تقوا را پیشه‌ی خود بکنید؛ یعنی مراقب گفتار و 
کردار و عمل و تصمیم و اقدام خودتان باشید و نگذارید که هواهای نفسانی, 
شا زا ان راه تا ی از شکلیف هی متخرفبکتن, قطان به اتکای شین امار: 
و هواهای نفسانی و خودخواهی‌ها و منیّتها و هوسهای ماء. ما را از صراط 
المستقیم الهی منحرف می‌کند. باید مانند آن کسی که در پیچ‌وخم‌های یک راه 


۱. نهح‌البلاعه. خطبه‌ی ۰۲۸ 
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کوهستانی خطرناک, مراقب هر حرکت و هر قدم پیشرفت خود است. مواظب 
باشیم. اين تقواست؛ یعنی مراقب بودن. خدا را در همه‌ی کارها شاهد و ناظر 
دانستن. از خطاها و اشتباهاتی که سر می‌زند. زود توبه کردن. نف زا ایکا 
کردن, از خدا کمک خواستن, به خدا التجا بردن. 

انروژ چشم جهائی: به سوق شما ملت ایران اننت. امروژ بلنها حرکت 
عظیم خود را با یاد حرکت شما شروع کرده‌اند و به ایمان شما اقتدا می‌کنند. 
اگر شما بخواهید ملتها این راه را که راه خدا و اسلا است ادامه بدهند. باید 
این راه را با استحکام ادامه بدهید. و این جز با تقوا ممکن نیست. لذا امروز 
تقوا بزرگترین وظیفه و مسئولیت ماست. 

پروردگارا! همه‌ی ما را متقی و پرهیزکار بگردان. 
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رمضان؛ فرصت تحول در ارواح و دلها و 
محیط زندگی و کار 


یقیناً اگر آن‌چنان‌که تکلیف اسلامی است. ما در ماه مبارک رمضان و در 
همه‌ی اين فرصتهای مغتنم ایام ال نعمت ذکر و توجّد و دعایی که به ما داده 
شده, مغتنم بشماريم و خودمان را با منبع قدرت و عرّت و عظمت یعنی ذات 
مقدّس باری تعالی مرتبط کنیم بدون شک آن تحوّل اساسی و مطلوب, هم 
در ارواح و دلها و هویّت اصلی انسانی ما و هم به تبع آن, در محیط زندگی و 
کار و تلاش و مبارزه‌ی ما. پدید خواهد امد و به مقاصد اسلام نزدیک خواهیم 
شد. این یک تفاوت اصلی بین اسلام و بقیه‌ی روشها و برنامه‌هایی است که 
یک تحوّل و آرمان‌گرایی را به بشر پیشنهاد می‌کنند. 

ما معتقدیم و این جزو بدیهیات اسلام. بلکه بدیهیات همه‌ی ادیان است که 
انسان. فقط در سایه‌ی ارتباط و اتصال با حق تعالی است که می‌تواند به تکامل 
و تعالی.دست بیدا کتد. البته فرصت ماه رمضان» یک فر ضت استتنایین است: 
اين. چیز کمی نیست که خدای متعال در قرآن بفرماید: ليلة القدر خبر من الف 


شهر . یک شب از هزار ماه بهتر و بافضیلت‌تر و در پیشرفت انسان موّثرتر در 
ماه رمضان است. اين. چیز کمی نیست که رسول اکرم صلیلعلهوآلدوسلم اين ماه 
را ماه ضیافت الهی به حساب بیاورند. مگر ممکن است که انسان وارد سفره‌ی 
کریم بشود و از آنجاء محروم خارج بشود؟ مگر وارد نشوی. آن کسانی که 
وارد سفره‌ی غفران و رضوان و ضیافت الهی در اين ماه نشوند. البته بی‌بهره 
غواهه مان و اقا این مخرونیک بذعنای حفشی است. اه الق من جر 
غفران له نی هذا الشهر العظیم". محروم واقعی, آن کسی است که نتواند در ماه 
رمضان, غفران الهی را به دست بیاورد. 


مقام والای عبودیت 


مکرر عرض کرده‌ايم که سر مسئله در این است که انسان بتواند خودش 
را به عبودیّت الهی متصف کند. عبد. یعنی تسلیم اراده و حکم خدا و شریعت 
الهی. لب تمام دستورات و احکام و فرامین الهی و شرایع انبیاء همین یک کلمه 
است و شاید پیامبران خداء قبل از انکه مقام نبوت برای ان‌ها انتخاب بشود 
تدای شعال ان‌هاسا به شرت سرآفراز کید به شود سس فاد کر هه تاش 
هیسان که ما هن طور اس فو نک ووایت انش که ان له تخل عیّدا 
عبداً قبل ان یتخذه رسولا". اوّل. خدای متعال او را خلعت عبودیّت پوشانید و 
بعد. به مرحله و رتبه‌ی نبوّت فایز کرد. کأَنّه اين. در هر تعالی‌یی مقدمه‌ی لازم 
و تشرط اضلی است گر هر داز تکامی: عبودیت: شرط اضلین. اس الک 
عبودیّت هم مراحلی دارد. آن مرحله‌ی پایین عبودیّت آن‌چنانی که امثال 
ماها بتوانیم در آن طمع بورزیم. همین است. 

خودمان را اماده‌ی اطاعت کنیم؛ همه چیز را از او بدانیم؛ نعمتهای الهی 


۱ سوره‌ی قدن آیه‌ی ۳ 
۲ عیون اخبارالراضه ج ۱ ص ۰۲۹۵ 
۳ بحارالانوار ج ۳ ص ۰۲۱۱ 
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را؛ حقیقتا نعمتها و موهبتهای الهی بدانیم؛ آن‌ها را فرآورده‌ی قدرت و علم 
و توانایی خودمان ندانیم؛ بدانیم که ما هم وسیله‌ايم. ذهن ما. دست ماء عمل 
ما شخ ماو قلاشن ما وسیلهای برای قصق اراد ای استت, حفشا 
و قدر آن ساعات و ایام را می‌دانستند و از آن کمال استفاده را می‌بردند. 
ما ائمّه‌ی معصومین علهم‌التلم را که زیارت نکرده‌ايم؛ اما انسان می‌توانست 
رشحه‌ای از رشحات همان عبادات و توجه‌ها را در وجود مقدس امام 
عظیم‌الشآن پزرگوار راحلمان مشاهده کند. 
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در دیدار با مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی, به مناسبت 
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رمضان؛ ماه کسب قوت روحی و توجه به 
همیاری و مردم‌دوستی 

ماه رمضان. ماه دعا و ماه ذخیره کردن تقواست؛ ماهی است که ما باید در 
آن, به برکت عبادت و توجّه به پروردگار قوت روحی و معنوی پیدا کنیم و 
با آن قوّت روحی و معنوی, سنگلاخها را بسرعت و سهولت بپيماييم و راه‌ها 
را بخوبی طی بکنیم. 

امیدوارم که ملت ایران با کسب تجربه از گذشته‌هاء, برادری و همکاری و 
همدلی در میان یکدیگر را قدر بدانند و آن را هرچه بیشتر کنند. مردم باهم 
مهربان باشند و به کمک یکدیگر بشتابند؛ بخصوص در این ایام به کمک 
مستمندان بشتابند. کسانی که دارند و می‌توانند. حتما به کسانی که نادار و 
محتاج و مستمندند. کمک کنند. این روح همکاری و همیاری در میان ملّت 
ما کف نیت قدیمی و دستور عالی اسلام است چیز بسیار ارزشمندی است؛ ان 
را حفظ کنید و بخصوص در ایام عید و ایام ماه مبارک رمضان, ان را بیشتر 
آهمیت بدهید. روحیه‌ی مردم‌دوستی, روحیه‌ی ایثار و از خودگذشتگی, برای 
دیگران فکر کردن و کار کردن, روحیه‌ای است که مت مارا به نتایج و غایات 
این حرکت خواهد رسانید. 


پیام به ملت شریف ایران. به مناسبت حلول سال نو - ۱۳۷۰/۰۱/۰۱ 
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رمضان. ماه عبادت و دعا و 
مناجات. و ماه جهاد 


در این روز شریف و بزرگ. همه‌ی برادران و خواهران نمازگزار را به تقوای 
الهی دعوت می‌کنم, که پیروی از امام‌المتقین و اسوه قرار دادن امیرالمومنین در 
امر زندگی و دین و تقوا و پرهیز از موارد منع و غضب الهی است. 

این ماه ماه روزه است؛ ماه نزول قران و انس با قران است؛ ماه عبادت و 
دعا و مناجات است - که دعا مغز و روح عبادت است - ماه استغفار و توبه 
و بازگشت از راههای ناپسند نزد خدای متعال و رعایت تقوای الهی است؛ ماه 
جهاد است - که در اين ماه مبارک غزوه‌ی بدر در سال دوم هجرت. و فتح 
مکه در سال هشتم هجرت. و شروع غزوه‌ی حنین در همان سال اتفاق افتاده 
است - ماه جهاد با نفس و جهاد با شیطان و جهاد با دشمنان خداست؛ ماه 
آمادگی و ماه ذخیره‌ی تقواست؛ ماه صله‌ی رحم. صدق و برّ با برادران دینی, 
آشنایی با معارف آشنایی و تدبر در قران, و خلاصه ذخیره کردن سرمایه‌ی 
حرکت الهی دز طول یک سال است.: امید. است که روزهای گذشته را با عمل 
بر وفق مقتضیات این ماه گذرانده باشیم و روزهای آینده را بیشتر قدر بدانیم 


و در کار نفس خود. در معامله‌ی با احکام الهی. در برخورد با مردم. در تدبر 
و ارتباط با قرآن و در تصمیم و عزم بر مجاهدت با نفس, یک تصمیم جدی 
و یک اقدام قاطع انجام بدهیم. 

من به عمل کردن به اين توصیه‌هاء از شما محتاجترم. این توصیه‌ها, 


توصیه‌های بزرگان دین و امیرالممنین - صاحب امروز - است. این روزها 
را مغتنم بشمارید و رابطه‌تان را با خدا مستحکم کنید. در سایه‌ی اين ارتباط 
قوی, به سمت حل مشکلات دینی و دنیوی حرکت خواهيم کرد و ان‌شاءالّه به 
آن نایل خواهیم شد. 


در خطبه‌های نماز جمعه‌ی تهران - ۱۳۷۰/۱/۱۶ 
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حیات طیّبه؛ هدف نظام اسلامی 


شما وقتی عبادت می‌کنید. دعایی را با حال می‌خوانید. نمازی را با توجه 
اقامه می‌کنيد.انفاقی به یک مستحق می‌کنید. می‌بینید چه لت می‌برید و چه 
بحالت اتطاظی ییا سس دهد این ترا با کوودی ی قبوه بهدست 
آورد. انسانهایی که طعم بندگی خدا را چشیده‌اند - که هر انسان مومنی در 
طول زندگی کم‌وبیش حالات این‌طوری برایش پیش می‌آید؛ بعضی کم. بعضی 
زیاد - در آن لحظه‌ی توجّه به خداء عبادت خداء مناجات. گریه برای خدا و 
در ال از انیس کن که سانش تا و مها ز| پدهن رآ 
اه ایع لدت رای انا باتش 

البته مادیات انسان را از آن حالت بیرون می‌آورد؛ آن حالت گاهگافی 
فی می دهاز لد مشرتم یکی آج خالات: آبهانی کد با قوانو عتفهای 
نعتوی آشتتا تیستد, طمم این.لدت را تمي‌چشند: ای پنبا اساتهایی که در 
سایه‌ی نامبارک نظامهای ماذٍی عمری را گذرانده‌اند. اما یک لحظه آن حالت 
وج به قنانو آن لا موی بر ایشان بیش تبامده است. آنها نمی فهسد مه 
و شما چه می‌گوييم. 

اسلام می‌خواهد انسانها را آن‌چنان بالا ببرد. دلها را ان‌چنان نورانی کند. 
بدیها را آن‌چنان از سینه‌ی من و شما بیرون بکند و دور بیندازد. که ما آن 
بخالت لذت فعتوی زا در فتهی, انات وید گیمان: ته فنط در محر اپ عباوت 
بلکه حتی در محیط کار در حال درس, در میدان جنگ دز هنگام تعلیم و 


وف تساو کن اهییانی کی شرا ابا که ای د روز یی 
اين. در حال کسبپ و کار هم با خداء در حال خوردن و آشامیدن هم باز به 
کیان ین کون اتساتن انیت کاور مخیط و کی .وف محیظ عالی او آ وی 
پراکنده می‌شود. اگر دنیا بتواند این‌طور انسانهایی را تربیت کند. ریشه‌ی این 
جنگها و ظلمها و نابرابریها و پلیدیها و رجسها کنده خواهد شد. اين. حیات 

پس, حیات طیَبه معنايش این نیست که کسانی فقط نماز بخواننده عبادت 
کنتق. ور آضا بت فک ون کی و ماما فاقتف تمه یات یز یی دبا و 
آخرت را با هم داشتن. حیات طیبه» یعنی ماه و معنا را با هم داشتن. حیات 
طییه: یعنی آن ماعی که" تلاشمی‌کنن ساژهدگی مر کنف: صعت.و بازرگالی و 
کشاورزی را به اوج می‌رساند. قدرت علمی و تکنیکی پیدا می‌کند. پیشرفتهای 
گوناگون در همه جهت به دست می‌اورد؛ امّا در همه‌ی این حالات. دل او 
هم با خداست و روزبه‌روز هم با خدا آشناتر می‌شود. اين, هدف نظام اسلامی 
است. این آن هدفی است که پیامبران اعلام کردند. مصلحان عالم گفتند و در 
این اضدوشخاه کا دویست سال کش شخصیتهای برجسته‌ی اسلامی ان را 
اعلام کردند. 


در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی - ۱۳۷۰/۱/۲۹ 
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توصیه به قرانئت و تدیر در قرآن و 
استحکام رابطه با آن 


امیرالمومنین فرمود: و ما جالس هذا القران احد الا قام عنه بزيادة آو نقصان: 
زيادة فی هدی. و نقصان من عمی؛ وقتی از کنار قرآن بلند می‌شوید. چیزی 
پر شما افزوده شده است. و آن هدایت است؛ و چیزی از شما کم شده است؛ 
قآ کوب و خزالشا اس می خواستن این غدایی: را از ما بط تفه کار 
جایی رسید که نسل پرورش‌یافته‌ی دوران ستمشاهی اخیر - یعنی این بیست 
سال قبل از پیروزی انقلاب - در مدارس با قرآن آشنا نشده بود؛ حالا اگر 
شانسش می‌گرفت و در جایی دوره‌ی قرآنی. استاد قرآنی, پدر مهربانی. مادر 
فراخ‌خوانین. گیرکن ی ات قهاو وال فز ان شوخ داش اقلاب. اد 
و قرآن را با جان مردم آمیخت. 


عزیزان من! قراء قران! جوانان پاکدل انقلابی ما! این رابطه را روزبه‌روز 
با قرآن بیشتر کنید؛ در خانواده‌ها عطر قرآن را در فضا منتشر کنید؛ قرآن را 
بخوانید و بخوانید؛ در قرآن تدبر کنید. دشمن نمی‌خواهد لت نام ابا قرآن 
را مثل علم در دست بگیرند؛ چون قرآن تکلیفها را معیّن کرده است؛ تکلیف 
قاتا از تکلف سوام را کل کی سا وس ک اساسا 

ما باید رایطه‌مان را با قرآن روزبه‌روز مستحکمتر کنیم. در خانه‌ها قران 
بخوانید. حتی در هنگام بیکاری. چنانچه مختصر فراغتی پیدا می‌کنید. خودتان 


۳ نهح‌البلاغه (صبحی صالح), ص‌ ۵۲ 


را به قرآن وصل کنید. هر روز مقداری قرآن بخوانید و آن را فرا بگیرید. این 
روشهای تجویدی را فرا بگیرید. از این معلمان و اساتیدی که عمدتا از کشور 
ری آمافاقی شرس که ای انیتانه کی عم با کم ان آنافم ره 
دارتت از ابا فرا بگیرند. البّه قران یک دریای عمیق و یک بحر واسع انش 
و نهایتی ندارد؛ هرچه پیش بروید - چه در سطح قرآن. چه در اعماق آن - 
همچنان امکان سیر و پیشرفت و حرکت وجود دارد. 


در دیدار قاریان قرآن ۱۳۷۰/۱۱/۱۷۰ 
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رمضان؛ ماه نورانی شدن و خودسازی 

ماه رمضان در پیش است. در ماه رمضان هم باید به خودمان برسیم. هم 
باید به مردم برسیم. ضمنا بدانیم که اگر به خودمان نرسیم. به مردم هم نمی‌شود 
رسید. این دعاهای ماه رمضان. این روزه‌ی ماه رمضان, این مناجاتها. این 
تضرّعهاء این اذکار. اين نوافل در ماه رمضان. همه برای این است که ما خودمان 
را اّل کمی ورائی کنیم. اگر نورائی شدیم. آن وقت مي‌توائيم به دیگران هم 
پزسیوه وا اکر کوز ات ققدی که تمی فزاليم فیکر ان را ترراش کین هرد هم 
بگوییم. زیادی خواهد بود. مضر خواهد بود و مفید واقع نخواهد شد. 

اميدواريم خدای متعال توفیق دهد. هم خودمان را بسازیم. هم بتوانیم 
به سازندگی و معنویات و روحیات مردم کمک کنیم؛ و خداوند قلب مقس 
ولتعضر روا ضالیمتمه اند را قسیت یه ما عهریان کته و مزا مصمول دخای 
آن بزرگوار قرار دهد. 


فو کیان هی از وتو ۱۳۷۱/۱۱/۵ 


رمضان؛ فرصت خودسازی. و رهایی از 
گرفتاری‌های مختلف 


ماه رمضان فرصت خوبی برای خودسازی است. ما همان ماده‌ی خام 
هستیم که اگر روی خودمان کار کردیم و توانستیم اين ماده‌ی خام را به 
شکلهای برتر تبدیل کنیم. آن کار لازم در زندگی را انجام داده‌ايم. هدف حیات 
همین است. وای به حال کسانی که روی خودشان از لحاظ علم و عمل کاری 
نکنند و همان‌طور که وارد دنیا شدند, به اضافه‌ی پوسیدگی‌ها و ضایعات و 
خرابیها و فسادها که در طول زندگی برای انسان پیش می‌آید. از اين دنیا بروند. 
موّمن باید به‌طور دائم روی خودش کار کند؛ به‌طور دائم. نه اينکه خیال کنید 
«به‌طور دائم» زیادی است يا نمی‌شود؛ نه. هم می‌شود. هم تاد شتا | کر 
کسی مراقب خود باشدء مواظب باشد کارهای معنوخ و کارهایی را که خلاف 
است انجام ندهد و راه خدا را با جذیت بپیماید. موفق می‌شود. اين. همان 
خودسازی دائمی است و برنامه‌ی اسلام, متناسب با همین خودسازی به‌طور 
دائم است. این نماز پنج‌گانه پنج وقت نماز خواندن ذکر گفتن؛ ایاك نعبد و ایاك 
نستعین را تکرار کردن؛ رکوح کردن؛ به خاک افتادن و خدای متعال را تسییح 
و تحمید و تهلیل کردن برای چیست؟ برای این است که انسان به‌طور دائم 
مشغول خودسازی باشد. منتها گرفتاریها زیاد است و همه گرفتاریم. گرفتاری 
زندگی؛ گرفتاری معاش؛ گرفتاری امور شخصی؛ گرفتاری اهل و اولاد. و انواع 
گرفتاریها مانع می‌شود که ما به خودمان, ان‌چنان‌که شایسته است. برسیم. لذا 
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یک ماه رمضان را که خدای متعال قرار داده است. فرصت مغتنمی است. این 
ماه زان ذمتت نف تضووح ای اتست که آگر ی وان تتطور خان و ها 
مراقبت و ساخت‌وساز خودمان باشیم. اقلا ماه رمضان را مفتنم بشماريم. 
شرایط هم در ماه رمضان آماده است. یکی از بزرگترین شرایط, همین روزه‌ای 
است که شما می‌گیرید. این یکی از بزرگترین توفیقات الهی است. توفیق یعنی 
چه؟ توفیق یعنی اینکه خدای متعال چیزی را برای انسان» مناسب بیاورد. با 
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واجب کردن روزه. خدای متعال زمینه‌ی مناسبی را برای من و شما به وجود 


آورده است که قدری در اين ماه به خودمان برسیم. روزه» نعمت بزرگی است. 
شکم خالی است و مبارزه با نفس, تا حدودی در اثنای روز از جهات مختلف 
وجود دارد: هرچه را دوست دارید. نمی‌خورید و نمی‌اشامید و بسیاری از 
مشتهیات نفسانی را برای خودتان به مدت چند ساعت ممنوع می‌کنید. این 
یک مبارزه با نفس است؛ مبارزه با هواست. و مبارزه با هواء در رس تمام 
کارهای نیک و خودسازی‌ها قرار دارد. 


رمضان؛ ماه درمان بیماری‌های روحی و معنوی 

ماه رمضان زمینه‌ی بسیار خوبی است و خدای متعال این فرصت را به من 
و شما داده که در اين ماه چنین امکانی را برای خودسازی پیدا کنیم. علاوه 
بر اينکه ساعات اين ماه بسیار بابرکت است و خدای متعال, از لحاظ طبیعی 
این لحظات و ساعات را اين‌گونه قرار داده است. ساعات بسیار مغتنمی هم 
هست. یک رکعت نماز شما؛ یک‌کلمه ذکر «سبحان الّه» شما؛ مختصر صدقه 
دادن شماء و یک صله‌ی رحم کوچکی که در اين ماه بکنید. مزیتی چند برابر 
بیشتر از همین آمور وقتی در غیر ماه رمضان انجام می‌شود. دارد. اين» فرصت 
بسیار خوبی است. زمینه‌ی خوبی است که انسان در اين ماه به خودش برسد. 
مثل طبیبی که با فردی بیمار مواجه است و آن بیمار به امراض متعذدی 
مبتلاست مرض قند دارد فشار خون دارد. چربی خون دارد. استخوان درد 


دارد. رماتیسم دارد. زخم معده دارد و خلاصه انواع و اقسام مرض در او 
هست طبیب حاذق که امراض او را می‌شناسد و راه علاجش را بلد است. با 
این بیمار چه کار می‌کند؟ اول سعی می‌کند بیماریهای او را روی کاغذ بیاورد 
و ببیند به چه امراضی مبتلاست. اگر طبیب. بعضی از بیماربهای او را نشناسد 
و برای علاج بیماری دوایی بدهد که با بیماری دیگر ناسازگار باشد. ممکن 
است به جای اينکه او را علاج کند. بیچاره را به بیماریهای دیگری هم مبتلا 
سازد! مثلا نداند که بیمار زخم معده دارد؛ بعد برای علاج رماتیسم او اسپرین 
بدهد! خوب, اسپرین علاج رماتیسم است؛ اما برای زخم معده بسیار مضر 
است. اگر طبیب, این مرض را نشناسد و نداند که بیمار این مرض را هم دارد. 
مک آکست یه جای ازنکه راخ یحاری ماه هر متا 
سازد. پس اوّل باید با دقت نگاه کند؛ دلسوزانه بیماریها را پیدا کند و آن‌ها را 
بنویسد؛ بعد ببیند کدام مهم‌تر است. کدام فوتی‌تر است و کدام اصولی‌تر است. 
فرض بفرمایید اگر کننتی معده‌ی ناراحتی دارد» هر دوایی به او بدهند نمی‌تواند 
به خوبی آن را جذب کند. یا اگر روده‌ی خرابی دارد. هر غذای مقوّی‌ای بدهند 
از ارم هه پر ی گراند ابتفاده کنتم راخشی انق اس اول. اخ فرضشی, | 
که از بقی‌ی بیماریها تأثیر منفی‌اش بیشتر است و اگر خوب بشود تأثیر مثبت 

شما طبیب خودتان بشوید. برادر عزیز! هیچ‌کس مثل خود انسان نمی‌تواند 
بیماریهای خودش را بشناسد. برخی بیماریها در انسان هست که اگر مثلا شما 
به من بگویید «تو دچار اين بیماری هستی». عصبانی می‌شوم و بدم می‌آید. 
بگویند: «آقا؛ شها مره موی فك مج کی تا مکی کب آر 
بکونند: و16۵ ی کوینه بوخ خودت هس | جرا اهانت می کی ؟ جرا 
بی خود می‌گوبی ؟» از دیگری حاضر نیستیم قبول کنیم. اما به خودمان که 
مراجقه می‌کتيم می‌بيتيم بلد::ما متأسفانه از این بیسازیها ذاریم. سر هرکسن,ز| 
انسان کلاه بگذارد؛ از هرکس که پنهان کند. با خودش که دیگر نمی‌تواند! پس 
بهترین کسی که می‌تواند بیماری ما را تشخیص دهد. خودمان هستیم. بیاورید 
روی کاغذا! بنویسید: «حسد.» بنویسید: «بخل.» بنویسد: «بدخواهی برای 


دیگران. وقتی کسی به خیری می‌رسد. ما ناراحت می‌شویم!» بنویسید: «تنبلی 
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در کار.» بنویسد: «روح بدبینی به نیکان و صالحان.» بنویسید: «بی‌اعتنایی به 
وظایف.» بنویسید: «علاقه به خود. شدیدا به خودمان علاقه داریم.» 

اگر بیماریهای ما این‌هاست. این‌ها را روی کاغذ بياوريم. ماه رمضان 
فرصتی است که یکی‌یکی این بیماریها را تا آنجایی که بشود. برطرف کنیم. 
اگر برطرف نکنیم, این بیماریها مهلک خواهد شد؛ هلاک معنوی و واقعی. 
هلاک جسمی که چیزی نیست! اگر بیماری مهلکی در ما باشد یا احتمالش را 
بدهند, چقدر دستپاچه می‌شویم؟ شب خوابمان نمی‌برد. بهترین دکترها را پیدا 
می‌کنيم. می‌گوییم: «نکند این غده‌ای که در بدن من است. در دست من است؛ 
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زیر پوست من است. سرطان باشد!» از تضورش کلی وحشت مي‌کنيم. آخرش 
فا آ ره مرن اس,‌عالا تفه یکت سال فیک اش عفر سال دیگر اسکه 
ده سال دیگر است. به قول نظامی گنجوی: 
اگر صد سال مانی ور یکی روز بباید رفت از این کاخ دل‌افروز 
ماندنی که نيستیم. چند صباحی, کمی این‌ور. کمی آن‌ور. تمام خواهد 
شد. هلاکت جسمانی این است و این‌قدر از آن می‌ترسيم. هلاکت معنوی, 


یعنی برای ابد دچار خذلان و عذاب الهی شدن. یعنی در زندگی جاودان 
ابدی, از همه‌ی نعمتها و لذتها و چشم روشنی‌هایی که خداوند برای من و 
شما معیّن و مقرّر کرده محروم ماندن. انسان به قیامت نگاه کند و ببیند خدای 
متعال به بعضی از بندگانش همین افرادی که با آن‌ها معاشریم و آن‌ها را 
در کوچه و محله می‌بینیم؛ به همکار اداری, به دوست دوران تحصیل, یا به 
بت وق سکن نشتو بآ برخی کارها و مجاهداتی که در اين دنیا داشته‌اند. 
مقامات عالی می‌دهد؛ آن‌ها را به بهشت می‌برد؛ از عذاب دورشان می‌دارد و از 
عقبات قیامت. نجاتشان می‌دهد. و ما به‌خاطر تنبلی؛ به‌خاطر نرسیدن به خود 
و به‌خاطر یک لحظه غفلت. از همه‌ی آن‌ها محروم مانده‌ایم! آن وقت است که 
حسرت گریبان انسان را می‌گیرد: و آنذرهم یوم احسرة لذ قضي الأمر. کار هم 
دیگر از کار گذشته است و حسرت هم فایده‌ای ندارد. اين. هلاکت معنوی 


آنیسشا: 
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پرادران و خواهران! اگر به خودمان نرسیم. بدبختی است؛ روسیاهی است؛ 
محرومیت است؛ از چشم خدا افتادن است؛ از مقامات معنوی دور ماندن و از 
نعیم ابدی الهی, تهی‌دست ماندن است. پس باید به خودمان برسیم. ماه رمضان 
فرصت خوبی است. کتابهای اخلاق هم خوشبختانه از انکیان خسن لک ات 
چیزی که ادم از مجموع می‌فهمد و انجه مهم است. این است که انسان بتواند 
هوی و هوس خود را کنترل و مهار کند. این اساس قضیه است. 


اخلاص؛ از مهمترین شرایط و 
ویژگی‌های خودسازی 

یکی از ویژگیها که بسیار مهم است تا برای خودسازی به آن توجّه کنیم 
و شاید جنیه‌ی تقذمی هم داشته باشد. «اخلاص» است. اخلاص عبارت 
است از کار را خالص انجام دادن و اینکه کاری را مغشوش انجام ندهیم. 
کاهی فستت: که کی عیادت قی کنو کاهی, غباقت کته اما معفیشی و 
ناخالص. این هم مثل آن است. خالص بودن عبادت و خالص بودن عمل, این 
است که برای خدا باشد. در بین مردم. متاسفانه خیلی رایج است که کارهای 
خوب خودشان را بر زبان بیاورند و بگویند. کأئه توجّه ندارند که نباید کار 
نیک را به زیان آورد و گفت که ما می‌خواهيم اين کار را بکنیم یا ما این 
کارها زا می‌کي, اه برکی ,تاه اتفاست در جاهانی؛ عضی ازگارها 
باید در علن انجام گیرد. در روایات در باب صدقه, امده است که «صدقه‌ی 
سرّ» این واب را دارد و «صدقه‌ی علانیه» این واب را. يا مثلا عبادات 
گروهی, جلوی چشم مردم انجام می‌گیرد و باید انجام گیرد؛ و اين از شعاثر 
ناسنا شتارخان خیاوان با اقلی غاداقه ام وواطی کم ره 
انسان و خداست ذکر توجه. دعاء نافله. شب‌زنده‌داری» سحرخیزی, احسان 
و کارهای نیک باید بین خود انسان و خدا بماند. مبادا انسان به‌خاطر اينکه 
دیگران ببینند. کاری را انجام دهد! کاری که انسان به‌خاطر توجه دیگران به 
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خودش انجام دهد. از نکردن آن کار بدتر است؛ زیرا نکردن کار, یعنی انسان 
کاری را انجام نمی‌دهد. کاری که انسان برای جلب توجّه دیگران نسبت به 
خودش انجام داده. کاَنّه انجام نداده است. البّه بدتر بودنش هم از این جهت 
است که عمل شرک‌آلودی انجام داده و این عمل شرک‌آلود. فعل حرام است 
و دورکننده است. بنابراین همه‌مان در هرجا و در هر موقعیتی که هستیم, باید 
خیلی تلاش کنیم که کار را خالص انجام دهیم. اگر کار برای خدا انجام گیرد 
و نیّت برای خدا خالص باشد. اشکالاتی که معمولا در کارها مشاهده می‌شود. 
پیش نخواهد آمد. ما وقتی مصالح واقعی را فدای حرف این و آن می‌کنيم 
که بخواهيم کار را برای این و آن انجام دهیم. انسان وقتی کار را برای خدا 
می‌خواهد انجام دهبه فقط نگاه می‌کند. بییند. تکلیقفن جیست؟ ذگاه تمی‌کند 
که یکی خوشش می‌آید. یکی بدش می‌آید؛ پیش چه کسی آبرو پیدا می‌کند 
و پیش دیگری از آبرو می‌افتد. امروز در جمهوری اسلامی, در همه‌ی شئون, 
کار برای خدا ساری و جاری است. هرکس در اين کشور و این نظام, هر 
کاری کد انجام می‌دهد. می‌تواند ان را برای خدا انجام دهد و از ان اجر و 
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ثواب و بهره‌ی معنوی را ببرد و پیش خدا خودش را روسفید کند. 

مق رفانق وا خر باب اعلاضن بادذاشت کرویام که راهان س‌شوان از 
پیغمیر اکرم صلوات اثُ و سلامه علیه نقل شده است که فرمود: ان لکل حق حقیقة. 
هر چیزی دارای حقیقتی است و یک روح و یک معنا و یک حقیقت دارد. 
و ما بلغ عبد حقيقة الاخلاص". بنده به حقیقت اخلاص و به آن معنای حقیقی 
اخلاص نمی‌رسد حتی لا یب ان بجمد علی شيء من عمل له . (اين خیلی سخت 
الست4 ای هرهاق از ان غراف سار بالاک)-سگر. انتگه دوس تداشته 
باشد که مردم او را برای هیچ‌یک از کارهایی که برای خدا انجام می‌دهد. 
ستایش کنند. مثلا فردی است که کار را برای دیگران انجام نمی‌دهد: برای 
خاطر خدا نماز می‌خواند. ختم قرآن می‌گیرد. کار خیری انجام می‌دهد. احسان 
۱. بحارالانوار (ط بیروت), ج ۵۱ ص ۱۱۲ 


۲ بحارالانوار, ج ۶4 ص ۲۹۴. 
۳. روضةالواعظین و بصیرة المتعظین؛ ج ۲. ص ۴۱۴؛ بحارالانوار ج ۶4 ص ۲۹۴. 


و کمک و صدقه‌ای می‌دهد و مجاهدتی برای خدا می‌کند. امّا دوست می‌دارد 
که مردم بگویند: «ایشان چقدر آدم خویی است.» کارش را برای مردم نکرده 
است. کار را برای خدا انجام داده و تمام ند اما از مدح مردم و از اينکه مردم 
از او تعریف کنند. خوشش می‌اید. می‌فرماید این آن مرتبه‌ی عالی اخلاص 
نیست. مرتبه‌ی عالی اخلاص این است که این را هم دوست نداشته باشد. اصلا 
کاری به کار مردم نداشته باشد! می‌خواهند بدانند. می‌خواهد ندانند. می‌خواهد 
و شاخ بباین:می خو اهن: خ و کشان فا ید. تحاه کید ببیند نغدا از او سخه خوابجه 
است و دقيقا آن را انجام دهد. 

من. این صفت و این روحیه را در امام رضوان اه تعالی علی در بسیاری از 
موارد مشاهده کردم. در موارد متعددی, بنده این خصوصیّت را در ایشان دیده 
بودم. کاری نداشت که کسی خوشش می‌آید یا خوشش نمی‌آید. تکلیفش را 
انجام می‌داد. وقتی‌که بار سنگین است؛ وقتی‌که کار بزرگ است؛ وقتی‌که کار 
خطرناک است. اخلاص بیشتر به کار می‌آید. مثل امروز که وضع جمهوری 
اسلامی این چنین است. 


مراحل اخلاص,. مرتبه و امنیاز مخلصین 

اگر ما اخلاص ورزيديم. بنده‌ی مخلص می‌شویم؛ اخلاص‌ورزنده برای 
خداء در عمل و نیّت. اما فراتر از بنده‌ی مخلص, بندگان مخلص‌اند. مرحوم 
سیّد بحرالعلوم رضوان ال تعالی علیه» در رساله‌ای که در سیر و سلوک به ایشان 
است که عملی را فقط برای خدا انجام می‌دهد و کاری به کار دیگران ندارد. 
نات اه اک که یلم وتو خر را مساص رای شاف 
می‌دهد. همه‌ی هستی او فقط برای خداست. این مرتبه‌ی بسیار والایی است 
که واقعا دور از دسترس است. امّا به نظر بنده, در این دوران» بخصوص جوانان 
و کسانی که در میدانهای عمل و مبارزه و جهاد واردند. می‌توانند به این مرتبه 
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هو پرشت: الع ی آی اسال ما مشک و قیلن دشرا آسترعا قیلی دوزی انا 
جوانان و بخصوص جوانان مومن و پاک و خالص با آن دلهای روشن و پاکی 
که دارند. می‌توانند به ایئضا پر سند, البته رساله‌ی مذگون منسوب به مرحوم 
بحرالعلوم ایب و قطعی ثیست که مال انشان پاش بعد می‌فمایده خدای تال 
به این مخلصین سه وعده داده است؛ سه امتیاز بزرگ. یکی این است که فرموده 
است: فانهم محضرون الا عباداله للخلصین. یعنی در قیامت, همه‌ی مردم در 
محشر حاضر می‌شوند و مورد محاسبه‌ی الهی قرار می‌گیرند. مگر بندگان 
مخلص که ان‌ها معافند. ان‌ها چون ذره ذره‌ی اعمال و انفاس و حرکاتشان 
برای خدا بوده است, لُذا از اينکه در این عرصه از عرصه‌ی حشر افاقی وارد 
شوند و مورد سوّال قرار گیرند. معافند. 

امتیاز دوم این است که می‌فرماید: و ما تجزون الا ماکنتم تعملون الا عباد 
له الخلصین". همه‌ی مردم. پاداش متناسب با عمل کاری را که انجام داده‌اند 
می‌گيرند. مگر بندگان مخلص خدا. این‌ها عملشان و پاداششان متناسب 
تسیر قماشان هر یه که,باشندم باداشش. آوها بب‌تهایت اسه زیرا این وضرد 
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ایب تفای بیای,شفا وسستابا در کست اهداق ال ات ای هی 
وجودش برای خدا خالص شده است. 

روایتی را دیدم البّه سند این روایات را فرصت نمی‌کنم نگاه کنم و نمی‌دانم 
یشقن صکوقد اس که بضموتتن یم برد که شتا اگوی ها کر یه 
بنده‌ی مخلص یا مخلص, همه‌ی دنیا را هم بدهم, حق او ادا نشده است.» 
بنابراین. جزای او متناسب با عملی که انجام می‌دهد. نیست. یک نماز او برابر 
فزاران تمازی. است که بند کان خوت خدا بو اننك: 

امتیاز سوم که از همه‌ی این‌ها بالاتر است. اين است که سبحان له عمّا 
یصفون الا عباد له للخلصین" یعنی خدای متعال از آنچه که بندگان او توصیف 
تن ستره استه سگر از اند که بتدکان: ملضی فرصت کسننه رعتی. فا 
۱. سوره‌ی صافات؛ آیات ۰۱۲۸-۱۲۷ 


۲ سوره‌ی صافات. آیات ۰-۳۹ ۴۰. 
۳ سوره‌ی صافات. آیات ۰-۱۵۹ ۱۶۰. 


می‌توانند حق توصیف الهی ۵ فا کتک بندگان فیگر کر و کزکشن از 
این هستند؛ و هرچه در باب پروردگار عالم بگویند ما عرفناك حق معرفتك. 
۳ س از نف ِِ 9 و 3 2 ِ ناحیه‌ی نت 
کند ان ی ره ۱0 
دعاست. دعاها را فراموش نکنید. دعاهای وارد شده در ماه رمضان. یکی 
از آن نعم و فرصتهایی است که باید مفتنم بشمرید. این دعای ابی‌حمزه. این 
دعای افتتاح این دعای جوشن و بقیه‌ی ادعیه‌ای که در روزها و شبها و 
خرف واگ ساعات و اوقات مخصوص در ماه رمضان وارد شده انتیت/ 
واقعا از نعمتهای بزرگ الهی است. فرصت را مغتنم بشمارید. 


رمضان؛ فرصت انجام نوافل نماز های شبانه روز 

من به ذهنم رسید که اين توصیه را هم عرض کنم که این نوافل 
سی‌وچهاررکعتی که برای نمازهای روز و شب وارد شده است. بسیار باارزش 
است. ماه رمضان فرصت خوبی است. ما غالا اهل نوافل نیستیم. ولی ماه 
رمضان که می‌شود. چه مانعی دارد؟ کدام کار با دهان روزه بهتر از نماز 
خواندن؟ چهار رکعت نماز ظهر است. قبل از اين چهار رکعت. هشت رکعت 
نافله دارد؛ چهار دو رکعتی. چهار رکعت نماز عصر است و قبل از اين چهار 
رکعت. هشت رکعت نافله‌ی نماز عصر است. این نوافل را بخوانید. همجنین 
نوافل مغرب را که از اين‌ها مهم‌تر است؛ و نیز نوافل شب که بازده رکعت 
است. همچنین نافله‌ی صبح که دو رکعت است. کسانی هستند که در ایام 
معمولی سال. برایشان مشکل است پیش از اذان صبح برای نماز شب بیدار 


۱. بحارالانوا ج ۶۶ ص ۲۹۲. 
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شوند. ولی در این شبها؛ به طور قهری و طبیعی بیدار می‌شوند. این یک توفیق 
الهی انیت جرا از این توفیق استفاده نکنیم؟ 9 شا ۶ اه فرصتهای ماه رمضان 


را مغتنم بشمارید. 


در روز اوّل ماه مبارک رمضان ۰۴ ۱۲/ ۱۳۷۱ 
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رمضان؛ فرصت دعا و مناجات 


همه‌ی برادران و خواهران نمازگزار را به رعایت تقوای الهی توصیه می‌کنم. 
ماه رمضان و ماه ضیافت الهی است. مفتاح این میهمانی با برکت. تقوا و 
پرهیزکاری است. یکی از وظایف مهمی که در اين ماه برعهده‌ی ماست. یا اگر 
بهتر بگوییم. یکی از فرصتهایی که کر یمشاه کر شهار هاستء عبارت اینخ 
از دعا. سه جهت را در باب دعا عرض می‌کنم. اگرچه درباره‌ی دعاء فواید و 
آثار و برکات بیشتری از آنچه که بنده عرض می‌کنم وجود دارد؛ لکن این سه 
نکته و سه فایده برای دعاء مهم است. 

یکی این است که وقتی ما به درگاه حق متعال دعا می‌کنیم. در حقیقت 
وسیله‌ای برای رسیدن به حوائج خودمان می‌جوییم و راهی به سوی این حوائج 
می‌پيماييم و از آن استفاده می‌کنيم. اين. یک‌گونه دعا کردن است: دعا برای 


گرفتن مقصود. این‌طور نیست که کسی گمان کند همه‌ی مقاصد. به وسیله‌ی 
مرها با وسانا‌هاخی بای افتااعاا سس ات تک س‌هانی را 
انسان با دعا باید به دست آورد. البته نه دعای تنها و دعای بدون عمل. هیچ 
قاتا فان که اسان ور عم راو ها اقا زراب در کارشیان 
از کار اقدامرقز کازید کار تاک و ای عونمم اک راید 
باید قزار به هی این دعار اجان را بای اسان بر آورده می‌سازد: تقا مااعظه 
می‌کنید که پیفمبر اکرم صلیعلیوآلدوسلم» در میدان جنگ, بعد از آن‌که همه‌ی 
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۶۷ 


کاز‌ها را اتجام داوه اسخه قعا هیرمی کته بای یکن از وظایش ماست که 
دعا کنیم تا از این راه به حاجات و اهداف و مقاصد خودمان نائل شویم. 


آداب و شرایط استجابت دعا 


دعاء وسیله‌ای در کنار وسایل دیگر است. به قول بزرگان از محققین و 
متفکرین ماء همچنان که در عالم وجود. خدای متعال دهها وسیله و سبب و 
علت قرار داده است. دعا هم یکی از سببهاست. در بسیاری از دعاهاء حاجت 
و مقصود خواستن مطرح می‌شود. مثلاً فرض بفرمایید در همین دعای سحر 
ملم مبارک رتفنای که دعای پسیار عالیالنشیوتی طر نت بند از آوکة 
خدای متعال را به اسما و صفات سوگند می‌دهد. می‌گوید: دعا کن به انچه که 
می‌خواهی و مقاصد خودت را از خدا بخواه. بعد از این همه قسم دادن خدای 
متعال, دعا مستجاب می‌شود. لذا در روایتی از امیرالمومنین علیه‌اسلاتوالسلام نقل 
شده است که فرمود: ادفعوا امواج البلاء عنکم بالُعا قبل ورود البلاء۲ پیش 
از آن‌که بلا بر شما وارد شود. با دعاء بلا را دفع کنید. اینها واقعیت است. 
اين. البته بدان معنا نیست که هرچه شما خواستید و هر طور آن را با خدای 
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فتخال در میان گذاشتید: بر اوه خواهد شد؛ نه. شرایطی دارد. آدابی دارد؛ 
مثل همه‌ی اسباب عادی و مثل همه‌ی خواستنها. اگر شما از دوستتان هم 
چیزی بخواهید. اداب و تشریفاتی دارد. ادب مخصوص دعا را باید به کار 
کت رعااشتيم آداتن این اس که اشتان ید رای ال مورا 
همه‌ی دل. از خدا بخواهد. هنگامی که قلب انسان رقیق می‌گردد و توجهی 
تیا ش‌کنوو, وف دخاست: ان وقتاگر از خدا بشراخید: غالب ایس است که 
مقصود برآورده می‌شود. مگر مواردی که در علم الهی. مصالحی وجود دارد 
که ان مصالح را ما نمی‌دانيم و خدای متعال, به خاطر دعای من و شما مصالح 
عمومی آفرینش, یا مصالح یک ملت را به هم نمی‌ریزد. آن‌جا که سر راه 


5 بحارالتوار ج۰٩.‏ ص ۲۸۹. 


خواسته‌ی ما. مصلحت بزرگی مانع نباشد و آن‌جا که توجّه لازم را در حال 
دعا داشته باشیم. دعا مستجاب خواهد شد؛ يا زود و يا دیر. در روایات دارد. 
وقتی برای حاجاتی دعا می‌کنید. دعا و خواسته‌ی خود را زیاد ندانید. یعنی 
هرچه مایل هستید و می‌خواهید. انشا طلب کشت توت زاین زباد است. 
کمتر بخواهم تا بشود.» ما از استکثار دعا منع شده‌ایم. یعنی دعا و مطلوب 
راء در مقابل پروردگار, زیاد نشمارید. از خداء خواسته‌های بزرگ بخواهید 
و خدای متعال برآورده می‌کند. در امید به دعا را به روی خودتان نبندید و 
این راه و وسیله‌ای را که خدای متعال بین خود و بندگانش قرار داده است؛ 
بر روی خودتان مسدود نکنید. البته باز در روایات دارد: هی من الاستعجال 
فی الدعا. یعنی در دعا عجله نکنید. اگر جیزی را خواستید و در زمانی که شما 
و سید بر اووده هن نکر ید که غرای .ال دغاین سر اجان تکرجه ق 
الامرر مرهوند باوقاها ‏ در روایت عارددسشی اسرایل هد از آرکة ای 
متعال وعده داد آنان را تجات خواهد داد. جهل سال دعا کردند و بالااخره شد. 
کار بزرگی هم انجام شد. غرق فرعون و پیروزی موسی بر فرعون امری نیست 
که چهل سال تلاش, برای آن زیاد باشد. عجله نکنید! با توجه, خدا را بخوانید 
و هرچه می‌خواهید از خدا بخواهید که در بعضی از دعاهاء اين معنا را دارد. 
در دعایی اين گونه وارد است که ام وه الآمال قد خابت الا لديك و معاکف 
افمم قد تعطلت الا عليك". یعنی آرزوهای زیاد در هر دری و نزد هر کسی که 
مطرح گردد. مردود می‌شود. مگر در پیشگاه تو. در پیشگاه توء خواسته‌های 
زیاد هم برآورده می‌شود. 


معارف عمیق اسلامی مستتر در 
ادعیه‌ی مأخوره 


جهت دیگری که در دعا هست. اين است که در دعاهایی که از ائمَه 


۱. مصباح المتهچٌّد. ج ۱ ص ۱۵۶. 
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رم 


علهم‌لتلام به ما رسیده است., درسهای بزرگی از معارف اسلام نهفته است. اين 
صحیفه‌ی سچادیه را اگر مطالعه کنید و جنبه‌ی دعایی کلمات را ندیده بگیرید. 
فر قفایر آق یکت نی غالی ادتععارفن اسبلامی و فان ابست, اگر. کین 
خطبه‌ی امیرالمومنین علیه‌لَلاتولسلام» در توحید را که خطبه‌ی اوّل نهج‌البلاغه 
است. جلو خودش بگذارد. یا دعای اوّل صحیفه‌ی سجادیه را که در تحمید 
ات ,سدقم هیر شدای عووقن بل ازوز می . ای ی مین شمه 
فرقی با هم ندارند. خطبه‌اند و درسند. امیرالمومنین عله‌لسَلاتوالتلام» در مقابل 
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جمعی از مردم ایستاده و معارف الهی را بیان کرده و امام سجاد علیه‌السَلاقوالتلاي 
دعا کرده و به زبان دعاء همان معارف را بیان فرموده است. یا دعای هشتم 
نهح‌البلاعه - که من بعضی از فقراتش را یادداشت کرده‌ام - یک درس اخلاقی 
است. که خطبه‌ای است که کسی بخواند. یا یک سخنرانی برای مردم بکند و 
لغزشگاههای اخلاقی را برای آنان بیان نماید. 

امام سچاد علبلتلرلتل, این دعا را با این زبان بیان کرده است: الم اي 
اعوذ بك من هیجان احرص و سورة الغقضب" حرص, افزايش حرص, شذت 
خشم. غلبه‌ی حسد. ضعف صبر, کمی قناعت. شکاسة اخلق بداخلاقی, احاح 
الشهوة شهوترانی زیاد. ملكة احميّه تعضبهای ناحق و جانبداریهای به ناحق, 
استصغار للعصية و استکبار الطاعة گناه خود را کوچک دانستن و طاعت خود 
را بزرگ شمردن, سوء الولاية لن تحت ایدینا" اداره‌ی بد مجموعه‌ای که در 
اختیار ما و زیر دست ماست. ان نعضد ظللاً او نخذل ملهوفا" به ظالمی کمک 
کردن و بیچاره‌ای را یاری نرساندن. همه‌ی این مطالب را امام سجاد علیه‌لسلا: 
والتلام» در یک دعاء با این زبان بیان می‌کند. که خدایا. من به تو پناه می‌برم 
از اين چیزها. اینها درسهای اخلاقی است. دعاهای صحیفه‌ی سجادبه دعای 
ابوحمزه‌ی ثمالی. دعای افتتاح. يا بقیه‌ی دعاهای ماه رمضان - شب و روز 


حمعه و بقیه‌ی اوقات -و تمام این دعاهایی که از ائمه علیهم‌الشلام به ما رسیده 


۱ صحیفه‌ی سجادبه دعای ۸. 
۲ همان ص ۵2۶. 
۳ همان. 


است. پر است از معارف اسلامی درباره‌ی توحید. درباره‌ی نبوّت. درباره‌ی 
حقوق, درباره‌ی وضع جامعه, درباره‌ی اخلاق. درباره‌ی حکومت و درباره‌ی 
همه‌ی مسائلی که انسان احتیاج دارد از اسلام بداند. در این دعاهاء برای ما 
مطالبی هست که به زبان دعاء معارف بیان شده است و ائْمّه‌ی ما علهم‌السلاب در 
دوران حاکمیت طواغیت. توانسته‌اند این معارف را از این راه به مردم برسانند. 
ن قم یک دیق گا فیک در یانب دضا نیع 


دو دیدگاه درباره‌ی دعا 

در این دو ذید‌گاهر ذضا وسیله است در .دید گاه اول. دعا وسیله است برای 
رسیدن به حوائج و مقصودها و هر آنچه که انسان می‌خواهد و آرزو می‌کند؛ 
و قو دید گاه دوم دعا وسیله است برای فهمیدن معارف الهی. اما دیدگاه سوم 
برای دعا این است که انسان با دعا و تضرّع و عرض حاجت. خود را به 
خدای متعال نزدیک کند. نفس دعا کردن, تقرزب الی‌اله است. خود حرف زدن 
با پروردگار. خود تضرّع کردن, با خدای متعال سخن گفتن, نزد خدای متعال 
عذرخواهی و توبه و استغفار کردن برای انسان یکی از مقاصد و هدفهاست. 
اين. بالاترین جنبه‌هایی است که در دعا وجود دارد. نفس این‌که انسان در 
مقابل پروردگار بایستد و اشک بریزد و اظهار کوچکی و حقارت کند. برای 
انسان یک علو مقام و مرتبه است. بشر با تضرّع در پیش خدای متعال است 
که عروج می‌کند و اوج ی کف بدبختی انسان وقتی است که از خدای متعال 
غافل صرق سیدرویی اسان وقي اش که تقد بد کر ماه نت تاکانی 
بشر وقتی است که برای انس و ارتباط با خداء جایی در زندگی قائل نباشد. 
هرچه بدی در دنیا هست از این‌جاست. هر چه زشتی در وجود بشر هست از 
انامه ,سم ای یی که خی ردو ار جوم ای ینار شمه نها 
پر قفا اس ک ها تایه ها کی آیو ره ارت 

فارطا وه وفت انم گنه دها کردن اسق: منافاتی هم ندارد. همان دعایی 
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که در آن, حاجت خود را می‌خواهید. آن دعارا با توجه با تضرّع و با حضور 
قلب بخوانید و دلتان را به خدا نزدیک کنید. من و شما به اين احتیاج داریم. 
برادر و خواهر من! از دعا غفلت نکنید. 

جمهوری اسلامی, آن نظامی که باید با قلدرهای جهان مقابله کند؛ آن ملتی 
که باید با کوههای فساد دربیفتد؛ آن جامعه و نظامی که در مقابل هیچ قلدری 
سر خم نمی‌کند و برای نجات انسانیّت تلاش می‌نماید. چنین جامعه و نظامی, 
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در درون و در دل افراد خود باید درهایی به سوی دعا و تضرّع باز کرده باشد. 
بدون اين, نمی‌شود. اگر می‌خواهید در مقابل دشمن, استوار باشید. باید باب 
۱ ره دعا رابه روی خودتان باز کنید. اگر می‌خواهید از کسی و چیزی نترسید. باید 

رابطه‌ی خود را با خدا قوی کنید. اگر می‌خواهید در مقابل جلوه‌های مادّی 
39 کان نخورید و نلفزیده باید خوخ را با دعا و ضوع بیمه کنید. این» دعاست. 
اين. وظیفه‌ی قلبی همه‌ی انسانهاست. راهی است که انسان از درون خود. 
8ضه_با خدای متعال باز می‌کند. و لذا شما می‌بینید امیرالمومنین علداشلالتلا» آن 
9 ۳ انسان شجاع, آن جنگجو, آن مرد بزرگ, آن حاکم قدرتمند و نیرومند؛ آن 

7 7 کسی که فکر و ذهن و عقل و حکمت و درس و معارف او برای فرزانه‌ترین 
" فلاسفه و حکمای عالم خرسی الست و پایت آث شفت و باق بکر فده ان انسان 
تیر وتتدین که آگر همه‌ی دنیا در مقابلش باشد. پشت نمی‌کند» از همه‌ی مردم 


زمان خود عابدتر و پیش خدای متعال گریه‌کننده‌تر و متضرّعتر است. 

ماه رمشان را از دست ندهید. این فرضتها را رها نکنید. فرصت بسیار 
مغتنمی برای دعا و تضرّع است. سعی کنیم باب دعا را به روی خودمان باز 
نگه‌داريم. اگر کسی توفیق دعا پیدا کند - دعای با توجّه و با حال - باید بداند 
مورد لطف پروردگار قرار گرفته است و اجابت در مرحله‌ی بعد است. جامعه‌ی 
اسلامی باید جامعه‌ی دعا و تضرّع و انابه‌ی الیل باشد. 
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رمضان؛ ماه تمرین تسلط بر نفس 

امیدواریم که خداوند اين عیدفطر را بر ملّت ما و بر ملتهای دیگر, مبارک 
کند. آن چیزی که مهمتر از هر چیز دیگر است و در همه‌ی حالات باید به آن 
در ناکت مرس سل اتروزی کیت از ماهبا ک وان و ور 
قطر است‌ایی اسک کهبایهو آسای ای کرع کت هر مات وم کیت اوه 
این است که پایه‌های فکری و اعتقادی و روحی را ترمیم و استوار کند. 

اسلام به ما یاد می‌دهد که برای پیشرفت در دستیابی به هدفهای دنیا و 
آخرت. باید تحوّلی در درون انسان به وجود آید. تا آن تحوّل در درون یک 
جامعه و در جوامع اسلامی به‌طور خاص ایجاد نشود و تا وقتی که دلها با خدا 
آشنا نگردد و راه خدا به‌عنوان برترین راه و صراط مستقیم مورد توجّه و تبعیّت 
راد تردن سا وان سمل و هه تلی عا دراو کدی 
ذخیره و عطیّه و هدیه‌ی الهی است و در اختیار مردم مسلمان است. در درون 
خود ارمغانهای ارزشمندی را در همین جهت برای ما دارد. از طرفی» روزه‌ی 
ماه رمضان که یک تمرین و ریاضت است. وسیله‌ای است برای تسلط بر نفس؛ 
که بدون تسلط بر نفس و در دست گرفتن زمام هوسها و هواها و شهوات» هیچ 
کاربژرگی را نمی‌شود با موفقیّت انجام داد. ماه رمضان با سرمایه‌ی روزه‌ای 
که دارد یک تمرین علمی ارزشمند در این جهت است. به فضل الهی, پیروان 
مکتب اهل‌بیت علهم‌لتلام از ادعتهای کهدر ساه رظان از ان پزرگواران فد 
است. با آن دلهای روشن و آگاه از مناجاتها و دعاها و راز و نیاز با خدای 
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۶2۸ 


متعال در شبها و روزها و سحرهای این ماه مبارک» برخوردار بوده‌اند. کسی 
کد با زمزمه‌ی امام سخاد علیه‌الصلاةوالسلام آشنا باشد. خوب می‌فهمد کد قاش 
و یه یکره موب 2 
پیروی از شهوات و اطاعت از نفس امّاره. دچار آن می‌شویم. 

در دعای ابی‌حمزه. امام سجاد عله‌لمَلاتولتلام عرض می‌کند: فرق بینی و 
بین ذنی الانع عن لزوم طاعتكث". یعنی ای پروردگار من! بین من و گناهی که 
/ گناهان که اساس در معنای گناه, همین چیزهایی است که انسان به تبع شهوات 
4 
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و تفسانبات وی ید آنها دس مب زند وم تکپ سس شود نف گلاوید که اسان 
پرواز کند و اوج بگیرد. ۱ 

ما در این ماه رمضان, بارها و بارها عرض کردیم که اللهم غیّرسوء حالنا 
بحسن حالكث". از خدای متعال خواست ستیم که بدحالی ما را به برکت و اطف 
خودش به حالی نیکو تغییر دهد. اگر این بشود. به فضل الهی, همه‌ی مشکلات 
حل خواهد شد. بخصوص هر یک از ما که بار مسوولیتی را در سطح کشور 
بر دوش گرفته‌ايم چه مسوولیتهای کوچک و چه مسژولیتهای بزرگ به همان 
اندازه بیشتر به این تغییر حالت احتیاج داریم و بیشتر باید از سوءحال خودمان 
بنالیم. بنده خودم را عرض می‌کنم که بیش از شما به این معنا ابتلا و به این 
تغییر احتیاج دارم. این؛ در یک کشور و در یک ملت, کلید حرکت و تحوّل 
است. ان الّه لیغیّر ما بقوم حتّی یغیّروا ما بانفسهم". آنچه که در انفس آنهاست. 
نز بقی‌دهای آنهاست:غر عانهای: اتپاست: این فحول بیدا کنفا نود ونداگن 


کل فیط 


۱. اقبال الاعمال (ط ‏ القدیمه). 
۲ بحارالانوار, ج ۹۵» ص ۱۲۰. 


۳ سوره‌ی رعد. آیی ۱ 


رمضان؛ میدان مسایقه در اطاعت و 
رضایت خدا 


روز عید مبارک فطر روز گرفتن پاداش برای موّمنان و روزی است که 
برای پیغمبر اکرم و اولیایش, روز عید. روز شرف و روز کرامت است. همه‌ی 
شما برادران و خواهران مسلمان نمازگزار را به رعایت تقوا و پرهیزگاری 
دعوت و توصیه می‌کنم؛ که تقوا و پرهیزگاری» نتیجه و غایتی است که باید به 
فضل پروردگار بر روزه‌ی ماه رمضان مترتب شده باشد. 

روز عید فطر. روز مورد توجّه پروردگار و روز نزول مغفرت و رحمت 
الهی بر موّمنان است. این روز را هم باید مثل ایام ماه مبارک رمضان. قدردانی 
کرد. امام مجتبی علیه‌لتلام طبق روایتی در روز عید فطر. از راهی عبور می‌کرد. 
دید جمعیتی ایستاده‌اند و بازی می‌کنند و بی‌خیال و بی‌توجه به اهمیت این 
روز, با غفلت خودشان سرگرمند و می‌خندند. کنار آن جمعیت ایستاد و فرمود: 
ان الّه جعل شهر رمضان مضماراً خلقه خداوند. ماه رمضان را میدان مسابقه‌ای 
برای بندگانش قرار داده است. فیستبقون فیه بطاعته ای مرضاته". که در این میدان 
مسابقه, به وسیله‌ی اطاعت او به سوی رضایت او با یکدیگر مسابقه بگذارند 
و از یکدیگر پیشی گیرند. فسبق قوم ففازوا در اين ماه رمضانی که گذشت. 
عذه‌ای توانستند پیشی بگیرند و از دیگران جلو بیفتند؛ و اینها پیروز و موفق 
شدند و قصّر آخرون فخابوا" اما عده‌ی دیگری, در همین ماه رمضان کوتاهی 
کردند. آنها نتوانستند خود را به درگاه رحمت الهی برسانند. و ما پوین و نومید 
شدند. فالعجب کل العجب من الضاحك لاعب فی البوم الذی یثاب فیه للحسنون 
و بخسر فیه البطلون" فرمود: تعجب است از کسانی که بی‌خیال می‌خندند و به 
لعب مشغول می‌شوند. در آن روزی که نیکوکاران خرمنهای ثواب را می‌چینند 
و می‌برند و محرومان. خسارت خود را تحویل می‌گیرند؛ خسارتهای آنان 


هم ۳ 
۲ همان. 
۳ همان. 
۳ کافی. ج ۷ ص ۶۸۲ 
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دامنگیرشان می‌شود. روز بزرگی است. مثل روز قیامت است. در اين روز 
کسانی که در ماه رمضان توانسته‌اند رضای الهی را به دست آورند, پاداش خود 
را از خدای متعال خواهند گرفت. امروز روزی نیست که انسان بتواند در آن, به 
غفلت سرکند. سپس در ادامه فرمود: لو کشف الغطاء لعلموا ان للحسن مشغول 
باحسانه و للسیء مشغول باسائته" اگر چشم بصیرت. نافذ می‌شد و پرده‌ی 
حجاب مادی از مقابل چشمهای ما کنار می‌رفت. می‌دیدیم که نیکان مشغول 
جمعآوری پاداش خودند و به برداشتن ثواب. مشغول و سرگرمند؛ چنان‌که 
بدان سرگرم به نتایج کوتاهیهای خودشان هستند. 
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ذخیره‌ی دستاوردهای ماه 
رمضان برای سال آینده 


ماه رمضان. با همه‌ی خیرات و برکاتش» با همه‌ی ساعات و لحظات 


پربارش, با همه‌ی وعده‌هایی که خدای متعال به موّمنان و نیکوکاران در آن 
داده بوده سبری شد. عده‌ای از این ماه نتیجه‌ها گرفتند؛ بیمانه‌های خود را بر 
کر دیف و خود را عا اخر این سال؛ که باز به زمضانی دیکر مبهی خراهد فد 
بیمه کردند. خوشا به حال آنان. امیدوارم که شما برادران و خواهران, از زمره‌ی 
این گروه مردم باشید. 

سعی کنید نتایج تلاش مبارک خود را در ماه رمضان, برای خود حفظ 
کنید, ذلها را که تکهفارید و مشعرل مسائلن که شنا را از دا و مک 
مداخ را تخفولن عاق دا بخ اهتقه اد را قدر بدانید و از نتایج و 
ثمرات اند که از مان فان با است: آورده‌ایت سعادت خود وا امش 
که بخ آهد. کوب باشد و ظرنی ماد و خوتب زند کی کت آمادة اس 
آنهایی کهبشاهتد سستمان و کی کت دو فتای,سمهوزی اسلامی ی کوازند 


۱. تحفالمقول» ص ۲۳۶. 


۷۳۱ 


مسلمان و کی کون و مسلمان بمانند. در بسیاری از کشورهای دنیاء چنین 
فضایی وجود ندارد که در آن. جوان بتواند گناه نکند و کسی که می‌خواهد به 
گناه نزدیک نشود. بتواند نزدیک نشود. این فضاء از برکات جمهوری اسلامی 


رن خطبه‌های تماز عیه قطر 9۷/۷/۱۴ 
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ادص 
رمضان؛ قطعه‌ای از بهشت 

ماه رمضان هم از یک جنبه‌ی دیگ درخور یک توجّه اکید است که من 
دربار‌ی این قضیه. چند کلمه‌ای می‌خواستم عرض کنم. اگرچه این مطالب 
برای شما تازه نیست. حرفهایی است که شما خودتان, آنها را به مردم می‌گویید 
و برای شما روشن است. اما به عنوان تذکر برای هر کسی که بشنود عرض 
می‌شود. ماه رمضان در هر سال, قطعه‌ای از بهشت است که خدا در جهنم 
سوژان دنبای نادیسا ان زا واردشی‌کند وبهما فرحنت ی دهد که خومان را 
وارد بهشت می‌شوند. بعضی به برکت آن سی‌روز. همه‌ی سال را و بعضی همه‌ی 
است. حالا برای خودشان که هیچ. هر کس که ببیند این موجود انسانی, با 
اين همه استعداد و توانایی عروج و تکامل, از چنین سفره‌ی با عظمتی استفاده 
تکیت دای کاس قورم ان یواست مان اف اه انس 
ماه لیلةالقدر است. 

از سین اینها را تکر از کرده‌ايم و شنيده‌ايم و گفتدايم, پرایمان عادی شده 
است. انسانی به کمال راه پیدا می‌کند که از بین همین چیزهای تکراری» حقایق 
را پیدا کند. علم مادّی نیز همین‌طور است. همه در مذت عمرشان دیده‌اند که 
عادی‌تر» جیزی در دئیا هست؟ اما یک تفر متوجه شد که این یک پدیده است: 


جرا سیب ناخ هی آیدا جرا از دوخت که جدا ش شنودیالا تم زوا اودفت 
نیروی جاذبه کشف شد. یک باب جدید در دانش بشری باز شد. همه‌ی این 
چیزهای عاذی زندگی ما از این قبیل است. قرآن را ملاحظه کنید: افلا ینظرون 
الی الابل کیف خلقت" برای عرب شترسوار چیزی عادی‌تر از شتر هست؟! 
تسام واه اخ ال مرا هی کت بانهببه آیی بوییه‌های اي که فوز ز 
پر ماست. توجّه کنیم. یکی از آنهاء همین ماه رمضان است. این ضیافت ال 
جیز کمی نیست. شنیده‌ایم «ضیافت الّه» میهمانی است! ان هم میهمانی‌ای که 
میزبان آن, خدای عظیم علیم کریم قدیر است که سراسر آفرینش, در قبضه‌ی 
قدرت اوست. فهی عشيتك دون قولك موقره" اين. ضیافت الهی است؛ این هم 
ما که دعوت شده‌ایم: دعیتم فیه الی ضیافت ال" از این باید استفاده کرد. استفاده 
از این به چیست؟ به همین جیزهایی که در اختیار ما گذاشته‌اند: همین روزه, 
همین نماز. همین نوافل. همین دعاء همین ذکر. همین توجه. همین خشوع 
و همین تضرّع. اگر وارد اين میدان شویم و ما معممّین سعی کنیم مخاطبان 
خودمان را هم وارد این میدان کنیم اين کشور تبدیل به یک منطقه بهشتی 
خواهد شد. دنیا و اخرت درست خواهد شد. که: ولو ان اهل القری آمنوا واتقوا 
لفتحنا علیهم برکات من‌السماء والارض" اینها وعده‌ی الهی است. اینها مبالغه 
و اغراق‌گویی نیست. خدای متعال, برکات زمین و آسمان را بر مردم با تقوا 
مفتوح خواهد کرد. تقوا هم به همین است. 


تقوا؛ هدف تام و تمام رمضان 


از بزرگترین اهداف روزه‌ی ماه رمضان یا شاید بشود به یی معفا گفت: 


۱ سوره‌ی غاشیه آیه‌ی ۱۷. 

۲. صحیفه‌ی سجادیه ص ۵۴. 

تاو اسر این ی ۱۲۳ زنال (صتوق)اس 3۲ 
۴ سوره‌ی اعراف, آیه‌ی ۹۶. 
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۷۴ 


شو دقا رش وا کر اند دیگران را اصلاح کنند. این» مخصوص معممین نیست. 
لکن علما و روحانیون و خطبا و وعاظ آمادگی دارند. خدای متعال به آنها این 
بیان؛ این امکان. این ذهن. این موقعیت اجتماعی و این لباس را داده است؛ و ما 
باید از آن استفاده کنیم. از جمله چیزهایی که در اين ماه رمضان عادی است. 
این عبارت صریح خدای متعال است که ليلة القدر خبر من الف شهر تتّللللمكة 
و الرَوح فیها باذن رتهم من کل امر سلام هی حتی مطلع الفجر" یک شب تا صبح» 
مظهر سلام الهی است. همان سلامٌ قولا من رب رحیم" که مخصوص مومنین 
است. مخصوهن اهل بهشت انست: مخصو خن بند کان بخالصن خداست: این» قوز 
اختیار ماست که استفاده کنیم. اين. آن کلمه‌ای است که من می‌خواهم در یاب 
ماه رمضان عرض کنم. اين. کلید اصلاح همه‌ی امور است؛ و از این‌جا شروع 
می‌شود. کمااین‌که اصل انقلاب از این‌جا شروع شد: از مسجد و دین و تقوا. 

اگر به امام بزرگوار نگاه کنید. بیشتر معلوم می‌شود که پایه و قاعده‌ی 
برای خدا و اخلاص بود. اگر این نبود. نمی‌شد. اگر امام آن قدر خوب و اهل 
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در دیدار جمعی از روحانیون ۱۳۷۲/۱۱/۱۷۰ 


۱. سوره‌ی بقره, آی‌ی ۱۸۳. 
۲ سوره‌ی قدن آیات ۵-۳ 


۳ سوره‌ی یس. آیه‌ی ۵2۸ 


0 
رد( 02۱0/2 9 ۱9 
رمضان؛ ماه قدم نهادن در وادی تقوا 

و قال امیرالمومنین عله‌اتاتوالتا فی کلام له: ان من فارغ التقوی اغری 
بالشهوات ان من فارغ التقوی اغری باللذات و الشهوات. و وقع فی تیالسیئات 
و لزمه کنیرالتبعات.۱ 

همه‌ی برادران و خواهران عزیز نمازگزار را به رعایت و حفظ تقوای الهی 
توصیه و دعوت می‌کنم. ماه رمضان را که ماه رسیدن به تقوا و ماهی است 
که روزه‌ی آن وسیله‌ای است برای اين‌که انسان به وادی تقوا قدم بگذارد. 
قدر بدانیم و هر چه ممکن است خودمان را به مرحله‌ای از دیانت که نامش 
تقواست. نزدیک کنیم. 


قواید و آثار تقوا 
امروز در خطبه‌ی اوّل, با اشاره به یک تجربه‌ی قرآنی بسیار مهم صحبت 
من درباره‌ی تقواست. تقوا در زندگی انسان. فواید زیادی دارد. از جمله‌ی 
اش قالش ی ای اش که اسان با یا مش انش مرا راهان 
دست‌اندازهای زندگی حفظ کند؛ ولی انسان بی‌تقواء نمی‌تواند. اگر انسان بتواند 
روح تقوا راءکه عبارت است از مراقبت دائم نسبت به خود و توجّه همیشگی 


۱. تصنیف غرر الحکم و درر الکلمء ص ۲۷۴. 
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۷۶ 


دز اعمال و حتی افکار خود و فعل و ترکی که به انسان متسب می‌شود, در 
خود به وجود آورد. نتیجه‌اش این می‌شود که در امتحانات الهی. سالم می‌ماند. 
چون که معنای تقوا عبارت است از توجه و پاییدن خود؛ مراقبت کردن از خود 
و تن به غفلت ندادن. 

برادران و خواهران من! امتحان, برای همه هست. وقتی در مقیاس یک 
ملت ملاحظه کنیم, می‌بینیم همه‌ی ملتها. در فراز و تشیب زند گی؛ دجار امتحان 
می‌شوند. در مقیاس افراد هم که نگاه کنیم. همه‌ی افراد دچار امتحان می‌شوند. 
افضسا نا بخنات انیکه اما سیگ هساک لذْتی بر سر راه ایام تفا مين 
و تاش باق اج لذت که خلاف شرع امسیکه. رات امی گر داد اشتتا مخا 
اتخان است, آوها کف ول سر اه انسان قزار می‌گیرد و اتسان ی وان ان 
را به دست آوود اما خلاف قانون خدا و مقررات الهی است؛ جای امتحان 
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است: اوجا که یی بر کباق اسان ارم شوو و این سکن بای ششصن 
انسان فایده دارد. امّا سخن باطلی یگه تخای اسان ابر ایا که گفتن 
حرفی لازم است و خدا از انسان می‌خواهد که آن حرف را بزند امّا گفتن آن 
حرف خطر و زحمت در پی دارد. جای امتحان الهی است. در مقیاس امّتها و 
ملتها که حساب کنیم. وقتی ملتی به ثروت و قدرتی می‌رسد. به پیروزی‌ای 
دست می‌یابد و به رشد علمی‌ای نائل ین گر هه اشجا ای ها ام علخ 
است. اگر ملتها پتوانند در اوج قدرت. خودشان را سالم نگه دارند. از امتحانْ 
سرافراز بیرون امده‌اند. اما اکر جمعیتها و ملتها؛ ان‌وقت که زحمت از سرشان 
کم شد. خدا را فراموش کردند. ناموفق و سرافکنده از امتحان بیرون آمده‌اند. 
لذاء قرآن در سوره‌ی کوتاه «نصر». خطاب به پیغمبر صلواتالعلیه می‌فرماید: 
بسم‌الّه هن الرحيم. اذا جاء نصرالّه و الفتح و رآیت الباس یدخلون ف دین ال 
گروه حون در دین او وارد شوند. این جا, جایی است که انسان بأید مواظب 
خود باشد. لذا می‌افزاید: فسبْح بحمد ربك و استغفره انه کان توابا. در همان 


۱تبورفی نضر: آیات. ۱و ۲ 
۲ سوره‌ی نصر, آیه ۳. 


لحظه‌ی پیروزی به یاد خدا باش. خدا را تسبیح کن و حمد بگو که رویکرد 
این همه توفیق نه کار توء که کار خداست. به خودت نگاه نکن؛ به قدرت الهی 
نگاه کن. 

زگ سای نگ ,ری یانش ی یل ام که رل ور 
تیم عناآهانی مواطب انست کشت باه شود زاگ تکند. را یی بخاست کید 
داد یک ملّت می‌رسد. اگر مّتی با تقوا بود. راه پیشرفت. راه ایمان و راه بندگی 
خدا را ادامه خواهد داد. اگر ملتها تقوا نداشته باشند. همان بلایی بر سرشان 
خواهد آمد که ملتهای مقتدر دنیا در جای جای تاریخ به آن دچار شده‌اند. 
انها دچار غرور. دچار استکبار دچار ظلم. دچار بدرفتاری و دچار انحراف 
شدند. مردم را منحرف کردند؛ دنیا را خراب و فاسد کردند و اخر هم خودشان 
سرنگون شدند. یک نمونه‌اش را در همین سالهای نزدیک, درباره‌ی یکی از دو 
امیراتوری عظیم موجود در دنیاء مشاهده کردید. این نتیجه‌ی بی‌تقوایی است. 
همه‌ی بی‌تقواهای عالم چه افراد و چه ملتها سقوطی را باید انتظار بکشند؛ و 
انو ی یبای اس ال سای ی بط انشا 
قبل از سقوط کامل. انحراف و فساد و خراب شدن است. 


اداب روزه‌داری؛ احوال روزه‌داران 


۷۸ 


۵ 
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حمص رن 


تاکاتنکتک ۳0 شک کتک | 


و۵ 
4 ‌ 
ک مه 


مهمترین توصیه‌های امیرالومنین 

علیهالسلام پس از ضربت خوردن 
امیر المومنین علیهللاتوالتلام» بعد آز ضربت خوردن در شب نوزدهم» وصیّت 
کوفاهن. فارد که او زا ناما آتروژ براق شا رسبه ش کی علت هو 
نم سک کد نش کنو سفیم کند لت افکاز و وویمبانخ ی ظ راک و شقن 
كَ ۱ خود راء در لحظات آخر زندگی, برای بهترین و امین‌ترین اشخاص بیان 
رم کند. امیرالمومنین علیه‌ااْلاتوالتلام, اعجوبه‌ی خلقت است. مسلمان درجه‌ی اول 
است. تالی‌تلو نبی‌اکرم است. مقامات او در آسمانها معروفتر است تا در زمین. 
مریدان و محبّین او در بین ملائکه‌ی آسمانها بیشترند تا در بین انسانها. این 
انسان متصل به ملکوت؛ این عارف به همه‌ی معارف عالیه و راقیه‌ی الهی؛ 
این مجاهه خر سای ول یلاها ق الق جهاده شاوی که 
شایسته‌ی جهاد بود. در همه‌ی مراحل زندگی, جهاد کرد آن زاهد درجه‌ی یک 
سیاستمدار درجه‌ی یک. زمامدار درجه‌ی یک. انسانی با این خصوصیات والا» 


از دنیا می‌رود. وقت او تنگ است و آن بزرگوار این ضیق وقت را پیش از 
ضربت خوردن هم می‌دانست. ضربت که زدند. معلوم شد. 

ساعتهای آخر عمر را می‌گذراند و می‌خواهد به فرزندانش, به اه کوفه. 
به مسلمانان سرگشته‌ی آن روزگار و به همه‌ی تاریخ, پیامی را خلاصه کند و 
بدهد. آن پیام, در یک صفحه می‌گنجد و عباراتش خیلی دقیق انتخاب شده 


۱. تحف المقول. ص ۶٩‏ 


است. با چشم معمولی که نگاه کنیم» جملات این وصیّت. گاهی ممکن است به 
نظر, ناهمخوان بياید. یک جا مطلب بسیار مهمّی را از نظر دیدها و تحلیلهای 
معمولی ما بیان می‌کند. بعد ناگهان مطلبی را که از نظر ما دارای اهمیت چندائی 
نیست. می‌گوید. امّا دید علی پن ابی‌طالب علاَْلاء والتلام» دید الهی است؛ دید 
ضاتب البت, مق نگاو کداوزد ال بد مر جردات عالم است: فوسک و درگ 
در معیار خدایی و در دید علوی, با کوچک و بزرگ در دید ماء فرق دارد. 
لذاء اگر کسی با این دید نگاه کند که البّه دست ما کوتاه است و از دور تحلیل 
می‌کنیم با همین تحلیل, آن‌وقت عبارات همخوان است. مطالب, بسیار دقیق 
تنظیم شده است. گوش کنید: 

و من وصیّت له علیه‌السلام. للحسن و احسین علیناالتادم طا ضربه ابن ملجم لعنه 
له . اين وصیّت را به اما حسن و امام حسین علهمالتلام کرد. آنها را خواست؛ 
با آنها سخن گفت و این کلمات را بعد از ضربت خوردن, بر زبان آورد. 
مجروح است و بدن نازنینش بر اثر زهر. تب‌دار شده است. ضعف و بیماری, 
مانع آدمهای معمولی از ادای کلام می‌شود؛ اما مانع کسی مثل علی‌بن‌ابی‌طالب 
علیه‌التلام نیست. باید در همین ساعات کوتاه» بین ضربت خوردن تا شهادت. که 
کمتر از چهل وهشت ساعت است. همه‌ی کارهای واجب و لازم و درجه‌ی 
یک را انجام دهد؛ و انجام داد. یکی همین وصیّت بود؛ که چنین شروع می‌شود: 
اوصیکما بتقوی ال" بی‌مقدّمه, اولین کلمه تقواست. 


تعریف. لوازم. شرایط و الزامات تقوا 
کف یی ماه یک ایام فا و اظربخ یک ماو ودب تشن 
حقیقی این راه طولانی که بشر مجبور است آن را بپیماید. اول و آخر در کلام 
آمیر المومنین عله‌التلام» تقواست. می‌فرماید: «یسران من! مراقب خودتان باشید؛ 


5 نهح‌البلاغه (صبحی صالح) ص‌ ۳۱ 
۲ همان. 


اداب روزه‌داری, احوال روزه‌داران 


در راه خدا و با معیار خدایی.» «تقوی لّه» یعنی اين. بحث ترسیدن از خدا 
نیست؛ که بعضی تقوا را به «خدا ترسی» معنا می‌کنند. «خشیةانه» و «خوف 
لّه» هم ارزش دیگرفم آسکه اما ایی فراست. ققواء بعش خواطب: باشید هر 
عملی که از شما سر می‌زند. منطبق بر مصلحتی باشد که خدای متعال برای 
شما در نظر گرفته است. تقوا چیزی نیست که کسی بتواند یک لحظه ان را رها 
کند. اگر رها کردیم جاده لغزنده است, دره عمیق است؛ خواهيم لغزید و سقوط 
خواهیم کرد. تا باز جایی دستمان به مستمسکی, سنگی, درختی و بوته‌ای گیر 
کند. و بتوانيم خودمان را بالا بکشیم. 

ان الذین اتقوا اذا مهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرود. ؛ وقتی 
که ادم با تقوء مس شیطان را احساس کرد. فورا به خود می‌اید و حواسش 
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دنیای ممدوح دنئیای مدذموم 


دنبال تقوا. مطلبی دیگر است: و ان لا تبغیا انیا و ان بغتکما. دنبال دنیا 
ندوید. اگر چه دنیا دنبال شما بياید. این هم نکته‌ی دوم. این هم از لوازم 
تقواست. البته همه‌ی کارهای نیک. از لوازم تقواست. از جمله, همین ندویدن 
دنبال دنیا. نمی گوید که «ترک دنیا کنید.» می‌گوید: «لاتبغیاء» دنبال دنیا حرکت 
نکنید. دنیا را طلب نکنید. در حقیقت. با تعبیر فارسی ماء چنین معنی می‌دهد 
که «دنبال دنیا ندوید.» دنیا یعنی چه‌ژیعنی آباد کردن روی زمین؟ یعنی احیا 
کردن ثروتهای الهی؟ اين است معنای دنیایی که گفتند طلب نکنید؟ نه! دنیا 
یعنی انچه که شما برای ضو دتان, تمتعایت خودتان و لذات خودتان می‌خواهید. 
این را دنیا می‌گویند. و الا. آباد کردن روی زمین, اگر با هدف خیر و صلاح 
بشربت انجام گیرده عین آخرت است. اين. همان دنیای خوب است. دنیایی 
که مذِمّت شده است و نباید دنبالش برویم دنیایی است که ما راء نیروی ماء 


۱ سوره‌ی اعراف. آیه‌ی ۰۱ 


تلاش ما و همّت ما را متوجه خود می‌کند و از راه بازمان می‌دارد. خودخواهی 
ما. خودپرستی ما ثروت را برای خود خواستن و لذّت را برای خود طلبیدن, 
دنیای مذموم و نکوهیده است. 

البته این دنیا؛ نوع حرام دارد. نوع حلال هم دارد.این‌طور نیست که برای 
خود خواستن. همه نوعش حرام باشد. نه! حلال هم دارد. امّا همان حلالش 
را هم گفته‌اند دنبالش نروید.اگر دنیا به این معنا شد.حلالش هم خوب نیست. 
هر چه بتوانید مظاهر زندگی مادی را در جهت خدا قرار دهید. سود کرده‌اید 
و بهره برده‌اید. و این معنای ارت است.: تجارت هم, اک براض: دوتش دادن 
به زندگی مردم باشد و نه اندوختن سرمایه برای خود. عین آخرت می‌شود. 
همه‌ی کارهای دیگر دنیاء از همین قبیل است. پس. نکته‌ی دوم این است که 
دنبال دنیا ندوید و در طلب دنیا روانه نگردید. 

آنچه امیرالمومنین علهالتلام در اين وصیّت فرموده, خود. آیینه‌ی تمام نمای 
آن نوده است, ژند کی آن حضرت را که نگاه کنید. خلاصه‌ی همین جملاتی 
است که در وصیّت کوتاه او آمده است. و لانأسفا علی شی‌منها زوی عنکما دیگر 
این‌که, اگر از همین دنیای به این معنا مذموم. چیزی به‌دست شما نرسید و از 
شما منع شده تأسّف نخورید. این‌که فلان ثروت راء فلان لذّت را فلان مقام و 
فلان امکان رفاه را ندارید. تاسف نخورید. این هم جمله‌ی سوم. 

جمله‌ی بعد: «و قولا بالحق» يا بر طبق نسخه‌ای «و قول الحق» فرق 
تم کین مفتا ین این ابیت که مق بکویید. # حور را بجوییت.و کشبان تکنید: 
اگر چیزی به نظرتان حق بود. آن را در جایی که باید بیان کرد. بیان کنید. 
حق را مکتوم نگه ندارید. آن‌وقتی که زباندارها حق را پتهان و احیاناً باطل را 
آشکار کردند. يا باطل را به جای حق گذاشتند. اگر حق‌بینان و حقدانان. حق 
را بگویند. حق مظلوم نمی‌شود؛ حق به غربت نمی‌افتد و اهل باطل در نابود 
کردن حق طمع نمی‌بندند. 

جمله‌ی بعد: «و اعملا للاجر.» برای پاداش یعنی پاداش الهی و حقیقی کار 
کنید. ببهوده کارنکن, ای انسان! اين کار تو, این عمر تو و اين تفس زدن توء 
تنها سرمایه‌ی اصلی توست. این را بی خود از دست تدتا اک مرخ تن کل زاین 


اداب روزه‌داری, احوال روزه‌داران 


۸۲ 


اگر عملی انجام می‌دهی, اگر نفسی می‌زنی و اگر قوتی را مصرف می‌کنی, 
این همه را برای پاداشی بکن. پاداش چیست؟ چند تومان پول. پاداش وجود 
ات بسک ات تاذافن عرص انح که من مصرف یکی ۱ قیتی آموم 
فلان و بهمان. پاداش یک انسان است؟! خیرا فلیس لانفسکم من الا اجنة علی 
فلا تبیعوهابه غیرها. اين. جمله‌ای از امام سجاد علیهلمَلاتولتلام است که می‌فرماید: 
«مزد شما و بهای مناسب عمر شماء فقط بهشت است. هر چه کمتر بگیرید. 
سرتان کلاه رفته است. پس. برای اجر و پاداش اخروی کار کنید.» 

این هم عبارت بعد! آن‌وقت امام علی عللتلام می‌فرماید: و کونا للظال خصما 
و للمظلوم عون خصم ظالم باشید. «خصم». غیر از «دشمن» است. یک وقت 
کسی دشمن ظالم است؛ یعنی از ظالم بدش می‌آید و دشمن اوست. اين» کافی 
نیست. «خصم او باش» یعنی ی ان باش.» خصم یعنی «دشمنی که مذعی 
است». «دشمنی که گریبان ظالم را را می‌گیرد و او را رها نمی‌کند. بشریت بعد 
از امیرالمومنین عله‌لتلام» تا امروز, به سبب نگرفتن گریبان ستمکاران, بدبخت 
و روسیاه شد. اگر دستهای با ایمان. گریبان ظالمان و ستمکاران را می‌گرفتند. 
ظلم و فا این گر پیش نمی وفع بلکه از بو برمی‌افناد: نومیم این زا 
می‌خواهد: کونا للظام خصماً خصم ظالم باش. در دنیاه هرجا ظلم هست و 
ظالمی هست. تو که این‌جا هستیء خود را خصمش بدان. نمی گوییم «اکنون 
راه بیفت؛ و از این سوی دنیا به آن سوی دنیا برو و گریبان ظالم را بگیر.» 
می‌گوییم نا قیفوت را ان دم هو و عرها قرفتی سیخ 
داد. خصم او باش و گریبانش را بگیر.» یک وقت انسان نمی‌تواند نزدیک 
ظالم برود و ابراز خصومت نماید؛ لذا از راه دور مخاصمه می‌کند. ببینید امروز, 
به خاطر عمل‌نکردن به همین یک کلمه وصیّت امیرالمومنین علیهالتلام, در دنیا 
چه منجلابی ایجاد شده است و بشریت چه بدبختیهایی دارد! ببینید ملتها و 
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بخصوص مسلمانان چه مظلومیتی دارند! اگر به همین یک وصیّت امیرالمومنین 
عل‌النتلام عمل می‌شد. امروز بسیاری از ظلمها و مصیبتهای ناشی از ظلمها,؛ 
وجود نمی‌داشت. 

و للمظلوم عوناً. هرجا مظلومی هست. به او کمک کن. نمی گوید «طرفدارش 


باش». نه! باید کمکش کنی. هرچه می‌توانی و به هرنحو که می‌توانی. 

تا این‌جا وصیّت حضرت. خطاب به اما حسن و امام حسین علهمالتلام 
است. البته این حرفها مخصوص امام حسن و امام حسین علیم التلام هم نیست. 
تقطات یه اتهاستته اما اختصاص به همه دارد. 


وصیّت امیرالومنین به همه‌ی تسل‌ها در 
تمام عصرها 

جملات بعدی وصیّت راء امیرالمومنین علیه‌لمَلاتوللا» عمومی می‌فرماید: 
اوصیکما و جمیع ولدی به شما دو پسرم و به همه‌ی فرزندانم وصیّت می‌کنم. «و 
اهلی» و به همه‌ی اهل و کسانم. «و من بلغه کتابی» و به هرکس که این نامه‌ی 
من به او برسد. 

با این حساب. شما که این‌جا نشسته‌اید و من که اين وصیْتنامه را برای 
شما می‌خوانم. همه مخاطب کلام امیر المومنین علهامَلاتوالسلام هستیم. می‌فرماید: 
«همه‌ی شما را وصیّت می‌کنم.» به چه چیز؟ باز «بتقوی اله.» مجددا «نقوا». 
اولین و آخرین کلمه‌ی امیرالمومنین علهالتلام تقواست. به دنبال آن: «و نظم 
امرکم.» نظم امرتان. یعنی چه؟ یعنی همه‌ی کارهایی که در زندگی می‌کنید. 
منظم باشد؟ معنایش این است؟ ممکن است معنایش این هم باشد. نفرمود «نظم 
امورکم.» کارهایتان را منظم کنید. فرمود «نظم امرکم.» آن چیزی که باید منظم 
و محکوم نظم و انضباط باشد. «یک چیز» است. «نظم امور» نفرموده است. 
فرموده است: «و نظم امرکم.» انسان می‌فهمد که اين نظم امر. عبارت است از 
امری مشترک بین همه است. به نظر من می‌رسد که «نظم امرکم» عبارت از 
اقامه‌ی نظام و حکومت و ولایت اسلامی باشد. معنایش این است که با قضیه‌ی 
حکومت و نظام, منطبق با نظم و انضباط رفتار کنید و بلبشو نباشد. 

دنیای اسلام بر اثر همان بلبشوها وبه خودخوانیها بود که به آن روزگار 
رسید. اگر آن روز که امیرالمومنین عله‌لتلام زمام امور دنیای اسلام را به دست 
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کار به نابسامانیها و تلخکامیها نمی‌کشید. پیغمبر فرموده بود: «اگر کسی امام شد 
و مردم او را پذیرفتند و مورد رضای خدا بود. کسی حق ندارد با او مخالفت 
ند آگر به فمین سمله‌ی. یغمیر عمل ه‌شد. ان تستخها پیش تم امه نه 
حنگ جمل, نه جنگ صفین و نه جنک نهروان, این‌که افرادی به میل و برای 
دل خود. مردم را متزازل کنند -از این طرف بکش؛ ازآن طرف بکش - و نظام 
حکومت را به هم بزنند و انضباط عمومی کشور را مختل کنند. همان بدبختی 
بزرگی. است که افیرالموین غلالتام در این عباوت از وضتامه: ازآن تفن 
می‌کند و به خلاف آن امر می‌فرماید: و نظم امرکم و صلاح ذات بینکم. 
سومین اصلی که در بخش دوم وصیّت می‌فرماید. «صلاح ذات بین» است. 
یعنی با هم خوب باشید. دلها با هم صاف باشد. اتفاق کلمه داشته باشید و 
از کلام پیغمبر می‌آورد. پیداست که روی ان خیلی تکیه دارد و از آن می‌ترسد. 
نه اين‌که صلاح ذات بین. اهمیتش بیشتر از نظم امر است؛ از باب اين‌که صلاح 
دانق بین. اسیپ‌بذ یف است, لذاسک که این عبازت را از بقمیر ثقل می کین 
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«فانی سمعت جدکماء صلی‌علیهرآلبوسلم» یقول: از جذتان شنیدم که فرمود: صلاح 
ذات البین افضل من عامّة الصّلاة و الصیام. صلاح ذات بین و صفای میان مردم 
از هر نماز و روزه‌ای بهتر است. نمی‌گوید «از همه‌ی نمازها و روزه‌ها بهتر 
است.» می‌فرماید «از هر نماز و روزه‌ای بهتر است.» شما می‌خواهید. دنبال 
نماز و روزه‌ی خود بروید. اما کاری هست که از هر دوی اینها, فضیلتش بیشتر 
است. آن چیست؟ آن, «اصلاح ذات البین» است. اگر دیدید جایی, در بین امّت 
اسلامی. اختلاف و شکافی وجود دارد. بروید ان شکاف را پرکنید. اين. از نماز 
و روزه» فضیلتش بیشتر است. 


اهمیّت یتیم‌نوازی در وصیّت امیرالومنین 


بعد که این چند جمله را بیان فرمود. کلمات کوتاه» پرمغز و جانسوزی بیان 


کرد: و الّه ال فی الايتام. یعنی «ای مخاطبین من ال ال در یتیمان.» «الّه الّ» 
ترجمه‌ی فارسی ندارد. ما در زبان فارسی, برایش معادل نداریم. اگر بخواهیم 
ترجمه کنیم. باید بگوييم «جان تو و جان خداء در یتیمان.» یعنی «هر چه 
می‌توانید. به یتیمان برسید. مبادا فراموششان کنید!» خیلی مهم است. ببینید 
چقدر این انسان شناس خداشناس روانشناس دلسوز, نکته‌های ریز را می‌بیند! 
بله! رسیدگی به وضع یتیمان, فقط یک ترخم شخصی و عاطفه‌ای معمولی 
نیست, کودکی که پدرش زا از دست دالهه اشباتی انس که یکی او اساسی ثریرم 
نیازهایش را از دست داده است و آن, نیاز به پدر است. باید به گونه‌ای جبران 
کنید. گرچه نمی‌شود جبران کرد. اما باید مواظب باشید که جوان, نوجوان یا 
کودک پدر از دست داده, ضایع نشود. وللّه له فالايتام. فلا تغبوا افواههم. مبادا 
بگذارید اینها گرسنگی بکشند! این طور نباشد که گاهی چیزی به اینها برسد و 
گاهی کر )لا تعیو | #ععتایقی انم استق, از لعخاظ وضع ند گی» به اینها برسید. 
و لا یضیعوا بحضرتکم. مبادا اینها ضایع بمانند و با بودن شماء مورد بی‌اعتنایی 
قرار گیرند! اگر حضور نداشته باشید. بی‌اطلاعید؛ اما مبادا حضور داشته باشید 
و یتیمی هر یتیمی مورد بی‌اعتنایی و اهمال قرار گیرد! نباید هرکسی فقط دنبال 
کار شوش باه و ودک شم یا بان 


توصیه به رعایت حقوق همسایگان 


جمله‌ی بعد: وال له نی جیرانکم. یعنی «الْه ان در همسایگانتان!» موضوع 
همسایگی را کوچک نگیرید. امر بسیار مهمی است. یک پیوند عظیم اجتماعی 
است که اسلام به آن توجّه دارد و طبق فطرت انسانهاست. منتها در پیج و خم 
شعدتهای دور از فطرت انسانی. این ارزشها گم شده است. بهمان فرد. چند سال 
در خانه‌ای ی می‌کند و نمی‌داند در همسایگی‌اش چه کسی ساکن است و 
چگونه زندگی را می‌گذراند! به نیازها و ضرورتها و اضطرارها و بیچارگیهای 
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باید همسایگانتان را رعایت کنید. نه فقط از لحاظ بعد اقتصادی و مالی که 
آن هم البّه مهم است بلکه از همه‌ی جهات انسانی. آن‌وقت ببینید چه الفتی 
در جامعه به‌وجود می‌اید و چطور دردهای لاعلاج, دوا پیدا می‌کند. فانهم 
وصية بیکم اين, وصیّت پیغمبر است. که: ما زال یوصی بمم حتی ظننا اّه سیوزئهم 
پیغمبر آن‌قدر سفارش همسایه را کرد که ما خیال می‌کردیم برایشان ارث معیّن 


خواهدشد! 
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سبقت در فهم و عمل به فقرآن 
والّهالّه فی القرآن. له در قرآن. لایسبقکم بالعمل به غیرکم. مبادا دیگران 
مفاهیم قرآن را که اعتقاد به آن ندارند. عمل کنند و جلو بیفتند و شما که اعتقاد 
دارید. عمل نکنید و عقب بیفتید! یعنی همین امری که اتفاق افتاد! انهایی که 
کنر دنب حلج. افتادننه با کار با دنبال گیری. کاره با خوت انجام دادن کار 
با صفاتی که قیاق .فان آخ صفات را دوست می‌دارد جلو افتادند. نه با 

فسادشان, با شرب خمرشان و یا با ظلمهایی که می‌کنند. 
من مکرّر عرض کرده‌ام: اگر برخی از صفات خوب و پسندیده در این 
کشورهای غربی. که علم را در دنیا پیشرفت دادند. نبود. آن پیشرفتها پیدا 
نمی‌شد و همین ظلمی که به دیگران روا می‌دارند. نابودشان می‌کرد. صفات 
خوب. باعث ماندگاری و پیشرفت آنهاست. ما آن صفات را رها کرده‌ايم. آنها 


کارها را دنبال می‌کنند. برای وقت ارزش قائلند. و به محصولی که می‌خواهند 
تولید کننده اهمیت. مي دهند. ار کارگر ما» محصل ماء استاد ماء روحائی ما؛ 
بازاری ماء کشاورز ما و ساير اقشار, به خصوصیات مثبت و خوب عمل کنند. 
کشور یکباره گلستان خواهد شد. باید به صفات خوب و خصوصیات مثبت 
روی آوریم که اين همان عمل به قرآن است. می‌فرماید: «مبادا دیگران در 
عمل به قران, از شنما جلو بیفتد]» نه این که ام الموشین. علالقلم ثم خواهد 


کی یه فر ان غمل کقد.بلکه اگر قببی دنا به قر ان عمل کته آن بخضرت: 
خوشحالتر است. نی کو یال مبادا انهایی که به قران عقیده ندارند. به مفاهیم 
قرآن عمل کنند و بعد بر شما مسلط شوند. آنها جلو بیفتند و شما عقب بمانید. 
والّه له نی الصّلاة. فانها عمود دینکم. نماز پای‌ی دین شماست. و الّه اه ف 
یا بریگیر دربازوتن اون یا لا لها بقیتی تا حستین تکتآرون بان 
نقدا خالی بماند. فانه ان ترك م داظروا, اگر تقانه‌ی شذا ترکت شنودهشما مهلت 
داده نمی‌شوید - یا امکان زندگی نمی‌یابید. از اين عبارت. معانی مختلفی 
کرده‌اند. 


توصیه به جهاد مالی. جانی. زبانی در راه خدا 

والّه له نی اهاد باموالکم و انفسکم و السنتکم فی سبیل‌الّه یعنی الّه ال در 
جهاد. مبادا جهاد در راه خدا را با مال و جان و زبان ترک کنید. این جهاد. 
همان جهادی است که امّت اسلامی ۵ اه داشت, مت نمونه‌ی دنیا بود و 
وقنی انوا از کست فاد لیل شق ,تسد کان مسیخی که در اتجلهان اوقرل 
مسیح نقل کرده‌اند که «اگر کسی به این طرف صورتت سیلی زد. آن طرف 
را جلو بیار» یعنی که «ما اصلا اهل جنگ نیستیم و اهل صلح و سازش 
مطلق و مهربانی هستیم» اینها شعارهایشان است. هنوز هم می‌گویند. هنوز 
هم از رو نرفته‌اند شروع کردند به مسلمانان طعن‌زدن که «شما اهل جهادید. 
شما اهل ند کیان شما اهل شمشیرید. شما اهل خونریزی هستید.» آن‌قدر 
گفتند و گفتند که مسلمانان را از رو بردند! اخوشت تشد کان و «انشد ان 
مسلمان گفتند که «ما جهاد نداریم) در حقیقت جهاد ما. دفاع است!» خدای 
متعال می‌گوید: «جهاد کن!» دانشمند مسلمان می‌گوید: «جهاد. دفاع است!» 
خدا می‌گوید: .۱ القیتم الذین کفروا زحفاً فلا تولوهم الادبار ؛ به اینها پشت 
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نکنید. با انها مقاتله کنید: قاتلوا این یلونکم من الکفار, نویسنده‌ی مسلمان 
می‌گوید: «جهاد فی‌سبیل‌اله. جهاد نیست. تهاجمی نیست؛ تدافعی است!» این 
همه. عکس ‌العمل تبلیغات مسبحیان است که از بس اسم «صلح و سازش» 
و اورتتی کتک ری فمشی کفین دا ات وه کسی ماه تحت : 
مسلمانان اهل جهاد و عزتمند از جهاد را خانه‌نشین کردند. آن‌وقت خود آن 
آایان اهل صلم. هربجا تونستند دمار از روزگار سسلمانان درآوردندا کسانی 
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که امروز در بوسنی هرزگوین و در حرم ابراهیمی مسجد خلیل الرحمن در 
فلسطین اشغالی, به کشتار مسلمانان کمر بسته‌اند. همانها هستند که از امریکا 


و اروپا آمدند. همین اروپاییها و امریکاییها و غرییهایی هستند که یک عمر 
با سسلمانان زو گلد زففد که شتا آهان زا وین ها ید ات اخدفت :از 
جنگهای صلیبی به این طرف. مسیحیان به یک نحو, آنهای دیگر هم نحوی, 
هرچه توانستند با مسلمانان مبارزه کردند و جنگیدند و کشتند. 

نگاو این وقاس زا باید این‌ها بگرییی, کلاضه:داسان غجیی انست! 
7 کسی که تاریخ بخواند و کسی که تاریخ را بداند. از شرح چنین وقایعی خون 
می‌گرید. هم به خاطر ظلمهاء هم به خاطر دوروییها. اين همه دم از صلح بزنند 
و این همه شمشیر و خنجر ینهان و اشکار داشته باشند؟! 

جهاد با همان شکل اسلامی‌اش که الببّه حدودی دارد ظلم نیست. در 
جهاد. تعذی و تجاوز به حقوق انسانها نیست. در جهاد. بهانه‌گیری و کشتن 
این و ان نیست. در جهاد. از پين بردن هرکسی که مسلمان نیست دیده 
قرو زار یک حک این ات کسباز شرا حطوت ای اک جفاه 
باشد» ملتها سرپلند خواهند شد. 

بعد می‌فرماید: و علیکم بالتواصل و التباذل با هم ارتباط داشته باشید. به هم 
کمک کنید. بذل کنید. و ایاکم و التدابر و التقاطع به هم پشت نکنید. پیوندها را 
قطع نکنید. لا تترکوا الامر بالعرو و النهی عن النکر. امر به معروف و نهی از 
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منکر راء هرگز ترک نکنید که اگر ترک کردید فیولی علیکم شرارکم آن‌جا که 
تیک دعونت کنلده و بای هی کته تشه باس اش از بر سر کار اتف و 
زمام حکومت را در دست می‌گيرند. اگر مردم به مذموم شمردن بدها و بدیها 
عادنت تحتن: بدها پر سرکار می‌آیند و زمام افوزن زا ش خفنت: ی گر تن «نم 
تدعون.» بعد شما خوبها دعا می‌کنید که «خدایا, ما را از شرّ این بدها نجات 
بده!» «فلا یستجاب لکم.» خدا دعای شما را مستجاب نمی‌کند. 

انس وضیت: ار الموشی. ستداسلن استت. که ان اولعا اش ود بیس 
موضوع از مهمترینها را دستچین و بیان فرموده است. بعد هم یک مطلب 
قاری بای و ماس وا سای ی کت از فطاللیزه یعس اش 
«انتقامجویی» است. فرمود: «یا بنی عبد المطلب!» ای فرزندان غیذالمطلب 
و ای قوم و خویشهای من که خود را صاحب خون من می‌دانید! لاالفینکم 
وضون دماءللسلمین خوضاً مبادا بعد از من به جان اين و آن بیفتید؛ «تقولون 
قتل امیر المومنین». به بهانه این‌که امیرالمومنین کشتد شده. با هرکس خرده 
حسابی دارید پای او را به میان بکشید و بخواهید پدرش را درآورید. الا لا 
تن الا قاتلی, وقتی کشته شدم. بعد از م, فقط قاتلم را اعدام کنید و بس! 
انظروا اذا انامت من ضربته هذه فاضربوه ضربتاً بضربة. وقتی با اين زخم از دنیا 
رفتم. او را فقط با یک ضربت از بين ببرید و قصاص کنید. یک ضربت. در 
مقابل یک ضربت. «ولا تمثلوا بالزجل.» 

خوف این بود که بر سر آن مرد شقی خبیث ابن‌ملجم بریزند و تکه پاره‌اش 
کتفی: لا اس آلمذفتین تدم ان هل فتااسی و لاهن ورحفی: طواطب 
این نکته هم بود که مبادا مردم به سراغ دشمن او بروند و از خشم و ناراحتی 
و جهت انتفام‌گیری, تکه پاره‌اش کنند. فرمود: «ولا تمٌثلوا بالرْجل.» مبادا او را 
مثله و اعضای بدنش را قطع کنید! فان معت رسول‌الله صلی‌الّه علیه و آل‌وسلم» یقول: 
ایبا کم و للثله ولو بالکلب العقور. از رسول خدا شنیدم که فرمود: حتی سگ هار 
را هم تکه‌پاره و مثله نکنید؛ چه برسد به انسان. 


اداب روزه‌داری, احوال روزه‌داران 


اين. آخرین وصیّت امیرالموّمنین علهالتلام است و مخاطب این وصیّت ماییم 
و باید به این وصیّت عمل کنیم. 


دی خطبه‌های نمان هی فپرام ۱۳۷/۷۱۵۱۳ 


قاکاتنکتک ۳0 سک | 


عید قطر؛ روز دریافت اجر نیکوکاران از خدا 
عید سعید فطر را به همه‌ی شما عزیزان نمازگزار وبه همه‌ی مت بزرگ 
ایران و به همه‌ی مسلمین عالم» تبریک عرض می‌کنم. روزی بزرگ پس از 
روزها و شبهایی بسیار با عظمت است. امیرالموّمنین علیه‌لمَلاتوالتلام در یکی از 
خطبه های روز عید فطر چنین فرمود: ایها الناس ان یومکم. هذا یوم مثاب فیه 
الحسنود؛ ای مردم! امروز روزی است که در آن نیکوکاران پاداش و اجر خود 
ای الم تفه ار روا انم ای ساشوستان اهر سکیا 
و جلرگیریها از هوای نشسی, و عبر فیه لیطلوده و کنبانی که حرکت. و خمل 
نادرست داشته‌اند, در چنین روزی, خسارت بدکارگی خود را خواهند یافت. 
امروز, روز جزاست. و هو اشبه یوم بیوم قیامکم؛ امروز, شبیه روز قیامت است. 
فاذکروا روجکم من منازلکم الی مصلاکم. خروجکم من الاجدا ‏ الی رتکم؛ از 
خانه که به طرف مصلای نماز عید فطر خارج می‌شوید, به یاد بیاورید هنگامی 
را که از قبرهای خود در روز قیامت خارج می‌شوید تا به طرف میدان عظیم 
قیامت و محل ئواب و عقاب الهی روانه گردید. واذکروا بوقوفکم فق مصلاکم 
وقوفکم بین یدی ربکم؛ در مصلاً که برای نماز می‌ایستید. به یاد بیاورید هنگامی 
را که در قیامت. در پیشگاه پروردگار ایستاده‌اید و برای حساب و کتاب اماده 
می‌شوید. واذکروا برجوعکم الی منازلکم. رجوعکم الی منازلکم فی اتة؛ از مصلا 
که به خانه‌های خود برمی‌گردید. به یاد بیاورید وقتی را که از عرصه‌ی قیامت 

به سوی منازل بهشتی خود روانه می‌شوید تا در آنها سکنا گزینید. 


اداب روزه‌داری, احوال روزه‌داران 


۹۲ 


نع قر مود اند کان خدا! ان ادین ما للصائمین و الصائمات؛ کمترین پاداشی 
که خدای متعال برای مردان و زنان روزه‌دار در مثل آمروز يا در مثل روز اخر 
ماه رمضان عطا خواهد کرد. این است که ان بنادیهم ملك فی آخر یوم من شهر 
ابشروا عبادالء بشارت بر شما باد ای بندگان خدا! فقد غفرلکم ما سلف من 
ذنوبکم؛ کناهان شما آمرژیده شنل. 

اين. پاداش ماه رمضان است. به یک روزه‌ی درست» یک عمل پر مغز 
و یک عبادت خالصانه و مخلصانه, در اخرین دقایق ماه رمضان و اخرین 
2 شاغات. ان ماه عزیز, این گونه باداش داده می‌شود: فقد غفر لکم ما سلف من 

.ی ذنوبکم آمرزش گناهان گذشته. پاداش کمی نیست! فانظروا کیف تکونون ف ما 
4 تستأنفون؛ ببینید از امروز که می‌خواهید روزی نو را شروع کنید. چگونه شروع 
خواهید کرد. مبادا خیال کنید و با خود بگویید که «ما گناه کنیم, تا در ماه 
رمضان دیگر, آمرزیده شویم!» هیچ کس نمی‌داند که تا ماه رمضان دیگر زنده 
#نل_ خواهد ماند یا نه. سال گذشته, در همین نماز عید و در همین مصلی. کسانی 

7 حضور داشتند که امسال نیستند. سال آینده هم معلوم نیست کدام از ما باشیم و 
کدام نباشیم. به علاوه گناهی که از روی تجرّی و تعمّد انجام گیرد. دل انسان 
شیاه وتا ویکشی ک از سین اسان شیک عیات کااضا یت اساتین سس 
نمی‌زند؛ تا گناه وی به خاطر آن عبادت آمرزیده شود. سعی کنید و سعی کنیم 
که از گناهان اجتناب نمايیم و عمل صالح انجام دهیم. این است خصوصیّتی که 
یک انسان را سعادتمند می‌کند. 


تاکاتنکتک ۳0 شک کتک | 


در خطبه‌های نما عید فطر ۰ ۱۳۷۲/۱۲/۲۲ 


لابی ۵ 
4 0 
62۱ حر ۱ 


( 
ببحکرب 
خواسته‌های امام سجاد علیه‌الشلام در دعا 
امیرالمومنین علیهامَلاتولتلام نقل شد. یک نکته‌ی اخلاقی کوتاه را می‌خواهم 
عرض کنم. آن نکته این است که در یکی از دعاهای صحیفه‌ی سجادبه صحیفه‌ی 
کا لقع نشهاد نه و ابش دعایی که مابین نافله و فریضه‌ی صبح خوانده می‌شود. 
از امام سجَاد علالتلام چنین نقل شده است: اللهم ارزقنی عقلا کاملا و عزماً اقبا و 
لب راجحاً و قلباً زکیاً و علماً کثیراً و ادباً بارعا. آن حضرت. شش جیز از خدای 
متعال خواسته است. می‌فرماید: خدایا! عقل کامل, اراده‌ی نیرومند. لب راجح 
کین وومز این انش و یوم خر که رون با رس داش بسا بر 

نکته‌ی و خواسته‌ی سوم. «لبٍ راجح» است. معنايش این است که «باطن و 
خدا چه خواسته است! من می‌خواهم برای شما مردم مومن, برای ملت بزرگ 
ایران, برای دلهایی که به نور ایمان روشن شد و با سخن و عمل خود دنیایی را 

ما دو نوع آدم داریم: یکت نوع, آدمی است که هرچه هست. در ظاهر 
اوست. ظاهرش با آنپتی تمه یر 1 آکما نا خاشع کننده و خاضع کننده است. 
که می‌خواهد منشأً آثار بزرگ باشد. پناه بر خدا! امّا یک نوع دیگر. آدمی 


اداب روزه‌داری, احوال روزه‌داران 


۹۴ 


است که باطن او بر ظاهرش ترجیح دارد. ظاهرش هر چه هست. باطن او بهتر 
و بیشتر از ظاهر. جذابیت دارد. امام سجاد عله‌التلام به ما درس می‌دهد که از 
خدا بخواهیم آدمی از نوع دوم باشیم. 

می‌دانيم که دعاهاء. فقط خواستن از خدا نیست؛ بلکه درس برای خود ما 
نیز هست. ریاکاری, مال آدم نوع او است. صومعه. از آن آدم نوع اوّل است. 
پوکی و بی‌مغزی, ویژه‌ی آدم نوع اول است. چنین آدمی, نه در جنگ به درد 
می‌خورد: ند در شدت:به کار می‌آید و ند بارهاي سکین را می‌تواند بن دوش 
بکذارده هر له ذارقن فقط ظاهر است! اما عبت اسلامی» غیر از این است: 
مه تربیت اسلامی بر این مبناست که ظاهرت را باید حفظ کنی, امّا باطنت باید از 
ظاهرت بهتر باشد. کسانی نگویند «ظاهر هرطور بود. بود. اصل, باطن است.» 
بله, اصل باطن است. اما ظاهر باید نمودار باطن باشد: «الظاهر عنوان الباطن.» 
ظاهر را هم باید درست کرد. هیچ‌کس نباید تظاهر به کار خلاف کند. اگر از 
عمل و سیمای کسی اثار عبادت خدا دیده و شناخته شود تاثیر بسیار خوبی 
می‌گذارد. امّا در همان حال, باید باطن از ظاهر. بهتر و تک باشت, 


شاکاتنک تک ۳0 سک کتک | 


در خطیه‌های نماز عید فطر - ۱۳۷۲/۱۲/۲۲ 


ارزش ماه رمضان برای کسب سعادت و معنویت 

قال له احکیم نی کتابه: شهر رمضان الذی انزل فیه الق رآن هدی للّاس و بیّات 
من‌اشدی و الفر قان.۱ 

همه‌ی برادران و خواهران عزیز نمازگزار را به توشه‌برداری از اين روز 
وی سا توت سکن ها آگر اف انم ایام بر کر ساهات فد 
با چشم باز و دل نورانی به روزها و شبها و دقایق نگاه کنیم ارزش آنها را 
برای سعادت. معنویّت. اینده و دنیای خود خواهیم دانست. چون این روزها و 
ساعات را. خداوند مالک الوجود و خالق‌الخلق که همه چیز متعلق به اوست. 
شرافت و ارزش بخشیده و ما را در استفاده از این ساعات و ایام و لیالی, 
مفتخر به ادن و هدایت خود فرموده است. 

بهترین توشه‌ها در این ساعات با برکت. انس با خدای متعال, رو کردن 
به اوء دل بستن به او خواستن از او و سخن گفتن با اوست. عزیزترین 
چیزی هم که در این روزها و در اين ماه از خدا می‌خواهید. «تقوا» باشد: و 
اسعدن بتقواك و لا تشقنی ععصيتك. " سعادت. در تقواست. دنیاء در تقواست. 
آخرت؛ در تقواست. فتح و پیروزی, در تقواست. و گشایش در همه‌ی امور 
و فرج الهی, در پرهیزکاری و تقواست. پس. از خدا بخواهیم که دل باتقوا 
به ما عنایت کند. یعنی به جای این‌که دل ما جذب هوسها و هواها شود و 


۱. سوره‌ی بقره, آیهی ۱۸۵. 
۲. فرازی از دعای عرفه امام حسین(ع) / مفاتیح‌الجنان. 
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۹۶ 


الکده‌های دنیایی و ماد و شخصضی و حقین ها وا بهسوی خوی جلذب کند؛ 
۰ 
| اراده‌ی خدا جذیمان سازد و محبّت او ما را به خود جذب نماید و این بر 
3 همه‌ی کارهای ماء پرتو افکن باشد. 
1 
3 رمضان از دیدگاه امام سجاد علیه‌السّلام 

در باب ماه رمضان, چند جمله از دعای چهل و چهارم صحیفه‌ی سجادبه 

1 که مربوط به همین ماه است. انتخاب کرده‌ام و ان‌شاءاله همین چند جمله را 


برای شما ترجمه می‌کنم. مّاقبل از آن, خواهش می‌کنم عزیزان من» بخصوص 
جوانان, با صحیفهی سجادیه انس بگیرند؛ زیرا همه چیز در اين کتاب ظاهرا 
دعا و باطتاً همه چیز وجود دارد. امام سجاد علیهلسَلاة والْلام در این دعا هم 
مثل بقیه‌ی دعاهای صحبفه‌ی سجادیه با این‌که در مقام دعا و تضرّع است. و 
با خدای متعال حرف می‌زند. اما سخن گفتنش, کانه از ب یک روال استدلالی و 

ترتیب مطلب بر دلیل و معلول بر علّت پیروی می‌کند. اغلب دعاهای صحیفه‌ی 
سجادیه - تا آن‌جا که بنده سیر کرده‌ام همین حالت را دارد. همه چیز مرتب 


و جیده شده است. مثل این است که یک نفر, در مقابل مستمعي د نشسته و با او 
به صورت استدلالی و منطقی حرف می‌زند. همان ناله‌های عاشقانه هم که در 
صحبفقه‌ی است. همین حالت را دارد. 


در این‌جا نیز همین‌طور است. امام در اوّل دعای مورد اشاره می‌فرماید: 
امدله الذی. .. جعلنا من اهله"؛ «ما را اهل حمد قرار داد ۰» ما از ز نعم الهی غافل 
نیستیم» و او را حمد و شکر می‌کنيم. او راههایی در مقابل ما باز کرده است. 
که به حمدش برسیم. همچنین. غایات و راههایی معیّن فرموده و ما را در این 


۱. صحبفه‌ی سجادیه ص ۱۸۶ 


رمضان؛ شهر خدا 

بعد می‌رسد به این جمله: وامدلله الذی جعل من تلك الّبل شهره شهر 
رمضان"؛ حمد خدای را که یکی از اين راههایی که ما را به او؛ به کمال و به 
بصیرت نسبت به معدن عظمت می‌رساند. همین ماه رمضان است. امام تعبیر 
می‌کند به «شهره»؛ یعنی «شهر خودش». شهر خدا را یکی از اين راهها قرار 
داد. خیلی پرمعناست. اگر فکر کنیم همه‌ی ماهها ماه خدا و مال خداست؛ 
وقتی که مالک همه‌ی وجود. بخشی از وجود را معیّن می‌کند و آن را به خود 
نسبت خاص می‌دهد. معلوم می‌شود نسبت به این بخش. توجه و عنایت 
ویژه‌ای دارد. یکی از اين بخشهاء همین «شهراله» است؛ شهر خداء ماه خدا. 
حود این نسبت. در فضیلت ماه رمضان, کافی است. شهر رمضان. شهر الصیام 
و شهرالاسلام . ماه روزه؛ ماهی که روزه‌ی آن, یکی از ابزارهای بسیار کارآمد 
برای تهذیب نفس است؛ چرا که در آن گرسنگی کشیدن و با هوسها و اشتهاها 
مبارزه کردن نهفته است. 

رمضان؛ شهر اسلام 

شهر اسلام. یعنی شهر «اسلام الوجه لدی ال »؛ «در مقابل خدا تسلیم بودن.» 
غوشه انشاتین وان است: و وفتی روزه می گیرده گر سته است؛ فشنته: است. و 
تمام غرایز او را به سمت هوس و اشتهایی می‌خواند. ولی او, در مقابل همه‌ی 
این غرایز می‌ايستد. برای چه؟! برای اجرای امر پروردگار. و اين, تسلیم در 
مقابل پروردگار است. در هیچ روزی از روزهای سال. یک مسلمان, به طور 
عادی, این همه در مقابل خدا تسلیم نیست که در روزهای ماه رمضان به طور 
عادی تسلیم است. پس. «شهر اسلام» شهر تسلیم است. 


۱. همان. 
۲ همان. 
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۹۸ 


رمضان؛ شهر پاکیزه کننده 

امام, در ادام‌ی دعا می‌فرماید: و شهر الطهور؛ «شهر پاکیزه کننده است.» 
در این ماه عواملی وجود دارد که روح ما را پاک و طاهر می‌کند. آن عوامل 
چیست؟ یکی روزه است؛ یکی تلاوت قرآن است و یکی دعا و تضرّع است. 
این همه دعاها ارزای ظیته. و طاهره‌ای است از مانده‌های ضیافت الهی که 
خدای متعال در این ضیافت یک ماهه‌ی خود. مقابل مردم اضق اسیگ, 
موی کلای اماخ ایخ اس که دا در این ضیافق :با رروه ازشا بلیرایی 
می‌کند. 

روزه یکی از مائده‌های الهی است. چنان که قرآن هم. در این ضیافت عظیم, 
یکی دیگر از مائده‌های الهی محسوب می‌شود. از اين مائده‌ها, هر چه بیشتر 
استفاده کنید. بنیه‌ی معنوی‌تان قویتر خواهد شد و خواهید توانست بارهای 
سنگین حرکت به سمت کمال و تعالی وا راغ بکشید. آن‌گاه نقوشیخش به 
شما نزدیکتر خواهد شد. 
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رمضان؛ ماه خالص شدن 


بعد می‌فرماید: و شهر لمح ؟ این ماه, ماه تمحیص است. «تمحیص» 
یعنی چه؟ یعنی خالص کردن. مقصود این است که در این ماه, ناب و خالص 

عزیزان من! در وجود شماء زر ارزشمندی نهفته است که متأسفانه, در موارد 
بسیاری, این زر با خاک, با مس و با اشیای کم قیمت» در هم آميخته و مخلوط 
شده است. گنجی است در درون شما که در هم اميخته با خار و خاشاک است. 
همه‌ی زحمت انبیای الهی برای اين بود که من و شما بتوانیم آن زر آن عنصر 
قیمتی را در وجود خودمان ناب و خالص کنیم و از بوته درآوریم. امتحانها و 


۱. همان. 
۲ همان. 


شدفها دز دیا رای این اسر تکلیقیای سفت که شدای مان به امخاضی 
هس که رات این بت مایت ور زار اه رای ان اس شین 
که این قدر در راه خدا ارزش دارد. همه‌ی ارزشش یرای اين است که با آن 
مجاهدت بزرگ و نهادن جان در معرض فدا کردن, توانسته است خود را ناب 
و خالص کند؛ مثل خالص شدن طلا و بیرون آمدن از بوته. 

این هام ماه خالضن هدن است.و اگر قوس نگاه کنیم, خالص شدن در 
اين ماه از راههای دیگر خالص شدن, آسانتر است. ما با همین روزه و مبارزه 
کردن با نفس, می‌توانیم خودمان را خالص کنیم. اغلب گمراهبهایی که وجود 
دارد. يا به خاطر گناهانی است که از ما سر می‌زند و يا به خاطر خصلتهای 
زشتی است که در وجود ما نهفته است. نم کان عاقبة الذين اسا | السوأی ان 
کذبوابایات ال گناه. عاقبتش گمراهی است؛ مگر این‌که نور تویه در دل 
انسان بدرخشد. این‌که مدام به ما نی گو تنل تاک کته اه کرهیل زگ سر 
همان گناه توبه کنید. از تکرار گناه پشیمان شوید و تصمیم بگیرید که دیگر 
گناه نکنید» برای این است که فرو رفتن در باتلاق گناه کار خطرناکی است 
و گاهی اتسان به جایی می‌رسد که-ذیگر راه بر گشتی ندارد: 

یکی گناه است که وسیله‌ی گمراه شدن می‌گردد و یکی هم خصلتهای 
ناپسند است. خصلتهای زشت. بیشتر از گناهان فعلی به گمراهی انسان 
می‌انجامد. اگر ما در هر کار و هر حرف و هر عقیده‌ای, خودپرست و خودرأی 
باشیم. همدیگر را تخطئه کنیم و بگوییم «فقط من درست فهمیدم و من درست 
عمل می‌کنم» آن گاه به هیچ مشورت و استدلال و منطقی اعتنا نکنیم و به 
هیچ حرف حقی گوش نسپاریم؛ اگر حسد در وجود ما چنان ريشه دوانیده 
باشد که به خاطر ان زیبا را زشت ببينیم و حاضر نباشیم حقیقت درخشانی 
را در جایی تصدیق کنیم؛ اگر حب" شهرت. حب مقام ۳ حب مال, ما را از 
ریق زاف داز ایس ایتک بت رام سایق خطرنای کیان 
شده‌ایم. ۱ 

ات سای کفرش تیه درا کترای شین انم کر هیا 


. سوره‌ی روم» اید 5 


اداب روزه‌داری, احوال روزه‌داران 


شدند. والا کل مولود یولد علی الفطرق!. پاکی در همه‌ی روحها وجود دارد. و 
همه وجدان حق بین دارند؛ اما این چشمه‌ی نورانی و درخشان را با هواهای 
شبات و خصفهای تب که سین ار و نمی کسی است.ت کل تلود 
هی گتبنن 
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لجاجت؛ عامل گمراهی انسان 
علمای اخلاق. که در اين رشته از رشته‌های دانش امروز بشری صاحب 
نظرند -اگر چه «اخلاق عملی» برای من و شما ارزش دارد؛ امّا کسانی هستند 
که در علم اخلاق تخصّص دارند - می‌گویند: حتی من و شما می‌توانیم خلقیّات 
ارئی را نیز تغییر دهیم و عوض کنیم. مثلا تنبلی ذاتی. حرص ذاتی, بخل ارثی, 
حسد ارثی و لجبازی ارئی را می‌توان تغییر داد. بعضی اشخاص لجبازند و هر 
چه انسان حقیقت را در مقابلشان قرار می‌دهد. روی موضع لجوجانه‌ی خود 


اصرار می‌کنند. چنین رویه‌ای. انسان را از حقیقت دور می‌کند. فرد لجوج, 
در ابتدای لجبازی, هنوز اندکی نور حقیقت را می‌فهمد و احساس می‌کند 
که کارش پراساس لجبازی است. اما وقتی لجاجت وی تکرار شد. دیگر آن 
اندک نور حقیقت را هم نمی‌فهمد. در ای باطن و اعتقاد و عقیده‌ای دروغین 
به وجود می‌آید که اگر به خود برگردد و تعمق کند. می‌بیند این‌که در ذهن 
اوست. عقیده نیست» «عن ظهر القلب» و از باطن جان. نیست. اما لجاجت 
نمی‌گذارد که او سروش حقیقت و پیام معنویّت و حق را به گوش جان بشنود. 
خی کسانی که خو لاسام تفای تسام و باشات انام وستاید 
واضح و مظلومانه‌ی ملت ايران ایستادند و لجاجت کردند. چگونه این لجاجت 
به گمراهی‌شان انجامید! 


کافی. ج ۲. ص ۱۳. 


مظلومیّت ملت ایران 

به راستی چقدر مت ایران مظلوم است! ای امیرمومنان! ای علی‌بنابی طالب! 
ای مقتدرترین و مظلومترین انسان تاریخ! وی سای ای وان 
زندگی می‌کند که مثل خود توء مقتدرترین و مظلومترین ایتک مات ایران؛ 
امروز قویترین ملتهاست. با یک محاسبه‌ی روشن می‌توان پی برد که هیچ ملتی 
در دنیاء به این قوت نیست. ان محاسبه این است که ملتهای دنیاء. با وجود 
اقتدار علمی و اقتصادی و صنعتی و برخورداری از بعضی خصلتهای خوب. 
مانند پشتکار و غیره. در مقابل هواهای نفسانی. حصار و مانع و رادعی درست 
و حسابی ندارند. اما ملت ایران. در سایه‌ی تمشک به دین و تقواء هواهای 
نفسانی را از خود رانده است. جوان انش هدن ففرانم جواگی, از ادها 
چشم می‌پوشد که هیچ جوانی در ملتهای دیگر, از آنها رو برنمی‌گرداند. در 
کجای دنیا چنین جوانانی سراغ دارید؟! ای منصفین دنیا و کسانی که نمی‌خواهید 
لجاجت کنید! شما را به خدا به این سوّال پاسخ دهید: شما در کجای دنیا سراغ 
دارید که جان سالم نیرومند. از شهوترانی به حرام که برای وی ممکن و میشر 
هم هست. چشم بپوشد؛ از لذتهای معمولی چشم بپوشد. امروز نه یک نفر. نه 
دو نفر و نه صد نفر و هزار نفره بلکه جمع عظیمی از جوانان ملت ایران این 
گونه‌اند. البته جوانان شهوتران, هواپرست و ید هم داریم که آنها هم مثل بقیه‌ی 
جوانان دنيایند. اما ان طبقه‌ی جوان موّمن, متذکر. خاشع. خاضع. اهل عبادت؛ 
اهل سلامت و اهل تقوایی که در همه جای ایران است. دیگر در کجای دنیا 
دیده می‌شود؟! 

ملت ماء با این قدرت. در عین مظلومیت است. خیلی کسان, پیام مظلومیّت 
این ملت را نشنیدند و به سبب لجاجت. حاضر نشدند حرف حقش را بشنوند. 
مسلماً لجاجت, گمراهی می‌آورد و شما بدانید که خصلتهای زشت بزرگ و 
عمده. از جاهای کوچکی شروع می‌شود. 
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۱۰۲ 


رمضان؛ ماه جبران از طریق تذکر و توجّه 
ماه رمضان, ماهی است که می‌شود با تذکر و توجه در آن» به جبران 
کرده‌های نایسند پرداخت. در «دعای ابوحمزه». عبارتی بسیار تکان‌دهنده 
وجود دارد؛ که آن عبارت, این است: و اعلم انك للزاجی عوضع اجابة و 
للملهوفین مرصد اغائة و اف اللهف ال جودك و الرضا بقضانك عوضاً من منع 
الباخلین و مندوحة عما نف ایدی الستآثرین و ان الراحل اليك قریب للسافة و اتك له 
تحتجب عن خلقك الا ان تحجبهم الاعمال دونك.۱ فرد دعا خوان و ثناگو, عرض 
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می‌کند: «ای خدای من! من امید به تو را بر امید به غیر تو ترجیح دادم. پناه 
آوردن به تو را جایگزین پناه بردن به دیگران کردم و می‌دانم اگر کسی به 
سوی تو بیاید. راه نزدیک است...» 

شرا نکن نهر که افیف زر کر آیاسی هش رش ی طتد9: 
ای جوان! ای پسر و دختر جوان! ای مرد و زن میانسال! ای پیرمردان و 
پیرزنان! ای فقرا! ای اغتیا! ای علما! ای متوسط السوادها! هر که هستید. اگر 
احساس نیاز به خدا می‌کنید که هر انسان سالمی این احساس را می‌کند - 
بدانید که خدا نزدیک است! یک لحظه دلتان را به خدا متوجه کنید؛ جواب را 
خواهید شنید. ممکن نیست کسی با خدا از روی دل حرف بزند. ولی جواب 
الهی را نشنود! خدا به ما جواب می‌دهد. وقتی دیدید دل شما ناگهان منقلب 


دیدید روح شما به اهتزار در آمد, وقتی دیدید طلب, با همه‌ی وجود از سر 
تا پای شما جاری شد. بدانید این همان پاسخ الهی است؛ این همان جواب 
غیت و صوات تعدی هي اجایت اهامای ام کرانها مارا که 
در قرآن فرمود: و اسئلوا للّه من فضله." از خدا بخواهید. و لیس من صفاتك 


۱. مصباح المتهجّد. ج ۲ ص ۵۸۳. 
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ان تأمر بالسَوال و نع العطیّة . بگویید. سوّال کنید. بخواهید و مگر می‌شود که 
بخواهید و ندهد؟! البته اقتضائات زمان و مکان و خصوصیات و نظایر آن هم 
فد وان اس ات 

غرض این‌که. ماه رمضان را قدر بدانید و برای سعادت خود تقوای خود. 
ادف خو و فرزندان خوفة برای. یرف زو زاف ون این لت تشر که و ان 
انقلاب عظیم؛ برای فتوح روح آن بزرگمردی که همه‌ی اين اوضاع و احوال 
به برکت اراده, ایمان تقوا و اقدام اوست - که خداوند روح او را در ملکوت 


۱. مصباح المتهجّد. ج ۲ ص ۵۸۳. 
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قواید و دسناوردهای ادعیه 


یک مطلب این است که در دعاء سه جیز نهفته است که اين سه جیز. فواید 
و دستاوردهای دعاست. دعایی نیست که از دو تای این سه چیز خالی باشد؛ 
تا هاش و بر که از ونیم تاش رسته اس ور وهای از 
یک انسان, خودش از روی طلب و نیاز به خدای خود عرض می‌کند. دو چیز 
حتما در این دعاها هست. 

و اما بعضی دعاها, سه چیز علاوه بر این دو چیز دارند که این سه چیز. 
خیلی مهم است. یکی از این سه چیزء عبارت است از آن مقصود عمومی از 
دعا؛ یعنی خواستن و گرفتن از خداوند متعال. ما انسانها نیازهای زیادی داریم 
و وعودمان سر کا با تیاز است. اگر در وخوه خودتان دقت کنید, می‌بینید از 
تنفس کردن و غذا خوردن گرفته تا راه رفتن و گوش کردن و دیدن همه و 
همه حاکی از نیاز ما انسانهاست. یعنی خدای متعال» مجموعه‌ای از امکانات و 
نیروها را در اختیار من و شما قرار داده است که با آنها می‌توانیم زندگی کنیم و 
همه نیز تحت اراده‌ی پروردگار است. هر کدام از اين نیروها و امکانات کمبود 
بیدا کم اسان قسا زر هکل اساشی و و کی شروش قرو شاب رگ ها 
یک زشته عضب از کار پیفتد. یک عضله مشکل بیدا کندء تا پرسد بهه مسائل 
بیرون از وجود انسان يا مسائل روحی يا مسائل اجتماعی. 

بشر» سر تا پا نیاز است. رفع این مشکلات و تأمین اين نیازها را از چه 


کسی باید بخواهیم؟ از خدای متعال که او حاجات ما را می‌داند. و استلوا ال 


من فضله ان له کان بکل شیء علیما. خدا می‌داند شما چه می‌خواهید. چه لازم 
دهع داوخ یه و وال مر کی ماقرا هو ساب 
دیگر. می‌فرماید: و قال ربکم: ادعون استجب لکم " پروردگار شما فرموده 
است: «دعا کنید مرا» یعنی «بخوانید مرا؛ من به شما جواب می‌دهم.» البتثه 
این جواب دادن به معنای ام حاجت نیست. می‌گوید: «جواب می‌دهم 
و لبیک می‌گویم»؛ استجب لکم. اما این استجابت الهی, در بسیاری از موارد 
با دادن حاجت و آن چیز مورد درخواست شما همراه است. پس, این مطلب 
اول که آقبان از هانی داردرو رقم این فازها را باید از خدا بخواهد. باید در 
خانه‌ی خدا رفت. تا از تضرّع پیش دیگران, بی‌نیاز شد. 

چون روز جمعه و روز توجه و روز معرفت به کلمات نبی اکرم و امه 
علهم‌التلام است» چند حدیث کوتاه و مختصر بخوانم. در حدیثی آمده است: 
افضل العبادة الذعا". بهترین عبادتهاء دعاست. حدیث دیگی نیت لیوا است» 
آن حضرت. به اصحاب خود فرمود: علی ادلکم علی سلاح ینجیکم من اعدانکم 
و یدرّ ارزاقکم " «آیا ی و هر سلاحی را به شما نشان دهم که هم شما را 
از دشمن حفظ می‌کند و نجات می‌دهد و هم روزی‌تان را فراوان می‌کند؟» 
انش هاق و آمعن اه ها پراش منت هناماس اشیعر اقال ای با 
رسول‌اله.» «عرض کردند: بلی؛ بفرمایید.» فرمود: قال تدعون ربکم*. «خدا را 
دعا کنید؛ خدا را بخوانید.» باللیل و التهار". «شب و روز.» فان سلاح امن 
الذعا. «سلاح موّمن, دعاست.» یعنی دنبال حاجات رفتن, با سلاح دعا. با 
دشمن. با حادثه و با بلیّه در افتادن با سلاح دعا. 

یک روایت از حضرت سجاد علیالتلام است که می‌فرماید: الذعاء یدنع البلاء 


۱. سوره‌ی نساء آیه‌ی ۳۲. 
۲ سوره‌ی غافر. آیهی ۶۰ 
۳. کافی» ج ۲. ص ۴۶۶. 
۴ همان ص ۴۶۸. 

۵. همان. 

یایرد کرش ۳۲ 
۷ همان, ج ۲ ص ۰۴۳۶۸ 
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۳2 


نازل و ما لم یترل . هم بلایی که به سوی شما آمده است با دعا دفع می‌شود و هم 
پلانی که تیاشدة امک یی اک جفا تکنین ایا مه هیا خراهد قبف: 

یف شاد مین امن کا آواز ال مساق انیا مدا خزاست زا 
انسان می‌تواند حوائج خود را -مگر در موارد استثنایی که به آن اشاره می‌کنم 
-با آن براورده کند. ان وسیله چیست؟ خواستن از خدای متعال است. 
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دعاء کلید خزائن الهی 

کلامی از امیرالمو‌منین عللتلدم نقل شده است که ایشان - بنا بر نقل - 
فر موده‌اند: 2 جعل ف یدك مفاتیح خزاثنه. با اذن فیه من مسألته آ.؛ «خدای متعال. 
به این‌که به تو اذن داد از او بخواهی, کلید همه‌ی گنجینه‌های خود را در 
دست تو قرار داد.» پس, اذنی که خداوند متعال داد تا هر چه می‌خواهی از او 
تخراهی کاید هسیاقم الپی استراگر اساررا کلید رایه شک فرسسخ 
کار مه از که واه سنا رواخ ار اباع مس ار فیق 


شئت استفتحت الذّعا ابواب خزائنه". هر وقت بخواهی, به وسیله‌ی دعاء در 
و اپورا بای مش امس سا مات استسما ایا 
وی را از این وسیلتی مه روم کید؟] 

در این‌جا. چند سوّال مطرح می‌شود: یکی این‌که. اگر دعاء چنین نقش 
معجزآسایی دارد. پس این وسایل دنیوی و اين ابزارها و علم و صنعت و 
تطاین ان بخسیت! بخواتب ان ات که دغا رقب ادها ماد سر اب 
طور نیست که وقتی انسان می‌خواهد به مسافرت برود. يا با خودرو و قطار 
و هواپیما عازم شود و یا با دعا برود! همچنین این طور نیست که اگر انسان 
بخواهد وسیله‌ای به دست آورد. يا پول خرج کند و یا اگر پول نداشت به دعا 


۱. کافی (ط الاسلامیه) ج ۲. ص ۴۳۶۸. 
یشا از( یوار ۷۳ص ۴ 
۳ همان. 


فقواسل شنووی آن پدسله را یه خست, آوردا سای دعا آیع ات که قییا از بدا 
بخواهید تا او این وسایل را جور بیاورد. آن وقت علل مادّی, هر کدام در جای 
خودشان قرار می‌گیرند. دعای مستجاب این گونه است. 

وقتی دعا می‌کنید که خاجنی از شما بر آورده شنود, اگر خدای متعال آن دعا 
را مستجاب کند. استجابتش این است که ابزارهای مادی و عادی و معمولی 
این خواسته. جور می‌شود. یعنی خدا جور می‌آورد. فرضا شما از کسی‌طلبی 
دارید که ان کس طلب شما را نمی‌دهد. اما یک وقت به دلش می‌افتد و می‌اید 
طلبتان را می‌دهد. اين. یک وسیله است. چه مانعی دارد که دعا این وسیله را 
برای انسان جور کند؟ 

همه‌ی وسایل عالم از اين قبیل است. بتابراین, دعا موجب نشود کسی 
تنبلی کند. دعا موجب نشود که کسی از دانش و علم و ابزار مادی و علت و 
معلول طبیعی» دست بشوید؛ نه. دعا رقیب انها نیست. بلکه در طول انهاست. 
دعاء جور آورنده‌ی هاگ ۱ 

لبته غالبا این طور است. ضمنا بعضی مواقع. خدای متعال معجزه هم نشان 
می‌دهد که آن بحث دیگری است. معجزه در موارد استثنایی رخ می‌دهد و در 
غین موارد استتنایی»:دعا جور کننده‌ی روال:هادی است. وقتی شما از خی 
می‌خواهید حادثه‌ای تا بیفتد که به آن نیازدارید. در کنار دعاء بای نیرویتان 
زا شید کار یتسار گر اسان ای شاه ش تم تهوا وز وهای گنه 
که خدای متعال این اخشاش,وا از گنها یکره هن کتاز فها بات آوافه و هت 
نیز به خرج دهید. یعنی در این‌جا هم. باز وسیله‌ی مادی و وسیله‌ی طبیعی 
دیگری هست که همان همّت کردن است. باید همّت و اراده کنید. هیچ کس 
خیال نکند که اگر در خانه بنشينيم و به تلاش و اقدام نپردازيم, حتی اراده هم 
افو رفظ هخا شون پاش ها مامتا غرایی ورس که ۵ ی 
چیزی امکان ندارد. پس. دعا در کنار تلاش و با تلاش شرس فآ 
تلاشها به نتیجه نمی‌رسد؛ اما همین که دعا کردید, به نتیجه خواهد رسید. این, 
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شرایط استجایت دعا 

۱ مطلب دیگر اين است که گاهی هر چه انسان دعا می‌کند. مستجاب 
نمی‌شود. و روایات دینی این مشکل را برای ما حل کرده‌اند. مثلا 
در روایات امه الیش که اک شرایط دعا وجود نداشته باشد. دعا مستجاب 
نمی‌شود. بالاخره دعا هم شرایطی دارد. بزرگان دین فرموده‌اند: «کارهای 
تشدنی را از خدای مععال تخواهید.» در روایتی. آمده است که روزی یکی 
از اصحاب نبی‌اکرم صلی‌اثُعلیه آله و سلم در حضور پیغمبر دعا کرد و گذ گنت: اللهم 
لا تحوجیی ال من خلقاك"؛ «خدایاء مرا محتاج هیچ آفریده‌ای نکن.» فقال 
رسول صلیا#علدرآنه: لا تقولنها کذا. «پیغمبر صلّیاعلیدوآله فرمود: این طور نگو.» 
فلیس من احداً الا و هو حتاج ای الناس". کر مین وق که یک اسان محتاج 
بشری» خلاف سنّت الهی و خلاف طبع نهاده‌ی پروردگار در وجود انسان 
است.» چرا می‌گویی «خدایاء مرا محتاج هیچ کس نکن»؟ این دعاء مستجاب 
نمی‌شود. آن فرد. عرض کرد: «یا رسول‌اله! پنن .شک وله دعا کنم؟» فرمود: 
تا سس «بگو: ِِ ِِ مس حس 
۱ ار 0 
متعال طلب کردیم که نشدنی و به خلاف سنتهای معمولی عالم است. برآورده 
یکی از شرایط استجابت دعا این است که آن را با توجّه مطرح کنیم. گاهی 
لقلقه‌ی زبان. جملاتی چون «خدایا ما را بیامرز.» «خدایا به ما سعه‌ی رزق 
بده» و «خدایا قرض ما را ادا کن» است. ده سال انسان این گونه دعا می‌کند. 
اصلا مستجاب نمی‌شود. اين فایده‌ای ندارد. یکی از شرایط دعا این است که 
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۱. اقبال الاعمال (ط القدیمه» ج ۱ ص ۱۶۰. 
۲ بحارالانوار (ط بیروت)؛ ج ٩۰‏ ص ۳۲۵. 
۳. الحيات ترجمه آرام, ج ۱ ص ۴۰۸. 


فرمود: اعلموا ان له تقبل الذعاء من قلب غافل؛ «خداوند متعال, از صاحب دل 
غافل -دلی که متوجّه ییست چه خواسته‌ای را مطرح می‌کند و با که دارد حرف 
می‌زند - دعایی را قبول نمی‌کند.» معلوم اسیت: که دعای دارای اين وید گیها؛ 
مستجاب نمی‌شود. باید تضرّع کنید و جدی بخواهید. باید از خدای متعال با 
الحاح بخواهید. باز بخواهید و باز بخواهید. در این صورت البته خدای متعال 
قاطا زا اف وود رنه 

یک مطلب دیگر در باب دعا این است که برای برآمدن حاجات. هیچ 
حاجتی را آن قدر بزرگ نشماریم که بگوییم: «اين حاجت را دیگر نمی‌شود 
از خدا خواست. چون خیلی بزرگ است.» نه. اگر حاجت. به خلاف طبیعت و 
سنن آفرینش نیست اگر محال نیست, هر چه هم بزرگ باشد. مسأله‌ای نیست 
ق از فا بخواهین. شما خر.هر روز از ماه زعضای ابر مانون درد از اهر 
نماز می‌گویید: الم ادخل علی اهل القبور السَرور. الم اغن کل فقیر". از خدا 
وا هی تقماین قآ رای کي قط ای ارام زاف کرس اه کل 
فقو یعتی هی فقر ای اسلام عتی شوفد: انتها, خیلی مهم است: (من فر. آن 
جهت دوم. باز هم. آن‌شاءال به همین موضوع برمی‌گردم.) خواسته و حاجت 
بزرگی است. وقتی می‌گویید «خدای؛ همه‌ی فقرا را غنی کن.» خوب؛ از خدا 
رف اس ی و 
چرا نشود؟! پدیده‌ی فقر که یک امر ذاتی در جامعه نیست. فقر در جوامع 

ی. یک امر تحمیلی است. فقر را قدرتهای ستمگر و زورگو و زیاده‌طلب 

ال بر افراد و بر ملتها تحمیل می‌کنند. انم ور من سرا 
دعای له اغن کل فقبر مستجاب نشود؟! ممکن است چنین حاجتی برآورده 
شود. 

در ادامه‌ی این دعا می‌گویید: للم اشبع کل جائع. اللهم اکس کل عریان". 


انسان حاجتی به اين کلانی از خدا می‌خواهد! در دعای سحر روز جمعه 


۱. بحارالانوار (ط بیروت)» ج ۰۷۴ ص ۰۱۷۳ 
۲ مستدرک الوسائل» ج ۷ ص ۴۴۷. 
۳ همان. 
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۱۹۳۰ 


که تخر انیت - دعایی کوتاه. اما بسیار خوب ایست: اگر توفیق بیدا 
کش رس ار دعا را بخوانید. اوّل درخواستهایی از خدا می‌شود و بعد این 
عبارت می‌آید: امی طمو ح الامال قد خابت الا لديك و معاکف اشمم قد تعطلت 
الا عليك؛ «خدایا! آرزوهای سرکش و بزرگ و خواسته‌های عظیم. محکوم 
به نومیدی هستند؛ مگر وقتی که با تو مطرح شوند.» کاروان طلبهای ماء از راه 
رفتن, محکوم به باز ماندنند؛ مگر وقتی که در خانه تو بيایند. 

خداوند از حاجت بزرگ انسان که هراسی ندارد! از خدا. هر چه بزرگتر 
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بخو اهیت, یادا یک وقت اسان با قود بکییده «قوب؛ من این سین را 
که می‌خواهم. اگر برای خودم بخواهم, قابل شنت اسگ: اما طلي عافی 
پرای همه‌ی انسانهاء خیلی بزرگ است. و را از خدا بخواهم؟!» نه؛ 
بخواهید. برای بشرّیت بخواهید. برای همه‌ی انسانها بخواهید. بعضی چیزها 
را برای همه‌ی مسلمین بخواهید. در همین دعاء عبارت اللهمْ اصلح کل فاسد 

من امور السلمین! از آن مسلمانان است. مخصوص دعایی است که مخصوص 
اهل اسلام است. البتّه. آن هم عللی دارد که چرا؟ شاید در غیر اهل اسلام, 
امکانشی تست ور شاید. ندون حاکمیت اسلام؛ ممکن نیست که خدای متعال 
همه‌ی مفاسد را برطرف کند. اضنلا کین هو شرطش. اسلام است. پس. این 
یک طرف قضیه است. 

یا از کوچک بودن خواسته هم ابا نداشته باشید. خواسته‌های کوچک 
کوچک را هم از خدا بخواهید. در روایت است که حتی بند کفش خود را 
که چیز خیلی حقیری است از خدا بخواهید. روایتی است از امام باقر 
علی‌لسَلاة والتلام که می‌فرماید: لا تحقروا صغیرا من حوانجکم فان احب الومنین ای له 
اسئلهم ؛ «حاجتهای کوچک را حقیر نشمارید و از خدا بخواهید». 

خوب؛ انسان به بند کفش احتیاج دارد؛ به در مغازه می‌رود و می‌خرد. این 
هم دعا لازم دارد؟! بله! تا احساس کردید که به بند کفش و يا هر چیز دیگر به 
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۱ مصباح المتهجد. ج ۱. ص ۱۵۶. 
۲ مستدرک الوسائل» ج ۷ ص ۴۴۷. 
۳ همان. ج ۵ ص ۱۷۲. 


هم به من برسان.» رساندنش به چه ترتیب است؟ به این ترتیب است که پول 
در جیبم بگذارم. سر کوچه بروم. از مغازه بخرم و بعد هم آن را مورد استفاده 
قرار دهم. به‌هرحال, باید از خدا بخواهید. اگر چه به در مغازه رفتید. پول دادید 
و بند کفش خریدید؛ امّا باز هم آن را خدا به شما داد. از غیر طریق خدا که 
چیزی به دست انسان نمی‌رسد. هر چه به ما می‌رسد خدا به ما می‌دهد. 

چیزی را که خدا می‌دهد. قبلا باید از خدا بخواهیم. چرا بخواهیم؟ یکی 
از علل این‌که گفته‌اند حاجات کوچک را هم از خدا بخواهید. این است که به 
حوائج و عجز و حقارت و تهیدستی خودمان توجه پیدا کنیم تا ببینیم که چقدر 
تهيدستیم. اگر خدای متعال کمک نکند. امکان ندهد, نیرو ندهد. فکر ندهد, 
ابتکار ندهد و وسایل را جور نیاورد. همان بند کفش هم به دست ما نخواهد 
رسید. اگر شما به قصد خریدن بند کفش از خانه بیرون آمدید. در راه جیبتان 
را زدند يا پولتان گم شد و يا مغازه‌ی مورد نظر. بسته بود و یا در بین راه. 
ادلی فهنی. تیقین. اعدا که مصبوز گندید پر گردیتم بند کفشن. گی فان تباسده 
است. بتابراین» هر چیز را از خدا بخواهید؛ حتی بند کفش را حتی کوچکترین 
در سینه‌ی ما - که می‌گوييم «من» و خیال می‌کنيم مجمع نیروها ما هستیم- 
بشکند. انش «من > انسانها را بیجاره می‌کند. این هم مطلبی در باب دعا که 
ابا سک لها تقد را از طر ب دعاه ات آمرق 

تخال تکاه کتیق نه شا ای خودتان. حاجات مسلمانان. حاجات کشورتان. 
حاجات برادران موّمنتان؛ به مریضهاء به مریض‌دارهاء به جانبازان به غم 
دیده‌هاء به دلهای غمگین, به چشمهای نگران, به نیازهای فراوان انسانهایی که 
حول و حوش شماء زیر سقف شما و در کشور شما هستند. در دنیای اسلام 
هستند. روی کره‌ی خاک هستند. همه‌ی این حاجات را در این شبهای قدر. 
یکی یکی از خدای متعال بخواهید. 
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۱۷۳۲ 


وجود معارف عمیق الهی در ادعیه‌ی مأخوره 
و اما, دومین چیزی که در دعا وجود دارد. معارف است. و این مخصوص 
دعاهایی است که از معصوم به ما رسیده است. امام سجاد عليه‌اسَلا: والتلام 
صحیفه‌ی سجادبه را به صورت دعا تنظیم فرموده و اصلا دعا خوانده است؛ 
شا یه کنانين زر او ارف ای و ایبلای نت من غالشی در یادن 
سجادیه است. بوت و عشق به مقام لش ِ اسلام علیه و علی آله الصَلاة والسّلام 
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در صحبفه‌ی سجادبه است. مثل بقیه‌ی دعاهای 7 معارف آفرینشن ک اوزخ 


کتاب است. همین «دعای ابوحمزه‌ی ثمالی» که مخصوص سحرهاست -سعی 
ق 1 را بخوانید و در معنايش توجه و تدیر داشته باشید و همین «دعای 
کمیل» که شبهای جمعه خوانده می‌شود. از جمله دعاهایی است که سرشار از 
معارف اسلامی است و در آنها حقایقی به زبان دعا بیان شده است. نه این‌که 
آن بزرگوار - امام ترا علیهالَلاة والتلام - نمی خواسته دعا کند و دعا را پوشش 
قرار داده است؛ نه. دعا می‌کرده, مناجات می‌کرده و با خدا حرف می‌زده است. 
منتها انسانی که قلبش با خدا و با معارف الهی آشناست. حرف زدنش هم این 

دعاهایی که ما می‌خوانیم پر از حکمت است. در دعاهای مأئور از امه 
ات ها موی تکافی خایل از معاف مره داری ترسقها ره 
احتیاج اتشنام اتکی اق شوک ارام نا افنخت این نکات در دعاها به ما یاد 
می‌دهند که از خدا چه بخواهيم. 

من از دعای شریف آبوحمزه‌ی ثمالی چند فقره برایتان عرض می‌کنم. این 
دعای طولانی. حالت مناجاتی عجیب دارد که در بخش سوم عرض خواهم 
کرد. و امّا لابه‌لای اين مناجاتهاء نیازهای واقعی انسان نهفته است. نیازهای 
واقعی آنهایی است که این بزرگوار از خدای متعال می‌خواهد. مثلا در فرازی 
از دعا. خطاب به قادر متعال. عرض می‌کند: ارغد عیشی؛ «زندگی مرا زندگی 
گوارایی قرار بده.» گوارا بودن زندگی, نه با پول, به با قدرت و قه با داقتن زر 
و زور است. زیرا یک فرد. در عين برخورداری از همه‌ی اين امکانات» ممکن 
اسب ژند کی بر آیتن کوارا تباشته دحرانی ای :ذارد کل زندکی برامفن کوازا تس 


شقیکان اناد کی اف دازی کف وند کی مراشن کار تیست اولا دشن مکی با 
کتتل حالعیاه بان سین با یکن رای وی اقلا ناف تارد ب 
دیگر زندگی برایش گوارا نیست. خبر بدی به انسان می‌رسد؛ زندگی بر او تلخ 
و تا گواز می‌شود. این انسان. هم پول دارد. هم قدرت دارد. هم امکانات دارد؛ 
همه چیز دارد؛ اما 0 گوارا تفارد. سکم اس انشا قفیری که زندگی 
خیلی ساده‌ای دارد و در اتاقی تفر ترا ال ه فرژتاوقن کر و که کل کی 
گذران کین می‌کند. زندگی‌اش گواراتر از ان فرد همه چیزدار ثروتمند و 

ببینید حضرت سخاد علیه‌الصلاة والسّلام» چگونه نقطه‌ی اخبلی را مورد توجه 
قرار می‌دهد. می‌گوید: ارغد عیشی و اظهر مروتی؛ «زندگی‌ام را گوارا و 
جوانمردیام را آشکار کن.» ظاهرا معنای عبارت دوم این است که «میدانی 
به وجود آید. تا من در آن. صفت جوانمردی را به منصّه‌ی بروز درآورم.» نه 
این‌که «مردم ببینند من جوانمردم؛» نه. برای این‌که» اگر بخواهیم جوانمردی 
پروز پیدا کند. باید جوانمردی کنیم. صرف این‌که جوانمردی در درون انسان 
وجود داشته باشد. کافی نیست. انسان باید جوانمردی را به مرحله‌ی عمل 
برساند و نسبت به کسانی جوانمردی کند. اين می‌شود اظهر مروتی, 

در ادامه می‌فرماید: و اصلح جمیع احوالی"؛ «همه کارهای من و احوال مرا 
اصلاح کن. حال دعای مرا اصلاح کن. حال زندگی معمولی من و خانواده‌ام را 
اصلاح کن. حال شغلی را که دارم اصلاح کن. همه‌ی خصوصیات مرا اصلاح 
اجعلنی من اطلت عمره و حشنت عمله و اغمت علیه نعمتك و رضیت عنه و احییته 
حيوة طیبة". می‌گوید: «مرا از کسانی قرار بده که عمری طولانی توأم با عمل 
نیکو و همراه با نعمت کامل الهی و همراه با رضای پروردگار و حیات طیّبه 
دارند.» آیا جیزی از اين بهتر وجود دارد؟! 

معصومین علیه‌التلام, یاد می‌دهند که چه باید از خدا بخواهیم. چیزهایی که 
۱. اقبال الاعمال (ط القدیمه» ج ص ۰۷۴۳ 


۲ همان. 
۳ همان. 


اداب روزه‌داری, احوال روزه‌داران 


۱۳۳ 


باید از خدا خواست. همانهاست که آن بزرگواران در ادعیّه مطرح می‌کنند. 
بعضی در دنیاء به سراغ زیادیهای زندگی می‌روند. می‌گویند: فلان معامله برای 
من جور شود. فلان سفر درست شود. فلان شغل گیرم پیاید. و... جرا انسان 
جیزهای اصلی را از خدا نخواهد؟! پیشوایان دین به ما یاد می‌دهند: «اين گونه 
دعا کنید و اين چیزها را از خدا بخواهید.» البته نوع دعاهایی که آنان به ما یاد 
می‌دهند. یک فصل طولانی را به خود اختصاص می‌دهد. 
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بیان نقاط ضعف و ضربه‌پذیر در اعمال انسان 

نکته‌ی دیگر این‌که آنان در خلال دعاهای مذکور نقطه‌های ضریه‌پذیر 
معتوی را به یاد ما می‌آورند و هشدار می‌دهند که «ممکن است از این نقاط 
ضربه بخورید و سیب ببینید.» در همین دعای شریف «ابوحمزه» در عبارتی 
می‌فرماید: الم نی منك اه ذکرك و لاتجعل شیاً با اتقرزب به فی آنء الیل 
و اطرا "النهار ریا ولا سعة ولا اشراً و لابطراا؛ «خداوندا! کاری کن که کارهای 
انجام شده از طرف من, ریا و سمعه نباشد. برای این‌که اين و آن ببینند. نباشد. 
برای این‌که دهن به دهن بگردد. و مردم به هم بگویند خبر دارید فلان کس 
چه کار خوبی کرد و چه عبادات خوبی انجام داد. نباشد. از روی ناز و غرور. 
نباشد» آخر بعضی مواقع انسان کارهایی را از روی ناز و غرور انجام می‌دهد و 
به خود می‌بالد و می‌گوید: «اری! ما بودیم که این کار را انجام دادیم.» 

اینها نباشد. اینها. آن نقاط ضربه‌پذیر است. انسان خیلی کارهای خوب 
انجام می‌دهد؛ اما با اندکی ریا و سمعه. آن کارها را هباء منثورا" می‌کند. دود 


«مواظب باشید این طور نشود!» و اجعلنی لك من احخاشعین" تا آخر. 


۱. همان. 
۲ سوره‌ی فرقان. آیهی ۲۳. 
۳ اقبال الاعمال (ط القدیمه)» ج ۱ ص ۷۴. 


پس, نقطه‌ی دوم این است که در این دعاهاء معارف زیادی نهفته است. 
مثلا در فقرات اول دعای کمیل, همه می‌خوانیم له غفری الْنوب الق لاک 
العصم. الم اغفری لّنوب ای تترّل القم. له اغفری الذنوب التی تفر عم 
گناهانی وجود دارد که پرده‌ها را می‌درد. . گناهانی وجود دارد که نقمت الهی 
را بر انسان نازل می‌کند. گناهانی وجود دارد که نعمتها را از اتسان می‌گیرد. 
اللهم اغفری الذنوب الّتی تحبس الذّعاء" . گناهانی هم وجود دارد که دعا را حبس 
می‌کند. 

پناه بر خدا! ممکن است انسان مرتکب گناهی شود که هر چه دعا کند. آن 
دعا بی‌اثر و بی‌فایده گردد. بی‌اثر شدن دعا چگونه فهمیده می‌شود؟ به این گونه 
که حال دعا از انسان گرفته می‌شود. 

در این خصوص عبارتی را از بزرگی نقل کرده‌اند . نمی‌دانم رواب بت از معصوم. 
علیالتلام» است يا عبارتی از غیر معصوم. هر چه هست. عبارت حکمت‌آمیزی 
است. می‌گوید: انا من ان اسلب الدعا اخو من ان اسلب الاجابق؛ «از اين‌که دعا 
از من گرفته شود بیشتر می‌ترسم تا این‌که اجابت از من گرفته شود.» 

گاهی حال دعا از انسان گرفته می‌شود. این علامت بلاق ات ار دیدیم 
در وقت دعاء در وقت تضرّع و در وقت توجه و تقرّب هیچ نشاط و حوصله‌ی 
دعا نداریم. علامت خوبی نیست. لته درستش هم می‌شود کرد. انسان می‌تواند 
با توجه. با التماس و با خواستن ال وعا زا به.ظوو دی از نا بگیرند. 
بنابراین» دیدیم که در دعای کمیل هم معارف وجود دارد. این هم نکته‌ی دوم. 

و اما نکته‌ی سوم و آخر در دعاء آن مطلب اصلی دعاست. حتّی دو نکته‌ای 
که عرض شدء نسبت به این نکته‌ی آخر کوچک است. آن چیست؟ خشوع در 
مقابل پروردگار. اصل دعاء این است. این‌که می‌بینید از قول پیغمبر صلیاعلیه و آله 
تشه انیس که ق مرف الاو العاد6 ۲ وه عیادت دعانست 6 بد قال 
ان است که در دعا حالتی ونخود دارد که غبارت استت از واسشگی مطلی با 
۱. همان ج ۲ ص ۷۰۷ 


۲ همان. 
۳ مستدرک الوسائل» ج ۵ ص ۰۱۶۷ 
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۱۷۶ 


پروردگار و خشوع در مقابل او. اصل عبادت هم اين است. لذاست که در 
ادامه‌ی آیه‌ی شریفه‌ی و قال ریبکم ادعوین استجب لکم می‌فرماید: ان الذین 
یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخرین". اصل دعا این است که انسان 
در مقابل خدای متعال. خود را از انانیّت دروغین بشری بیندازد. اصل دعا, 
خاکساری پیش پروردگار است. 

عزیزان من! هر جا که شما نگاه کردید - چه در محیط خودتان. چه در 
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کشور خودتان و چه در سرتاسر دنیا - و بدی و فسادی را از ناحیه‌ی کسی, 
اصضا دهم اک دنت کین ما هنم کی ان گنه که سای مس ام 
بدی و فساد انانّت استکبار استعلا و غرور انسانی است. دعا باید اين را 


در تماژ جدعه‌ی تهران ۱۳۷۳/۱۱/۲۸ 


۱ سوره‌ی غافر. آیه‌ی ۶۰ 
۲ همان. 


عید قطر؛ آغاز دوباره‌ی زندگی معنوی 


هر عید فطری, برای انسان مسلمان آگاه هوشیار, می‌تواند یک روز عید 
حقیقی باشد. روز شروع دوباره‌ی زندگی معنوی و روحی؛ مثل بهار برای 
گیاهان و درختان. انسانی که ممکن است در طول سال دچار انواع آلودگیها 
و گناهان شود. و انسانی که بر اثر هوای نفس و خصلتها و صفات زشت. 
خود را تدریجا از ساحت رحمت الهی دور کرده است. هر سال از طرف 


مبارک رمضان است. در طول ماه رمضان, دلها نرم می‌شود. روحها تلاو و 
دود کین پیدا می‌کند. انسانها اماده‌ی قدم نهادن در وادی رحمت خاصه‌ی 
اهی می‌شوند و هر کس به قدر استعداد. هّت و تلاش خود. از ضیافت 
عظیم الهی برخوردار اش رف بعد از آن‌که این ماه مبارک به پایان رسید. 
روز شروع سال جدید. روز عید فطر است. یعنی روزی که انسان می‌تواند 
با استفاده از دستاوردهای ماه رمضان, راه مستفیم الهی زا پیشن, کبرده و از 
کج‌راهه‌ها پرهیز کند. 

همه‌ی همّت انبیا و اولیا و اوصیا و صالحین و صذیقین, اين بوده است 
که اباي خشمن دروتی شوخ را که ی اماره‌ی اوست کف که و او ان 
بپرهیزد. اين, راز بزرگ دست یافتن به مقامات و مراتب معنوی و الهی است. 
انسان از اين رهگذر است که می‌تواند از فرشته هم بالاتر برود. امروز همان 
روز است. عزیزان من! همه‌ی ما -کسانی که اين ماه مبارک رمضان را پشت 


اداب روزه‌داری, احوال روزه‌داران 


۱۸ 


سر گذاشته‌ايم - ان‌شاءالّه به قدر همّت و استعداد خود از آن ضیافت و سفره‌ی 
کی کاواض الهی استفاده کرده‌ايم و هرکس توشه و دستاوردی از ماه رمضان 
پرده است. با اتکا به این دستاورد. بیایید همه‌ی ما از امروز سعی کنیم بخشی 
از عیبهای درونی و نفسانی را از خودمان دور سازیم. این به دست ما و در 
اختیار ماست. و من جاهد فانما بجاهد لفسه. هرچه هم از اين مجاهدت, عاید 
فیدر دزی آرن لق با رن مامت اعاتفات تآدوس و تزع 
خودمان کشف کنیم که اين. یک قسمت دشوار از آن مجاهدت است. درباره‌ی 
خودمان دچار خودشیفتگی نشویم. عیبهایمان را ببینیم و آنها را مثل فهرستی 
در مقابل خودمان قرار دهیم. با استفاده از توشه‌ای که از ماه رمضان به دست 
آورده‌ايم - که همان رقت قلب و اراده و صفا و خلوص و ان‌شاءاله طاعات 
لین و کش لت راد | کر بددل و بدخواه دیگرانيم, بددلی و بدخواهی را. اگر 
تعاظ اقا هی ما وو ها هیک باه رشان و ویر عیق قطر ۶ | تما 
که می‌توانیم از فهرست و سیاهه‌ی اعمال بدمان پاک کنیم و بر سر آن بایستیم 
و پیش برویم. بدانید که خدای متعال در اين راه به کسانی که مجاهدت کنند 
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کمک خواهد کرد. خدای متعال شما را در میدان مجاهدت برای رسیدن به 
کمال, تنها نمی‌گذارد و اولين سود. به خود هر شخص می‌رسد. علاوه بر اين؛ 
منافع مبارزه با نفس, اصلاح نفس و مجاهدت درونی در راه خدا که جهاد 
اکبر است - مخصوص خود شما هم ثمی‌ماند: بلکه جامعه و کشور و ملت و 
اوضاع کشور و اوضاع سیاسی و عرّت بین‌المللی و اوضاع اقتصادی و وضع 
زندگی و خلاصه دنیا و آخرت مردم از اين رهگذر رونق و تلو و درخشش 
بیدا می‌کند: ام وفت اس که این ملت که پسمذانه لیاتتهای خود.را در طول 
سالهای متمادی به اثبات رسانده است. مانند مشعل درخشانی در مقابل چشم 
ملتهای دیگر خواهد درخشید؛ از او استفاده خواهند کرد و اخلاقش را الگو 


۱ سوره‌ی عنکبوت. آیه‌ی ۶ 


قرار خواهند داد. 

او شا شنک کر فاد ان رای قه این کاهان رات ی[ 
دیگری ترک کنیم. اخلاق فاسد را یکی پس از دیگری از خود دور سازیم. 
خود را انسان طراز قران و طراز اسلام بسازیم و بپردازيم. آن وقت است که 
خدای متعال هم به همه‌ی وعده‌های خود درباره‌ی این ملت عمل خواهد کرد 
و برکاتش یکی پس از دیگری بر شما نازل خواهد شد. 


در خطبه‌های نماز عید فطر - ۱۳۷۳/۱۲/۱۱ 
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ابعاد برجسته‌ی شخصیت امیرالومنین علی علیه السلام 


امروز نوزدهم ماه مبارک رمضان و روزی از روزهای دهه فجر است. مثل 
این روز در طول سال, به تعداد معدودی برای ملت ایران؛ بلکه دنیای اسلام 
سراغ داریم. 

در خطبه اوّل. مایلم مطالبی را درباره شهید بزرگ تاریخ اسلام که شهید 
این ایام است. عرض کنم تا قدری محفل عظیم و باشکوه خودمان را به یاد 
مبارک امیرالمومنین علیه‌اَلاتوالتلام منوّر کنیم. ... 

درباره‌ی امیرالمومنین علیه‌الصَلاةوالسلام» قریب هزار و جهارصد ستال است کد 
گویندگان, نویسندگان, متفکران, شعراء مرئیه‌سرایان, مادحان اهل بیت و همه - 
از مسلمان و غیرمسلمان؛ از شیعه و غیرشیعه -سخن گفته‌اند و تا ابدالذهر هم 
کو اهتد گفت, با این‌همه درباره این بزر گوان به‌قدازی دایرهسکن کسترده است 
که از هر طرف وارد شویم, ناگفته‌هایی را مشاهده می‌کنيم. من فکر می‌کردم که 
اگر بخواهم امروز یک جمعبندی از شخصیّت امیرالمومنین علیه‌لمَلاتوالتلام ارائه 
کنم. چه باید بگویم؟ منظورم آن جوهر ملکوتی و غیرقابل دستیابی این انسان 
قو بت ن تقصیت ازیست که اتسانها می رانک ان وا سک وبه آ نیت :و از 
آن سرمشق بگیرند. دیدم کار یک خطبه و یک ساعت نیست. این شخصیت. 
ابعاد بسیار عظیمی دارد؛ هوالبحر من ای النواحی آتيته. نمی‌شود آن ابعاد را 
ختعتلی کرد و لاخاطی کف که اي امن وتان انم اسر اه 
می‌توانیم از ابعاد مختلف وارد شویم و به‌قدر فهم. همت و بصیرت خودمان, 


مطالبی درباره این بزرگوار عرض کنیم. من فکر کردم. دیدم شاید بشود صد 
صفت و خصوصیّت - که تعبیر «صد» در بعضی از روایات بزرگان هم امده 
است - در امیرالمومنین علیه‌اسَلاتوالسّلام پیدا کرد؛ چه خصوصیات معنوی. مثل 
علم تقواء زهد. حلم و صبر آن تظرکاب که خضال تقساتن ولتت ده 
خصوصیات رفتاری ایشان, در مقام یک پدر. یک شوهر. یک شهروند. یک 
سرباز یک فرمانده». یک حاکم و یا خصوصیات او در برخورد با مردم در 
مقام یک انسان متواضع. یک عادل, یک تدبرکننده کارهای مردم و یک قاضی. 
شاید بتوان صد صفت از این نوع برای امیرالمومنین علهاصلاتولتلام برشمرد که 
اگر این صد صفت را کسی بتواند با بیانی جامع. گویا و رسا بیان کند. قادر 
خواهد بود تصوير نسبتا کاملی از آن حضرت ارائه دهد. منتها به قدری دایره 
این صفات. باز, وسیع و گسترده است که برای هر صفت یا خصوصیّت. اقلا باید 
یک کتاب نوشت. فرض بفرمایید. راجع به ایمان امیرالمومنین علسَلاقوالتلام. 
لبّه خصوصیّتی که من امروز می‌خواهم درباره آن صحبت کنم, ایمان نیست. 
امیر المومنین علیهاَلاتوالتلام» انسانی موّمن بود؛ یعنی یک فکر, یک ایمان و یک 
عقیده در اعماق وجود او راسخ بود. خوب این یک کلمه است. اين ایمان را با 
چه کسی مقایسه کنیم که عظمت ایمان امیرالمومتین علیهلَلاتوالتلام معلوم شود؟ 
خود او می‌فرماید: لو کشف الغطاء مزددت یقینا؛ یعنی اگر پرده غیب برافتد و 
من غیب را -یعنی ذات مقدس باری‌تعالی, فرشتگان, بهشت. جهنم و همه آنچه 
ادیان از غیب و ملکوت این عالم بیان کرده‌اند -با همین چشم ظاهر ببینم یقین 
من از انچه هست. بیشتر نخواهد شد. یعنی این یقین و ایمان. مانند يقین کسی 
تکفا خی مر هسیر هیده هار خرس ریز 
افتهستن ناه قسنتق قال لت محصد والقول منه ما خفا 
ل وان ایمسان جمیع الخلفه ‏ من سکن الارض ومن حل السماء 
یجعل فی کف میزان لک یوفی بایمان علی ما وفا 
اگر ایمان همه خلایق را در یک کفه ترازو بگذارند و ایمان امیرالممنین 
علی‌اسلاهوالتلام را در که دیگر؛ باز هموزن ایمان علی نخواهد شد. یا فرض 
بفرمایید «سابقه اسلام» ایشان که از اوان نوجوانی به‌خدا ایمان آورد. اين راه 
را پذیرفت و با همه وجود تا لحظه آخر پیمود. موضوعی است که با یک کلمه 
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نمی‌توان بیان کرد. 

ابعاد شخصیّت آن حضرت. بسیار عظیم و وسیع است. ما بسیاری از 
بزرگان را دیده‌ايم شناخته‌ايم و یا در کتایها شرح احوالشان را خوانده‌ايم. 
بزرگانی که انسان وقتی آنها را درست تصوّر می‌کند. حقیقتا در مقابلشان 
اختاسی حقازکس کشا آیش اسع که افببای سر زا ند طرف بیان باه 
کند و ماه زهره مشتری. زحل يا مرّیخ را ببیند. چقدر این ستاره‌ها بلندند! 
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چقدر بزرگند! چقدر نورانی‌اند! ولی چشم نزدیک بین و ضعیف ما نمی‌تواند 
بفهمد که فرق ستاره مثلا مشتری يا زهره با ستاره‌ای که به وسیله ابزارهای 
فّی و تلسکوپهای قوی آن را دیده‌اند و می‌گویند که میلیونها سال نوری و یا 
یک کهکشان با ما فاصله دارد چیست. هر دو ستاره‌اند. هر دو را چشم ما, 
شبها در اسمان می‌بیند؛ اما این کجا و ان کجا! ما این‌قدر از عظمتها دوریم 
که نمی‌توانيم فرق امیرالممنین علی‌اَلاتولتلام را با بزرگان و اکابری که بشر در 
تاریخ. در اسلام در کتابهاء در عالم علم و در هر صحنه و عرصه‌ای سراغ 
دارد. درست تشخیص دهیم. امیرالمومنین علیه‌الصلاةوالسلام موجود عجیبی است. 
من و شما امروز شیعه علی‌بن‌ابی طالب علیالتلام محسوب می‌شویم و باید به او 
اقتدا کنیم. اگر از ابعاد شخصیّت ان حضرت چیزی ندانیم. در هویتمان اشکال 
به‌وجود خواهد آمد. یک وقت است کسی ادعایی ندارد» ولی ما ادعا داریم؛ 
می‌خواهيم علوی باشیم و جامعه‌مان. جامعه علوی باشد. ما شیعیان در درجه 
اول و مسلمین غیرشیعه در درجه دوم با چنین مسأله‌ای مواجهیم. البتّه همه 
مسلمانان امیرالمومنین علیه‌سَلاتوالتلام را قبول دارند؛ منتها شیعه با کیفیّت و 
عظمت دیگری آن بزرگوار را می‌بیند و می‌شناسد. 


صفت شجاعت در وجود و شخصیت 
امیرالومنین علیه السْلام 


من امروز به‌نظرم رسید که مختصری درباره شجاعت امیرالممنین 
علیالسَلاةوالتلام صحبت کنم و اگر وقت شد یکی دیگر از خصوصیات آن حضرت 


را هم عرض خواهم کرد. شجاعت. صفت بسیار عظیم و سازنده‌ای است. اثر 
ات در یدای سیک این است که انسان از خطر نمی‌هراسد؛ وارد میدان 
خطر می‌شود. تیروی خود را به‌کار می‌اندازد و نتیجه‌اش هم این است که بر 
و 

مردم دنیا از شجاعت چنین شناختی دارند. اما غیر ا سااق گم 
میدانهای دیگری هم برای بروز شجاعت وجود دارد که اثر شجاعت در انها 
از میدان شک مهمتر است. میدان زندگی, میدان تلاقی مق و باطل. میدان 
معرفت. میدان تبیین حقایق و میدان موضع‌گیریهایی که در طول زندگی برای 
انسان پیش می‌اید از ان جمله است. شجاعت در چنین میدانهایی است که 
اثر خود را نشان می‌دهد. یک ادم شجاع. وقتی حق را دید و شناخت. ان را 
دنبال می‌کند. از چیزی نمی‌هراسد. رودربایستی مانع او نمی‌شود. خودخواهی 
مانع او نمی‌شود. عظمت جبهه دشمن یا مخالف. مانع او نمی‌شود. اما یک ادم 
غیرشجاع چنین نیست. بحث این است که گاهی بنای حقیقت. با شجاع نبودن 
انسانها بخصوص اگر دارای منزلت و مرتبه‌ای در جامعه باشند -فرو می‌ریزد. 
به عبارت دیگر, گاهی حقی به‌خاطر شجاع نبودن یک انسان در اظهارنظرش: 
ناحق می‌شود و باطلی به کسوت حق درمی‌آید. اين‌جا اگر شجاعت اخلاقی, 
شجاعت اجتماعی و شجاعت در عرصه زندگی - که بالاتر از شجاعت در 
اون عگن است - وجود داشته باشد» چنین مسائلی پیش ی اب 

امیر المغمتین خلیداطاافرالشلام که پزرگترین شخاعان بوف. فقو مذات بحنگ 
هرگز به هیچ دشمنی پشت نکرد. اه ارو کی سس تما دی داتفا 
جنگهای صدر اسلام - در جنگ خندق که همه به خود لرزیدند و علی جلو 
رفت؛ در فتح خیبر» در احد. در بدر و در حلین - شجاعت امیرالمومنین 
عل‌امَلاتوانتلام را می‌پینید. آن حضرت در بعضی از اين جنگهاء بیست‌وچهار 
ساله بوده, در بعضی جنگها بیست‌وپنج ساله بوده و در بعضی جنگها سی سال 
بیشتر نداشته است. یک جوان پیست و هفت» هشت ساله. با شجاعت خود 
سرخ سکن اسلام را پیروژ کرد 4 آن عظمتها را آفرید. ان مربوط بد 
سا ار و 
ای علی بزرگ! ای محبوب خدا! شجاعت تو در میدان زندگی به مراتب از 
قاری نی با ان وت ۱ رای شا ماع اضق 
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سبقت در اسلام‌آوردن آن حضرت را نگاه کنید! علی هنگامی قبول دعوت کرد 
که همه به دعوت پشت کرده بودند و کسی جرات اسلام اوردن نداشت. این 
یک نمونه شجاعت است. البته یک حادثه را که شما در نظر می‌گیرید - مثل 
همین حادثه مکی استاز ابعاد کوناگون؛ برای بخصوصیات. مختلف» ععال 
باشد که فعلاً از نظر شجاعانه بودن اين کار به آن نگاه می‌کنيم. پیغمبر آکرم 
صلوات اُوسلامه‌علیه» در حال ابلاغ پیامی در یک جامعه کر آن 
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جامعه, ضذ آن پیام محسوب می‌شدند. جهالت و نخوت مردم ا: شرافیّت اشراف 
تاط بر مردم و منافع مادّی و طبقاتی‌شان» در مقابل آن پیام ایستاده "۳ 
چنان پیامی در چنان جامعه‌ای چه شانسی داشت؟ پیغمبر پیغمبر اکرم چنان پیامی را 
مطرح فرمود و اوّل هم به سراغ نزدیکان خود رفت؛ چون خداوند به او فرموده 
بود: و انذر عشيرتك الأقربین. اما عموهای متکبّر, با سرهای پرنخوت و پرباد 
غرور و بی‌اعتنا به حقایق, که در مقابل هر حرف حساب. بنای هوچیگری 
و تمسخر می‌گذاشتند, با این‌که پیامبر اکرم پاره تنشان بود و آنها هم عرق و 
عصبیّت خویشاوندی داشتند - همه مردم آن روزگار چنین تعصّبی داشتند و 
بزاق یک خرشایند کاهی وهسال میدن مها یشان وا بوشاندند و 
از او روی برگرداندند. 

آری؛ هنگامی که آن خویشاوند. مشعل اسلام را بر سر دست بلند کرد. 
بی‌اعتنایی کردند. اهانت کردند. تحقیر کردند. مسخره کردند. اما علی که 
نوجواني بیش نبود. به پا خاست و گفت پسرعمو! من ایمان می‌آورم . البتّه 
وی قبلا ایمان آوزن کت بود؛ اما در جلسه خانوادگی, ایمان خود را علنی کرد. 
مر الموسین غلخاصر تن آح تس ات که دز طول مخ سیده‌سال بفت: 
جز همان چند روز اوّل. هرگز ایمانش مخفی نبود. دیگر مسلمانان, چند سال 
ایمان مخفی داشتند؛ اما همه می‌دانستند که علی از اول ایمان آاورده است. 

این را درست در ذهنتان تصور کنید: در و همسایه اهانت می‌کنند. بزرگان 
سانعه. اهاشت, ور تجتگیرق. ی کننم: شا مسگره می‌کفتن. خطیت: سیگره 
می‌کند. پولدار مسخره می‌کند. ادم پست و رذل اهائت می‌کند؛ ولی انسانی 
نوجوان در میان امواج سهمگین مخالف. محکم و استوار متل کوه می‌ایستد و 
می‌گوید: «من خدا و این راه را شناخته‌ام» و بران پافشاری می‌کند. شجاعت 
این است. در تمام مراحل زندگی امیرالمومنین عله‌َلاتولتلا این شجاعت 


ِِ بود. کی شجاعت بود. در مدینه این شجاعت بود. در بیعت با 
بیغمبر این شجاعت بود. 
نبی اکرم صلیاعلیه وآلموسلم چندین بار به مناسبتهایی از مردم بیعت گرفت. 
یکی از انم بیضها که هاید از هحه. سر برقه ییعت العض 8یا بیس رضر ان 
در ماجرای حدیبیّه است. وقتی کار سخت شد. پیغمبر اکرم آن هزار و چند 
صد نفری را که دور و برش بودند. جمع کرد و فرمود: «از شما بر مرگ بیعت 
می‌گیرم. نباید فرار کنید. باید آن‌قدر بجنگید تا پیروز و يا کشته شوید!» 
گمان می‌کنم آن حضرت جز همین یک بار, در هیچ جای دیگر چنین بیعتی 
از مسلمانان نگرفته است. باری؛ در میان آن جمعیت, همه ریم آدمی حضور 
داشت. آدمهای سست ایمان و - آن‌طور که نقل می‌کنند - آدمهای منافق در 
همین بیعت بودند. اّلین کسی که بلند شد و گفت: «یا رسول‌اله! بیعت می‌کنم» 
همین جوان نورس بود. جوانی بیست و چند ساله دستش را دراز کرد و گفت: 
«با تو بر مرگ بیعت می‌کنم.» بعد. دیگر مسلمانان تشجیع شدند و یکی پس از 
دیگری با پیغمبر بیعت کردند. آنهایی هم که دلشان نمی‌خواست. ناگزیر از بیعت 
شدند. لقد رضی‌الّه عن الومنین اذ یبایعونك تحت الشجره فعلم ما قلو م. 

شجاعت امی رالموّمنین علیه‌اصَلانوالسلام این گونه بود. در زمان پیغمبر, هرگاه که 
جای اظهار وجود جوهر انسانی بود. آن بزرگوار جلو می‌آمد و در همه کارهای 
دشنواز سبقت می گرفت. رواینت است که مردی نود عیدالشیخ عسر رفتو کشته 
«من علی را دشمن می‌دارم ۰ شاید از آن‌جایی که می‌دانست آن خانواده 

چندان میانه‌ای با علی ندارند. خواست مثلا خودشیرینی کند. عبدالّین‌عمر 
«ابغضک الّه. اتبفض زجلا سابقة من سوابقه خیر من الدنیا و مافیها»؛ 
خدا تو را دشمن بدارد! ابا با شرف یکی یکی که ساشه‌ای از شوانق او 
معادل با همه دنیا و مافیها و بهتر از همه دنیا و مافیهاست؟ 

این: آن امیرالمومنین تقو کم متس ان علی درخشان تاریخ است؛ 
خورشیدی که قرنها درخشیده و روزبه‌روز درخشانتر شده است. این بزرگوار. 
هرجا که گوهر انسانی وجودش لازم بود. حضور داشت؛ ولو هیچ‌کس نبود. 
می‌فرمود: لا تستوحشوا فی طریق اشدی لقلة اهله؛ اگر در اقلیتید و همه یا 
اکتریت مردم دنیا با شما بدند و راهتان را قبول ندارند. وحشت نکنید و از راه 
بر تحر خی وقتین راه درست را تشخیص دادید. با همه وجود ان را بیيمایید. 
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این منطق امیرالمومنین علیه‌اّلاتولشلام بود؛ منطقی شجاعانه که آن را در زندگی 
خود به‌کار بست. در حکومت خود هم که کمتر از پنج سال طول کشید. 
باز همین منطق اسر المع متیی, علداشاورانقلام بود, هرجه نگاه می‌کنید. شجاعت 
است. از روز دوم بیعت با امیرالمومنین علیه‌امَلاتواتلا» اين بزرگوار درباره 
قطایعی که قبل از آیشان به اين و آن داده شده بود فرمود: والّه لو وجدته تزوج 
به الْساء و ملك به الاماء»؛ به خدا اگر ببینم املاکی را که قبل از من به ناحق 
کسانی به شما داده‌اند و مهریه زنانتان قرار داده‌اید. یا با پول فروش ان کنیز 
خریده‌اید. ملاحظه نمی‌کنم و همه آنها را برمی‌گردانم. آن‌گاه شروع به اقدام 
کرد رآ هروه آیه- قیاع از یازا دومقال مرو 
افراد. شجاعانه ایستاد. در مقابل کسانی که در جامعه اسلامی نام و نشانی 
داشتند. شجاعانه ایستاد. در مقابل ثروت انباشته شده در شام که می‌توانست 
دهها هزار سرباز جنگجو را در مقابل او به صف آرایی وادار کند. شجاعانه 
ایستاد. وقتی راه خدا را تشخیص داد. ملاحظه احدی را نکرد. این شجاعت 
است. در مقابل خویشاوندان خود نیز ملاحظه نکرد. گفتن این حرفها آسان 
است؛ اما عمل کردن به انها بسیار سخت و عظیم است. زمانی ما اين مطالب 
را به‌عنوان سرمشقهای زندگی علی علیهالتلام بیان می‌کرديم و باید حقیقت 
وظیفه حشاس اداره جامعه اسلامی در دست امتال بنده انیت و با این مطالب 
اشناییم می‌فهمیم که جقدر علی علیه‌السلام بزرگ بو ده انتتت : 

عزیزان من؛ برادران و خواهران نمازگزار مومن! اگرچه این مطالب را 
من بیشتر برای خودم و برای کسانی که دستی در کارها دارند و مثل خود ما, 
دوششان زیر بار بخشی از اداره حامعه اسلامی ابتت: می‌گویم؛ اما مربوط به 
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یه ای فقط یبوط به شش با بات تشاضی تست اش خی که 
توانست کاری کند که میليونها انسان, اسلام و حقیقت را به برکت شخصیّت او 
تفتانشتت؛ ابرم گوازه و کی روف امیرالمومنینی که نزدیک به صد سال بر روی 
منبرها او را لعن و همه جای دنیای اسلام علیه او بدگویی کردند؛ آن یگانه‌ای 
که هزاران حدیث جعلی علیه او و حرفهایش ساختند و به بازار افکار عرضه 
کی ی ود که انس هن ار کش این سالهای طولانی. خود را از 
زیر بار اوهام و خرافات بیرون آورد و قامت رسایش را در مقابل تاریخ نگه 


دارد. کوهری فقل غلی است که می ماند, شار و خاشاک. و زباله و کل و لای؛ 
او را آلوده نمی‌کند و جوهرش را نمی‌کاهد. اگر قطعه‌ای الماس را در گل هم 
بیندازند. الما س است و بالاخره خود را نشان خواهد داد. باید این چنین جوهر 
پیدا گرق, هر فرد مسلمان باید اين مشعل عظیم راب تال فد تیان ,بیستت نو 
لته ار خی کنخ کف 
هیچ‌کس ادّعا نکرده است که ما می‌توانیم مثل علی‌بنابی‌طالب عدالتلام 
حرکت کنیم. بی‌خود هم تباید به اين و آن گفت که: «شما چرا مثل علی عمل 
نمی‌کنید؟» از قول امام سجاد. زین‌العابدین علیهالتلام که خود او هم معصوم بود. 
روایت است که وقتی درباره عبادت ایشان صحبت کردند و سخن از عبادت 
اف شین تاه فان امت حظی نت کریست و فرسیفتها کح اس لین کهاا 
مگر ما می‌توانیم مثل علی باشیم؟» تا کنون هيچ‌کس از بزرگان عالم نتوانسته 
تیش که سا که خرال فصو ناسا هي بدست اوراد نت فده 
است که خواهد توانست مثل امیرالمومنین عله‌َلاتوالتلام حرکت یا کار کند. 
مهم اين است که جهت. جهت امیرالمومنین عللسَتونتام باشد. آن بزرگوار در 
نامه‌ای که به عثمان‌بن‌حنیف نوشت و در نهج‌البلاعه هست. بعد از آن‌که وضع 
زندگی خود را چنین شرح داد که الا و ان امامکم قداکتفی من دنیاه بطمریه 
اضافه فرمود: الا و انکم لاتقدرون علی ذلك؛ مبادا خیال کنید شما می‌توانید 
رفتاری مثل من داشته باشید. 
او یک رب النّوع است؛ یک وجود دست نیافتنی, ولی الگوست. سعی کنیم 
به سمت این الگو برویم. کسی نمی‌تواند شجاعت علی عللتلام را داشته باشد. 
نزدیکترین انسانها به امیرالمومنین عله‌لتلاتولتام» جناب عبدالّه بن عبّاس. پسر 
عمو» شا کرد رفیق و همراز و مخلص و محبٌ واقعی آن حضرت بود. وقتی 
خطایی از آن بزرگوار سر زد - مقداری از اموال بیت المال را که فکر کرده بود 
سهم او می‌شود؛ برداشته و به مکه رفته بود - امیرالمومتین علباٌاهتونشام چنان 
نامه‌ای به وی نوشت که با خواندن ان» مو برتن انسان راست می‌ایستد. تعبیر 
امیرالمو‌متیرن خلیهاشاهرالنسم در نامه خطاب به عبدالین‌عباس ایین است که تور 
خیانت کردی » آن‌گاه می‌فرماید: فانك ان ل تفعل؛ اگر این کاری که گفتم نکنی, 
نم امکننیله منك؛ بعد دستم به تو برسد. لاعذرن ای الّه فيك پیش خدا درباره تو 
خودم را معذور خواهم کرد. یعنی من سعی می‌کنم به خاطر تو, پیش خدا خجل 
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و سرافکنده نشوم. ولاضربنك بسیفی الذی ما ضربت به احداً الا دخل الار؛تو را 
با همان شمشیری خواهم زد که به هرکس این شمشیر را زدم. وارد جهتم شد! 
این جمله باز بالاتر است: و وله لو ان احسن واحسین فعلا مثل الذی فعلت ما 
کانت ما عندی هوادة؛ به خدا سوگند. اگر این کاری را که تو کردی. حسن و 
حسین من بکنند. پیش من هیچگونه عذری نخواهند داشت. ولاظفرا منی باراده» 
هیچ تصمیمی به نفع آنها نخواهم گرفت. حتی آخذاخق منهما و اذیح الباطل ان 
مظلمتهما؛ حق را از آنها هم خواهم گرفت. امیرالمومنین علهاَلاتوالتلام با آن‌که 
داز مس تعییی تحضرق ابا نی رید کر مق باقن هب کت ]ید 
افتاد - بیفتد. من ترخم نخواهم کرد. این شجاعت است. 

البته این شوه بر خووده عناوین گوناگونی اهر از کید گام عد ‏ ایست 
و از دیدگاه دیگر ملاحظه قانون و احترام به آن است؛ اما از دیدگاه دیگر هم 
شجاعت و قدرت تساط بر نس است. امروز من. شما و احاد ملت ایران. 
به این شجاعت احتیاج داریم و هر کس که کارگزار این حکومت است و 
دستش به جیژی از بیت المال مسلمانان می‌رسد و مردم بیشتر به او اطمینان 
دارند. بیشتر به این شجاعت احتیاج دارد. دیگر دنیای امروز هم متشکل از 
جهالی مثل ابیلهب و ابی‌جهل نیست. امروز کفار, معاندان و زیرکهای درجه 
اول غالی کسای انم که رین سائل ساسی و قایطانی را دو مس شوه 
دارند. اینها که سیاستهای دنیا را می‌چرخانند. ملتها را می‌گردانند. حکومتها را 
عون رش راطق دیا را شیر فا سکف دک بو جورق میور ی 
از بين می‌برند. نظامها را برمی‌چینند. نظام بهوجود می‌آورند این قدرتهای 
خادع حلیه گر مکار درجه ال دنیا همه امروز متوجّه جمهوری اسلامی‌اند و 
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سیاستشان در مورد جمهوری اسلامی اين است که این نظام و ملت ایران را 
خعقیر و امه اء و خقطته کندد و بگویند: هما اقتباه می‌کنید که بر طبق عرف 
پذیرفته شده دنیا عمل نمی‌کنید. اشتباه می‌کنید که تسلیم سیاستهای جهانی و 
بین‌المللی امریکا و ابرقدرتها نمی‌شوید. در قضیه فلسطین اشتباه می‌کنید؛ در 
قضیه بوسنی و در قضایای دیگر مسلمانان‌اشتباه می‌کنید و مانند این حرفها. 
اراس نم ای اما ال ال ام تور گومان 
ایران را تخطثه کنند. مسژولان ایران و هر کس را که با آنها جدیتر مخالف 
است. بیشتر تخطئه کنند. هر کاری که از آن بیشتر ضرر می‌بینند. بیشتر آن را 


تاد مسر مک‌تلیر زقیای با وش را سره کسل؛ دافی‌گاه را شنگره کستن؛ 
عبادت را مسخره کنند؛ نماز جماعت را مسخره کنند؛ مصرف نکردن مشروبات 
الکلی و اجرای حدود الهی را مسخره کنند. 

عزیزان من! گاهی همین تمسخرها و تحقیر و توهین کردنها. ادمهای 
بژزرکن را مستاصل و بیچاره می‌کند؛ آن‌طور که به اجبار همرنگ جماعت 
می‌شو ند. ان‌وقت ار قدرتها دستهایشان را روی دلشان میی کذارتده مخفیانه قاه 
قاه می‌خندند که کارشان را پیش بردند و مانعی را از سر راه برداشتند! آن 
قز قایی ریات تفای وا در نی مکی کل کتصاها وضریحا: آزماتفا: 
ارژوها و شعارهای انقلابی خردش را پس بگیرد یا تخطعه و یا عتی سخره 
کند. در صحنه سیاست جهانی دیده شد. کسی که در حضور دشمنان دیروز 
خفن ایفاده بل اس‌فز کرد لک کشت برای. اد که همرنگ جماعت 
شود. و انها خندیدند! البته انهاوقتی چنین چیزی را می‌بینند. دلشان را خوش 
می‌کنند و می‌گویند: به‌به! شما چقدر آدم متمدن و چیزفهمی هستید! اما در واقع 
یک مانع را از پیش رو برداشته‌اند. بدین گونه موانع را از بين می‌برند. 

این‌جاست که شیعه معتقد به علی‌بن‌ابی‌طالب علالتلام بای اد تاک ان 
حضرت درس بگیرد. لاتستوحشوا فی طریق‌امدی لقلة اهلهء وحشت نکنید. از 
روگرداندن و اعراض دشمن احساس تنهایی نکنید. از تمسخر دشمن درباره 
آنچه دن دی هماسکن که کوهر. گر آتهای اسک بایان سست تقد 
نشدنی را در داخل کشور خودتان‌کشف کردید. به اسلام رسیدید. به استقلال 
و آزادی رسیدید و توانستید خود را از یوغ قدرتها خارج کنید. زمانی این 
مملکت. این دانشگاه, این تهران. این پادگانها؛ این نیروهای مسلح, این ادارات 
دولتی. این وزارتخانه‌ها» این دستگاههای اطلاعاتی. همه و همه. تیول امریکا 
بود: امروز اگر این فلت در دورترین تقاط کصوو: در کوره ده‌های این کشون 
ملتی وجود نداشت. آرأین وجود نداشت» مجلسی وجود نداشت» انتخاباتی 
وجود نداشت. همه چیز تشریفاتی, صوری, دروغی و تصنعی بود. دوران 
قارف ریاف انم مات واضا دوران عفییه زره مثل این‌که کارخانه عظیمی را 
دز داسن یک سای ازست کنندا وی کگاه می‌کنید. ی یت کارتاله اسسع .و 
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تجهیزات کارخانه است. وقتی نزدیک می‌روید. می‌بینید همه چیز از نایلون و 
از پلاستیک, بازیچه درست شده است. مانند عمارت عظیمی با مجشمه‌ها و 
ستونها و سقنهای مرتفع, که آدم خیال کند کاخی عظیم است؛ اما وقتی نزدیک 
رفت. ببیند از برف درست کرده‌اند! 

دانشکان مان روشک دی روا لس و دراگ هس وان 
بودند. فقط جریان دین که جریانی عمومی و مردمی بود. حقیقی بود. که به 
آن هم با نظر بغض و نفرت نگاه می‌شد. البتّه یک جریان کم‌رنگتر و بسیار 
کوچکتر» به صورت وطن‌پرستی و میهن‌دوستی هم در گوشه و کنار وجود 
داشت. یی وی را ام ما دزست کفو سا نما امدنت هه تفا 
مه را پایه‌گذاری اساسی کردید. امروز در این مملکت علم رشد می‌کند. صنعت 
م9 رشد می‌کند. دانشگاه رشد می‌کند. شخصیّت انسانها رشد می‌کند. افکار رشد 
1 4 ای به معنای تعشی کلماه تا ر نع کین ی 
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59 ۰« تن گر آهایینگه ایام آمند: 
0 از خود اين ملت حق توخش می‌گرفتند! شما امروز یک ملت و دارای یک 
رین رأی مهتید. در هر قضیه مهم دنیا که مت ایران با آن جذا مخالف باشد. آن 


قضیه پیش نمی رود. . امروز این ملت و این نظام و این حکومت و این کشور 
بزرگ, بحمدالّه در دنیا چنین وضعی دارند. جلوه ملت ایران چشمها را بتدریج 
مقوسه زه قو دا فی گت نما آییم زا بهدست: آوودهایت ال کار شب ی 
کند و هرچه می‌خواهد بگوید. 

شجاعت علی‌بن‌ابی‌طالب علهالتلام و اناد ی او در مقابل باطلی که 
می‌کو اسفند بر او فحمیل. کنند امزوز فرسی بزرک. ها از شرخی اسب که 
درباره آن بزرگوار گفتیم. من همه شما عزیزان را توصیه می‌کنم که تقوای الهی 
زا در معتایی که غزاض کت باکمال مراقتو دفته هر نظن بخیرند و عقیي 
کف اف خی و خدا کمک خواهد کرد. در اين مدت هفده سال, سایه نام 
امیرالمومنین علیداشلا تام بر ین املست. پواد قآ ماه اثواز ان زر گواز 
استضائه و استفاده کرد. به کوری چشم دشمن. بیشتر از این استفاده خواهیم 
کری می گراهی وت نا امفا 2اه بای سانعه غاری شود 


عید فطر؛ روز تصمیم جدی برای آمادگی 
ماه زمکان تال بع 

عید سعید فطر را به همه‌ی مسلمانان جهان و ملت عزیز ایران و به شما 
خواهران و برادران نمازگزار» تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. اين روز روز 
زیرگ ات مساق به نبی اکرم. حضرت خاتم الانبیا صلیعلیهوآل‌وسلم و همه‌ی 
امّت اسلامی در طول تاریخ است. روزی است که مسلمانان بعد از گذراندن 
امتحان مهم سازنده‌ی تربیت کننده‌ی ماه مبارک رمضان, گویا در پیشگاه 
پروردگار عالم به حساب می‌نشینند و ماه رمضان خود را بر پروردگار خویش 
عرضه می‌کنند. در دعاهای شب و روز عید فطر به این معنا اشاره شده است: 
تقبّل متا شهر رمضان. ماه رمضان را در معرض قبول الهی قرار می‌دهند. 

یک نکته‌ی دیگر هم در روز عید فطر هست و آن تصمیم جذی برای 
آمادگی در طول سال, جهت حلول در ماه رمضان دیگر است. اگر کسی 
بخواهد در هر ماه رمضان, در ضیافت الهی وارد شود و اگر بخواهد در حوزه‌ی 
لیلةالقدر و آن شبهای مبارک داخل گردد, باید از پیش خود را آماده کند. 
این آمادگی, آمادگی طول سال است که باید تصمیم آن را امروز بگیرید. بنا 
بگذارید که در سال آینده, در زندگی خود. آن چنان رفتاری داشته باشید که 
ماه رمضان. شما را بیذیرد و ضیافت الهی بر شما شیرین و مبارک شود. این. 
بزرگترین فیضی است که یک انسان می‌تواند برد و وسیله‌ای برای موفقیّت در 
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همه‌ی امور مربوط به دنیا و آخرت و مربوط به شخص و نزدیکان و جامعه‌ی 


دنیا؛ اردوگاه تلاش برای رسیدن به هدف 
افتلی علقت اقتباق 


قاکاتنکتک ۳0 سک ننک | 


برادران و خواهران عزیز! به اين مطلب اجمالاً اشاره کنم که در این نشثهی 
هستی در عالم دنیاء افراد بشر مثل کسانی هستفند که برای, کدزاندن دوزه‌ای: 
به اردوگاهی برده می‌شوند. یک جمع دانش اموز یا نظامی یا اداری را در نظر 
بگیرید که برای آن‌که دوره‌ای را بگذرانند و خود را به یک سطح عالی. ترقی 
دهند و چیزهایی فرا گيرند. آنها را به اردوگاهی می‌برند و برایشان برنامه‌هایی 
می‌گذارند و وسیله‌ی زندگی در اردوگاه را فراهم می‌کنند و بعد از آن‌که این 
دوره را گذراندند و آنچه را که باید بفهمند. فهمیدند و انچه را که باید به دست 


بياورند. به دست آوردند. آنها را از اردوگاه بیرون می‌برند تا در سطح بالاتری 
مشغول ادامه‌ی کار و زندگی شوند. 

اين جاء همان اردوگاه بزرگ است. هر روزی, هزارها هزار انسان, وارد 
این اردوگاه می‌شوند و هزارها هزار انسان, از اين اردوگاه بیرون می‌روند تا 
خود را به مسیر هدف اصلی خلقت و سر منزل واقعی, نزدیکتر کنند. 

پرای ما در این اردوگاه, برنامه‌هایی قرار داده شده است که با آن می‌توانیم 
خود را بالاتر ببریم و بسازيم و آماده‌ی ورود به سر منزل نهایی و حقیقی 
آفرینش انسان کنیم که همان لقاءللّه است. ادیان. اين برنامه‌ها را در طول 
زندگی, برای مردم معیّن کرده‌اند که چند گونه هم می‌باشد: 

بعضی از این برنامه‌هاء از لحاظ معنوی و روحی و قلبی, رابطه‌ی انسان با 
خدای متعال را برقرار می‌دارد؛ مثل نماز و ذکر و توجه و تضرّع و توسّل به 
پروردگار و مثل بسیاری از عبادات دیگر. 

بعضی از برنامه‌هاء اخلاقیّات و ملکات انسان را تصحیح و عیوب را از 


روح انسان بر طرف می‌کند؛ مثل دستورهای اخلاقی که کبر و حسد و دنائت و 
لثامت و پستی و دروغگویی و خیانت را از ما دور می‌کند و انسان را کریم و با 
معرفت و با سماحت و با محبّت و امیخته‌ی به خصال عالی انسانی می‌سازد. 

مکی انامه وان وی وزاشتناعیط را با امسبای گه‌ذراین 
جهان و اردوگاه بزرگ هستند. تنظیم می‌کند. حتی رابطه‌ی ما با اشیاء و 
وتا بط تیم حوه تتو بعضی از الیو برتابدهان ارم واطا وا باق 
ما تنظیم می‌کند. 

بعضی از این برنامه‌هاء فضای زندگی را قابل زیست می‌سازد؛ مثل برنامه‌ی 
حکومت. تشکیل دولت. امر به معروف و نهی از منکر» دشمنی با ستمگران, 
خوبی و نیکی با مردمان صالح و موّمن. کمک به اصلاح امور عمومی جهان و 
جامعه, کمک به از بين بردن فقر و دیگر برنامه‌هایی که مربوط به سطح جهان 
و محیط زندگی و جوامع انتبتت, مجموع این برنامه‌ها, در این اردوگاه تق که و 
در این دوران برای من 8 سا کد اشفف کتاهاسگن 

علاوه بر اينها, در اين محیط اردوگاه آموزشی تربیتی عظیمی که اسمش 
دنیاست. وسایل راحتی بشر هم گذاشته شده و به لذات جسمانی و جنسی او 
یز توجّه شده است؛ لذاتی که چشم و گوش و شامّه و روح و عقل او را نوازش 
می‌دهد و او را خشنود می‌کند. اگر از این لذات» به شکل درستی استفاده شود. 
زندگی در اين اردوگاه. شیرین هم می‌شود؛ یعنی هم رشد و ترقی می‌کنيم و 
هم خود را به کمال نزدیک می‌سازیم و هم آماده‌ی ورود به سر منزل نهایی 
آفرینش می‌شویم و هم در اين دنیا از لذایذ مباح خدا داده‌ی زندگی, استفاده 
می‌کنيم که فرمود: قل من حرّم زينة له ای اخرج لعباده و الطیبات من الوزق". 

شما در ماه رمضان و در فرصتهای بزرگ عبادتی, در واقع برای آن‌که اين 
مجموعه برنامه‌ها را درست انجام دهید. خود را اماده می‌کنید. کسی که این 
برنامه‌ها را درست انجام دهد و آنچه را بر او لازم است. بجا آورد و زندگی 
و رفتار خود را تصحیح کند. از هنگام بیرون رفتن از اردوگاه هم نمی ترسد؛ 


۱ سوره‌ی اعراف. آیه‌ی ۳ 


۱۳۳ 


اداب روزه‌داری, احوال روزه‌داران 


۱۳۲۳ 


در حلول ماه رمضان, بعد از هر نمازه مستحبٍ است دعایی خوانده شود که 
در آن, این طور به پروردگار عرض شده است: الم اصلح کل فاسد من امور 
للسلمین. اللهم سدٌ فقرنا بغناك. اللهمٌ غیّر سوء حالنا بحسن حالكث". پروردگارا! 
بدی احوال ما را با نیکویی حال و لطف و فضل خود ترمیم و اصلاح کن. این 
را از خدا خواسته‌ايم. این به دست خود من و شما هم هست. 

باید مراقبت کنیم. باید در طول یازده ماه قبل از ماه رمضان, خود را 
آماده کنیم. اگر با آمادگی لازم. وارد ماه رمضان شویم. از ضیافت الهی بهره‌ی 
بیشتری خواهیم برد و برای سال آینده, یک درجه و یک سطح و یک کلاس 
بالاتر خواهیم رفت. آن وقت. هم در نفس و قلب خود و هم در محیط زندگی 
اجتماعی, انجه شما را خشنود و راضی می‌کند. مشاهده خواهید کرد. 
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اساس برنامه‌ی تربیتی و همه‌ی برنامه‌های زندگی در اسلام همین موارد 
است. هر کس باید واعظ خود باشد. خود را مراقبت کند. از تخطی خود مانع 
خود از منکر و موعظه کردن خود. بر امر و نهی و موعظه‌ی دیگران مقدم 
است. اين» همان تقوای الهی است که از ما خواسته‌اند. تقوا را مراقبت کنیم و 
به یکدیگر توصیه نماییم. من هم به شما برادران و خواهران توصیه می‌کنم که 
دا تاش افرووایش بط کییل و و ای سالهای ایتنهو اتضا یال ها اخر خش 


افزايش دهید. 


در خطبه‌های عید فطر - ۱۳۷۴/۱۲/۱ 


۱ مستدرک الوسائل: ج ۷ ص ۷۴۴ 


رمضان؛ ماه تویه. تضرع. استغفان و استغانه 

ماه مبارک رمضان که ماه خدا و ماه توبه و تضرع و استخفار و استغائه 
است. بر همه‌ی شما عزیزان و بر همه‌ی مسلمین عالم مبارک باد. در اغاز 
خطبه‌ی اوّل - که درباره‌ی برخی از شوّون اين ماه, عرایضی خواهم داشت 
همه‌ی شما نمازگزاران عزیز را به رعایت تقوای الهی دعوت می‌کنم که 
این ماه ماه تقواست و روزه. وسیله‌ای برای تقواست و تقوا. ذخیره‌ی مومن 
- هم فرد مومن و هم جامعه‌ی مومن - برای دنیا و آخرت است. امیدواریم 
که خداوند در اين ماه, از این ذخیره‌ی ارزشمند. به یکایک ما و به جامعه‌ی 
عظیم‌الشأٌن ایران اسلامی عنایت فرماید و ما را از آن برخوردار کند. 

در دعایی که در روزهای ماه مبارک رمضان وارد شده است. این طور 
می‌خوانیم که و هذا شهرالانابة و هذا شهر التوبة و هذا شهر العتق من الثار.! ماه. 
ماه توبه و استغفار و بازگشت به خداست. امروز به همین مناسبت. در خطبه‌ی 
اول راجع په استغفا عرایضی را مطرح می‌کنم. 


تعریف. اهمیّت. شرایط و آثار استغفار 
استغفار, یعنی طلب مغفرت و آمرزش الهی برای گناهان. این استغفار اگر 


۱ کافی (ط الاسلامیة» ج ۴ ص ۷۵ 


۱۳۵ 


اداب روزه‌داری, احوال روزه‌داران 


۱۳۶ 


درست انجام گیرد. باب برکات الهی را به روی انسان باز می‌کند. همه‌ی آنجه 
که یک فرد بشر و یک جامعه‌ی انسانی از الطاف الهی احتیاج دارد - تفضْلات 
الهی. رحمت الهی, نورانیّت الهی. هدایت الهی. » توفیق از سوی پروردگار. 
کمک در کارها, فتوح در میدانهای گوناگون به وسیله‌ی گناهانی که ما 
انجام می‌دهیم. راهش بسته می‌شود. گناه؛ میان ما و رحمت و تفضلات اهی» 
حجاب می‌شود. استغفار این حجاب را برمی‌دارد و راه رحمت و تفضل خدا 
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به وی اما باز ی شود نی فایشیض اسشفار ات لا شما خن نها در ابات 


قرآن ملاحظه می‌کنید که برای استغفار. فواید دنیوی و گاهی فواید اخروی. 
ی قاتا شده: است: مثلاء استغفروا ربکم مم توبوا الیه . .. پرسل السماء 
علیکم مدرارا! و از اين قبیل. همه‌ی اینهاء این‌طور قابل فهم و قابل توجیه 
است که راه این تفضلات الهی, به برکت استغفار, به سوی دل و جسم انسان 
و جامعه‌ی انسانی باز می‌شود. لذا استغفار مهم است. 

خود استغفار, در واقع جزئی از توبه است. توبه هم یعنی بازگشت به سوی 
خدا, بنایراین» یکی از ارکان توبه, استغفار است؛ یعنی طلب آمرزش از خدای 
متعال. اين. یکی از نعمتهای بزرگ الهی است. یعنی خداوند متعال باب توبه 
را به روی بندگان باز کرده است. تا آنها بتوانند در راه کمال پیش بروند و گناه 
#تشکی شاق زکند؛ جون کناه. انسان را از اوج اعتلای انسانی ساقط هی گلگ: 
هر کدام از گناهان. ضربه‌ای به روج انسان. صفای انسانی. معنویت و اعتزاز 


روحی وارد می‌آورند و شفافیت دوج انسان را از بین می‌برند و آن را کدر 
ی کنینا. گناد ان یه ین معتو ی وا که قر اسان اس ور میدن تمایز انسان با 
بقیه‌ی موجودات این عالم ماه است. از شفافیت می‌اندازد و او را به حیوانات 
و جمادات نزدیک می‌کند. 


تأثیر گناه در زندگی و فعالیتهای انسان 


گناهان در ول ین انسان» علاوه بر این جنبه‌ی معنوی. عدم موفقیتهایی را 


۱ سوره‌ی هود. آیه‌ی ۵۲ 


نیز به بار ی وتف بسیاری از میدانهای تحرّک بشری وجود دارد که انسان 
به خاطر گناهانی که از او سرزده است. در آنها ناکام می‌شود. اينها البتّه 
توجیه علمی و فلسفی و روانی هم دارد؛ صرف تعبّد يا بیان الفاظ نیست. 
خطون ی و که کان اقانت زا یت کی ی کل بخ ور ستگن: اعای ند 
شد. یعنی مسلمین, اول پیروز شدند. ولی بعد کماندارانی که باید در شکاف 
کوه می‌نشستند و پشت جبهه را نفوذناپذیر می‌کردند. به طمع غنیمت» سنگر 
خودشان را رها کردند و به طرف میدان آمدند و دشمن هم از پشت. آنها را 
دور زد و با یک شبیخون, حمله‌ای غافلگیرانه کرد و مسلمانان را تار و مار 

در سوره‌ی آل‌عمران, ای شوه فا رفن ید و یا بیشتر» راجع به همین 
بودند و این شکست برایشان خیلی سنگین تمام شده بود. آیات قرآن هم 
آرامششان می‌داد. هم هدایتشان می‌کرد و هم به آنها تفهیم می‌نمود که چه شد 
سا این شکسا خص شد پیی این حادقه از کضا اب بل یه ای ای 
شریفه می‌رسد که می‌فرماید: ان الذین تولوا منکم یوم التقی احمعان ائما استزطم 
الشیطان ببه ‏ ما کسبوا" یعنی این‌که دیدید عده‌ای از شما در جنگ احد 
پشت به دشمن کردند و تن به شکست دادند. میات اینها از قبل زمینه‌سازی 
شده بود. اینها اشکال درونی داشتند. شیطان اینها را یه کمک کارهایی که قبلا 
کرده بودند. به لغزش وادار کرد. یعنی گناهان قبلی, اثرش را در جبهه ظاهر 
می‌کند؛ در جبهه‌ی نظامی, در جبهه‌ی سیاسی, در مقابله با دشمن. در کار 
سازندگی, در کار تعلیم و تربیت, آن جایی که استقامت لازم است» آن جایی 
که فهم و درک دقیق لازم است. آن جایی که انسان باید مثل فولاد بتواند ببرد 
حقیقی از آنها حاصل نشده باشد. 

در همین سوره. آی‌ی دیگری هست که آن هم به صورت دیگری. همین 


۱ سوره‌ی آل عمران, آیه‌ی ۱۵۵. 


۱۳۷ 


اداب روزه‌داری, احوال روزه‌داران 


۱۳۸ 


باتش کین ۱ 
قرآن می‌ خواهد یکو تعجبی ندارد که شما شکست., خوردید و ذر 
جبهه‌ی جنگ. برایتان مشکلی پیش آمد. از اين قبیل مسائل پیش می‌آید 
و قبلا هم پیش آمده است. می‌فرماید: و کاین من نی قاتل معه ربیّون کثیر فما 
وهنوا لا اصا م فی سبیل له و ما ضعفوا و مااستکانوا " یعنی چه خبر است؟ شما 
از اين‌که در نک ۳ شکستی برایتان پیش ۹ انتت و عده‌ای کشتد 
شده‌اند. همه متلاطم و ناراحت شده‌اید و بعضیها احساس ضعف و اف 
تقو هه بصاطی ‏ نبخه. که میکن ی امه اساسی اضطای و مت تم گردنگ دیع 
ما س 
می‌فرماید: و ما کان قوضم الا آن قالوا ربنا اغفرلنا ذنوبنا و اسرافنا فق‌امرنا". یعنی 
در گذ شا وقتی اصحاب و حواریون پیامبران. قو ها وب ادن گر تا کوش 
دچار مصیبتی می‌شدند. روی دعا به جانب پروردگار می‌نمودند و عرض 
یی یقن «رینا اغفرلنا ذنوبنا و اسرافنا فی‌امرنا»؛ خدایا! گناهان و زیاده‌رویها 
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و بی‌توجهی‌هایی را که در کار خودمان کردیم, پیامرز. ایی: .در واقع نشان 
می‌دهد که حادثه و مصیبت. از آنته که خود قما با کتاهان فراهم کردید. 


ناشی می‌شود. این یت ات گناهان است: 


اثر گناه در تضعیف معنویت و 
کاهش اراده و مقاومت 
پس ببینید! گناهاتی که اتسان انجام می‌دهد, این تخلفهای گرناگون: این 


کارهایی که ناشی از شهوترانی و دنیاطلبی و طمع‌ورزی و خرن ون زین 9 
مال دنیا و چسبیدن به مقام دنیا و بخل نسبت به داراییهای موجود در دست 


۱ سوره‌ی آل عمران؛ آیه‌ی ۱۶۶ 
۲ سوره‌ی آل عمران؛ آیه‌ی ۱۴۶. 
۳ سوره‌ی آل عمران؛ آیه‌ی ۱۴۷. 


آدمی و نیز حسد و حرص و غضب است. به طور قطعی دو اثر در وجود 
نورانیّت خارج می‌کند؛ معنویت را در انسان ضعیف می‌کند و راه رحمت الهی 
را پر انسان می‌بندد. اثر نکر این است که در صحنه‌ی مبارزات اجتماعی. 
آن جایی که حرکت و کین احتیاج به پشتکار و مقاومت و نشان دادن اقتدار 
ارادهی اسان دارف ايخ کناهان گریبان اسان,وا کر واگ غاهان دیگری 
تباید که این خنفقت:را بجیر ان کته اسان دا از با خوسی موش الته کافی سفکن 
معا باراد فا بقع مقت وربا کا شوب ریا مباش نک جرا 
کل ریس آن سرانط تسه با کنام فن تشه اق ی ای ات 


نعمت خدادادی مغضرت و تویه 

آن وقت» خدای متعال نعمت بزرگی به انسان داده که نعمت مغفرت است 
و فرموده است اگر شما از این کاری که کردید - که اثر اين کار باید بماند - 
پشیمان شدید. باب توبه و استغفار باز است. شما با گناهی که مر تکب می‌شوید. 
مثل این است که زخمی به بدن خودتان زده و میکروبی را وارد بدنتان کرده 
باشید؛ بیماری اجتناب‌ناپذیر است. اگر می‌خواهید اثر این زخم و اين بیماری 
و این ضربه. در وجود شما از بين برود. خدای متعال بایی باز کرده و آن باب 
توبه و استغفار و انابه و بازگشت به خداست. اگر برگردید. خدای متعال جبران 
خواهد کرد. اين. نعمت بزرگی است که خدای متعال به ما داده است. 

در دعای وداع ماه مبارک رمضان که دعای چهل‌وپنجم صحیفه‌ی سجادیه 
است - امام سجّاد عللَلاتولتلام به ذات مقدس ربوبی عرض می‌کند: انت الذی 
فتحت لعبادك باباً ای عفوك!؛ تو آن کسی هستی که به روی بندگانت. دری به 
عفو خودت باز کردی. و سیته التوبة؛ و اسم آن باب را باب توبه گذاشتی. 


۱ صحیفه سجادیبه. دعای ۴۵. ص ۴۹۱. 
۲ همان. 


۱۳۹ 


اداب روزه‌داری, احوال روزه‌داران 


۱۳ 


و جعلت علی ذلك الباب دلیلا من وحيك تلا یضلوا عنه:۱ و یک راهنما هم از 
قرآن و وحی برای اين در گذاشتی تا بندگان تو این در را گم نکنند. بعد از 
جملاتی می‌فرماید: فما عذر من اغفل دخول ذلك الترل بعد فتح الباب و اقامة 
الدلیل؛" انسان, دیگر عذرش چیست که از اين در گشوده و از اين مففرت 
له انضاکه تکیدا اه تترث الیی هی انتففار.ت یی اطلب فرظ < ایس 
از خدا باید مغفرت را بخواهید. 

حدیثی از نبی مکرّم اسلام دیدم که ایشان فرموده‌اند: ان‌اله تعال یغفر 
للمذنبین الا من لا برید آن یغفر ل4." یک روز پیامبر به اصحابش این‌طور فرمود 
که دای مشعال کناهکاران زا می آمرزدهمگر آن کسی را که خواسته تیامرود: 
بعد اصحاب سوال می‌کردند: قالوا یا رسول‌اله من الذی یرید ان لایغفرله"؛ آن 
کسی کل گفای متعال. مس و اهد او وا تاه کست! قال .من یسم ۸ 
اش کستی که استهقار ی کنند یه الشففار کلیل قر قریه ان جعی فه اسخم با 
انان یشوه آمرزش ای راجدست ورف اسان این فد اقیت فازة, 
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استغفار یعنی طلب مغفرت از خدا. 

بر دو. سه نکته‌ی کوتاه دراین‌باره عرض کنم, شنایق. او شاناله وستلذای یه 
" 4 که ما در این ماه رمضان, استفاده کنیم و یک مقدار به خدای متعال برگردیم و 
از این باب رحمت گشوده‌ی الهی بهره ببریم که این برای دنیا و آخرت مت و 
جامعه‌ی ما و پیشرفت در اين میدانهای گوناگونی که در مقابل ماست. بسیار 


دوری از غفلت و غرور؛ شرط مهم استغفار 
یک مطلب این است که اگر بخواهیم استغفار - اين نعمت الهی - را به 


۱ همان. 
۲ همان. 
و 
۴ همان. 
۵ همان. 


دست بياوريم. دو خصلت را باید از خودمان دور کنیم: یکی غفلت و دیگری 
غرور. غفلت. یعنی انسان به‌کلی متوجّه و متتّه نباشد که گناهی از او سر 
می‌زند؛ مثل بعضی از مردم. حالا عرض نمی‌کنم بسیاری -کار به کم و زیادش 
ندارم - ممکن است در بعضی از جوامع, کمتر باشند. به‌هرحال, اين نوع آدمها 
در دنیا و در میان افراد انسانها هستند که غافلند و گناه می‌کنند؛ بدون این‌که 
متوجّه باشند خلافی از آنها سر می‌زند. دروغ می‌گوید. توطئه می‌کند. غیبت 
می‌کند. ضرر می‌رساند. شرّ می‌رساند. ویرانی درست می‌کند. قتل مرتکب 
می‌شود. برای انسانهای گوناگون و بی‌گناه پاپوش درست می‌کند. در افقهای 
دورتر و در سطح وسیعتر» برای ملتها خوابهای وحشتناک می‌بیند. مردم را 
گرا هی کنانه اضار نی نم یست که اند کارهای خلاف را انجام می‌دهد. 
اگر کسی به او بگوید که گناه می‌کنی. ممکن است از روی بی‌خیالی» قهقهه‌ای 
هم بزند و تمسخر کند: گناه؟ چه گناهی! 

بعضی از اين افراد غافل اصلا به ثواب و عقاب عقیده‌ای ندارند. بعضی 
به ثواب و عقاب هم عقیده دارند؛ اما غرق در غف غفلتند و اصلاً ملتفت نیستند 
که چه کار می‌کنند. اگر این را در زندگی روزمره‌ی خودمان قدری ریز کنیم. 
خواهیم دید که بعضی از حالات زندگی ما شبیه حالات غافلان است. غفلت؛ 
دی بیان یب و خطر رگن ات شارت بافتا برای انسان. هیچ 
خطری بالاتر و هیچ دشمنی بزرگتر از غفلت نباشد. بعضیهاء این طورند. 

انسان غاقل هرگز به فکر استغفار نمی‌افتد. اصلاً به یادش نمی‌آید که گناه 
قتی گلل, رو خر کت انس تیک و خر اب الست و اقا نف اد اس گد ور 
راب خر کی تیاه می‌وه کز هل مساری اقانین: در بان سازل لها 
در مسلک اخلاق و تهذیب نفس. این منزل را که انسان می‌خواهد از غفلت 
خارج شود. منزل «بقظه». یعنی بیداری می‌گویند. 

در اصطلاحات قرانی. آن چیزی که نقطه‌ی مقابل اين غفلت است. 
تقواست. تقواه یعنی بهوش بودن و دائم مراقب خود بودن. اگر از آدم غافل 
اکتا من ی تراسا یی کید کر گناه کرده است؛ آدم مّقی, 
درست نقطه‌ی مقابل اوست. اندک گناهی هم که می‌کند. 0 متذکر می‌شود 


۱۳۱ 


اداب روزه‌داری, احوال روزه‌داران 


۱۳۲ 


که گناه کرده است و به فکر جبران می‌افند. ان این اتقوا اذا مشهم طائف من 
الْیطان تذ کرو به مجرد اين‌که شیطان از کنارش عبور می‌کند و باد شیطان 
به او می‌خورد. فورا حس می‌کند که شیطان‌زده شده و دچار اشتباه و غفلت 
کته استگ تذ کرو به یاد می‌افتد. فاذا هم مبصرون"؛ چنین آدمی, چشمش 
فاز استت: 

عزیزان من؛ برادران و خواهران! هر که هستید ملتفت باشید. این خطاب. 
فقط به یک عذّه مردم خاص نیست که بگوییم مثلاًافراد کم‌اطلاع. کم‌سواد 
و با وان و گم سن بد ان فوجه کون تفره هبه بآید ماش باهفت علماء 
دانشمندان, برجستگان, شخصیّتهاء بزرگان. کوچکان, پولداران فقیران. همه 
باید ملتفت باشند که حداقل گاهی غفلت گریبان آنها را می‌گیرد و غافل 
یو کین اصلا گناه از آنها سر می‌زند و ملتفت نمی‌شوند که گناه انجام 
می‌ذهتن, خطر تسیار بزر کی است: 

این گناهی که من و شما انجام می‌دهیم, ملتفت نمی‌شویم و چون نمی‌دانيم 
گناه کرده‌ايم از ان گناه توبه و استغفار هم نمی‌کنيم. بعد روز قیامت که 
می‌شود. چشم ما که باز شد. آن وقت می‌بینیم» عجب چیزهایی در نامه‌ی 
امبال ماس تاه یب هی کته کی من یی رها را اتجاه اف اس 
پاش تست این کار هرن کال ام آکرمی بکمام اسان 
عباوت از غقلت,انست, 

مانع دوم. غرور است. اندک کار کوچکی که انسان انجام می‌دهد. مغرور 
می‌شود. در تعبیرات دعا و روایت داریم که الاغترار له . در دعای چهل‌وششم 
صحبفه‌ی سجادبه که روزهای جمعه خوانده می‌شود. عبارتی وجود دارد که 
خیلی تکان دهنده است. می‌فرماید: و الشقاء الاشقی لن اغترّ بك"؛ بالاترین 
شقاوتها, متعلّق به کسی است که به تو مغرور شود. ما اکثر تصرفه فی عذابك و ما 
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۱ سوره‌ی اعراف آیه‌ی ۰۱ 

۲ همان. 

۳ بحارالانوار (ط بیروت). ج ۸۰ ص ۲۳۲ 
۴ صحیفه‌ی سجادیبه دعای ۴۶. 


اطول تردده فی عقابك و ما ابعد غایته من الفرج و ماآقنطه من سهولة للخرج. کسی 
که مفرور می‌شود - به تعبیر این روایت - دچار حالت اغترار بالّه" می‌گردد. 
غرور اين‌گونه است. مغرور. خیلی دور از آبادی است. خیلی دستش کوتاه از 
هایس و صلاشی است جراو ماط ای که اک تا کرنکی که متام داد 
دو رکمت نمازی که خواند. متلاً خدمتی برای مردم انجام داد. پولی در فلان 
صندوق انداخت. یا کاری در راه خدا انجام داد. فورا مغرور می‌شود که ما 
فایگر فیاشن خدای متعال. کار خودمان را درست کردیم و حساب خودمان را 
ساخته و پرداخته نمودیم و احتیاج به چیزی نداریم! اين را به زبان نمی‌اورد. 
اتافرهل آوانم ید کی 

مرأقب باشید. این‌که خدای متعال باب توبه را باز کرده و فرموده است من 
گناهان را می‌آمرزم. معنایش این نیست که گناهان, چیزهای کم و کوچکی 
هستند؛ نه. گاهی گناهان, همه‌ی وجود حقیقی انسانی را ضایع می‌کنند. از پین 
می‌برند و یک انسان در مرتبه‌ی عالی حیات انسانی را به یک حیوان درنده‌ی 
کتیف پلید بی‌ارزش تبدیل می‌کنند. گناه» این گونه است. خیال نکنید گناهء چیز 
کمی است. همین دروغگویی, همین غیبت کردن, همین بی‌اعتنایی به شرافت 
انسانها, همین ظلم کردن - ولو با یک کلمه - گناهان کم و کوچکی نیست. 


لزوم پرهیز از کوچك شمردن گناه 
لازم تشه کل کر انسان می‌خواهد اعشاین. ناو کند. حتما بایستی 
سالهای تمادی غرق در گفاه شته ناش نکر ۶ یی گتاه هم یک گناه است؛ 
تباید گتاهبرا کوچک دائست. در زوایاتا, باب «اسعخقار الذتوب» داريم کذ 
حقیر شمردن گناهان را مذمّت کرده‌اند. علت این‌که خدای متعال می‌فرماید: 
«میآمرزیم» این است که بازگشت به خداء خیلی مهم است؛ نه این‌که گناه. 


۱ صحیفه سجادبه دعای ۴۶. 
۲ بحارالانوار (ط بیروت ج ۰ ص ۳۴۲. 


۱۳۳ 


اداب روزه‌داری, احوال روزه‌داران 


۱۴ 


کم و کوچک است. گناه, عمل بسیار خطرناکی است؛ منتها بازگشت و توجه 
به خدا و ذکر او این قدر اهمیت دارد که اگر کسی این را صادقانه و درست و 
حقیقی انجام دهد. آن وقت آن پیماری صعب العلاج» از بین می‌رود. بنابراین. 
اغترار و مغرور شدن به کار نیک - کار نیکی که ما خیال می‌کنيم کار نیک 
4 ول ,شک است: ان قذرها تیک تباشت با ان اهمیت تداع 

اه فامّا انت یا امی فاهل 
ان لایغتر بك الصذیقون, ینید وقعا چه بیان و چه معرفتی در این دعا وجود 
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دارد! راه» این است. ایشان می‌فرماید. صدیقین هم که مقام بالایی از مقام 
رفتیم و دیگر احتیاج به کار و تلاش نداریم. نخیر؛ ان لایغتر بك الصدیقون". 
این هم مانع استغفار است. اگر غفلت نبود. اغترارباله" هم نبود. خودفریبی و 
خودشگفتی هم نبود. آن وقت انسان استغفار می‌کند. 


تضاوت استغفار حقبقی و استغفار ظاهری 
سا نز رظن نز فا نید شا کر فعاوی بزرگی 
می‌خواهید رفع این گرفتاری را از خدای متعال بخواهید. مقل شدای نکر ده 
عزیزی از عزیزان شما دچار مشکلی است؛ راههای عادی را هم رفته‌اید. ولی 
غوانسته‌اید آن مشکل را حل کنید؛ حالا به. پروزدگار عالم موس اند 
و دعا و تضرّع می‌کنید. تکیت اقب دصر ام ال فرش رون با خا وا 
از عزیزانش دجار بیماری است و در خانه‌ی خدا رفته و حال دعا پیدا کرده 


۱. صحیفه سجادبه دعای ۲۹. 
۲ همان. 
۳. بحارالائوار (ط بیروت)؛ ج ۸۰ ص ۳۴۲. 


است» تگوله از خدا طلب می‌کند؟ آمرزش کناهان را این گونه از خدا اطلب 
کنید. حقیقتاً آمرزش را طلب کنید و تصمیم داشته باشید که آن گناه را دیگر 
انجام ندهید. 

لته انسان ممکن است تصمیم هم داشته باشد که گناه را انجام ندهد. باز 
دچار لخزش شود و انجام دهد؛ باز دوباره توبه می‌کند. اگر انسان صد بار هم 
دچار توبه‌شکنی شد. باز دفعه‌ی صدویکم. باب توبه باز است. منتها شما که 
توبه و استغفار می‌کنید. از اوّل نباید تصمیم داشته باشید که حالا ما استغفار 
می‌کنيم. باز می‌رویم دوباره همان کار غلط و خلاف را انجام می‌دهیم! این‌که 

روایتی دیدم که از قول یکی از امه این‌طور فرموده است: من استغفر 
بلسانه و م یندم بقلبه فقد استهز بنفسهء کسی که به زبان استغفار می‌کند. امّا 
فردلن از کناه شاخ نیس و خیان هي خوشهان است که این کنادوا انیام 
داده است -به زبان می گوید: «استغفر الّه» - این ادم خودش را مسخره می‌کند. 
انمدس که تفارش است؟ا ارم سار یشان یی اسان بر گردق 
تاضا هقی خر او عفرا شمان بواهد که او سای ای کار غلاق 
بخ خی اان قضس قاری عراز مان کار غلافیر تجات هن ]را 
زویشن می‌ شود که از زاین معا طلب بخفتین کند؟ 

سبحه در کف توبه بر لب دل پر از شوق گناه 

معصیت را خنسده می‌آید بر استخشسسار ماا 

ای سظور ایتنان کزفشی است5 ای اسفتای کاکی یک اسار بای 
جدی و حقیقی باشد. استغفاره مخصوص یک عده آدمهای معیّن هم نیست که 
بگوییم کسانی که خیلی گناه کردند. استغفار کنند؛ نه. همه‌ی اتسا تا تین در 
حذ پیامبر - باید استغفار کنند. لیغفر لك له ما تقلم من ذنبك و ما تأخر." پیامبر 
هم باید استغفار کند. 

استغفار, یا از گناهی است که ما انجام داده‌ايم» یا از گناهان اخلاقی است. 


۱ بحارالانوار ج ۷۵ ص ۳۵۶. 
۲ سوره‌ی فتح. آیه‌ی ۲. 


۱۳۵ 


اداب روزه‌داری, احوال روزه‌داران 


۱۳۶ 


اگر فرض کنیم که یک انسان. هیچ گناهی هم انجام نداد؛ نه دروغ نه غیبت. 
نه ظلم نه خلاف. نه شهوترانی, نه اهانت به کسی,» نه تعدی به مال مردم -البته 
این‌طور آدمهاء خیلی کمند - امّا بسیاری از همین‌طور آدمهایی که اين‌گونه 
گناهان جوارحی را هم ندارند. مبتلا به گناه جوانحی - گناه اخلاقی - هستند. 
اگر همین آدمی که هیچ گناهی نمی‌کند. وقتی که میان مردم راه اوه ناه 
کند و بگوید: این بیچاره مردم, همه مشغول گناهند؛ ولی ما الحمدثه خودمان 
را نگهداشتيم و گناه نمی‌کنيم - خود را بالاتر از آنها به حساب بیاورد - این 
خودش یک گناه و یک تنل و یک سقوط می‌شود و استغفار لازم دارد. 
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تحقیر انسانها. خود را بالاتر از دیگران دانستن, کار خود را ارزشی بیش از 
ارزش کار مردم دادن, یا بعضی از صفات اخلاقی زشت دیگری که در انسانها 
هست - مثل حسد و طمع و خود بزرگ‌بینی - اینها استغفار لازم دارد. 

اگر فرض کنیم, انسانی است که اين گناهان را هم ندارد؛ ولی مثلا در باب 


باب علم توحید و معرفت به پروزدگار؛ باب محدود و راه پن‌بستی که نبیست ؛ 


راه بی‌نهایت است که همه‌ی انبیا و اولی؛ در این راه مشغول پیشرفت و تکامل 
نفس و فراهم کردن معرفت بیشتر نسبت به ذات مقس پروردگار و صفات 
کساللمی- سرت تسیل هر قذاری که این کته آفر آمیدر آیه را یی ترفن 
یک قصور و یک عقب‌ماندگی و یک ناتوانی معنوی است که استغفار لازم 
دارد. 

استغفا برای همه است. لذا ملاحظه می‌کنید که امه علهم‌التلام در این دعاها, 
چه سوزوگدازی دارند. بعضی خیال می‌کنند که امام سجّاد این سوزوگداز را 
کرده است. برای این‌که به دیگران یاد بدهد. بله؛ یاد دادن به دیگران که هست 
هم در شکل و هم در مضمون کار اما اصل قضیه این نیست. اصل قضیه 
آن حالت طلب خود اين بنده‌ی صالح و انسان والا و بزرگوار است. این 
سوزوگداز, متعلق به خود اوست. اين اظهار تضرّع پیش پروردگار, متعلق به 
خود اوست. اين ترس از عذاب خدا و میل به تقرّب الی‌الّه و رضوان الهی, 
تعلی به خوه اوست این انتففاز و طلب از خیا واقدا معای به ود اونتت, 


ممکن است مثلا توجّه به مباحات در زندگی لذتهای مباح. کارهای مباح 
در نظر انسانی که در آن حدّ از علوٌ درجه است. یک نوع سقوط و انحطاط 
محسوب شود. دلش می‌خواست که در چارچوب ضرورتهای مادی و جسمانی 
قرار نمی‌داشت و همین نیم نگاه را هم به مباحات و به مسائل عادی زندگی 
نمی‌کرد و در راه معرفت و در آن وادی بی‌نهایت به سوی رضوان الهی و بهشت 
معرفت الهی, بیشتر پیش می‌رفت. وقتی چنین چیزی نشده است. پس استغفار 

عزیزان من! ماه رمضان را برای استغفار مغتنم بشمارید و از خدای متعال 
طلب مغفرت کنید. ملت ما با این روحیه‌ی فداکاری, با این استقامتی که نشان 
داده, با اين کار بزرگی که کرده است. با جوانان نورانی و خوبی که دارد اين 
جوانان با این تعداد. غیر از جامعه‌ی ماء قطعا در هیچ جای عالم وجود ندارد 
با این زنان و مردان و مادران و فداکاریهای گوناگونی که از این مردم سرزده 
ازسته اسعلاد بیش فت زیادی در وستدهاین سادی و معنوی, دنیایی و اخروی 
دارد. این ملت. با استغفار. رحمت الهی را به سوی خود جلب کند. 

شتل اسشفناز کنید.. ان کسانی که اهل فیادشت: ان کسانی که فر آمر عبات 
متوشطند. آن کسانی که حتّی کاهل در کار عبادتند و فقط به اقل واجبات اکتفا 
می‌کنند. آن کسانی که حتّی گاهی خدای نخواسته بعضی از عبادت واجب هم 
از آنها ترک می‌شوده: همه و همه توجه داشته باشند که این رابطمی بین آنها و 
شام کار را پیش می‌برد: از خدای,سال: آمرخش ق معغقرت بخ آخیک و طلب 
عفر کنید. از خدا بخواهید که مائع گناه را پردارد؛ این اير را اژ مقابل خورفنید 
فیض و لطف و تفضلات خودش برطرف کند. تا لطفش بر این دلها و جانها 
بتابد. آن وقت ببینید که تعالی و اعتزازی به وجود خواهد آمد.... 


دعا به درگاه خداوند متعال 


نستلك اللهمٌ و ندعوك بامك العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم و بحرمة 


۱۳۷ 


اداب روزه‌داری؛ احوال روزه‌داران 


۱۳۸ 


اجائك و بحرمة اوليائك یال 

پروردگارا! ما را بندگان صالح خودت قرار بد ۵. پروردگارا! توفیق توب 
انابه. بازگشت به تو و استغفار به معنای واقعی کلمه به همه‌ی ما عنایت کن. 
پروردگارا! انوار فیض و لطف خودت را که از جهات مختلف. هميشه بر این 
ملت تابانده‌ای, باز قن پیش از بیقن بر اج مات بای پروردگارا! کوتاهیها 
و قصورها و اسرافهای ما را ببخش و بیامرز. پروردگارا! خطاها و نادانیها و 
کم‌معرفتیها و کوتاهیهای ما را مشمول عفو و رحمت و مغفرت خودت قرار بده. 
پروردگارا! به حرمت پاکان و نیکان, به حرمت دلهای نورانی که در میان جامعه 
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و مردم ما و در میان همین جمع امروز هست. غبار جهالت و پرده‌ی ظلمت 
را از دلهای ما برطرف کن. پروردگارا! معرفت خودت را نصیب ما بگردان. 
پروردگارا! سلوک در راه خودت و در راه کمال انسانی را عاید همه‌ی ما بفرما. 
پروردگارا! از گناهان ما بگذر. پروردگارا! خیر و لطف خود را ایخ علت 
روزافزون کن. پروردگارا! شرّ دشمنان این ملت و این کشور و اين انقلاب را - 
کسانی که از تو بیگانهاند. با تو قهرند. از تو دورند و با این ملت هم به خاطر 
اسر نت خات کییو کزان ی شرّ آنها را یه خودشان 
برگردان. این ملت.را در همای میداتها پیروز کم پروردگارا! توفیق آتبن با 
۳ 
بخصوص امام بزرگوارمان و ارواح مطهره‌ی شهدای گرامی را مشمول رحمت 
و مغفرت خودت بگردان. 


در خطبه‌های نماز جمعه‌ی تهران ۱۳۷۵/۱۰/۲۸۰ 


اهمیت دعا: تویه. انابه و استغفار 
امیرالومنین علیهالسلام 
یکی یگ از خصوصیات ان النزسشه اسفار ان بزرگوار است که کر 
همین خصوص, من چند جمله‌ای در آخر اين خطبه عرض کنم. دعا و توبه 
واتاتو فان افش رایع نهر شعصی سک و مار 
می‌کند. میدانهای جنگ را می‌آراید. میدانهای سیاست را می‌آراید. نزدیک به 
پنج سال بر بزرگترین کشورهای آن روز دنیا حکومت می‌کند اگر امروز قلمرو 
حکومت امیرالمومنین را نگاه کنید. مثلا شاید ده کشور یا چیزی در این حدود 
باشد در چنین قلمرو وسیعی با آن همه کار و با آن همه تلاش, امیرالمومنین 
یک سیاستمدار کامل و بزرگ است و دنیایی را در واقع اداره می‌کند؛ آن میدان 
سیاستش, آن میدان جنگش, آن میدان ادار‌ی امور اجتماعیش, آن قضاوتش 
در بین مردم و حفظ حقوق انسانها در اين جامعه. اينها کارهای خیلی بزرگی 
است. خیلی اشتغال و اهتمام می‌طلبد و همه‌ی وقت انسان را به خودش 
مشغول می‌کند. در اين طور جاهاء آدمهای یک بعدی می‌گویند. دعا و عبادت 
بسن ایس فیک ما دی واه تا کاو کر کارمان بای عتاسش نا 
امیرالمومنین این طور نمی‌فرماید. آن کارها را دارد. عبادت هم دارد. در بعضی 
از روایات دارد -البته من خیلی دنبال اين قضیه تحقیق نکردم, تا ببینم روایات 
قابل اعتماد است یا نه - که امیرالمومنین علیه‌اَلاتوالتلام در شبانه روز گاهی 
هزار رکعت نماز می‌خواندا 


۱۳۹ 


اداب روزه‌داری, احوال روزه‌داران 


۱۵۰ 


این دعاهایی که مشاهده می‌کنید. دعاهای معمول امیرالمومنین است. دعا و 
تضرّع و انابه‌ی امیرالمومنین, از دوران جوانیش بود. آن روزها هم امیرالمومنین 
مشغول بود. زمان پیامبر هم یک جوان انقلابی در میدان همه کاره‌ی این طوری 
بود. او هميشه مشغول بود و وقت خالی تداشت؛ اما همان روز هم وقتی 
تشسفل نو کل دز چم اضخاتب یام عباوت نفد کی ان هه بش است؟ 
ابودرداء گفت: علی. گفتند چطور؟ نمونه و مثال آورد و همه را قانع کرد که 
علی از همه بیشتر عبادت می‌کند. زمان جوانی» پیست و چند سالش بود؛ بعد 
از آن هم که معلوم است.زمان خلافت نیز همین‌طور بود. 

داستانهای گوناگونی - مثل داستان نوف بکالی - از عبادتهای امیرالمومنین 
وجود دارد. این صحیفه‌ی علویه که بزرگان جمع کرده‌اند. ادعیه‌ی مائوره از 
امیرالمومنین است که یک نمونه‌اش همین دعای کمیل است که شما شبهای جمعه 
می‌خوانید. یا فا 
ی تشر از هه امیی سسطل پل او بر که مش تسا رید ان 
تأمّلی کردند و گفتند: دو دعا؛ یکی دعای کمیل. یکی هم مناجات شعبانیه. 
احتمال مناجات شعبانیه هم از امیرالمومنین است؛ چون در روایت دارد که 
همه‌ی ائمه مناجات شعبانیّه را می‌خواندند. من حدس قوی می‌زنم که آن هم 
از امیرالمومنین باشد. کلمات و مضامینش هم شبیه به همین کلمات و مضامین 
دعای کمیل است. دعای کمیل هم دعای عجیبی است. شروع دعا با استغفار 
یراجن هس می ده ببینید؛ این استغفاری که من هفته‌ی قبل 
عرض می‌کردم. اين است: هم اي استلك برحمتك التی وسعت کل شیء. خدا 
را به رحمتش, خدا را به قدرتش, خدا را به جبروتش -به ده صفت از صفات 
بزرگ پروردگار - قسم می‌دهد. بعد که خدا را به این ده صفت قسم می‌دهد 
می‌فرماید: اللهم اغفری الذنوب التی تك العصم. اللهم اغفری الذنوب التی تترل 
النقم. اللهم اغفری الذنوب التی تحبس الدعاء ۲ پنج نوع گناه را هم در آن‌جا 
امیرالمومنین به پروردگار عرض می‌کند: گناهانی که جلو ق ازا هی کیر فل 
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اکتا اد بو فلا ی اس تفه و سول عاضی ۸۶ 
۲. اقبال الاعمال (ط القدیمه» ج ۲. ص ۷۰۷ 


کناهانی که عذاب ثازل می‌کنند و + .یعتی از اول دعاء اسففار است:غا اخر 
دعا هم باز همین استغفار است. عمده‌ی مضمون دعای کمیل. طلب مغفرت و 
افرزشن استگ, تا مات وزیا و تشه نی طلیته آمرزتن از بزورد کار انست: 


امس ال ی اس ایام انم ‌است: 


ویژگی انسان کامل و متعالی 

عزیزان من! انسان در عالیترین شکل و متکاملترین نوع زندگی» آن انسانی 
اش که موانق کر اه رام کت کف و شا راافتو دای نو و ات 
اق وا اس عقوت سا رقم انس ان کرو کاس این اس اقا ادص کاس 
فیک شب وه اقا رای و شهار اسا بات خوق ایت, ات 
حقیری است؛ هر چند هم به ظاهر بزرگ باشد و مقام داشته باشد. رئیس جمهور 
بزرگترین کشورهای دنیا و دارنده‌ی بزرگترین ثروتهای جهان که نمی‌تواند با 
خواهشهای نفسانی خود مقابله و مبارزه کند و اسیر خواهشهای نفس خود 
است. انسان کوچکی است. امّا انسان فقیری که می‌تواند بر خواسته‌های خود 
اک ید وه تناکا کف تسام و راد ام یساس اه 
و کی آنییگن 

استغفا شما را از ان حقارت نجات می‌دهد. استغفار ما را از آن بند و 
زنجیرها و غلها نجات می‌دهد. استغفار زنگارهای دل نورائیتان را که خدای 
متعال به شما داده است. از بین می‌برد و پاک می‌کند. دل. یعنی جان» یعنی 
روح» یی وتو بت وآقعی اتما ان اعد یل تب ات ای اس ره سای 
نورانی است. حتی انسانی که با خدا رابطه و اشنایی ندارد. در جوهر و ذات 
خود. نورانیْت دارد؛ منتها بر اثر بی‌معرفتی و گناه و شهوترانی, آن را دچار 
زنگار کرده است. استغفار این زنگار را از بین می‌برد و نورانیّت می‌بخشد. 


۱۵۱ 


اداب روزه‌داری, احوال روزه‌داران 


۱۵۲ 


رمضان؛ ماه استغشان دعا و انابه 

ماه رمضان. وقت استغفار و دعا و انابه است. دو شب از شبهای مشتبه 
به قدر و محتمل القدریّه گذشت - شب نوزدهم و شب بیست‌ویکم اما شب 
بیست‌وسوم دز نیش است؛ آخ را قدر بدانید. از اوّل شب بیست وسوم. از 
هنگام غروب افتاب. سلام الهی - سلام هی حتی مطلع الفجرا - شروع می‌شود. 
تا وقتی که اذان صبح آغاز می‌گردد. اين چند ساعت این وسط. سلام الهی و 
آمن الهی و خیمه‌ی رحمت خداست که بر سراسر افرینش زده شده است. ان 
شب, شب عجیبی است؛ بهتر از هزار ماه ته برایر آن؛ بر من آلف شهر". هزار 
ماه زندگی انسان, چقدر می‌تواند برکات به وجود آورد و جلب رحمت و خیر 


قاکاتنکتک ۳0 سک کتک | 


کل انش یک شب بت اه هرا ما ای اس فان ات اند اس قبط 
قدر بدانید و آن ۱ در آیات خلقت و تأمّل در 
ترشیت اسان و انعه که شدای ال از اسان غراسته اس ورب اعهاری 
این و مادّی و این‌که همه‌ی این چیزهایی که می‌بینید. مقدمه‌ی آن عالمی 
است که لحظه‌ی جان دادن دروازه‌ی آن عالم است. بگذرانید. 

عزیزان من! لحظه‌ی جان دادن ما وارد عالم دیگری می‌شویم. برای آن 
روز خودمان را باید اماده کنیم. همه‌ی این دنیاء همه‌ی این ثروتهاء همه‌ی این 
انرژیهایی که خدای متعال در وجود شما در این عالم به ودیعه. گداشفه است؛ 


یر انا کهبخذا برا نک خر استه اسبعب کوج عادلا اي له کی شرف 
چه و چه و چه -برای این است که انسان فرصت پیدا کند تا خود را برای 
تاقی او سا آماده قناین, کدرا آماهه کنید اعدا آدنی بکر دبا تعارز 
مناجات کنید. ذکر بگویید و استغفار کنید. ان وقت انسانهایی که این طور رو به 
خدا می‌آورند و دل خود را تطهیر می‌کنند و از گناه رو برمی‌گردانند و تصمیم 
بر عمل خیر می‌گیرند. موجودات عظیمی هستند که در رویارویی با مشکلات 
این عالم. می‌توانند مقابله کنند. یک نمونه‌اش, امام بزرگوار ماست؛ نمونه‌های 
دیگرش, مومنین جامعه‌ی خود ما هستند؛ این جوانان مومن و نستوه, این زنان 
۱. سوره‌ی قدر, آیه‌ی ۵. 


۲ سوره‌ی قدر, آیه‌ی ۳ 


مردام القای که شهین شنت آهایی که حانتاد شدند. آنهایی که زندانهای 
سخت دوران اسارت را تحمّل کردند. آنهایی که فراق عزیزان را تحمّل کردند, 
آنهایی که سختیهای میدان جنگ را تحمّل کردند و امروز شما هزار نفر از اینها 
را تشییع می‌کنید. هر یک از اينها. یک نمونه‌ی ممتاز و عالی هستند که جا 
دارد هر ملتی یک نفر از اين شهدا را داشته باشد, او را تجلیل کند؛ او را بزرگ 
بدارد و الگو قرار دهد. 


قوا کطلیه‌های شاد هیقر ۱۳۷۵۲۱۱/۱۲ 


۱۵۳ 


اداب روزه‌داری, احوال روزه‌داران 
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آن طوری که از مجموع آنچه مربوط به عید فطر و عید قربان است. استفاده 
می‌شود, این روز شریف, روز طهارت و تزکیه و پاکی و پاکیزگی است.در یکی 
از این دو سوره‌ای که در نماز عید خوانده می‌شود. می‌فرماید: قد افلح من 
تز کی یفتی آن کسی که ره را پاکیته که ,وزدانای زر روم ودل خرو را از 
آلودگیها نجات دهد. از فلاح برخوردار است. فلاح, یعنی موفقیّت در میدان 
زندگی 3 هدن به هدف آفرینش. در سوره‌ی رکعت دوم می‌فرماید: قد افلح 
من زکیهاا؛ عینا همان مضمون است. یعنی کسی که بتواند جان خود را تزکیه و 
پاکسازی کند. به فلاح و رستگاری دست یافته است. در هر دو سوره». صحبت 
از تزکیه و طهارت و پاکیزگی است. 

علاوه بر اینهاء در این روز. یک واجب مالی وجود دارد که عبارت از 
ادای زکات فطر است. زکات هم آن تعبیه‌ی مالی‌ای است که موجب طهارت 
انسان می‌شود: خذ من امواهم صدقة تطهرهم و ترکیهم ۱ گرفتن این واجب و 
این صدقه‌ی مالی از مردم. موجب طهارت روح و پاکسازی آنها از دنائتها و 
لئامتها و حرص و بخل و بقیه‌ی آلودگیهاست. 


عزیزان. برادران و خواهران من؛ نمازگزاران عزیز! پس» روز عید فطر» 


۱ سوره‌ی اعلی, آیه‌ی ۱۴ 
۲ سوره‌ی قمین: ای ٩‏ 
۲ سوره‌ی توبه آیدی ۰۱۰۳ 


زور طهارت و پاکیز گی اسبتاء منکن انس این باکر گی» جخاطر آم باه کز 
یک ماه ووزه گرفته‌اید, زیاضت کفیده‌اید و خود را از الودگیها ناک کرده‌اید. 
ممکن است علاوه بر این به خاطر آن باشد که در چنین روزی, با حضور 
در این میدان عبادت. به عبادت دستجمعی روی اورده‌اید. به‌هرحال, مساله 
این است که انسان مسلمان بعد از ماه رمضان در روز عید فطر. در عرصه‌ی 
طهارت و تزکیه است. 

شما خود را تطهیر و تزکیه کردید. اگر روزه‌ی درست و نماز عید درست 
بجا آورده باشید - که البتّه آورده‌اید - این طهارت و این پاکی دامان و این 
پاکیزگی روح را قدر بدانید. آنچه یک انسان را نجات می‌دهد. همین پاکیزگی 
است. انچه انسانها را گرفتار می‌کند. الودگی است؛ آلودگیهای اخلاقی, 
آلودگیهای ناشی از شهوت و غضب. آلودگیهای ناشی از حرص و بخل و 
دیگر ذمائم اخلاقی. انسانها و افرادی از بشر, با همین اخلاق پلید. دنیا را تیره 
و تار کرده. روی زمین را آلوده ساخته و نعمتهای خدا را کفران نموده‌اند. 


نیاز همان بشریت امروز به پیام تطهیر و تزکیه 

در نظام جمهوری اسلامی که نظام الهی و حکومت قرآنی است - انسانها 
بهتر از دیگر نظامها می‌توانند طهارت خود را تأمین کنند. این را قدر بدانید. 
امروز جهان بشریت, به پیام تطهیر و تزکیه‌ی شما احتیاج دارد. اين ظلم و 
زورگویی و تبعیضی که در سطح جهان است. این تیره روزی انسانها در 
بسیاری از کشورهاء این سردرگمی جوانان در کشورهای پیشرفته‌ی دنیاء این 
روابط نامناسب زن و مرد. این آلودگیهای شهوانی. این آلودگیهای سیاسی 
و این آلودگیهای مالی. بر اثر آن است که انسانها در صدد تطهیر و تزکیه‌ی 
خود برنیامده‌اند. قران, ندای تزکیه می‌دهد. پیامبر مقذس اسلام. انسانها را 
تطهیر می‌کند؛ هم با نمازش, هم با زکاتش, هم با روزه گرفتنش و هم با عید 
فطرش. 


۱۵۵ 


اداب روزه‌داری, احوال روزه‌داران 
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در نظام اسلامی. این فرصت برای همه هست. جوانان عزیز من! پسران و 
دخترانی که دوران پاکیزگی و نورانیّت دلها و جانها را می‌گذرانید! شما بیش 
از دیگران باید قدردان اين طهارت باشید و آن را حفظ کنید. کشور شما به 
فضل پروردگار و به برکت همین طهارت است که آباد و آزاد خواهد شد. 
توسعه پیدا خواهد کرد. ویرانبهایش از بین خواهد رفت و فقر و تبعیض و 
بدیختی و ناملایمهای گوناگون زندگی در آن. محو خواهد شد. 

همه پاید به سمت خدا حرکت کنند. دست رابه سوی خدا دراز کنند. از 
او کیک بخواهنده.سعی کنند که دامان خود را پاک نگهدارند. و از آلودگیها 
پرهب فمایتت..آن کسانی که در سای فالی اشتغال داریده در قطر آلیدگن 
مالی هستند. آن کسانی که در کارهای سیاسی و اجتماعی مشغول کارند. در 
خطر آلودگیهای آنعنانن هستد, آن کساتی که در مغرخن شهوانک قرار دازثنه 
فیط الوه کهای میتی و هوان هستند. آزخ کباش که زیردستانی دارند. 
در خطر آلودگی به ظلم و ستم هستند. آن کسانی که کاری در دست آنهاست. 
در قطر الودگی به غیانت: در کارهستید, 

همه باید مراقب باشند. همه باید مواظب اعمال خود باشند و اين مراقبت. 
همان تقواست که در نماز عید فطر, ما مأمور شده‌ایم که خودمان و مستمعمان 
ی 

پروردگارا!توفیق تقوا و طهارت و تزکیه و عمل به فرایض و پیمودن 
صراط مستقیم را به همه‌ی ما عنایت فرما. 


در دیدار با کارگزاران نظام -۱۳۷۵/۱۱/۲۱ 


رمضان؛ فرصت استثنایی عروج معنوی 

ماه ونشا شاه سارک اس کات ان از قود: ابعاد و. افراد 
مسلمانی که می‌خواهند در ضیافت الهی در این ماه وارد شوند. شروع می‌شود؛ 
از دلها شروع می‌شود. اوّلين حقیقتی که تحت تأثیر برکات اين ماه قرار 
ین گیرا دل و جان مومنین و روزه‌داران و وارد شوندگان به عتبه‌ی مقدس و 
مبارک این ماه است. از طرفی روژه‌ی این ماه, از طرفی تلاوت قرآن در این 
ماه و از طرفی انس با ادعیه‌ای که در اين ماه وارد شده است. انسان را در 
معرض یک تزکیه و تهذیب و تصفیه‌ی باطنی قرار می‌دهد و ما همه به این 
تصفیه احتیاج داریم. 

علاوه بر این‌که هر فرد مسلمانی احتیاج دارد به این‌که در اين ماه ذخیره‌ی 
تقوا و پرهیزکاری و تهذیب و تزکیه را برای خود فراهم کند. ما منسلکین در 
سلک روحانیت, بیشتر از دیگران به این معنا احتیاج داریم. به قول آن عارف 
معروف" که می گوید: اب که از برکات الهی است. همه‌ی پلیدیها و نایاکیها را 
از بین می‌برد؛ هر جسمی که با آب تماس می‌گیرد. پاک می‌شود؛ ولی خود 
اب تحت تاثیر تماس با ناپاکها و ناپاکیها. به تصفیه احتیاج پیدا می‌کند و 
خدای متعال در یک گردش طبیعی, آب را به بخار تبدیل می‌کند؛ به اسمان 
می‌برد. از بالا مجددا به صورت قطرات باران به زمين برمی‌گرداند. پلیدیها را 
از آن جدا می‌کند. ان را تصفیه می‌کند و باز به صورت ماء طهور در اختیار 


۱ مقصود «مولانا»ست که در مثنوی به این مطلب پرداخته است. 


۱۵۷ 


اداب روزه‌داری, احوال روزه‌داران 


۱۵۸ 


افراد انسان و سایر موجودات قرار می‌دهد. 

گوینده‌ی این سخن حکمت‌آمیز می‌گوید: اين جان شما. معارف شماء 
نصایح شماء بلکه خود قلب و روح شما.؛ همان ماء طهوری است که ناپاکیها 
را از انسانها می‌زداید؛ اما خود این ماء طهور بتدریج به تصفیه و تزکیه احتیاج 
پیدا می‌کند و تزکیه و تصفیه‌ی آن, جز با یک عروج معنوی, جز با یک 
گردش معنوی به سمت علویّات که آن هم با ذکر و دعا حاصل خواهد شد 
بشتکن ی وه پا درا وه با خیل با عابانه یا انا | عم 
شا کل میا شک فر بای آقاکی و ای این ماه و بان‌هیان 
طهارت خود را به دست می‌آورد؛ آماده می‌شود تا باز هم با پلیدیها مواجه 
گردد و آنها را از جسم و جان بشر و عالم بزداید. بنابراین, ماه رمضان فرصت 


شاکاتنک تک ۳0 ننک | 


این عروج معنوی است. 

همیشه فرصت هست. ماه شعبان و ماه رجب نیز همین‌طور است. ایام 
دیگر سال هم برای انسانهایی که اهل ذکر و توجهند. همین‌طور است؛ انما 
تنذر من اتبع الذکر. پیروی از ذکر - یعنی به یاد آوردن و توجّه کردن - مایه‌ی 
نجات جان بشر است. در همه‌ی ایام سال. در همه‌ی شبهاء در نیمه‌شبها, 
با تلاوت قرآن, با تدبّر در قرآن با خواندن این دعاهای پرمغز و عمیق و 
این لحن عاشقانه‌ای که در اين دعاها هست - بخصوص ادعیه‌ی صحیفه‌ی 


مبارکه‌ی سجادیه - می‌شود این تصفیه‌ی باطن را به وجود آورد؛ ولی ماه 
رمضان یک فرصت استثنایی است. لیالی و ایام اين ماه. هر ساعت و هر 
دقیقه‌اش برای انسان - بخصوص برای جوانان یک فرصت است. 

شما فضلای جوان که بحمداله جوانی خودتان را به توفیق الهی در خدمت 
دین و شریعت و تبلیغ قرار داده‌اید. خیلی باید بهره ببرید و از قبل از ورود 
در ماه رمضان, در همین روزهای معدودی که باقی مانده است. خودتان 
را آماده کنید. شما از امثال اين بنده‌ی حقیر آماده‌تر هستید. هم از لحاظ 
روحی آماده‌ترید, هم گرفتاریهای کمتری دارید و هم از نورانیّت بیشتری 
برخوردارید. این را قدر بدانید. مغتنم بشمارید و خودتان را باز هم هرچه 
بیشتر برای برداشتن بارهای سنگینتر و انجام بخشیدن به کارهای بزرگتر 


۱۵۹ 


آماده کنید. هنوز اين جامعه و این کشور و اين دنیای بزرگ و این تاریخ, به 
تلاش شما - آن هم تلاش مقس و پاکیزه - خیلی احتیاج دارد. بایستی از 
این فرصتها حذاکثر استفاده را بکنید. 


در دیدار جمعی از روحانیون - ۱۳۷۶/۱۰/۲ 


اداب روزه‌داری, احوال روزه‌داران 
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شکر نعمت درك ماه رمضان 

پروردگارا! با همه‌ی وجود و با همه‌ی حواس و احساسات و مشاعر خود. 
تو را سپاس می‌گوييم که به ما فرصت عنایت کردی تا یک ماه رمضان دیگر 
را درک کنیم و یک بار دیگر در مهمانسرای الهی و معنوی مبارک تو وارد 
شویع, اگر اين فضل و لطف بزرگ الهی با اين توفیق همراه شود که بتوانیم 
این باز از ضیاقتاپی حتها ناهد کر وب نمی آفان ر اسان 
الهی بهره‌مند شویم, چنانچه تا آخر عمر یکسره شکر این نعمت را بگزاریم. 
شکر لازم و حقیقی را نگزارده‌ايم. به شما برادران عزیز و خواهران مر آقس ان 

نمازگزاران, ورود در ساحت این مبهمانسرای الهی را تبریک هی می‌کنم. 

اتفاد کار امروز در خطبه‌ی اول عرض می‌کنم, ال توصیه‌ی همه‌ی شما 
برادران و خواهران عزیز به تقواست. هدف از روزه, تقوای الهی است و یکی 
از بزرگترین دستاوردهای ماه مبارک رمضان است. امیدوارم من و شما بتوانیم 
به برکت این ماه, در رفتار خود. در گفتار خود. در احساسات و اندیشه‌های 
خود. تقوای الهی و آن مراقبت عظیم را حاکم کنیم و خود را یک قدم به 
کمال انسانی نزدیک سازیم. بعد هم صحبت کوتاهی درباره‌ی روزه است که 
وظیفه‌ی عمده در اين ماه مبارک به حساب می‌اید. 

خدای متعال بشر را طوری آفریده است که به تربیت احتیاج دارد. هم از 
بیرون باید او را تربیت کنند. هم از درون خودش باید خودش را تربیت کند. 
در مقوله‌ی مسائل معنوی, این تربیت. یکی تربیت فکر و قوای عقلانی اوست 


که محل این تربیت. تعلیم است و یکی تربیت نفس و قوای روحی و قوه‌ی 
غضبیه و شهویه‌ی اوست که نام اين تربیت. تزکیه است. 

اگر انسان تعلیم درست و تزکیه‌ی دست قرف .شمان مادیی: هد 
است که در کارخانه‌ی مناسبی شکل مطلوب خود را پیدا کرده و به کمال 
رسیده است. هم در این نشئه وجود اد عقشا بر کت یر و عایلی آیادی 
جهان و آبادی دلهای انسانهاست. هم وقتی وارد نشئه‌ی دیگر شد و به عالم 
آخرت قدم گذارد» سرنوشت او همان سرنوشتی است که همه‌ی انسانها از اوّل 
تا امروز مشتاق آن بوده‌اند؛ یعنی نجات. ۳ اپدی سعادتمندانه و پهشت. 
لذا انبیا از اول تا نبی‌مکرّم خاتم صلیعلیه وآله سل هدف خود را تعلیم و تزکیه 
معین کرده‌اند: یز کیهم و یعلمهم‌الکتاب واحکمةا . انسانها را هم تربیت عقلانی 
و فکری می‌کنند و هم ترییت روحی. 


روزه؛ ورزش روحانی برای کسب 
زیبایی. قدرت و کمال 

مان عیادانت: و تکالیک شرصی‌ای که نیو شما را ابر کردداند ها اتجاه 
دهیم. در حقیقت ابزارهای همین تزکیه يا همین تربیت است؛ برای این است 
که ما کامل شویم؛ ورزش است. همچنان که اگر ورزش نکنید. جسم شما 
به زیبایی, به توانایی, به بروز قدرتها و استعدادهای گوناگون برسانید. باید 
ورزش کنید. نماز. ورزش است؛ روزه. ورزش است؛ انفاق. ورزش است؛ 
اجتناب از گناهان, ورزش است؛ دروغ نگفتن. ورزش است؛ خبرخواهی برای 
انسانها. ورزش است. با این ورزشهاء روح زیبا و قوی و کامل می‌شود. اگر 
این ورزشها انجام نگیرد. ممکن است به ظاهر خیلی پسندیده به نظر بياییم؛ 
اما باطنمان یک باطن ناقص و نحیف و حقیر و آسیب‌پذیر خواهد بود. روزه. 


۱ سوره‌ی آل‌عمران, آیهی ۱۶۴ 


۱۶۱ 


اداب روزه‌داری, احوال روزه‌داران 


۱۶۲ 


یکی از اين ورزشهاست. 

روزه فقط این نیست که انسان نخورد و نیاشامد. این نخوردن و نیاشامیدن, 
باید از روی نت باشد. وال اگر شما یک روز به خاطر گرفتاری و یا اشتغال 
به کار, دوازده ساعت. پانزده ساعت فرصت نکنید چیزی بخورید. هیچ ثوابی 
به شما نخواهند داد. اما همین امساک را وقتی با نیت انجام دادید - «اجعلنا 
ممّن نوی فعمل»؛ نیّت کند و به دنبال آن, عمل انجام دهد این همان گوهر 
درخشانی می‌شود که به شما ارزش می‌بخشد و روحتان را قیمتی می‌کند. 
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شرط روزه نیت است. نیت یعنی چه؟ یعنی این عمل را.‌این حرکت را 
این امساک و تمرین راء جهت دادن برای خداء در راه خداء به خاطر انجام 
دستور الهی. این است که به هر کاری ارزش می‌بخشد.لذا در دعای شب اول 
ماه مبارک می‌خوانید که: له اجعلنا من نوی فعمل ولا تجعلنا من شقی فکسل(. 
کسالت. بی‌رغبتی و بی‌نشاطی برای کار - چه کار معنوی و چه کار مادی - 
شقاوت. است. 

روزه, یکی از بهترین کارهاست. با اين‌که به ظاهر اقدام نکردن است؛ اما در 
باطن اقدام است. عمل است. کار مثبت است. چون شما نیت این کار را دارید؛ 


لذا از هنگامی که وارد صحنه‌ی روزه‌داری می‌شوید -یعنی از بعد از لحظه‌ی 
طلوع فجر - تا آخر روز به طور دائم به خاطر اين نیت. در حال عبادتید. اگر 
هم بخوابید. عبادت می‌کنید. همین‌طور راه بروید. عبادت می‌کنید. 

این‌که از قول نبی‌اکرم علیمو علیآللسَلاة والتلام نقل شده است که فرمود: 
انفاسکم فیه تسبیح و نومکم فیه عبادة"؛ خوابیدن و نفس کشیدن شما عبادت 
است. خواب چطور عبادت می‌شود؟ نفس کشیدن چطور «سبحان‌لله» گفتن 
می‌شود؟ این به خاطر آن است که شما بی‌کار هم که باشید, هیچ اقدامی هم که 
نکنید. چون با اين نیّت وارد این وادی شده‌اید. یکسره در حال عبادتید. 


در روایت دیگر می‌فرماید: نوم‌الصَائم عبادة و صمته تسبیح؛ سکوت هم 


۱. الاقبال باعمال الحسنةء ج ۱ ص ۷۶ 


۲ امالی (شیخ صدوق)؛ ص ۲. 
۳ واب الاعمال. ترجمه حسن‌زاده ص ۷۲۷. 


که می‌کنید. مثل اين است که «سبحان‌الّه» می‌گویید. و عمله متقبّل و دعائه 
مستجاب"؛ عمل شما مقبول. و دعایتان تخاب استا,. سوت شما غیادت 
است» نفس کشیدن شما عبادت است. خوابیدن شما عبادت است. چرا؟ چون 
شما این امساک و این دست کشیدن از بخشی از لذات جسمانی راء برای خدا 
در یک مذت سی روزه - ماه رمضان - تجربه می‌کنید. 

همه‌ی این عبادت و دیگر یا د ات بر گرد ابو موز هی درد که اتمباخ 
با مشتهیات نفسانی و با لذایذی که انسان را به پستی می‌کشانند و برده 
می‌کنند, مبارژه کند, افسار گسیخته کردن نقس انسائی» هثر ثیست: هر جه 
در توان داری لذت ببری. برای انسان کمال نیست؛ این از مقوله‌ی حیوائیْت 
است. انسان هم یک جنبه‌ی حیوانی دارد؛ تقویت جنبه‌ی یز انی اشتت. الیته 
جنبه‌ی حیوانی هم جزو ماست و نخواستند که ما آن را نداشته باشیم. خوردن, 
اقاشتام: استراحت کردن. لذت مباح بردن. جزو وجود ماست؛ اشکال هم 
ندارد و کسی آنها را منع هم نکرده است. آنچه ممنوع است. این است که 
انسان در اين جنبه غرق شود. مادیگری, انسان را به غرق شدن در این جنبه 
می‌کشاند. ادیان و روشهای عقلانی عالم - که روش الهی, مبتنی بر پایه‌های 
فقلانی: اشبت > صلو انسان را هی کیره تا در این سر شیب لذتتاپری از لداید 
و مشفهیات: زند کی اکقیان خود.را از دست نهد و قرو تفت هدعو 
که انسان را به لجام گسیختگی در لذات بکشاند. دعوت به آتش و دعوت به 
بدبختی و هلاکت است. به طور کلی. دعوت انبیا. دعوت حکماء دعوتهای 
الهی. در جهت کف‌نفس از این لذایذ است. که روزه هم از اين قبیل است. به 
همین خاطر است که در روایات ماء ماه رمضان یک صحته‌ی مناسب شمرده 
شنده اساه براق ایم‌که اسان درو انخ ماه مریم کنن و مجبرخدی. کتاهاخ را 
پر که فرتانن 


۰ همان. 


۱۶۳ 


اداب روزه‌داری, احوال روزه‌داران 


۱۶ 


روزه‌ی حقیقی؛ دربرگیرنده‌ی همه‌ی اعضاء 
و جوارح و اعمال انسان 

یک روایت از امام صادق عل‌لَلاة ولسلام است که خطاب به محمدبن مسلم 
می‌فرماید: يا حمد! اذا صمت فلیصم سمعك و بصرك و لسانك و مك و دمك 
و جلدك و شعرك و بشرك. امام صادق به اين يار و شاگرد نزدیک خودشان 
م فرسا نگ که اوقت زوزه می گیر شیب باید قتوایی کی پوزدکین پاش بتایی نز 
روزه بگیرد» زبان تو روزه بگیرد. گوشت و خون و پوست و موی و بشره‌ی تو 
روزه‌دار باشد؛ دروغ نگویی, انسانهای موّمن را دچار بلا نکنی, دلهای ساده 
را اغوا نکنی» برای برادران مسلمان و جامعه‌ی اسلامی توطئه درست نکنی, 
پشتواهی دک ند دی همه بزلی؛ کم تروقتی دکی: نارق کی 
انسانی که در ماه رمضان با کف‌نفس خود. از خوردن و اشامیدن و مشتهیّات 
نفسانی و جنسی روزه می‌گیرد. باید زبان خود. چشم خود. گوش خود. و 
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همه‌ی اعضا و جوارح خود را روزه‌دار بداند و خود را در محضر خدای متعال 
و دوری گزیده از گناهان بینگارد. دنباله‌ی روایت می‌فرماید: و لا یکون یوم 
صومك کیوم فطرك؛ روز روزه‌ی تو. مثل روز فطر تو نباشد؛ مثل روزهای 
عادی باشد. روز ماه رمضان هم همان گونه رفتار کنی که در روزهای عادی 
رفتار کردی. باید به تربیت نفس توجه کنی و این فرصت را مغتنم بشماری. 
در یک روایتی دیگر می‌فرماید: صوم التفس امساك اخواس اخخمس عن ساثر 
لام" از امیرالمومنین علیه اّلاة والتلام نقل شده است که روزه‌ی نفس» غیر از 
روزه‌ی جسم و روزه‌ی شکم است. روزه‌ی نفس انسان این است که همه‌ی 
حواس پنجگانه‌ی او از گناهان امساک کنند. و خلو القلب من جمیع اسباب 
الم ولاز یت میات و استات توقای کال شوخ بای ال 
و با بندگان خداء دل را صاف و برغ وق کنیم. در این جهت. روایات 


۱ 
۲ همان. 


۳ تصئیف غرر الحکم و درر الکلم, ص ۱۷۶. 
۴ همان. 


زیادی هست. 

برادران و خواهران عزیز! از اين فرصت استفاده کنیم. ماه رمضان یک 
فرصت بسیار مغتنم است. برای این‌که خودمان را به خدا نزدیک کنیم به کمال 
نزدیک کنیم از مفاسد دور کنیم از گناهان پاک کنیم. این دعاهایی که در 
این ماه هست. این استغفاری که در اين ماه مستحب است. همه فرصت است؛ 
مبادا این فرصنها از دست برود. اين ماه رمضان به زودی تمام خواهد شد. 
اگر تا ماه رمضان دیگر زنده بمانید. آن هم مثل برق و باد خواهد گذشت. این 
فرصتهای ذی‌قیمت از دست خواهد رفت؛ از هر روز و ساعتش باید استفاده 
کنید. من به شما برادران و خواهران نمازگزار؛ بخصوص به جوانان توصیه 
میک که از ایق بهاروشعشت الهی انشفاده کید استضارز کی در خانری, شتا 
بروید. از گناهان تن و گناهان روح و گناهان فکر و قلب استغفار کنید. آن 
جامعه‌ای که این‌طور محل استغفار الهی و توبه‌ی الی‌لّه باشد. جامعه‌ی نورانی 
خواهد بود و به برکت آن نورائیت پروردگار متعال خیرات را بر جامعه نازل 
خواهد کرد؛ همچنان که به برکت همین دلهای پاک و ارواح طیبه‌ی شما مردم 
در طول این هجده. نوزده سال پیروزی انقلاب. برکات و خیرات و لطف 
خودش را بر اين مت و بر اين کشور نازل کرده است. برای حفظ و جلب 


رحمت الهی. باید به در خانه‌ی خدا رفت. 


در خطبه‌های نماز جمعه‌ی تهران - ۱۳۷۶/۱۰/۱۲ 


۱۶۵ 


اداب روزه‌داری, احوال روزه‌داران 
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چهار عنصر بسیار مهم اعمال ماه رمضان 


همه‌ی برادران و خواهران عزیز نمازگزار را در اين ساعات و روزها 
و شبهای مغتنم و متبرک. به اغتنام فرصت و بهره‌گیری از برکاتی که برای 
مومنین در ایام و لیالی این ماه, به وفور از سوی پروردگار عالم اعطا می‌شود. 
توصیه می‌کنم. همه را و خودم را به رعایت تقوای الهی. مراقب خدا بودن, 
مراقب رفتار خود و گفتار خود در برابر خدا و مراقب خارراههاء لغزشگاهها 
و جاهایی که نفس انسان قدرت ان را ندارد که با استقامت و با عدم تلو له 
به راحتی آن راه را بپیماید. توصیه می‌کنم. انسان باید در زندگی فردی و 
اجتناغی: ی اقب وسایلی که شدای شعال برای غبور از این لغدشخاهیا راز 
داده است. باشد. وسیله‌ای قرار داده است که انسان بتواند خود را حفظ و به 


مقصد نزدیک کند و از امکاناتی که برای رسیدن به سرمنزل مقصود. در اختیار 
مومنین گذاشته انبتتا: بهره‌برداری کند. 

مراقب این امور بودن. تقواست و همان‌طور که بارها شنیده‌اید. یکی از 
هدفهای مهم روزمره‌ی ماه رمضان این است که ما تقوا پیدا کنیم؛ لعلکم تتقون!. 
و بنده وقتی اعمالی را که در ماه رمضان. از سوی شارع مقس مورد اهتمام 
است. ملاحظه می‌کنم - یعنی روزه‌ی ماه رمضان, تلاوت قرآن مجید. خواندن 
دعاهای مور و توشلاتی که به ذیل عنایات حضرت باری‌تعالی وجود دارد 
- می‌بينم در میأن این چهار عنصر بسیار مهم که روزه‌ی ماه رمضان. واجب 


۱. سوره‌ی بقره» آی‌ی ۱۸۳. 


هم هست. آنچه برای ما خیلی اهمیت دارد. استغفار است؛ طلب مغفرت. طلب 
گذشت از سوی پروردگار عالم نسبت به آنچه از روی قصور, از روی جهالت 
و خدای نکرده از روی تقصیر. از ما سر زده است. 


یادآوری مسأله‌ی مهم استغفار 


من در سال گذشته در همین ایام ماه مبارک رمضان, درباره‌ی توبه و 
استغفار در اين ماه مبارک» مفسّلا عرایضی را عرض کردم. امروز قصد ندارم 
که مجّدداً درباره‌ی استغفار, به عنوان یک بحث فکری یا یک بحث قرآنی و 
حدیثی صحبت کنم؛ بلکه می‌خواهم به مناسبت نزدیکی لیالی مبارکه‌ی قدر - 
این شبهای غزیز و بسیار مهم -مساله‌ی استففار را یادآوری کنم. 

عزیزان من؛ برادران و خواهران! قدم اوّل. طلب مغفرت کردن از خدای 
متعال و به خدا بازگشتن است. توبه, یعنی به سوی خدا برگردیم. هر جا که 
شما باشید, در هر حدّی از کمال که باشید -حتی در حد امیرالمومنین علاسلاة 
والتلام - باز به استغفار احتیاج دارید! خدای متعال به پیغمبرش می‌فرماید: و 
استغفر لذنبك ۱ فسبّح بحمد ربك و استغفره. بارها در قران. خدای متعال به 
پیغمبر می‌فرماید «استغفار کن». با این‌که پیغمبر معصوم ات کتاه از او مر 
نمی‌زند و از دستور الهی تخلف نمی‌کند. اما به او هم می‌فرماید «استغفار 
تر 

البته این‌که استغفار اولیا و بزرگان از جیست. خود مقوله‌ی قابل بحثی 
است. استغفار آنها از گناهانی چون گناهان امثال ما نیست؛ آن گناهان از آنها 
سر نمی‌زند. مقام آنها بالاست. قرب به حضرت ربوبی و مقام ریوییت» در حد 
اعلاست. در آن مقام قرب, گاهی چیزهایی که برای ما مباح است - شاید 
حتی چیزهایی که برای ما مستحبٌ است - برای آن بزرگواران مانع و رادع 


۱ سوره‌ی غافر. آیه‌ی ۵۵. 
۲ سوره‌ی نصر, آیه‌ی ۲ 


۱۶۷ 


اداب روزه‌داری, احوال روزه‌داران 


۱۶۸ 


لشته آنها عناسب‌با شان آن قرب انبگاه که استعفار می‌کنندء آوهم اسخفار 
جدی, نه استغفار صوری. 

دعای کمیل را ببینید! امیرالمومنین علهالَلا: والتلام در دعای کمیل - که 
طبق روایات اين دعا از آن بزرگوار صادر شده است - انشاء و در اوّل بار. 
با شروع دعا به استغفار می‌پردازد. اوّل. خدا را به اسمش, به قدرتش, به 
عظمتش, به صفات جلال و جمالش سوگند می‌دهد و بعد از آن همه قسم 
دادن. شروع می‌کند به استغفار کردن: اللهم اغفریی الذنوب الق تك العصم, 
تا ِ" دعای ابی‌حمزه‌ی ثمالی و دعاهای گوناگون دیگر از این انسانهای 
بزرگ» همین‌طور است. من و شما به استغفار احتیاج داریم. ای مژمنین؛ 
عزیزان؛ ای دلهای پاک و صاف! مبادا مغرور شوید و بکویید ما که گناهی 
نکرده‌ايم! چرا؛ غرق قصوریم. غرق تقصیریم! و ما قدر اعمالنا فی جنب نعمك." 
آنچه کار خوب که ما به خیال خودمان انجام می‌دهیم. در مقابل نعم پروردگار 
و در مقابل حق شکر الهی. چه ربطی و چه نسبتی دارد؟! چقدر قابل ذکر 
است؟! ما نمی‌توانيم آن حتق شکر را ادا کنیم؛ نمی‌توانیم! لاالذی احسن استغنی 
عن عونكث" مگر می‌شود انسان از تفضل و لطف الهی, در آنی از آنات» مستغنی 
باشد؟! هميشه محتاجیم؛ هميشه هم لطف پروردگار می‌رسد: خيرك الینا نازل". 
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ما هم از ادای شکر عاجزیم و اين قصور. یا تقصیر است و به‌هرحال طلب 


شب قدر؛ فرصت مغضرت و عدّرخواهی 


شب قدر. فرصتی برای مغفرت و عذرخواهی است. از خدای متعال 


۱. اقبال!لاعمال (ط قدیمه)؛ ج ۲ ص ۷۰۷ 
۲ همان ج ۱ ص ۶٩‏ 

۳ همان ص ۶۷. 

۴ همان ص ۷۰. 


طلرتواهی کین بعال که شدای سعال: به من و شا نیدان عاوه انیخ که 
به سوی او برگردیم, طلب مغفرت کنیم و از او معذرت بخواهيم. اين کار را 
تک وا روزق طرافد اند که کیان فهال هرمن این لاد 
شم فیعتذرون. خدای نکرده در قیامت. به ما اجازه‌ی عذرخواهی نخواهند 
داد. به مجرمین اجازه نمی‌دهند که زبان به عذرخواهی باز کنند؛ آن‌جا جای 
زاف سه افنسا کف میوان هس ایحا که آسا شنت یدسا کر 
عذرخواهی برای شما درجه می‌آفریند. گناهان را می‌شوید و شما را پاک و 
ارادم کف اه بقااه ال شواشی کب یمسا کز فرضت یت : 
خدا را متوجّه به خودتان و لطف خدا و نگاه محبّت الهی را متوجّه و شامل 
حال خودتان کنید. فاذکرون اذکرکم"؛ مرا به یاد آورید. تا من شما را به یاد 
آورم. 

در همان لحظه‌ای که شما دلتان را متوجه خدای متعال و خدا را در دل 
خودتان حاضر می‌کنید و به یاد خدا می‌افتید. خدای متعال در همان لحظه. 
چشم لطف و مهر و عطوفتش متوجه شماست؛ دست لطف و بذل و بخشش 
او به سوی شما دراز است. خدا را به یاد خودتان بیندازید والا روزی خواهد 
وسیدا که بقطات الهتی بهسست کتاهکاران مي اید که انا سا کم وبا شا را 
فراموش کردیم. ما شما را به دست فراموشی سپرده‌ايم. بروید! عرصه‌ی قیامت 
افش کول که 


ت 


رمضان بهترین فرصت در ایام سال؛ شب 
قدر بهترین فرصت در ماه رمضان 
امروز که خدای متعال اجازه داده است که شما به زاری. تضرّع و گریه 
۱ کافی (ط الاسلامیه»؛ ج ۸ ص ۳. 


۲ سوره‌ی بقره آی‌ی ۱۵۲. 
۳ سوره‌ی سجده؛, آیه‌ی ۱۴ 


۱۶2۹ 


اداب روزه‌داری, احوال روزه‌داران 


۱۷۰ 


بپردازید. دست ارادت به سوی او دراز کنید. اظهار محبّت نمایید و اشک صفا 
و محیّت را از دل گرم خودتان به چشمهایتان جاری سازید. این فرصت را 
مغتنم بشمارید. والا روزی هست که خدای متعال به مجرمین بفرماید: لاتاروا 
الیوم؛ بروید, زاری و تضرع نکنید. فایده‌ای ندارد: انکم مّا لاتتصروند". این 
فرضت فرصت زندگی و حیات است که برای باز کشت به خدا دز اختیار من 
و شماست و بهترین فرصنها ایامی از سال است که از خمله‌ی آنها ماه میارک 
رمضان است و در میان ماه مبارک رمضان. شب قدر! 

شب قدر هم در میان این سه شب است. طبق روایتی که مرحوم محذث 
قمی نقل می‌کند. سوال کردند که کدام یک از این سه شب - یا دو شب 


بیست‌ویکم و بیست‌وسوم - شب قدر است؟ در جواب فرمودند: چقدر آسان 


شاکاتنک تک ۳ شک کتک ۱ 


است که انسان؛ دو شب -یا سه شب -را ملاحظه‌ی شب قدر کند. چه اهمیت 
ارو تمس قیفر دک باکر مر تیه شب یر است ۱ کسایل وتات کر 
همه‌ی ماه رمضان را از اول تا آخرء شب قدر به حساپ می‌آوردند و اغمال 
شب قدر وا انجام می‌دادند! قدر بدانید. 

ملتی که دل خود را با خدای خود این گونه صاف کند که در خانه‌ی خدا 
رو هیا صا نان مقر اف و یهگا ص اند تا بیرف هر که دی و 


روسیاه نخواهد شد؛ دچار فساد. دچار ذّت» اسیر دشمن و دچار اختلاف 
داخلی نخواهد شد. آنچه از اين بدبختیها بر سر ملتها می‌آید, فبما کسبت 
ایدیکم ؛ بر اثر کوتاهیها, غفلتها, گناهان و فسادهایی است که خودمان برای 
خودمان درست می‌کنیم! کسی که در خانه‌ی خدا می‌رود. خود را یک قدم به 
عصمت و به حفظ و نگهداری از گناه نزدیک می‌کند. 

به خدا پناه ببریم از خدا بخواهيم. برای خدا کار کنیم و قدم برداریم و 
دلها را به خدا بسپریم. صفای دلهایمان را با یاد خدا روزافزون کنیم. وقتی 
دلها با صفا شد؛ وقتی دلها چنگ در دنیا نزد و اسیر دنیا و مادیات نشد. آن 


۰ سوره‌ی مومنون, آی‌ی ۶۵ 
۲ همان. 


۳ سوره‌ی شوری, ایه‌ی ۲۰. 


و حامس خانعای مشود وا مردمی اف توراشی وماضا وراه ین 
مردمی. خوب تلاش می‌کنند. خوب کار می‌کنند. دنیای خودشان را هم خوب 
می‌سازند. دلبسته نبودن به دنیای شخصی, معنايش نساختن دنیا نیست؛ آبادی 
دنیء کاری برای خدا و جزو کارهای آخروی است. آنچه که به آبادی زندگی 
مای می‌انجامد. چیزی است که خدا از ما خواسته است و این هم یک عمل 
اخروی است. همین هم وقتی با یاد خدا همراه باشد. بهتر روانتر» شیرینتر و 

این روزها را قدر بدانید. شبهای قدر را حقیقتا قدر بدانید. قرآن صریحا 
می‌فرماید: خیر من الف شهرا؛ یک شب بهتر از هزار ماه است! این خیلی 
ارزش دارد. شبی است که ملائکه نازل می‌شوند. شبی است که روح نازل 
می‌شود. شبی است که خدای متعال آن را به عنوان سلام قائستتة اشی: سلام 
هم به معنی درود و تحیّت الهی بر انسانهاست. هم به معنای سلامتی» صلح 
و ارامش» صفا میان رد۳ برای دلها و جانها و جسمها و اجتماعات است. 
از لحاظ معنوی, چنین شبی است! شبهای قدر را قدر بدانید و برای مسائل 
کشور مسائل خودتان» مسائل مسلمین و مسائل کشورهای اسلامی دعا 

کفورهای, انبلانی, عففن شکات مارتنا سل آن مفکلات راز نا 
بخواهید. برای همه‌ی انسانها دعا کنید. برای هدایت انسانهاء. برای خودتان. 
برای زندگیتان برای مسوولینتان» برای کشورتان, برای گذشتگانتان و برای 
ان یی که می‌ خر اهید. خدای عال به قما دهد دعا کنید. این ساعانت 
و دقایق را قدر بدانید. بنده هم از همه‌ی شما برادران و خواهران عزیز. در 


شبهای مبارک قدر, ملتمس دعا هستم. 


در خطبه‌های نماز جمعه‌ی تهران - ۱۳۷۶/۱۰/۲۶ 


۱ سوره‌ی قدر» آیه‌ی ند 


۱۷۳ 


اداب روزه‌داری, احوال روزه‌داران 


۱۷ 


كت 

5 

ب 

ك 

1 

۹ 

۰ 

ت 

ى‌ 

0 ۳ ۰ ِ 

و 

1 عید فطر؛ روز پاداش نیکوکاران و خسران بدکاران 
0 


روز عید فطرء روز بسیار عظیم و حائز اهمیتی است. در خطبه‌ی اوّل. یک 
حدیث از امیرالمومنین علیه‌سَلا: والتلام درباره‌ی این روز برای شما برادران و 
خواهران عزیز عرض می‌کنم. تا برای کو میع ور تر ای فا آن‌شاءاله مایی 
موعظه باشد. 

صدوق علهالرحمة از امام صادق علهاَلاتولتلام نقل می‌کند: عن ابیه عن جده 
علب‌التلام قال: خطب امیرامومنین علی علهالتلام للناس یوم الفطر. یعنی امیرالمومنین 
در روز عید فطر برای مردم خطبه ایراد فرمود و در آن خطبه این‌طور بیان 
کر د: فقال ایها الّاس ان یومکم هذا یوم یثاب فیه الحسنون و یخسر فیه السیئون"؛ 
یعنی ای مردم! این روز. روزی است که در آن نیکوکاران به ثواب خود 


می‌رسند و کسانی که در ماه رمضان کردار بد داشته‌اند. زیان می‌کنند و محروم 
می‌مانند. 

کسانی که ماه رمضان را به عبادت و به اغتنام فرصت معنوی پرداخته‌اند. 
امروزء روزی است که پاداش خود را از خداوند متعال می‌گیرند. پاداش 
روزه‌ی با اخلاص, تلاوت قرآن, قیام نیمه شب تضرّع و دعا و صدقات 
و احسان و همه‌ی آنچه که شما جوانان عزیز. شما مردم موّمن و آشنای با 
حقایق اسلامی در ماه مبارک رمضان انجام داده‌اید. امروز در عالم معنا به 


ام ان تاره تا 
۲ همان. 


و هو اشبه یوم بیوم قیامتکم. چون روز پاداش و گرفتن واب برای 
نیکوکاران و روز خسران برای بدکاران است. شبیه روز قیامت است؛ همچنان 
که روز قیامت هم کسانی که زندگی دنیا را به عمل نیک گذرانده‌اند. ثواب 
خواهند یافت و دل و چشم انان به عنایت الهی روشن خواهد شد؛ اما کسانی 
که دنیا را به غفلت, به بدکاری, به ستمگری, به سرکشی و نافرمانی از خدای 
متعال, به غرق شدن در شهوات. به خودخواهی و به خودپرستی گذرانده‌اند. 
آن روز زیان خواهند کرد. 

چون امیرالمومنین علهالتلام این تشبیه را می‌فرماید. بر اساس این تشبیه. این 
استفاده‌ی زیبا را می‌کند. توصیه می‌فرماید: فاذکروا روجکم من منازلکم ای 
مصلاکم خروجکم من الاجدا ‏ الی ربکم"؛ از منزل که خارج شدید تا برای نماز 
به بان بیایید. زمانی را به یاد آورید که برای حضور در پیشگاه خداوند. از 
قبرهای خود بیرون خواهید آمد و به سوی عرصه‌ی قیامت خواهید شتافت. 
واذ کروا بوقوفکم فی مصلاکم وقوفکم بین یدی ریکم"؛ با ایستادن خود در مصلی 
و به هنگام نمازگزاردن. آن روزی را به یاد آورید که در قیامت در پیشگاه 
خدای متعال خواهید ایستاد. تا مثل امروز که به شما باداش اعمالتان را 
می‌دهند. پاداش اعمال خود را بگیرید. واذکروا برجوعکم ال منازلکم رجوعکم 
ایی منازلکم فی اجنّة او الثار"؛ هنگامی که به منازل خودتان برمی‌گردید. آن 
لحظه‌ای را در قیامت به یاد آوردید که در پیشگاه عرض الهی, از عرصه‌ی 
قیامت به سوی منازل خود در بهشت. یا خدای نخواسته در جهنم, خواهید 
رفت. همان‌طوری که امروز. روز ثواب و روز گرفتن پاداش برای نیکوکاران, 
و روز خسارت و زیان برای گناهکاران است. آن روز هم در پیش است. 

لحظه لحظه‌ی عمر را قدر بدانید. از ساعات عمرتان برای نیکوکاری 


۱ همان. 
۲. همان. 
۳. همان. 
۴ همان. 


۱۷۳ 


اداب روزه‌داری, احوال روزه‌داران 


۱۷۴ 


تاکاتنکتک ۳0 شک ننک | 


استفاده کنید. خود را به خدا نزدیک کنید. اوقات خود را به تلاش در راه خدا 
میضا هت پرای او مسغرق کین ساعات وند کی سالهای: زند کیب به شراعت 
برق می‌گذرد؛ در عرصه‌ی قیامت اين لحظات را به یاد خواهید آورد. خوشا 
به حال نیکوکاران و بدا به حال زیانکاران. 


در خطبه‌های نماز عید فطر - ۱۳۷۶/۱۱/۹ 


۸ 
۵ 
م«حمح بل 9 هه 


ماه معطر و مبارك رمضان؛ فرصت کسب نورانیّت 

تا رنظاو مان سای ان سا ارگ اس باه عذشنق اتمه باه 
تست مات با این سیخ ها که یکی خوه سال است: کر کشور 
نك واه اکتاده است ت‌ستت اخیای فساجنه عطر افشاتی :و خظیف اجه به 
عنوان آماده‌سازی برای ماه رمضان - از پیش از شروع ماه رمضان. حضور 
این ماه مبارک احساس می‌شود. هرچه می‌توانید - بخصوص شما جوانان - 
این حضور را اول در دلهای پاک و نورانی خودتان تقویت کنید؛ بند هم 
تلالوٍی این نورائیتی که در شماست. مخاطبان و محیط اطراف شما را حتما 


تا یر فان واه داد 


در دیدار جمعی از روحانیون - ۱۳۷۷/۹/۲۳ 


۱۷۵ 


اداب روزه‌داری, احوال روزه‌داران 


۱۷۶ 
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اولاً حلول ماه مبارک رمضان را به شما برادران و خواهران نمازگزار 
و روزه‌دار و مومن وچ همای: ملت عزیزمان که تکیه‌گاه ایمانی و پایگاه 
اعتقادی و عملی آنها در دنیای اسلام بحمداله ممتاز است» تبریک عرض 
می‌کنم. امیدوارم اين ماه برای اين کشور و اين ملت و اين مسژولان, مبارک 
باشد و برکات الهی - چه معنوی و چه مادی ‏ شامل حال همه بشود. ثانیا از 
این فرصت استفاده می‌کنم. برای این‌که خودم ۳ دهم و به تقوای 


الهی دعوت کنم. 


رمضان؛ فرصت تقرب به خدا و احیای 
انقلاش و خضنال اشتتاشی 
عزیزان من! فرصت روزه و امساک و فضای عبادت و معنویّت را قدر 
بدانیم و قدری خودمان را به خدا نزدیک کنیم. از گناهان دوری کردن. به 
قربات و اعمال عبادی هرچه نزدیکتر شدن, اخلاق و رفتار و صفات و خصال 
انسانی را هرچه در خود زنده‌تر و فعالتر کردن. اموری است که در این ماه 
گر اف بضفشها بر ظر کسی رای طر سضوعهای مایدی یکت پاش از 
قرآن درس بگيریم. از دعاها درس و حکمت بياموزيم. قدری در هدف از 


خلقت خود. در آفرینش خود. در نعمتهای بزرگ خدای خود و در وظایف 
عظیمی که بر دوش ماست. تأمّل و تدیر کنیم. در مرگ و حساب الهی و 
ارزش عبادات و اعمال - آن‌گاه که همراه با اخلاص باشد - تَأمّل کنیم. آن 
وقت ماه رمضان, حقیقتا ماه مبارکی خواهد شد که امیدوارم پرای همه‌ی ما 


چنین چیزی در اين ماه مبارک پیش بياید. 


وعده‌های الهی 


۱. استجایت دعا 

روت در تیزم کراما نت کتقامی صربات لایر 
استجابت دعا عرض کنم. یکی از وظایف ما در ماه رمضان, دعا کردن است. 
دعا انسان را به خدا نزدیک می‌کند؛ معارف را در دل انسان ماندگار و موثر 
می‌کند؛ ایمان را قوی می‌کند؛ علاوه بر این‌که مضمون دعا - که خواستن از 
خداست. - آن‌شاءاله مستجاب: می‌شود و فواستفین. اتشاخ بر اورده می‌گردد؛ 
یعنی دعا از چند سو دارای برکات بزرگ است. لذاست که در قرآن کریم 
بارها در باب دعا و دعایی که بندگان صالح شا کر حوانل: سکم گتشه 
است. همه اینها برای ان است که به ما درس داده شود. انبیای الهی در مواقع 
سختی دعا می‌کردند و از خدای متعال کمک می‌خواستند: فدعا ربه انی مغلوب 
فانتصر" که از قول حضرت نوح علالتلام نقل شده است. يا از قول حضرت 
موسی علهالتلام نقل شده است: فدعا ربه ان هوّلاء قوم رمون». موسی به خدا 
شکایت کرد و به او پناه برد. 

خدای متعال در چند. ایه از آیات قران وعده کرده است که دعا را 
مستجاب خواهد کرد. یکی از آیات» همین آیه‌ی مبارکه‌ی و قال ربکم ادعون 


. سوره‌ی قمر آیه‌ی ۰ 
۲ سوره‌ی دخان, آیه‌ی ۲۲ 


۱۷۷ 


اداب روزه‌داری, احوال روزه‌داران 


۱۷۸ 


استجب لکم( است؛ یعنی پروردگار شما فرموده است که مرا دعا کنید. تا 
استجابت کنم. ممکن است استجابت به معنای براورده شدن صددرصد ان 
عواسعه هیبشت گاهی سکن ات فواتین خافت, اقضبای این را نکند که 
خدا ان حاجت را حتما براورده کند. در مواردی قوانینی وجود دارد که آن 
خواسته برآورده شدنی نیست. یا به‌زودی برآورده شدنی نیست. در غیر این 


موایه کاعد خرای ان باتش ایش اس که خر سای شبا وایر اور 
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می‌کند؛ همچنان که در دعای شریف ابی‌حمزه‌ی ثمالی - که در سحرهای 


ماه رمضان خوانده می‌شود - به همین معنا اشاره می‌کند. در قرآن فرموده 
است: وسئلوا له من فضله ان الّه کان بکل شیء علیما؛ اگرچه خدا عالم است 
و نیازهای شما را می‌داند. اما شما از خدا بخواهید و به خدا عرض کنید. این 
آیه را در دعا ذکر می‌کند. البّه در دعای شریف: ان له کان بکل شیء علیماً 
دارد؛امّا در قرآن کان بکل شیء علیما است. بعد می‌فرماید: و لیس من صفاتك 
یا سیدی ان تأمر بالسوال و نع العطیه". امام سجّاد عنم عرض می‌کند: 


پروردگارا! عادت تو اين نیست که مردم را به خواستن امر کنی؛ اما آنچه 

۳ که آنها خواستند به آنها ندهی. یعنی معنای کرم الهی و رحمت الهی و قدرت 
محیطه‌ی الهی این است که اگر می‌گوید بخواهید. اراده فرموده است که آن 
خواسته را اجابت کند, این همان وعده‌ی الهی است که در همین ایه‌ای که در 
اوّل خطبه تلاوت کردم. صریح اين معنا را بیان می‌کند: و اذا سألك عبادی عتی 
فانی قریبٌ اجیب دعوة الداع اذا دعان"؛ هرگاه بندگان من درباره‌ی من از تو 
سوال کنند که کجاست. بگو ای پیامب من نزدیکم و پاسخ می‌گویم و دعوت 
و خواسته‌ی آن کسی را که از من می‌خواهد و مرا می‌خواند. اجابت می‌کنم. 
هر کس خدا را بخواند. پاسخی در مقابلش هست: لکل مسألة منك ممع حاضر 


سوره‌ی غافر. آیه‌ی ۶۰ 

۲ سوره‌ی نساء, آیه‌ی ۳۲. 

۳. اقبال الاعمال (ط القدیمه» ج ۱ ص ۶۸. 
۴ سوره‌ی بقره, ایدی ۰۱۸۶ 


و جواب عتیدا؛ هر سوّالی از خداء هر خواسته‌ای از خداء یک پاسخ قطعی در 
مقابل دارد. این خیلی مهم است و باید بندگان مومن خدا آن را خیلی قدر 
پدانند. حالا کسی که ایمان ندارد, طبیعی است که از این موقعیت -مثل خیلی 
از موقعیتهای دیگر - استفاده نمی‌کند. این وعده‌ی قطعی الهی است؛ یعنی 
خدای متعال هر خواسته‌ای را خواب خواهد داد. این یک وغده است و البته 
هر وعده‌ای هم شرایطی دارد. من در این‌جا آیاتی را درباره‌ی وعده‌های الهی 
جمع کرده‌ام که حالا نمی‌خواهم تفصیلا وارد بحث شوم؛ اما به‌طور مختصر 
نکاتی را تاد و می‌شوم: 


۲ و ۳. پاداش نیکوکاران و عقاب بدکاران 

خرارنل ممال. زعده‌های خر اواتی به ‏ فان کرد دافه است:: هار بکن از 
وعده‌های الهی این است: من عمل صاخا فلنفسه و من اساء فعلیها ؛ هرکس کار 
بد بکند. اين بدی به خود او بر می‌گردد و علیه خود اوست. یکی دیگر از 
وعده‌های الهی این است: انا لانضیع اجر من احسن عملا"؛ کسی که کار خوب 
انجام دهد. خدای متعال پاداش او را ضایع نمی‌کند. فقط هم در آخرت نیست. 
شامل دق و آخرت اسطء با در دیا با در اخرش وعلسی دیگر انق. است؛ 
من کان پرید العاجله عجلنا له فیها ما نشاء لن نرید؛ هر کس که خیر نزدیک 
-یعنی دنیا -را هدف گیرد و به آخرت کاری نداشته باشد. عجلنا له ما کمک 
می‌کنيم آنچه را که او هدف گرفته است؛ یعنی او را به آن هدف می‌رسانيم: 
ما نشاء طن نرید. البته قید و شرطهایی هم دارد: اگر تلاش کند. اگر زحمت 
بکشد و اگر بکوشد به آن هدفها می‌رسد. مثل این‌که می‌بینید بعضی از ملتها 
تلاش کردند. کوشش کردند. زحمت کشیدند قناعت کردند. ان جایی که باید 


صرفه‌جویی کرد» صرفه‌جویی کردند و توانستند به جاهای بزرگی برسند. در 


۱ اقبال الاعمال (ط القدیمه). ج ۲ ص ۶۴۳ 
۲ سوره‌ی فصلت. آیه‌ی ۴۶. 

۳ سوره‌ی کهف. آیه‌ی ۳۰ 
۴ 


. سوره‌ی اسراع آیی 1/۸ 


۱۷۹ 


اداب روزه‌داری, احوال روزه‌داران 


۱/۰ 


دنبال‌ی همین آیه می‌فرماید: و من اراد الاخرة و سعی فا سعیها و هو مومن 
فاولتك کان سعیهم مشکورا. کلا ند هوّلاء و هوّلاء؛ هم کسانی که درصدد 
کسپ دثیا هبتند: ما کمکشان می‌کنیم: هم کسانی که درصدد کسپ آخرت 
هستند. در این‌جا تلاش دنیوی را با رضای الهی تطبیق می‌کنند. می‌فرماید انها 
را هم کمک می‌کنيم. این سنت آفرینش است. اين سئت الهی در عالم است؛ 
تفتین اک تلزتن کر دیق ز ژحست کسیدینر سا به فیه خوا هید رسین کاخ 
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متعال هیچ تلاشی را بی‌نتیجه نمی‌گذارد؛ بجقتیا نتیجه‌ای دنبالش هست. گاهی 


اقا اتیان اس ولتت ان شیعه را بقتاستد: عمان را قذافت نمی کي ندز به ان 


هم می‌رسند؛ اما گاهی آن نتیجه‌ای که بر آن عمل مترئب است. آن را درست 
نمی‌شناسند و دنبال نتیجه‌ی دیگری می‌گردند؛ ولی آن عمل نتیجه‌ی خودش 
را می‌دهد و بالاخره به نتیجه می‌رسند. بنابراین. خدای متعال هیچ تلاشی را 
بدون یاداش نکذاشقه ابید 


۴ خلافت موّمنان و صالحان بر زمین 

وعده‌ی الهی دیگر اين است: وعدالّه الذين امنوا منکم و عملوا السّاحات 
لیستخافتهم ف‌الارض کما استخلف این من قبلهم. این هم یک وعده‌ی قطعی 
است. هر قومی. هر ملتی و هر جمعیتی که ایمان و عمل صالح داشته باشد. 
خلیفه‌ی خدا در زمین خواهد شد؛ یعنی قدرت را در زمین در دست خواهد 
گرفت. بروبرگرد ندارد. آنهایی که ایمان داشتند. اگر عمل صالح را با آن همراه 
کردند. همین اتفاق افتاد؛ کمااین‌که در ایران اسلامی اتفاق افتاد؛ کمااین‌که در 
هر دوره‌ای از دوره‌های تاریخ خود ما که چنین چیزی پیش آمد. اتفاق افتاد؛ 
ليستخلفنهم ی الارض کما استخلف الذین من قبلهم و لیمکنن شم دینهم الذی 
ارتضی شم" اگر ایمان باشد. ولی عمل صالح نباشد. خلیفه‌ی خدا در زمین 
تشراهل: شن. ایتان خشک و ال وایمان: بی‌عمل :سای خزاردف اما ار 
ایمان با عمل همراه باشد. حتماً محفّق خواهد شد. 


۱. سوره‌ی اسراء آیات ۲۰ -۱۹. 
۲ سوره‌ی نور, آیه‌ی ۵۵ 
۳ همان. 


۵ هدابت و دستگیری مجاهدان در راه خدا 

وعده‌ی الهی دیگر والین جاهدوا فینا لنهدينهم سبلنا است. هر کس که در 
راه خدا مجاهدت کند. داقتعا راهان اوشاه خواهد داد. اينها چیزهایی 
است که یک روز خودمان در دوره‌ی جوانی - اوایلی که با معارف ِِ و 
با این حرفها آشنا می‌شدیم - می‌خوانديم. می‌گفتيم, اعتقاد هم داشتيم. ایمان 
هم دا شتیم؛ اما برای ما به‌وضوح اتفاق نیفتاده بود. ی( 
است؛ امّا آن را تجربه نکرده بودیم . آمروز تجربه شده است. همان اوقات 
در زمان مبارزات نهضت اسلامی در ایران - که شما جوانان هیچ یادتان 
نیست. میانسالان هم بعضی یادشان است. بعضی یادشان نیست ار کلسی, 
می‌خواست در این کشور, که امروز مهد اسلام و مأذنه‌ی اسلام است. يا در 
این تهران فقط خودش مسلمان زندگی کنده ممکن نبود؛ مشکل بود! 
یعنی آگر کسی می‌خواست منهای هدایت و تربیت دیگران, خودش به‌طور 
کامل مسلمان زندگی کند. نمی‌شد و انواع و اقسام موانع وجود داشت! اگر 
کسی می‌گفت این نهضتی که در قم آن آقا شروع کرده است و عده‌ای طلبه 
هم دور و برش هستند و تا فریادی هم می‌کشند. فورا آنها را می‌گیرند و به 
زندان می‌برند و می‌زنند و می‌کوبند و شکنجه می‌کنند. یک روز بر اثر صبر 
و استقامت مردان خدا و مردان راه حق و آن رهیری راشده‌ی مهدیّه. همه‌ی 
کشور را به خود متوجه خواهد کرد و همه‌ی دلها را جذب خواهد نمود و 
تاه دا مایت آهاه اورق کت باون ک فرفاو گرم تفن وک 
روز به برکت ورود مردم در صحنه. حکومت. حکومت اسلامی خواهد شد. 
کسی باور نمی‌کرد؛ اما وعده‌ی الهی بود و محقق گردید؛ چون عمل شد. 

لازم نیست دعا هميشه قوانین طبیعی را به هم بزند و برخلاف قوانین طبیعی 
عمل کند؛ نه. دعا در چارچوب قوانین طبیعی مستجاب می‌شود و خواسته‌ی 
قنما بر آووده هی کرددر این فترت خداست که فوانیم را جوز می اورد کار 
هم می‌گذارد و مقصود شما برآورده می‌شود. البتّه آن‌جایی که دعای شما با 
یک قانون الهی دیگری تصادم پیدا کند. مستجاب نمی‌شود. وعده‌ی الهی حيّ 


۱. سوره‌ی عنکبوت, آیدی ۶۹ 


۱/۳۱ 


اداب روزه‌داری, احوال روزه‌داران 


۱/۲ 


است؛ امّا آن وعده هم درست است. آدمهایی که بی‌کار باشند و در راه اهداف 
خودشان تلاش نکنند. تضمینی نیست که به هدف و مقصد برسند. حالا شما 
دا کی موم اسب که این دعا تیان اقبال اسسایت تدازور اه یک وق 
هم دیدید مستجاب شد؛ اما تضمینی نیست. در جایی برخلاف یک قانون 
طبیعی مسلم, شما دعا کنید؛ معلوم نیست تضمینی داشته باشد. اگرچه در 
قاری تااتیعا قرانیی رای خرس که ۳ آنی ون وس کفروفی 
می‌گوييم دعا مستجاب می‌شود. یعنی دعای شما اگر با قوانین دیگر الهی 
منافات داشته باشد و عملی همراهش نباشد و یا حتّی خود دعا از روی توجه 
هم نباشد. باز مستجاب می‌شود؛ نه. در دعاء طلب کردن و خواستن از خدای 
متعال و حقیقتا مطالبه کردن لازم است. این دعا مستجاب می‌شود. اگر عمل و 
تلاش در راه اهداف بزرگ, همراه این دعا باشد, اقبال استجابت این دعا واقعا 
بیشتر است. آن وقتی که دعا استمرار پیدا کند. حتما اقبال استجایت در اين 
ذعا پیشتر اسک اگردیاه بل که یی دعا بچند بای خحراز کرذیق و فسفخاب 
نشد. نباید مأیوس شد؛ بخصوص در مسائل بزرگ. بخصوص در مسائل 
مربوط به سرنوشت انسان و سرنوشت کشور و سرنوشت ملتها؛ چون گاهی 
طبیعت کارهای بزرگ چنین است که تحققش زمان می‌طلبد. 
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ماجرای موسی علیهالسلام در قرآن. 


شاهدی بر نحقق وعده‌های الهی 
من در پایان صحبتم یک ماجرای قرآنی را برای شما عرض می‌کنم. تا هم 
شاهدی بر اين گفته باشد و هم دلهای شما در روز جمعه‌ی ماه رمضان, با ذکر 
این مار | فررانن قوف وف کر ان حکومت استبدادی ظالمانه‌ی فرعونی, 
مادر موسی, موسی را به دنیا اورد و مسلم بود که اين بچه پسر را خواهند 
کشته ایم مادن ماند که حه کند, اگر دک بوقن خبالکی راست: بوق, دل.مافر 
مالانال رش بحه ایا با ای کسید کف بسا ی ای ند 


این مادر رسید: و اوحینا ای ام موسی ان ارضعیه!؛ شیرش بده, نترس. فاذا خفت 
علیه فالقیه نی الیم ؛ وقتی خطر زیاد شد و ترسیدی که بچه به‌دست دشمن بیفتد. 
نگذار او را از تو بگیرند؛ او را به دریا بینداز. در چند جای قرآن, این داستان 
را خدای متعال ذکر کرده است. در هر جایی با یک ظرافتها و لطافتهایی آن 
را بیان کرده است. اين مادر در شرایطی قرار گرفت که فهمید خطر تهدید 
می‌کند. به خانه‌ی این خانواده‌ی محترم بنی‌اسرائیلی ريختند, تا بچه را بگیرند. 
مادر موسی فهمید که بالاخره بچه از دست خواهد رفت؛ این‌جا بود که بجه 
را به رود نیل انداخت. تعبیر قرآن «فی الیم» است؛ اما قرائن نشان می‌دهد 
که مراد همان رود نیل است. خیلی مهم است؛ مادر چطور طاقت می‌آورد 
بچه‌ی خود را داخل صندوقی بگذارد و او را داخل رودخانه‌ای بیندازد که 
خروشان می‌رود؟! امّا وحی الهی به مادر چنین گفت: انا رادوه اليك و جاعلوه 
من اطرسلین. خدای متعال در این‌جا دو وعده به اين مادر داد: اوّل این‌که 
الق زا هک مسق ی از کیان وا از تن فان ماه 
بعد که این بچه را در میان رود خروشان انداخت. به خواهر موسی گفت: و 
قالت لاخته قصیه ؛ برو دنبالش ببین چه می‌شود و سرنوشت این بچه به کجا 
خواهد انجامید؟ نگرانند؛ بچه‌ی کوچک. شیرخوار, چند روزه! تا این‌که این 
بچه از طریق رود نیل به و دیک خانه‌ی فرعون رسید. «فالشطه آل فرعون»: 
خاتوادی فرعرن ار را گنوی خدا در دلهان ای که او را تگهدازود: 
زن فرعون گفت که اين بچه را برای خودمان نگهداریم: قرّة عبن ی و لك. 
و حرمنا علیه اطراضع ؛ پستانها را نگرفت. هرچه دایه اوردند که به این بچه 


ین پدشله فان آنهایر۱ نکر ق, گرسته انستا و قیر مس خر اهدن دز این ین 


۰ سوره‌ی قصص, آی‌ی ۷ 

۲ همان. 

۳ همان. 

۴. سوره‌ی قصص. آی‌ی ۱ 

۵ کمال الدین و تمام النعمه. ج ص ۰۱۳۸ 
۶ تفسیر قمی. ج ۲. ص ۱۳۶. 


۱/۳۳ 


اداب روزه‌داری, احوال روزه‌داران 


۱۸۳ 


من یک مرضعه پیدا کنم؟ ببینید وقتی خدای متعال می‌خواهد دعا را مستجاب 
کف ود وهاه دا سس سای ای رن شرایط را جور می‌آورد؛ به دل این دختر 
می‌اندازد و به او شجاعت می‌دهد که بياید و به مأموران فرعونی این‌چنین 
پیشنهادی بکند. آنها گفتسد غیبی ندارد, او رفت مادر موسی را برداشت آوره 
و گفت که این زن. ژن شیردهی است. موسی را به او دادند؛ بوی مادرش را 
شنید و بنا کرد به شیر خوردن! در این‌جا سوءظن فرعونیها تحریک نشد و به 
ذهنشان نرسید که شاید او مادر این بجه باشد. خدای متعال می‌خواهد وعده‌ی 
خود را عمل کند. فرددناه ای امه"؛ اين بچه را به مادرش برگرداندیم. کی تقرٌ 
عینها و لاتحزن"؟؛ تا چشمش روشن شود و محزون نگردد. و لتعلم ان و عداله 


حق : تا بداند وعده‌ی خدا ذرست است. این وعده را که خودشن دید دوست 
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است؛ امّا وعده‌ی بعدی: و جاعلوه من للرسلین". در واقع پیام بعشت موسی پس 
از ی ِ همین جا داده شد: همه‌ی ۰ بدانند کد ت‌ بجچه. 


ثه از آن ۳9 شال رل مادر موسی ۱ #9 
من الرسلین؟ تا آن روزی که موسی در طور مقام نبوّت و رسالت را گرفت 
و مامور شد که بیاید بنی‌اسرائیل را نجات دهد شاید سی. چهل سال فاصله 
شد. البته در روایات چیزهایی هست. منتها ادم به سندهای این روایات خیلی 
مطمئن نیست؛ انکنخ ان که از قرایم. باه عست نی اون اقا حلاوخ هی 
سالی فاصله شد. 


۱ تفسیر قمی» ج ۲ ص ۰۱۳۶ 
۲ سوره‌ی قصص. ایه‌ی ۱۳ 
۳ سوره‌ی طه آیه‌ی 5 

۴. سوره‌ی قصص. آی‌ی ۳ 
۵ سوره‌ی قصص. آی‌ی ۷ 
۶ همان. 


توصیه به قدر دانستن ماه رمضان 


عزیزان من! ماه رمضان است؛ دعا کنید. دعا را قدر بدانید. زمان را قدر 
بدانید. حاجات بزرگ راء حاجات امّت اسلامی راء حاجات کشور اسلامی را؛ 
با تانق راکو وهای رارسا حانق صعصی وا مرا وت و فان نهد 
و آنها را معضر‌عانه و مجدانه از خدای معال بخواهید و هر کس, نعهد. کند 
این دعایی که می‌کند. هر آنچه که از عملکرد او احتیاج دارد. پای آن بایستد 
و بگوید من حاضرم در راه خدا تلاش کنم. البتّه این تلاش, هميشه به معنای 
جنگیدن و جبهه رفتن و کتک خوردن و امثال اینها نیست - موارد خاصی 
استظت کف اج طون شش خی آنگاب اما یه فضای ضای بو دم وم سر ما 
و اصل اتشخادق ی | بقزد امیدوار بودن» دشمن را دشمن دانستن است. فرصت 
دعا را مغتنم بشمارید؛ خدای متعال اين دعاها را مستجاب خواهد کرد و 
خواسته‌ها بر اورده غو اهدشد, حایختی ما اک عامعتی تقرا و دعا و فعنویت 
باشد. بسیاری از مشکلات مادّی او هم قطعا برطرف خواهد شد. 


ی خطیه‌های تعارز جع تهران ۱۲۷۷/۱۰/۳ 


۱۸۵ 


اداب روزه‌داری, احوال روزه‌داران 


۱/۸۶ 
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تقوا؛ مهمترین فایده‌ی روزه و دستاورد 
مجاهدت در مبارزه با نفس 


بندگان خدا! همه‌ی شما و خود را به رعایت تقوا و پرهیزکاری توصیه 
می‌کنم. تاش تماق تراغ تفه نع از سکاو که سکم یرسایتی اسان 
برای حرکت صحیح در زندگی نیز تقواست. بزرگترین فایده‌ی روزه‌گرفتن, 
تقواست. مهمترین دستاورد مجاهدت و تلاش هر انسانی در مصاف با نفس 
و هواهای نفسانی خود. تقواست. پیر و جوان. زن و مرد. از هر قشر و هر 
گروهی از افراد موّمن. هرجا هستند. باید همتشان کسب تقوا باشد. تقوا؛ در 
مقابل دشمنان و دشمنیهاء مصونیت‌بخش است. تقو هدایت کننده است به راه 


رمضان؛ مظهر بندگی. راه تقوی. مایه‌ی 
غضران ذنوب. مایه‌ی روشنی دلئها 
ولا ید سعید قطر وا بدشتعی شما حضاو غود از گراران ببدهیهی 
ملّت ایران و به همه‌ی مسلمانان جهان تبریک عرض می‌کنم. عیدی که طبق 
دعای مأئور قنوت نماز. عرض می‌شود: الذی جعلته للمسلمین عیدا و محمد 
صلی له علیه و آله ذخراً و شرفاً و کرامة و مزیداا, عید مسلمانان و ذخیره و 


اقبالالاعمال (ط القدیمه» ج ۱ ص ۲۸۹. 


مایه‌ی شرف و کرامت و سربلندی پیامبر عظیم‌الشآن اسلام است. 

عزیزان من! ماه رمضان را با روزه‌داری» با عبادت. با تلاوت قرآن, با 
ذکر. با تضرّع و با دعا گذرانیدید. ماه رمضان. مظهری از بندگی خداست؛ راه 
روشنی به‌سوی تقواست؛ مایه‌ی غفران ذنوب است؛ مایه‌ی روشنی دلهاست. 
ماهی است که خدای متعال بندگان را به ضیافت خود می‌پذیرد و بندگان 
به خدای متعال نزدیک می‌شوند. ماه عظیمی است. خدای متعال, مراسم با 
عظمت این ماه را اين‌گونه مقرّر فرموده است که به آسانی و سادگی پایان 
نیذیرد. در پایان این ماه که ماه عبادت است -روزی را قرار داده است که 
روز عید باشد. روز اجتماع باشد» روز بزرگی باشد؛ برادران مسلمان به هم 
تهنیت بگویند؛ موفقیّتهای ماه رمضان را قدر بدانند؛ میان خود و خدا محاسبه 
کته انخه زا کف کر اش ماه ریت رت اقا یه اس ای یشان 
حفظ کنند. آن روز. روز عید فطر است. لذا روز عید فطر هم اگرچه عید است؛ 
اما روز عبادت و توشل و تذکر و تقرزب به خداست که با نماز شروع می‌شود 
وبا دعا و توسّل و ذکر پایان می‌پذیرد. این روز را قدر بدانید؛ ذخیره‌ی تقوا 
را مغتنم بشمارید و عید فطر را بزرگ بدانید. 

امروز در قنوت نماز تّه مرتبه به خدا عرض کردید: الم اي اسألك خبر 
ما سالك منه عبادك الصاخون"؛ یعنی بهترین چیزی را که بندگان صالح خدا 
از او طلب می‌کنند. به ما عطا کن. و اعوذ بك ما استعاذ منه عبادك الخلصون"؛ 
و از آنچه که بندگان مخلص خدا, به خدا پناه می‌برند» ما نیز به خدا پناه 
می‌بريم. آنچه که شما خواسته‌اید. رضای خداست. تقرّب به خداست. توفیق 
عمل برای وا و خرقیق عیر یت الهن انستم. آنه که شما از ان هخا تفه 
پرهه ایدم نید کی تفش اسب ند کی هون اس بل کی غیر سداسکم تف یه 
پروردگار است. 


۱. همان. 
۲ همان. 


۱۸۷ 


اداب روزه‌داری, احوال روزه‌داران 


۱/۳۸ 


حیات طیّبه؛ هدف همه‌ی احکام و تکالیف دینی 


در اسلام همه چیز مقدمه‌ی خودسازی انسان است. همه‌ی فرائض, احکام 
تکالیف, واجبات, اجتناب از گناهان و نوافل و مستحبّات و احکام اجتماعی 
و فردی» همه و همه مقدمه‌ی حیات طیبه است؛ مقدمه‌ی زنده شدن انسان با 
است, اک بشر عضت جربیت الهی - که با اراد‌ی خود او قایل, تسقق انش 
قرار گیرد. این حیات طیه در نفس او به وجود خواهد آمد و محیط را هم 
طیّب و طاهر خواهد کرد و اگر اين تربیت الهی نباشد و عزم و اراده‌ای را که 
انسان برای پیمودن راه خدا با آن, احتیاج دارد از دست بدهد و خود را در 
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دست هواها و هوسهای بشری رها کند. در حذ حیوانیت باقی خواهد ماند و 
حیوانی خطرناکتر از حیوانهای دیگر خواهد شد. همان‌طور که در طول تاریخ 
اسافت ملاحظه کرده‌اید؛ جه اتسان ضووتهانی با سیرت حیوانات پیدا شدند 
که اقراد بشری را از سلوک در راه خدا باز داشتند. فرعونهاءقاروتها, نمرودها 
و شیطانهای مجسّم هم استعداد تکامل و ترقی داشتند. آنها هم اگر به خود 
می‌آمدند» فکر می‌کردند و به یاد جوهر انسانی خود می‌افتادند. می‌توانستند 
پیش بروند. خدای متعال به موسی در مواجهه‌ی با فرعون هی شم ده فقولا له 
قولا لیا لعله یتذ کر آو خشی . فرعون هم این امکان را داشت که تذکر پیدا کند. 
به خود آید. یاد خدا را و یاد گوهر انسانی خود را در درون خود زنده کند؛ 
اما طغیان نگذاشت. طغیان هوای نفس, طغیان دنیا طلبی. طغیان خودخواهبها؛ 
کبرها. طغیان 9 بهیمیّت در انسان, اینها مانع است. 

عزیزان من! روزه برای خاضع کردن و مهار کردن همین روح بهیمیّت در 
ادمی است. نماز برای خاضع گرد اسان اس هی ع کات و شکنایت 


و عمل و سکون و اقدام و هر آنچه در اسلام است. برای این است که ما بر 
نفس خودمان تسلط پیدا کنیم. بتوانیم بر سر این فیل وحشی که در درون و 
در وجود ماست. چکش نصیحت و موعظه و ذکر و تکالیف الهی را بکوبیم 


۱. سوره‌ی طه آیه‌ی ۴۴. 


و آن را رام کنیم. عید هم برای این است؛ روزه هم برای این است؛ نماز هم 
برای این است؛ جهاد هم برای این است؛ حکومت اسلام هم برای این است که 
فضا را برای چنین موقعیتی فراهم کند؛ دلها را به خدا نزدیک کند؛ انسانها را 
در عین آباد کردن روی زمین - آباد کردن دنیا از ایین‌که دئیا را هذف غایی 
خود قرار دهند. فراتر ببرد. اسلام نمی‌گوید دنیا را آباد نکنید. دنبال علم نروید, 
دنبال شناختن سنتهای الهی در طبیعت نروید؛ نه. اسلام به‌عکس: راهنمای به 
داتقن. کعقلن سنا 

اسلام سطح جامعه را از لحاظ فکری و علمی بالا می‌برد. از انسان می‌خواهد 
که زمین را بسازد اباد کند.و امکانها و استعدادهایی را که خداوند متعال در 
این عالم گذاشته است - در اد و خاک و خورشید و آب و ساير امکاناتی که 
خدای متعال در مجموعه‌ی کائنات به ودیعت نهاده - استخراج کند و در اختیار 
خویش و همنوع خویش قرار دهد. اسلام از انسان اینها را می‌خواهد. آنچه که 
اسلام» انسان را از آن بر حذر می‌دارد» این است که غایت هدف و آرزوی او 
عبارت از امکانات دم دست و نزدیک باشد و هدفی جچز زندگی مادی» پول, 
غلیه بر دیگران و قدرت شهوات و لذات نداشته باشد. اسلام از اينها انسان را 
برحذر می‌دارد و تا خلاقیّت اسلامی در عالم وجود تحقق پیدا نکند. انسان 


تفه نخواهد شد. 


در دیدار اقشار مختلف مردم ۱۳۷۷/۱۰/۲۸۰ 


۱/۸۹ 
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سه مرحله‌ی روزه‌داری 
7/1 ۳ 

4 0 روزه که از ان به‌عنوان تکلیف الهی باد می‌کنيم. در حقیقت یک تشریف 

این ایک مت لیگ یک فرصت بسا دع فیفت دای کسان است 
که موفق می‌شوند روزه بگیرند؛ البته سختیهایی هم دارد. همه‌ی کارهای مبارک 
و مفید. از سختی خالی نیست. بشر بدون تحمّل سختیها به جایی نمی‌رسد. این 
مقدار سختی که در تحمل زوژه کیش وجود دارد. در مقابل انجه که از روزه 
عاید انسان می‌شود. چیز کم و سرمایه‌ی اندکی است که انسان مصرف می‌کند 
و سود بسیاری را می‌برد. سه مرحله برای روزه ذکر کرده‌اند؛ هر سه مرحله هم 
ترا کساتیکه اهل آن هستند, مقید. است, 


مرحله‌ی اول: مرحله‌ی عمومی 

یک مرحله, همین مرحله‌ی عمومی روزه است؛ یعنی پرهیز از خوردن و 
نوشیدن و سایر محرّمات. اگر تنها محتوای روزه‌ی ما همین امساک باشد, این 
منافع زیادی دارد. هم ما را می آزماید و هم به ما می‌آموزد: هم درس هست. 
هم آزمایش برای زندگی است. تمرین و ورزش است؛ یک ورزش بسیار با 
اهمیت‌تر از ورزش جسمانی در این کار وجود دارد. روایاتی از ائمه عله‌الشلام 
زازدشت اس که هقی مره ان موم دحانی رک ووایق از ایام 
صادق عله‌امَلاتولتلام است که می‌فرماید: لیستوی به الغیی و الفقیر؛ خدای متعال 


۱ من لابحضره الفقیه. ج ۲ ص ۳۷ 


روزه را واجب کرده است. تا در اين ساعات و روزها, فقیر و غنی با یکدیگر 
برابر شوند. انسانی که تهیدست و فقیر است. نمی‌تواند در طول روز هرچه 
هوس کرد بخرد و بخورد و پیاشامد؛ امّا آدمهای غنی, در طول روز, هرچه 
که هوس می‌کنند و هرچه که می‌خواهند. برایشان فراهم است. غنی, حال 
فقیر و گرسنگی فقیر و تهیدستی او را از بددست آوردن چیزهایی که مورد 
اشتهای اوست. درک نمی‌کند؛ امّا در روزی که روزه می‌گیرد. همه یکسانند 
و با اختیار خودشان, از مشتهیّات نفسانی محرومند. یک روایت دیگر از امام 
رضا علهالتلام نقل شده است که به نکته‌ی دیگری اشاره دارد. می‌فرماید: لکی 
یعرفوا الم او ع و العط و یستدلوا علی فقر الاخره" در این روایت. به تهیدستی 
و گرسنگی و تشنگی روز قیامت اشاره می‌شود. در روز قیامت. یکی از 
ابتلزتات اسان یی و کرسگی استه که‌قر ان حالت اشان در شایل 
ماخذه و سوّال و جواب الهی قرار می‌گیرد. انسان باید در گرسنگی و تشنگی 
روز ماه رمضان به آن حالت روز قیامت توجّه کند و به آن لحظه‌ی بسیار 
سخت و دشوار متتبّه شود. 

باز روایت دیگری از امام رضا علهالتلام است که به بعد دیگری از ابعاد 
روزه در همین مرحله‌ی گرسنگی و تشنگی کشیدن توجه می‌کند. آن, این 
است که می‌فرماید: صابراً علی ما اصابه من احوع والعط ". قدرت صبر به 
انسان داده می‌شود که بتواند گرسنگی و تشنگی را تحمّل کند. انسانهای 
تازبرورده - کسانی که معتای. گرستحی و کیتکی را تجشیده‌اند او تفهییده‌ازدت 
قدرت صبر و تحمّل هم ندارند؛ در بسیاری از میدانها. خیلی زود از پا 
درمی‌آیند و امتحانهای گوناگون زندگی, آنها را درهم می‌فشرد و له می‌کند. 
انسانی که گرسنگی و تشنگی را چشیده است. معنای اینها را می‌داند و در 
ایا فضرآوایی کد ای یشان شک اتی یش ماد رت یا خازور 
ماه رمضان, این قدرت تحمّل و این صبر را به همه می‌دهد. یک روایت 
دیگر هم در همین زمینه عرض می‌کنم که آن هم از امام رضا علاشلهوالتلام 


علل الشرایع» ج ص ۲۷۰ 
۲ عیون اخبارالرض ج ۲ ص ۰۱۱۶ 


اداب روزه‌داری, احوال روزه‌داران 


۱۹۲ 


است؛ گرچه شاید این یکی. دو مورد. فقره‌های یک حدیث باشد. و رائضا شم 
علی اداء ما کلفهم؛ یعنی تحتّل گرسنگی و تشنگی و اجتتاب از مشتهیّات 
نفسانی در روز ماه رمضان. یک نوع ریاضت است که انسان را بر اداء تکالیف 
گوناگون زندگی قادر می‌سازد. البته منظور. ریاضتهای شرعی و ریاضتهای 
الهی و ریاضتهای اختیاری است. یکی از چیزهایی که انسان را قدرتمند 
می‌کند و بر پیمودن راههای دشوار زندگی توانا می‌سازد. ریاضت کشیدن 
است که یلها به ان شاه می لایخ یک وا شک شیر خی استا فا این :در 
همین چند حدیثی که خوانده شد. می‌بینید که همین مرحله از روزه - یعنی 
مرسی تل گرسگن و گیب دز اقا رهبا با را اد 
می‌گننه احسامن گرستکی زو قیامت را به اتسان متقل می‌کند*ضیر و یل 
در مقابل شدائد را به انسان می‌بخشد؛ صبر بر اداء تکلیف را به عنوان یک 
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ریاضت الهی به انسان اهداء می‌کند؛ یعنی این همه فواید در همین مرحله 
است. علاوه بر خالی بودن شکم از غذا و اجتناب از کارهایی که در حال 
عادی برای انسان مباح است. نورانیّت و صفا و لطافتی هم به انسان می‌دهد 


ک ‏ 13 
ید7 


مرحله‌ی دوم: نگاهداری گوش. چشم. زبان و دل از گناه 

مرحله‌ی دوم روزه. پرهیز از گناه است؛ یعنی نگاهداری گوش و چشم و 
زبان و دل -حتی طبق بعضی از روایات - نگاهداری بشره‌ی انسان, پوست 
بدا ور ماع نک اشامن از کتاهر ار اه العخشیی که قل فده است که 
الصَیام اجتناب للحارم کما نع الرجل من الطعام و الشراب"؛ همان‌طوری که از 
غذا و از آشامیدنی و از مشتهیات نفسانی اجتناب می‌کنید. از گناه هم اجتناب 
اک این یک مرحله‌ی بالاتر پرای روزه اسبتت. این فرصت ماه رمضان. 
فرصت مغتنمی است که انسان تمرین اجتناب از گناه کند. بعضی از جوانان در 
مراجعاتی که دارند. به بنده التماس دعا که می‌کنند. از جمله مکزّر می‌گویند 


۱ همان. 
۲ مستدرک الوسائل, ج ۷ ص ۳۶۷ و ۳۶۶. 


شما دغا کنید که ما بتوان نیم گناه نکنیم. البته دعا کردن خوب و لازم است و 
می‌کنيم؛ اما گناه نکردن, به اراده‌ی انسان احتیاج دارد. باید تصمیم بگیريق که 
گناه نکنید و وقتی تصمیم گرفتید. این کار بسیار اسانی خواهد شد. اجتناب از 
گناه چیزی است که مثل یک کوه در چشم انسان جلوه می‌کند؛ امّا با تصمیم, 
متل یک زمین هموار می‌شود. در ماه رمضان. بهترین فرصت است که همه 
این را تفرین بکنند. ووایت دیکری از فاطمه‌ی: زهرا سلااشغلها تقل شده است 
که فرمود: ما بصنع الصائم بصیامه اذا ‏ یصن لسانه و معه و بصره و جوارحه؛ 
انسان از روزه چه بهره‌ای خواهد برد. اگر زبان و گوش و چشم و جوارح 
خود را از گناه باز ندارد؟ در یک روایت بقل له بت که تیب تکار 
خود اهانت کرد. ظاهرا آنها در همسایگی پیامبر یا مثلا در سفری همراه 
آن حضرت بودند. پیامبر اکرم طعامی در دستشان بود. به او تعارف کردند و 
فرمودند: از این بخور. آن زن گفت من روزه‌ام. نقل شده است که پیامبر به او 
این‌طور فرمودند: کیف تکونین صائمه و قد سببت جاريتك ؛ چطور تو روزه‌ای؛ 
در حالی که به خدمتکار خودت دشنام داده‌ای؟ ان الصوم لیس من الطعام و 
الشراب) روژه قط این تست که اک خوراک ن ترشتتی اعقاتب کیق: و انا 
جعل اه ذلك حجابا عن سوا | من الفواح ‏ من الفعل والقول"؛ خدا خواست 
که انسان روزه‌دار به سراغ گناهان و آلودگیها نرود؛ و از جمله‌ی اين گناهان, 
کناهان زیان است؛ بد گویی و اهانت به دیگران اشتگی از عملدی این کتاهان: 
گناهان دل است؛ دشمنی و کینه‌ی دیگران را در دل پروراندن است. بعضی 
گناهان به معنای اصطلاح شرعی است؛ بعضی گناهان اخلاقی است؛ مراتب 
گوناگونی دارد. پس, مرحله‌ی دوم روزه‌داری اين است که انسان بتواند از 
گناهان, خود را جدا کند و بخصوص شما جوانان عزیز از این فرصت استفاده 
کنید. شما جوانید. جوان» هم قدرت و توانایی دارد و هم صافی له بو واشت 


همان. 

۲. کافی (ط دارالحدیث), ج ۷. ص ۴۳۷. 
۳ همان. 

۴ بحارالانوار (ط بیروت)؛ ج ٩۳‏ ص ۳۹۲. 


اداب روزه‌داری, احوال روزه‌داران 


۱۹۲۳ 


و اجتناب از گناهان را - که مرحله‌ی دوم روزه‌داری است - تمرین نمایید. 


مرحله‌ی سوم: پرهیز از عوامل غفلت انسان از خدا 

مرحله‌ی سوم از روزه‌داری. پرهیز از هر چیزی است که ذهن و ضمیر 
انسان را از یاد خدا غافل کند. این ان مرحله‌ی بالای روزه‌داری است که در 
حدیت آن‌طور که وارد شده است. پیامبر به حضرت پروردگار جع عظمتد) 
عرض می‌کند: يا رب و ما میرا الصوم؛ دستاورد روزه چیست؟ ذات اقدس 
ربوبی فرمود: الصوم یور الکمة و احکمة تور العرفة و العرفة تور الیقین 
فاذا استیقن العبد لا یبای کیف اصبح بعسر ام بیسر"؛ روزه سر چشمه‌های حکمت 
را در دل می‌جوشاند. وقتی که حکمت بر دل حاکم شد. آن معرفت نورانی و 
روش بفزخود می آید, معرفت. که بنوجود امد همان فیتی یتوجوه: میا ید 
که حضرت ابراهیم از خدای متعال آن را می‌خواست و در دعاهای این ماه 
مرتب درخواست شده است. وقتی کسی دارای یقین بود. همه‌ی دشواریهای 
دک کیش او استاق میتفرن آشسای شکست تا بت از خر اهنت ی کرفق تا 
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چقدر اهمیت دارد! این انسانی که می‌خواهد فا فد رت سالهای عمر خود. یک 
راه تعالی و تکامل را بپیماید. در مقابل مشکلات و حوادث زندگی و موانع 
وا کته تیم شود قیی عفن سالتی اسان مي ده ایتها تاشی از 
روزه است. وقتی که روزه یاد خدا را در دل زنده کرد و فروغ معرفت خدا را 
در دل به‌وجود آورد و دل را روشن نمود. اینها به دنبالش من آ یلم تفن مخیوی 
که اسان رای بان نا غاقل کت یه زوژه رای ای مره خفه ات فرشا 
ب‌حال کسائی که می فوانند. خود وا به این مر حله برسانند. البته ما باید آرژو 


گتیم و از دا یخواهي و هت کني که طودتان را به این پرعله زرسازی 


در خطبه‌های نماز جمعه‌ی تهران - ۱۳۷۸/۹/۲۶ 


۱ ارشاد القلوب (للدیلمی)؛ ج ۱. ص ۲۰۳. 
۲ همان. 


رمضان؛ فرصت شستشوی آلودگی و زنگارها 

هی شاوی وس ان از ارام ماک باه وتان ازبقا که 
ماه رمضان مثل باران رحمتی بر فضای زندگی ما می‌بارد؛ آلودگیها. زیادیها, 
زنگار گرفتگیها و کثافتهایی را که به دست خود ما در محیط زندگی و در 
جان و دلمان پدید امده است. می‌شوید و فضا را مصفا و دلها را نورانی 
وتان اعسایانم سانه سین کتیای تفه دایم آقان عا رنه که 
اگر ان‌شاءالّه آنچه را انجام می‌دهند. نیت درستی به‌دنبال آن باشد - که به 
امیت خقا یت در وذیف همین ند کان غدا فران کیرند: کاری, که قنبا 
ی کنیفر وخ آتست, اترق کار کارين سق وس است, لباک قفا 
نیّتها همان که باید باشد, باشد. نمی‌شود شما را با مردم عادی قیاس کرد؛ به 
همان دلیلی که عرض شد. شما برادران موتر و مومن و کارگردان مسائل اين 
کشور و این نظام, در فضای ماه رمضان, با دهنهای روزه و نفسهایی که امروز 
به حسب معنا معطر به عطر معنویّت و روزه داری است. این‌جا گرد آمده‌اید. 
لذا جلسه مهم است. 


بحثی در مفهوم واژه‌ی قرآن «سکینه) 


من سال گذشته در این جلسه راجع به «سکینه» عرایضی عرض کردم. 


اداب روزه‌داری, احوال روزه‌داران 
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اثر این سکینه - یعنی اطمینان و آرامش و عدم اضطراب و نداشتن تلاطم - 
قز یه ول و ان ابشت که ا کر مشکلی پیش آ وله آنها می‌توأنند قر مسا بقع ام 
آرامش, تصمیم درست را اتخاذ کنند؛ دستپاچه و مضطرب و دلباخت‌ی در 
حوادث نشوند؛ مثل صخره‌ای, بلکه مثل کوهی. در مقابل حوادث دشوار و 
سخت بایسند و اگر خوشی و راحتی و گشایشی پیش آید» خود زا گم نکنند. 
این هم یک خطر دیگر برای انسانهای مور است که به مجرّد این‌که دستشان به 
جایی بند شد و تا در مقابل خود میدانی را مشاهده کردند و توانستند قبض و 
بسطی صورت دهند و احساس گشایش و آسایشی کنند. خودشان را گم کنند؛ 
تصمیمهای عجولانه بگیرند؛ دیگران را تحقیر نمایند؛ خودخواهیهای خودشان 
را گسترش و به آن میدان دهند. اگر «سکینه» باشد -یعنی آن وقار و اطمینان 
الهین از این هم مخله کیرد می‌کند؛ نمی‌گذارد کارهایی از انسان سربزند که 
لازمه و نشانه‌ی انسانهایی کوچک است؛ انسانهایی که متل پر کاه با هر نسیمی 
به حرکت در می‌آیند. در واقع انسانی که اين سکینه را دارد. در اين تشبیه, مثل 
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اقیانوس پرعمقی می‌شود که هر نسیم و هر وزش بادی نمی‌تواند او را توفانی 
کند. در فقر و غناء در تنهایی و در کثرت. «سکینه» به درد انسان می‌خورد. 
در قرآن مکرّر درباره‌ی سکینه» صحبت شده است و من هم پارسال 
جملاتی عرض کردم. این سکینه‌ی مسوولان است که اقا خودش را نشان 
داد. ما امسال - سالی که در اواخرش هستیم - حوادئی داشتیم که در آن 
تبگیتاقن مس و لش کاوضاز وق کمی درآمدهای اقتصادی را داشتیم ؛ مشکلات 
اقتصادی را داشتیم ؛ مشکلات سیاسی را داشتیم کی بات 
دیدید که ب فن تاستان افسبال س همین 1 حوادئی به‌وجود ۳ 
اتسانها آگر از سکینه ود آ رامق و کل ۵ اعقباه به بخزازی اعباه بد: آ ده و 
نشما وهایناتن حن موم آهاتم بوشوردار هت درتقابا 
این‌طور حوادث دست و پایشان را گم می‌کنند؛ بخصوص اگر انسان بداند که 
این حوادث را دشمن برنامه‌ریزی کرده است؛ که بعید هم نیست و قرائنی هم 
دارد. دشمن از بعد از رحلت امام یک برنامه‌ی ده ساله را طرّاحی کرد تا در 
طول ده سال آن را به نهایت برساند. شاید قضایای اقتصادی ما -ارزان شدن 


ک ‏ 13 
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قیمت نفت - مسائل سیاسی, برخی از مسائل فرهنگی, بعضی از گرفتاریهای 
افتضیادی و پعی از گر قتارنهای ای یه آیم برخاشریتها ب ارفاط فباننه, 
اگر این‌طور فرض کنیم. شواهدی دارد. اين از سکینه‌ی مسوولان یعنی شما 
حضرات و دوستانی که اين‌جا هستید اما سکینه‌ی مردم چه؟ ملت هم به 
سکینه و آرامش احتیاج دارد. چگونه می‌شود این سکینه‌ی زیدگان را به سطح 
عموم مردم سرریز کرد؟ ابّه بسیاری از مردم. ایمان خوب و روشن و شفافی 
دارند و عموم مردم نشان دادند که در مشکلات دارای یک اقتدار حقیقی‌اند؛ 
اقتداری که از دين و ایمان سرچشمه گرفته است؛ لیکن وقتی گروهی مسوولیت 
اداره‌ی آمور کشور و ملث را بر دوش می‌گیرند. نمی‌توانند نسبت به اين قضیه 
خود را برکنار بدانند. همه‌ی وظایف ماء در وظایف اقتصادی و سیاسی خلاصه 
نمی‌شود؛ ما در مقابل معنویات مردم هم مسژولیت داریم. اگر مردم از لحاظ 
روحی و اخلاقی عقبگرد داشته باشند. نمی‌شود بگوییم در جامعه هیچ‌کس 
مسوول این نیست. حالا اگر بنا شد کسی مسوول باشد. مسوژول کیست؟ یقیتا 
مسوولان کشور نمی‌توانند خودشان را بر کنار بدانند؛ هر کدام یک‌طور و 
به‌نحوی مسوّولیت دارند. پس. مسوولیت معنویات مردم هم بر دوش مدیران 
کشور در طبقات مختلف از بالا تا پایین -است. 


تقوا و ارتباط آن با سکینه در مسائل 
قردی و اجتماعی 
این‌جا عنصر دیگری پیش می‌آید. که من از این آیه‌ای که خواندم. قصدم 
اشاره به همین عنصری بود که به سکینه ارتباط هم دارد» و آن تقواست. در 
این ایه. بین جبهه‌ی کفر و جبهه‌ی ایمان, مقابله‌ای درست شده است. در این 
ایه‌ی شریفه. برای جبهه‌ی کف احساس حمیّت و تعصب جاهلانه شده است؛ 
این مربوط به قضایای حدیبیّه و قضایای بعد از حدیبیّه است که از آزمایشهای 
بسیار مهم و پرمعنا و پرمضمون دوران حیات مقذس پیامبر است. بعد از آن‌که 


اداب روزه‌داری, احوال روزه‌داران 
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رسول اکرم و مسلمانان به قصد مکه به حدیبیّه رفتند و در حدیبیّه متوقف 
شدند, دشمن می‌خواست جنگ را بر آنها تحمیل کند. اما تدبیر الهی نبی‌اکرم 
نگذاشت و بدون جنگ برگشتند و پیامبر به قراردادی با مشرکین رسید که این 
قرارداد آن قدر مهم بود که بنابر روایاتی. سوره‌ی «انا فتحنا» درباره‌ی همین 
قرارداد حدیبیّه نازل شده و از آن به فتح تعبیر شده است: انا فتحنا لك فتحناً 
فی نی نی صلم حذیه - آم حضرت در بغلال آبات فآ ازض اه 
را برای مسلمانان روشن می‌کند و جبهه‌ها را مشخص می‌نماید. 

آنچه که در نظام اسلامی باید هميشه مورد توجّه باشد. مشخْص بودن 
جبهه‌هاست؛ مخلوط نشدن جبهه‌ی حق با جبهه‌ی ناحق است. ممکن است 
جبهه‌ی ناحق مورد مدارا قرار گیرد - مانعی ندارد - ممکن است در جایی 
مش خریش ییا دای قود کر بسا وه تاه یره بات توا 
خطوط فاصل نبایستی به هم بخورد. باید مشخْص باشد که حق کیست و 
کجاست و چرا و چه می‌خواهد بکند ‏ هدف و روش و تدییر و تاکتیک و 
عملکردش چگونه است -و ناحق کیست و چرا و هدفش چیست و چه کار 
هب۳ اینها نباید مورد غفلت قرار گیرد. غفلت از اين مرزبندی و 
تشخص, به نفع هیچ جبهه‌ی حقی تمام نخواهد شد. هیچ‌کس. اهل حق را از 
این‌که نذانتن مور | حفند و حالا چه باید بکتند و چه کسی در عقایل انهاست؛ 
تین تاه ۲ ی تفس تانق آنها را ای ای پیأمبر 
ِ را روشن و الا وضعیت 1 " مشخص ِِ نی آن ‏ جبهه‌ی 
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آا وصت تون 0 دایره‌ی حقانیت خود سم و زر 
نمی‌شود نادیده گرفت. جبهه‌ی کفر, به‌عنوان کسانی که در مقابل دعوت حق 
قرار دارند. باید مشخص شود. باید مشخص شود که حق با جبهه‌ی کفر چه 
وی یم 
مبران الهام و ابلاغ می‌شود و آنها چرا آن را مطرح می‌کنند؟ اگر پدید آمدن 
ی ی ۱ ی ۱۰ 


۱ سوره‌ی فتح, آیهی . 


حکمت و لزومی دارد و مسژولیتی بر دوش آورندگان آن پیام - که پیامبر و 
ادامه‌های راه پیامبر تا ابد اشگابت هنی کت رده سس بای فهمید که این جبهه‌ی 

رستگاری انسان با چه چیزی حاصل خواهد شد؟ فقط با نصیحت و 
موعظه که حاصل نمی‌شود. لذا جبهه‌ی حق - یعنی همه‌ی انبیا - در هر 
برهه‌ای از زمان که فرصتی پیدا کرده و توانسته است خود را نشان دهد و 
قدمی به جلو بردارد کاری که کرده. اين بوده که حقایقی را که انسانها باید 
و در واقع زندگی انسانها تحقق بخشیده است. اين کار جبهه‌ی حق است؛ 
قمیخ است که مجاهت را اتعاب ‏ کت هرا تضون فر مقایل این بح 
معارزش وجوو داود. حق اگر از رنشکاری انسانها سخن می کویته کسانی در 
دیا هستند که از اسارت انسانها سخن می‌گویند. و یت 
ی کویل کبتانی هسب که خلت واوشین اعد ند با طرگتار طلبند و گر 
از پرسفقین ذا سکتی.می گویده کساتی هی که مذعی 0 
می‌شوند. در مقابل معارض. بدون مجاهدت. نه آن پیام پیش خواهد رفت و 
تشر هرا او هقرفت ی ها شوه کزاف: 

پیامبر اکرم ایک کخاز را تفن .ش کت وضعیت ضعفای از مومنین 
را هم مشخص می‌کند؛ یعنی نیمه‌کاره‌ها؛ چه منافقین. چه آنهایی که منافق به 
معنای غلیظ نفاق نیستند و به آن صورت نفاقی ندارند که بخواهند دورویی 
کنند؛ اما طبیعتشان. یک طبیعت متزلزل است. اسلام می‌خواهد اینها را هم 
به انسانهای ممن و با صلابت تبدیل کند. عده‌ای از مسلمانان, از ترس؛ 
همراه پیامبر در جنگ حدییبیّه شرکت نکرده بودند. می‌گفتند اگر ما برویم, 
تتانسر ی فان وی هستند. بموسیل‌ی کار ی 


بياییم؛ گرفتاری ۳ ك بیدا کردیم؛ حال برای ما از خدای متعال 
امرزش بطلب! در حالی که همین حرف هم یک نوع ظاهرسازی بود. در وأقع 
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اینها دنبال آمرزش الهی هم نبودند؛ فکر می‌کردند زرنگی کردند که نرفتند. 
ایه‌ی قران می‌فرماید: سیقول لك الخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا و اهلونا 
فاستغفرلنا یقولون بالسنتهم ما لیس ف قلو ج" به زبان چیزی را می‌گویند که به 
دلشان نیست. نمی‌شود گفت که اینها منافق و کافر و دشمنند؛ نه. روحهای 
ضعیف. دلهای ضعیف. انسانهای ضعیف. نمی‌توانند در مشکلات نقش ایفا 
کنند. اين. آن معنویاتی است که نظام اسلامی, جامعه‌ی اسلامی. مسوّول 
ینور اساامی تايه آن سمقرل استا 


قاکاتنکتک ۳0 سک ننک | 


اهمیت تقوا به عنوان راه علاج همه‌ی گرفتاری‌ها 


دوستان عزیز؛ برادران و خواهران؛ کی ممکن می‌شود ما نقش ایفا کنیم؟ 
وقتی که و الزمهم کلمة التقوی"؛ برای خودمان, تقوا را به‌عنوان کلمه‌ی ثابت؛ 
کلمه‌ی حق و تکلیف دائم در نظر بگیریم. تقوا باید در گفتا در عمل, در 
تصمیم‌گیری با زیردستان خود و با مجموعه‌ی کسانی‌که با ما کار می‌کنند. 
مورد توجّه قرار گیرد؛ که اینها درسی به آنهاست؛ رفتار آنها هم درسی برای 
مردم است.... به‌هرحال, انچه که ما در اين ایه و در ایات زیادی به‌دست 


می‌آوریم این است که تقواء هم یک وسیله است. هم یک راه علاج است. 
هنکامه‌ی حساب سوال خواهد کرده که البته اگر بفهميم و توجه کنیس این هم 
چیز عظیمی است. ما که مسوول هستیم. از حساب الهی. از سختی حساب 
الهی» از فزع یوم‌الحساب غفلت داریم و هرچه مسوولیتمان بیشتر باشد. این 
خطر سنگینتر است. باید بدانیم که اگر خدای متعال با فضل و رحمت و مغفرت 
خود با ما عمل نکند. کار ما خیلی سخت است. جزئیّات مخارجی که می‌کنيم. 
جزیّات تصرّفاتی که می‌کنيم. جزئیّات برخورد و رفتاری که با مخاطبان خود 


۱ سوره‌ی فتح, آیهی ۵ 
۲ سوره‌ی فتح, آی‌ی م۳ 


و با مردم می‌کنيم. هر کدام از اینها پیش خدای متعال حساب دارد. علاوه 
پر این که بای به فک حساب هی و موانمی یی بو بای خاست که را 
راه را هم باز می‌کند: و من یتق له جعل له رجا و برزقه من حر "لا جتسب». 
تقو موجب می‌شود که در همه‌ی بن بستها - بخصوص بن‌بستهای اجتماعی 
شما راه نجات پیدا کنید. در بن بستهای بزرگ, تقوای مسوولان, برای آنها 
راه نجات پدید خواهد اورد: و پرزقه من حٍ لا بجتسب. این محاسبه‌های ما 
و شما که هميشه محاسبه‌های تمام نیست. پس. اصل قضیه تقواست. توصیه‌ی 
ما هم به تقواست؛ روزه‌ی این ماه هم کمک به تقواست. به مشکلات مردم باید 


براساس همین روحیه‌ی تقوا برسید. 


در دیدار کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران ۱۳۷۸/۱۰/۴ 


۱. سوره‌ی طلاق, آیات ۲ و ۳۲. 
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ابعاد برجسته شخصیت 

امیرالومنین علیهالسْلام 
بودیم» صحبت امیرالمومنین شد. و مدحه ما هو اهلها؛ امام صادق زبان به 
ستایش امیرالمومنین گشود و آن‌چنان که مناسب او بود. امیرالم و منین را مدح 
کراقن از جمله چیزهایی که گفت که این راوی یادش مانده و مثلا در همان 
مجلس يا در بیرون آن مجلس نوشته است - اینهاست. من نگاه کردم. دیدم هر 
کدام از این فقره‌هایی که در این حدیث به آن تکیه شده است تقریبا به یک بعد 
از ود کی امیرالمو شین اشاره نی کتلء ید زهد ان بذرگوان عباات: ان تدرگواز 
و خصوصیاتی که حالا اینها را می‌خوانيم. ببینید؛ طبق این روایت. امام صادق 
در مقام تعریف از امیرالممنین حرف می‌زند. اولین جمله‌ای که فرمود. این بود: 
والّه ما آکل علی بن ۱ طالب علیه‌السلام من الدنیا حراماً ة حتی مضی لسبیله؛ 
امیرالمومنین تا آخر عمر, یک لقمه‌ی حرام در دهان نگذاشت؛ یعنی اجتناب 


۱. الارشاده ج ۲ ص ۱۴۱. 
۲ همان. 


واقعی است؛ نه آن حرامی که برای آن بزرگوار حکمش هم منجز شده باشد؛ 
یعنی مشتبه را هم به خود نزدیک نکرد. ببینید؛ اینها را به عنوان دستورالعمل 
فش ۱ ی رت امام 
زندگی کنیما حالا نوبت به امثال بنده که می‌رسد. دیگر ی 
این نیست که من یا شما بخواهیم این‌طور زندگی کنیم؛ نه. آن زندگی زندگی 
این قله است؛ این قله را نشان می‌دهد. معنای نشان دادن قله این است که 
هید باید فه ای تفت سر کنت. کیزد: اه حنه کبس سس که ان بالا رسد 
در همین حدیث هم می‌خوانیم بم که امام سجاد فرمود: من قادر نی نیستم این‌طور 
ژد کی کنو 

و ما عرض له امران قطهما لّه رضی الا اخذ بأشد ا علیه ی دینه؛ یعنی هر 
وقت دو کار و دو انتخاب در مقابل امیرالمومنین قرار می‌گرفت که هر دو 
۲ یکی حلال باشد؛ نه. هر دو حلال 

شد؛ مثلا هر دو عبادت باشد -علی آن یکی را که برای بدن او سخت‌تر بود؛ 
ِ انتخاب می‌کرد؛ اگر دو غذای حلال بود» آن پست‌تر را انتخاب می‌کرد؛ 
ار کی لبان اند وم آن پست‌تر را انتخاب می‌کرد؛ ار قان کار ان وگن 
ان سشت گ وا ترفن گرنت: ببیتیت؟: این بت یک گوینده‌ین معنولی تست 
که حرف بزند. طبق این حدیث, این امام صادق است که می‌گوید؛ ٍ یعنی دقیق 
استت: فینید این سختخیری بر خود دز زید کی دبا و دن تععات قیوی: جاه 
قدر مهم است! 

و ما نزلت برسول الّه صلی اه علیه و آله نازلة ق" ال دعاه فقدمه لقة بها؛ ؛ هر وقت 
ب لض من اب ال سای نیقی امک پیامبر او را صدا می‌کرد و جلو 
می‌انداخت؛ به خاطر این‌که به او اعتماد داشت و مي‌دانست که اولا خوب 
انیا از ۱ ِ تالنا ۹ مجاهدت در 


مدینه آمد ۳ نفر ۳ ۳ در آن بثِ«ِ راد ای علی ر 


۱. همان. 
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۱۴ 


جلو انداخت. در جنگها, امیرالمومنین را جلو می‌فرستاد. در کارهای مهم - 
هی ی ناساس و هش که یقن ی امد یی ۱ رس فا کم وا 
به»؛ چون اطمینان داشت و می‌دانست که او برنمی گردد؛ نمی‌لرزد و خوب 
عمل خواهد کرد. ببینید؛ صحبت این نیست که امثال بنده - آدمهای حقیر و 
ضعیف - اذعا کنیم که می‌خواهيم این‌طوری عمل کنیم؛ نه. صحبت این است 
کت ایک در آزم جهن حرکت کی اشتان بیان بین عان, خطفی بازد 
این خط باشد و هرچه بتواند. جلو برود. بعد فرمود: و ما اطاق احد عمل رسول 
له صلیثعلیدوآله من هذه الأمة غیره؛ هیچ کس از اين امّت طاقت این را نداشت 

که مثل پیامبر عمل کند. مگر او. او بود که مثل پیامبر در همه جا می‌رفت. 
و هیچ‌کس دیگر نمی‌توانست به دنبال پیامیر و پا جای پای آن حضرت حرکت 
کند. و ان کان لیعمل عمل رجل کان وجهه بين اجنة و النار"؛ با همه‌ی این کارهای 
بزرگ و خداپسند و مومنانه. رفتار اوء رفتار یک انسان بين خوف و رجا 
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بود؛ از خدا ترسناک بود. کائه او را بين بهشت و جهئم قرار داده‌اند؛ در یک 
طرف بهشت را می‌بیند. در یک طرف جهنم را می‌بیند. یرجو واب هذه و بخا 
عقاب هذه. خلاصه‌ی این جمله این است که به این همه مجاهدت. به این 


همه انفاق, به این همه عبادت. مغرور نمی‌شد. ما حالا دو رکعت نافله و چند 
جمله دعا که بخوانيم و اگر دو قطره اشک یب قورا نقزورانی فلوی که 
بله دیگر: «اين منم طاووس علیّین شده»! اما امیرالمومنین با اين انبوه عمل 
صالح. مغرور نمی‌شد. 

اب ی‌که چرا شخصی مثل امرالژمنین, صخصی مثل پیامبر» شخصی 
بقل امام تاد که دا اضاا بهفت زا بای شاظر انم ظرواساها آفریده- 
باز از آتش جهنم می‌ترسند و به خدا پناه می‌برند. این خودش بحث جداگانه‌ای 
دارد. ما کوچکیم؛ دید ما قاصر است؛ ما نزدیک بین هستیم؛ ما عظمت الهی 
را نمی‌فهمیم؛ ما مثل بچه‌ی کوچک و غیرممیزی هستیم که در مقابل یک 
شخص عظیم علمی بازی می‌کند؛ می‌آید و می‌رود و اصلا عین خیالش هم 


۱ همان. 
۲. همان ص ۴۱۲. 


نیست؛ چون نمی‌شناسد که این شخص کیست؛ اما شما که یدر او هستید و 
عقلتان صدبرایر اوست, در مقابل آن شخصیّت خضوع می‌کنید. ما در مقابل 
خدای متعال وضعیتمان این است. ما متل بجه‌هاء متل ادمهای غافل» مثل 
آدمهای پست. عظمت الهی را نمی‌فهمیم؛ اما آن کسانی که از مرحله‌ی علم, 
به مرحله‌ی ایمان رسیده‌اند؛ از مرحله‌ی ایمان به مرحله‌ی شهود رسیده‌اند؛ 
از مرحله‌ی شهود, به مرحله‌ی فناء له رسیده‌اند؛ آنها هستند که عظمت الهی 
در ختنها یشان آن‌شان جلوه می‌کند که.هر عمل ضالحن. از آنها سرپزئفه 
به‌نظرشان نمی‌آید؛ اصلا می‌گویند ما کاری نکرده‌ايم. هميشه بدهکار ذات 
مقدس احدیتند. 

شخصی خود خریده بود. آزاد کرد؛ فی طلب وجه الّه والنجاة من‌النار؛ برای این که 
رضای خدا را جلب نماید و از آتش جهنم خود را دور کند. ما کد بیدیه و رشح 
منه جبینه؛ این پولهایی که می‌داد. پولهایی نبود که مفت گیرش آمده باشد. امام 
صادق طبق این روایت می‌گوید: ما کد بیدیه: با کد یمین و عرق جبین و با کار 
شقر رل ات ره بودر حا فان زمان امین هو قیقر ریت 
و پنج سال, چه در زمان خلافت - که از بعضی از آثار فهمیده می‌شود که 
امیرالمومنین در زمان خلافت هم کار می‌کرد - آن حضرت کار می‌کرد؛ مزرعه 
آباد می‌نمود؛ قنات می‌کند و پول در می‌آورد و این پولها را در راه خدا انفاق 
فی کر از مجمله هر مب برد سیر یله وق اراد می کرفه هو از برد زا این طوو 
خرید و آزاد کرد. ان کان لیقوت اهله بالزیت و ال والعجوة: غذای معمولی 
خانه‌ی امیرالمومنین اینها بود: زیتون. سرکه, خرمای متوسّط و يا پایین؛ که 
تفالا مقلا خر غرفجامعه‌ی,ما نان و مات با نان و شیر است: و ماکان 
لباسه الا کراییس؛ لباس معمولیش کرباس بود. اذا فضل شیء عن یده من کمه دعا 
باجلم فقصه؛ اک اسقشتین عتارم بافق بو قه قسی سر اسخری ای بل 


را می‌برید؛ یعنی حتی به زیادی أستین برای خودش راضی نمی‌شد. می‌گفت 
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۷.۶ 


این زیادی است؛این پارچه را در جایی مصرف کنند و به کاری بزنند! آن روز 
پارچه هم خیلی کم بود و مردم مشکلاتی در زمینه‌ی پوشش داشتند؛ اين بود 
که یک تکه پارچه‌ی کرباس هم می‌توانست به دردی بخورد. 

بعد راجع به عبادت حضرت صحبت می‌کند. آص ی ان قع اسلام 
است؛ اسوه‌ی مسلمین است. در همین روایت فرمود: و ما اشبهه من ولده و لا 
اهل بیته احد اقرب شبها به فق لباسه و فقهه من علی بن احسین علهما التلام. آمام 
صادق می‌گوید: در تمام اهل بیتمان - اهل بیت و اولاد پیامبر - از لحاظ 
این رفتارها و اين زهد و عبادت. هیچ کس به اندازه‌ی علی بن الحسین به 
امیرالمومنین شبیه‌تر نبود؛ امام سجّاد. از همه شبیه‌تر بود. امام صادق فصلی 
در باب عبادت امام سجاد ذکر می‌کند؛ از جمله می‌فرماید: و لقد دخل ابوجعفر 
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ابنه علهما التلام علیه؛ پدرم حضرت آبی جعفر باقر یک روز پیش پدرش رفت و 
وارد اتاق آن بزرگوار شد. فاذا هو قد بلغ من العبادة ما م یبلغه احد؛ نگاه کرد. 
دید پدرش از عبادت حالی پیدا کرده که هیچ کس به این حال نرسیده است. 
شرح می‌دهد: رنگش از بی‌خوابی زرد شده, چشمهایش از گریه درهم شده. 
پاهایش ورم کرده و... امام باقر اينها را در پدر بزرگوارش مشاهده کرد و 
دلش سوخت: فلم املك حين رأیته بتلك اخال البکاء؛ می‌گوید وقتی وارد اتاق 
پدرم شدم و او را به این حال دیدم. نتوانستم خودداری کنم؛ 8 درد زار زار 
گریه کردن: فبکیت رحمة له. امام سجٌّاد در حال فکر بود - تفکر هم عبادتی 
است - به فراست دانست که پسرش امام باقر چرا گریه می‌کند؛ خواست 
یک درس عملی به او بدهد؛ سرش را بلند کرد: قال یا بنی اعطیی به تلك 
الصحف ال فیها عبادة علی‌بن! طالب علالتلام؛ در میان کاغذهای ما بگرد و آن 


دفتری که عبادت علی‌بن‌ابی‌طالب را شرح داده, بیاور. ظاهرا از دوران امام 
علی‌بن ابی‌طالب عیه‌لتلام نوشته‌ها و کتابهایی در باب قضاوتهای آن حضرت. 
در باب زند گی آن حضرت. در باب احادیث آن حضرت. در اختیار ائمه 
بود. از فمجمو ۴ روایات دیگی آدم این‌طور می‌فهمد کد در موارد کونا کوشین 


از آن استفاده می‌کردند. این‌جا هم حضرت به پسرش امام باقر فرمود آن 
نوشته‌ای را که مربوط به عبادت علی‌بنابی‌طالب است, بردار بیاور. امام باقر 
می‌فرماید: «فاعطیته»؛ رفتم آوردم و به پدرم دادم. فقراً فیها شیناً سرا م 
ترکها من یده تضجرا؛ مقداری به اين نوشته نگاه کرد -امام سجٌّاد. هم به امام 
باقر درس می‌دهد. هم به امام صادق درس می‌دهد. هم به من و شما درس 
می‌دهد - با حال ملامت آن را بر زمین گذاشت؛ و قال من یقوی علی عبادة 
علی‌بن! طالب عله‌لتلام؛ فرمود چه کسی می‌تواند مثل علی‌بن‌ابی‌طالب عبادت 
کند؟ امام سجٌادی که آن قدر عبادت می‌کند که امام باقر دلش به حال او 
می‌سوزد -نه مثل من و شما؛ ما که کمتر از اینها هم به چشممان بزرگ می‌آید 
اما باقزی که خودسن هم آماغ است وتدارای ان معاناق: عالی اس از 
عبادت علی‌بن‌الحسین دلتنگ می‌شود و دلش می‌سوزد و نمی‌تواند خودش را 
نگه دارد و بی‌اختیار زار زار گریه می‌کند. آن وقت علی‌بن‌الحسین با این‌طور 
عبادات می‌گوید: من یقوی علی عبادة علی‌بن! طالب؛ چه کسی می‌تواند مثل 
علی عبادت کند؟ یعنی بین خودش و علی فاصله‌ای طولانی می‌بیند. 

عا ای کمن توشما اش او هسعیمن ها عاشق آومنکه سیخ عاشفاه 
برایش کتاب می‌نویسد. آدمی که به مبانی دینی هم عملاً خیلی پاینند نیست. 
درباره‌ی او زبان به ستایش باز می‌کند. این علی را شما چرا از دور نگاه 
می‌کنید؛ نزدیک بروید. هرکس این قله‌ی دماوند را از دور نگاه کند. می‌گوید به 
به, عجب چیزی است! قدری از این پیج وخمها بالا برو. ببينم چه کاره‌ای! باید 
نردیک شد؛ باید راه افتاد؛ باید حرکت کرد. امروز بشریت به همین خصلتهایی 
که امیرالمومنین پرچمدارش بود. احتیاج دارد. این خصلتهاء با پیشرفت علم 
با پیشرفت فناوری, با پدید آمدن روش جدید زندگی در دنیا کهنه نمی‌شود. 
عدالت کهنه نمی‌شود؛ انصاف و حق‌طلبی کهنه نمی‌شود؛ دشمنی با زورگو 
کهنه نمی‌شود؛ پیوند دل با خدا کهنه نمی‌شود. اینها رنگ ثابت وجود انسان 


در همه‌ی تاریخ است. امیرالممنین این پرچمها را در دست داشت. امروز بشر 
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تشنه‌ی این حرفها و تشنه‌ی این حقایق است. راه چیست؟ راه, نزدیک شدن 
است. مبادا اگر من و شما در جایی حرفی برای حق زدیم, این به نظرمان زیاد 
ق بز رک باینه نف .علی این است, مبادا اک ساعتی از شتی: ووزق؛ نیمهشی؛ 
توانستیم عبادتی کنیم. به چشممان بزرگ بیاید و ما را عجب بگیرد؛ نه. علی 
این ان ها تفر ری بط ی ادف وان با ی ورگ 
ببینیم؛ نه. علی این است. هرچه می‌توانید. نزدیک شوید. ای روزه‌داران. ای 
نمازگز اران» ای تافلهگزازان ای مجاهدان فی سبیل اثمه ای حاضر شوندگان در 
میدانهای خطرء ای زاهدان در دنیا, ای شیران روز ای عبادت کنندگان شب! 
خوشا به‌حالتان؛ شما به علی نزدیکترید؛ امّا شما هم می‌توانید باز نزدیکتر 
ِ 

ای ابا بلکه بای تقریت سای در معایل از خاظم ابت: اتهایبت 
که در تاریخ اثرش می‌ماند. آن زهدش بود؛ ان عبادتش بود؛ ان شجاعتش 
بود؛ آن قاطعیتش در راه خدا بود. ان‌جایی که لازم بود. با شمشیر به جان 
دشمنان حقیقت و دشمنان دین و دشمنان خدا می‌افتاد و از هیچ چیز باک 
نداشت: لا تأخذه فق الّه لومة لائم!. آن‌جایی که آدم منحرف مضر مخلی بر سر 
راه حرکت به‌سوی خدا وجود داشت. شمشیر او فیصله دهنده بود. آن‌جایی که 
مظلومی بود. آن‌جایی که مسلوب‌الحقی بود. امیرالمومنین به رقیقترین انسانها 
تبدیل می‌شد. در روایتی هست که آن قدر امیرالمومنین با دست خودش یه 
ذهان شبان لا کشت که زک نف - آاند لا جرانکی بوفدب کف ارو 
کدی کش هي موی وی ۵ تام از عرید با طقس کرو! 
آن‌قدر ناشناس به خانه‌ی فقرا و مساکین و گرفتارها و از راه‌مانده‌ها سر زد 
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که معروف است بعد از ضربت خوردن آن حضرت. فهمیدند آن انسان رحیم 
عبه کی بودت کی آمنه سینت و ای زا ثم شتا خییازی| 
سخن او نهجلبلاغه است؛ فصیحترین کلام آدمی در میان عرب. نهج‌البلاغه 


۱. کتاب سلیم بن قیس الهلالی؛ ج ۱ .ص ۲۲: 


اوج هنر و اوج زیبایی است؛ زیبایی لفظ و زیبایی معناست. انسان مبهوت 


می‌ماند! هیچ شاعر بزرگ عرب. هیچ نویسنده‌ی هنرمند عرب. نتوانسته 
بگوید که من از مراجعه‌ی به نهج‌البلاعه بی‌نیازم. 
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رمضان؛ دوره‌ی فشرده‌ی ریاضت موّمنان 
روز عید فطر, عید عبادت و عید مغفرت است؛ عید پایان یک دوره‌ی 
فشرده‌ی ریاضت برای مسلمان مومنی است که می‌خواهد از اين ریاضت. 
برای ساختن و برای تقویت روحیات و ملکات نیک در خود استفاده کند و 
در طول سال و در همه‌ی عمر از آن بهره گیرد. در ماه رمضان, اين ریاضت 
الهی و شرعی, این خویشتنداری, این صبر بر گرسنگی و تشنگی, این مبارزه 
با هوای نفس و شهوات انسانی. موجب ان می‌شود که ملکات نیک در انسان 
تقویت شود. بشر در حقیقت مجموعه‌ای از همین ملکات و صفات و خصال 
اتنتت, ان کساتی که ضفات.و خضال تفسانی و روعین آنهاء ضقات تیک است: 
با دست پر از اين دنیا می‌روند. اعمال عبادی, تقوای الهی و بقیه‌ی وظایفی که 
بر عهده‌ی انسان است. در درجه‌ی نهایی برای این است که انسان بتواند خود 
را مجموعه‌ای از ملکات نورانی کند؛ خود را انسان واقعی بسازد و تشبّه به 
خدای بزرگ پیدا کند. 


لزوم حفظ دستاوردهای روزه‌داری 


انسانی که به پر کیت ماه رمضان. قدرت مبارزه با هوای نفس پیدا کرده. 
دستاورد بزرگی را به‌دست آورده است که باید آن را حفظ کند. انسانی که از 


غاوت ید فوسر آش ب عادت: رت زامککریی تب هوسیا و هراب تا 
هرجایی که برای او مقدور است - رنج می‌برد. در ماه رمضان می‌تواند بر این 
عادت فائق آید؛ باید این را برای خود حفظ کند. همه‌ی بدبختیهای بشر بر 
اثر پیروی از هوای نفس است. همه‌ی ظلمهاء همه‌ی تزویرها. همه‌ی نامردمیها 
و بی‌عدالتیهاء همه‌ی جنگهای ظالمانه. همه‌ی حکومتهای فاسد. همه‌ی تسلیم 
شدن و ظلم‌پذیری در میان ملتهاء ناشی از همین پیروی از هواهای نفسانی و 
تسلیم شدن در مقابل خواهش نفس است. اگر انسان این قدرت را بیابد که بر 
ول سا نو آووقه امیرعید اور بر اه اس که مجاسهای بکیه: 
پاداشی را که خدا در اوقات ضیافت خود به شما داده است. برای خودتان نگاه 
دارید و رابطه‌ی خود را با خدا محکم کنید. 

عزیزان من؛ مردان, زنان و بخصوص جوانان! این حالت تضرّع و اين حالت 
فریتتی اتضا با دام ال راب دبای تورای روز طرلسال باق 
خودتان حفظ کنید. دنیا و اخرت. با این صفای نفسانی برای انسان حاصل 
می‌شود. دنیایی که انسان را سعادتمند کند. فقط از اين راه حاصل می‌شود 
ِِ" 

در پایان عرایضم. این حدیث را از امیرالمومنین عللتلم برای شما عزیزان 
بخوانم. از امیرالمومنین عله‌التلام نقل شده است: انما هو عیدا؛ امروز عید واقعی 
اسست. طن قبل اله ضیامه و شکر قیاعهه برای, آن کسن که خدا روژه و نماز و 
عبادت او را در ماه رمضان قبول کرده باشد. و کل یوم لا یعصی الّه فیه فهو 
عیل اه مغر ک تا ور ان میک شوه ان شود ی آشکر عشان متا 
با مرتکب نشدن معصیت الهی و اجتناب از محارم الهی. امروز را عید کنید؛ 
فردا را عید کنید؛ همه‌ی دوره‌ی سال را برای خود عید کنید. 


ذن خطبه‌های شمان غیه قظر ۱۳۷۸/۱۰/۱۸ 


ٍ: تهج البلاعد: حکمت ۴۲۰ 


اداب روزه‌داری, احوال روزه‌داران 


۳ 


0 
2 
مص رن 
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کخصه, 


رمضان؛ قرصت مجاهدت برای عمل 
تا نی دز خحامقه 

عزیزان! روز ماه رمضان است؛ روزها و ساعات متبرّکی است. همه باید از 
این ساعات و روزها استفاده کنند. استفاده‌ی حقیقی من و شما از این ساعات 
و از این روزها و شبها این است که از خدا بخواهيم و خودمان هم مجاهدت 
کنیم تا بتوانیم مانند یک کارگزار اسلامی واقعی. یک مسوول حقیقی مومن و 
اسلامی» در هر بخشی که هستیم. عمل کنیم. باید این‌طور شود و چاره‌ای هم 
نیست؛ یعنی اصلا نمی‌شود تحمّل و قبول کرد که ما اجازه دهیم اين فسادها 
در بین ما رواج پیدا کند؛ نه, ان کارها باید بشود و همه هم مسوولند. باید 
تلاش شود این مجاهدتها باید بشود. این اصلاحها باید صورت گيرد. اوّلین 
قدم اصلاح که اصلاحات گفته می‌شود - اصلاح درونی خود ماست؛ یعنی 


این مجموعه‌ی مسوولان نظام بایستی خودشان را از این روشها و منشها و 
لفات و رقفتازهای غیر اسلاشیطلاشن کنند. و ات دهید. آگر این کار 


صورت گرفت» آن‌گاه پیشرفت کارها مکی خواهد شند. 


در دیدار کارگزاران نظام ۱۳/۹/۹۱۲۰ 
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رمضان؛ ماه خودسازی برای حرکت به پیش 

تبریک عید فطر, به معنای تبریک گذراندن موفقیت آمیز ماه مبارک رمضان 
انت. قفا را کر گراری که مت ماتوا موئن کرد که اشسال هی ما ردان 
حقیقتً مبارکی را بگذراند. فضای کشور در سرتاسر ماه رمضان, با توجّهات 
مومنان و احساسات پاک جوانان مومن و انفاس قدسیّه‌ی روزه‌داران معطر بود. 
امسال بحمداه ماه رمضان از لحاظ توجهات و توسّلات و موفقیتهای مردم در 
زمینه‌های خودسازی معنوی, از سال گذشته و سالهای قبل از آن بهتر بود. این 
را قدر بدانیم و اثرات مبارکش را برای خود و ملتمان حفظ کنیم. ماه رمضان, 
ماه خودسازی است و خودسازی برای حرکت به سمت جلو است. آن شا ء ال 
این راه و این سیر و این حرکت مبارک را - که دا بزرگ ایران در طول این 
بیست‌ویکی دو سال دنبال می‌کند -با موققیت ادامه دهیم. و این همان نکته‌ی 
دومی 9 خواستم عرض کنم؛ قدردانی از برکات الهی و توفیقاتی که در 
این ماه بر ملت ايران نازل فرموده است. 

روز عید فطر - همچنان که در روایت امیرالمومنین عللسلاولنلام هست - 
به روز قيامت تشبیة شده است؛ یعنی روز پاداش. ان‌شاءاله این اجتماع عظیم 
شما در اين مراسم معنوی و عبادی و سیاسی, توجه و رحمت الهی را به 
بو با لب کقرونسلت یزان وتو لا کفون رسای کمانی. که در هر 
نقطه‌ای از کشور و در هر بخشی از بخشهای عظیم تلاش این ملّت مسژولیتی 


۱. بحارالاتوار, ج 4 ص ۳۶۲ 
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دازنی بو آتتربا کل به کدآویت مساق با تو ید راشتنا سهای لین در قراخ 
و در کلسات اهل پیت علپ‌اشام و به دتبال انگفت اغار‌ی مد یزرک موی 
دوراخ و بجانشنین پیامبران > اماع بز گوازتان: بای راد زا ادامه هت و 
آن‌شاءان سعافت ملت ور آینده‌ی این کضور را تا مین کنند, 
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عید فطر؛ ذخیره‌ی نمام‌نشدنی مسلمانان 


عید سعید فطر شاید برجسته‌ترین خصوصیتش این است که مراسمی 
معنوی و بین‌المللی است. برخلاف بسیاری از رسوم بین المللی که جنبه‌ی 
سیاسی محض دارد. اين رسم بین‌المللی جنبه‌ی معنوی بارز و نمایانی دارد. 
ی قنوت عید فطر می‌خوائیم: استلك بحيّ هذا الیوم الْذی جعلته للمسلمین 
عیداً و محمد صلی ث علیه و آله ذخراً و شرفاً و کرامة و مزیدا؛ این روز, عید همه‌ی 
مسانالزو عایتی قرف اسلا و یاتر اسلام ن خرن اسلا و ذشیرهای 
تمام نشدنی در طول تاریخ است. با این چشم به عید سعید فطر نگاه کنیم. 
امروز ملت اسلامی بزرگ ما به این ذخیره نیازمند است. از این ذخیره. 
دو چیز باید مورد استفاده‌ی مسلمانان قرار گیرد: اوّل. وحدت و نزدیکی 
مسلمین است و دوم توجه به معنویّت در دنیای اسلام است. در دنیای اسلام, 
هر دو عامل تکامل‌بخش و پیشبرنده. مورد خدشه قرار گرفته است. امروز 
وحدت مستاماتاخ با ایجاد تفرقه‌های مذهبی. فرقه‌ای, نژادی, ناسیونالیسمهای 
گوناگون. قومیتهای مختلف و شعارهای انحرافی. مخدوش شده است. 
مسلمانان بر فراز همه‌ی شعارهای خود - چه شعار قومیّت. چه شعار مذاهب 
اختصاصی خودشان. چه شعارهای مربوط به سیاستهای خودشان - باید 
مار ما نو یکیارسی ات ای وا ار مه آی‌و اف یکی 
از کار استتری قعاوها ایی اش می دا که اتففدان بر تکار و دنه 
قدرتهای بیگانه هميشه سعی کرده است با انواع و اقسام حیل, این وحدت را 


۱. اقبالالاعمال (ط القدیمه» ج۱. ص ۲۸۹. 


۳۵ 


درهم بشکند؛ که یکی از خبیث‌ترین حیله‌هاء حیله‌ی غصب سرزمین فلسطین 
و کاشتن شجره‌ی خبیه‌ی صهیونیسم در سرزمین اسلامی فلسطین - یعنی در 
قلب ملتهای مسلمان و کشورهای اسلامی - بوده است. 

نقطه‌ی دوم هم معنویّت است. استعمارگرانی که امدند سرمایه‌های ما را - 
شا راامقالال ما را رتسا رل وسنت وکا رسک ها را سا سک 
چپاول و غارت سپردند. معنویّت ما را هم به یغما بردند و در دنیای اسلامی, 
مادیّت خودشان را به صورت فرهنگهای گوناگون و مبانی باطل گستراندند. 
امروز باید بازگشت به معنویّت اسلام, به حقیقت اسلام و روحانیّت دین, شعار 
مسلمانان باشد. امروز مسلمانان به این احتیاج دارند. 


اداب روزه‌داری, احوال روزه‌داران 


در دیدار کارگزاران نظام و سفرای کشورهای اسلامی - ۱۳۷۹/۱۰/۷ 
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رمضان؛ ماه صبر و صلاة 


عید فطر» روز پاداش گرفتن و رویت رحمت الهی بعد از ماه رمضان است 
بحمدالّه ماه رمضان را که ماه صبر و صلاة بود -با عافیت گذراندید و خدای 
متعال, با دعا و ذکر و مناجات. شمارا به ادای فریضه‌ی روزه و توسّل و خشوع 
در مقابل حضرت حق موفق کرد. امروز. روزی است که آن‌شاءالّه خدای متعال 
پاداش شما را عنایت خواهد کرد. شاید یکی از بزرگترین پاداشهای الهی این 
باشد که خدا همه‌ی ما را موفق کند تا بتوانیم وسیله‌ی رحمت الهی را تا ماه 
رمضان آ رن برای خودمان باقی بداریم. رحمت الهی در ماه رمضان. ناشی 
از متیضاتی ات که شا در ای هفاهعبارک گرفیق ام زا تیدا م کی دز ماه 
رمضان, توجه به خدا و احسان به مستمندان و صله‌ی رحم و توجه به ضعفا و 
باکداستی و بارسایی هست؛ افش با کساتی که از انها دوری گریکه‌اید هس 
افیا کی کی با خی دوه متیر ماه ری و سل 
است؛ دلها نرم و جانها با نور فضل و رحمت الهی نورانی می‌شود و انسان 
نسبت به انجام این حسنات توفیق پیدا می‌کند. اين را تا سال آینده ادامه دهید؛ 
درس ماه رمضان را برای دوره‌ی سال فرا گیریم. این می‌شود یکی از بزرگترین 
پاداشهای خداوند. که چنین توفیقی را به ما بدهد. رضا و رحمت و قبول و عفو 
و عافیت را از خدای متعال طلب کنیم. این در حقیقت عید واقعی خواهد شد. 


خودسازی؛ بزرگترین درس ماه رمضان 

آنچه که من به مردم عزیزمان در اين خطبه عرض می‌کنم. این است که 
بزرگترین درس ماه رمضان, خودسازی است. اولين و مهمترین قدم خودسازی 
هم این است که انسان به خود و به اخلاق و رفتار خود با نظر انتقادی نگاه 
کنده عیرب خود را پا روشتی و دقت ببیند و سعی در پرطرف کردن نها داشته 
باشد. این از عهده‌ی خود ما برمی‌آید و این تکلیفی بر دوش ماست. 

به مردم عرض می‌کنم: به هم رحم کنید تا خدای متعال به شما رحم کند. 
کسانی که دستشان باز است. دست تعذی به سمت منافع و مصالح دیگران دراز 
نکنند. کسانی که زرنگی و هوش و امکانات و قدرت و مسولیت و تواناییهای 
گوناگون فردی و اجتماعی دارند. از اين توائاییها در راه تعذی به دیگران 
استفاده نکنند. خود را بنده‌ی دا بدانیم؛ در مقابل بقیه‌ی بندگان خداء خود را 
وه هرا روهام اضاق مان ار که اران سیخ 
فلع پر سر ما خواهد باویده ما را عتتقو خواهد داد و برگات شوه زا 
بر ما نازل خواهد کرد. البته این وظیفه‌ی همه است؛ ولی کسانی که در جامعه 
تمکن و قدرت و مقام و ثروت و نفوذ کلمه‌ای در میان مردم دارند. بیش از 
دیگران در مقابل اين بار سنگین - بار خودسازی و محدود کردن قوای خود 
از تجاوز به دیگران - مسوولند. 


در خطیه‌های نماز عید فطر - ۱۳۸۰/۹/۲۵ 


اداب روزه‌داری, احوال روزه‌داران 
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عید فطر را به معنای حقیقی عید می‌داند و عید می‌گیرد؛ و اين چیزی است که 
اسلام برای امّت اسلامی خواسته است: جعله الّه لکم عیدا و جعلکم له اهلاب! 
خدای متعال امروز را برای امّت اسلامی عید قرار داد و انها را شایسته‌ی این 
عید دانست. آنچه مهم است. بخش دوم قضیه است. ما باید از اين هدی‌ی 
الهی استفاده کنیم؛ هم استفاده‌ی شخصی, به معنای راه دادن نور معرفت و 
توبه و انابه به دلهای خودمان, که اگر از عالم معرفت و محبّت الهی دریچه‌ای 
بر روی دلهای خودمان باز و اندرون خود را نورانی کنیم» بسیاری از تاریکیها 
و گرفتاریهای دنیای بیرون هم حل خواهد شد؛ چون دل انسانهاست که 
سرچشمه‌ی خوبیها و بدیهاست - در اعمال و رفتار و مناسبات اجتماعی و 
بین‌المللی آنها - و هم استفاده‌ی عمومی بکنیم. 


در دیدار کارگزاران نظام - ۱۳۸۰/۹/۲۵ 


. من لاایحضره الفقیه. ج ۵ ص‌ ۵20۷ 


و اقب _ 
رمضان؛ ماه ذخیره‌سازی تقوا 

ماه رمضان, ماه ذخیره‌سازی تقواست. از خدای متعال کمی بخواهیم 
تا بتوانيم در اين ماه برای دوره‌ی سال و برای همه‌ی عمر خود. ذخیره‌ی 
ارزشمند تقوا را فراهم کنیم. 

امروز در خطبه‌ی اول, جمله‌ای را از امیرالمومنین عللَلاتولتلام مطرح 
می‌کنم که به وصیّت آن بزرگوار به اولاد و بازماندگانشان مربوط است و آن 
گونه که خود ایشان - بنا به نقل نهج‌البلاغه - در آن نوشته مرقوم کرده‌اند. 
مخاطب این وصیّت. همه‌ی کسانی هستند که اين نامه و این وصیّت به انها 
می‌رسد؛ یعنی ما هم مخاطب کلمات امیرالمومنین علالمَلاتولتلام هستیم. این 
همان وصیّت معروف است که بعد از یکی دو سطر می‌فرمایند: اوصیکما و جیع 
ولدی و اهلی و من بلغه کتا _بتقوی ال و نظم امرکم و صلاح ذات بینکم . تقریبا 
بیست مطلب در این وصیّت ذکر شده است. بدیهی است وصیّت یک انسان 
بزرگ, آن هم وقتی که در آخرین ساعات عمر او اين وصیّت نوشته می‌شود. 
شامل حشاسترین مطالب به نظر اوست. ای المو میرن علیاسلاتواللام این وصیّت 
را بعد از ضربت ابن‌ملجم نوشته‌اند؛ عْ ضربه ابن ملجم تقریبا پیست مطلبی 
که در این تب الم مهم است:. مطالبي: درباره‌ی دنیاطلبی. گر حج. 
ا خصا نک شو فسات او ری یسک مطلت را افتای 


۱. جامع الاحادبت الشیعه (بروجردی). ج ۲۳ ص .۸٩۰‏ 
۲ همان. 


اداب روزه‌داری, احوال روزه‌داران 
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کرده‌ام تا امروز عرض کنم: یکی «نظم امرکم» و دوم «صلاح ذات بینکم»؛ 
یعنی ایجاد الفت میان برادران. از اين‌جا می‌شود فهمید که این دو مطلب جزو 
مطالب تسیا مهم در نظر امیرالمومنین علیه‌الصلاةوالسَلام ایتشت: 


وصایای امیرالوّمنین علی علیه السلام 


قاکاتنکتک ۳0 سک ننک | 


۱. نظم همراه و هماهنگ با تقوا 

نظم از جمله موضوعاتی است که وقتی انسان در معنا و مفهوم و کارکرد 
آن در زندگی خود غور می‌کند. اهمیت آن را بیشتر درک می‌کند. نظم یعنی هر 
چیزی در جای خود قرار گیرد. جهان که در پیرامون ما انسانها و در زمین و 
آسمان گسترده شده است, یک مجموعه‌ی قانونمند است. قانون و نظم؛ بر جمیع 
جریانات و حوادث عالم و حرکات دنیای مورد احساس و دید و جهان پیرامون 
با سا اس ان مکی از سای هن ال کرو اد ات 
زندگی طبیعی انسان هم دارای نظم است. گردش خون,. ضربان قلب دمیدن 
ریه‌ها و بقیه‌ی تحرّکات و فعل و انفعالاتی که در بدن انسان و جسم آدمی 
وجود دارد. همه تابع نظم است. اگر عمل و رفتار انسان از نظم برخوردار باشد. 
هماهنگی میان او و دنیای پیرامونش تأمین خواهد شد. نظم به انسان این فرصت 
را می‌دهد تا بتواند از هر چیزی به نحو شایسته‌ی آن استفاده کند و چیزی معطل 
نماند. اگر در جسم انسان بی‌نظمی پدید آید. با بیماری همراه است. یا نامش 
بیماری است. عینأً همین مطلب در رفتارهای انسان -چه در زندگی فردی و چه 


در رفتارهای اجتماعی - وجود دارد؛ بنابراین نظم دارای آشفیت اسخا: 

البته قلمرو نظم. وسیع است. از زندگی خصوصی انسان و درون اتاقی که 
در آن زندگی یا کار می‌کند. نظم مطرح می‌شود - اتاق منظم, اتاق نامنظم - 
تا رفتارهای فردی او در محیط کار و درس و تحصیل و تا محیط اجتماعی 
و سالفع مهد ویتان ظام ابا + یی همان ناخ کز نم وهای 
که تابع فلسفه‌ی خاصّی است. سرچشمه گرفته است. همه‌ی اینها مشمول «و 


نظم امرکم» است که امیرالمومنین عله‌اَلاتوالتلام در این قطعه از وصیتشان آن 
را بیان فرمودند. 

آن حضرت قبل از آن‌که نظم را مطرح کنند. تقوا را مطرح کرده‌اند. اول 
وصیّت هم تقوا آمده است - اوصیکما بتقوی‌للّه و ان لا تبغیا الانیا و ٍن بغتکما! 
ولی بعد از دو سطر, باز می‌فرمایند: اوصیکما و جمیع ولدی و اهلی و من بلغه 
کتا بقوی‌اله و نظم ام رکم"؛ این‌جا تقوا را مجددا تکرار می‌کنند. اين شاید 
اشاره به این نکته باشد که نظمی در زندگی فردی و نظام زندگی عمومی و 
اجتماعی انسان مطلوب است که از تقوا سرچشمه گیرد و با تقوا همراه و 
هی شک بل مسآ یک وه کلی اس اش بای ها که در ناگی 
شخصی و خانوادگی و در کارهای تحصیلی و اداری و در مشاغلی که در 
جامعه داریم. نظم و برنامه‌ریزی را مراعات کنیم. اينها نظمهای عمدتا فردی 
است؛ اما در سطح جامعه هم باید نظم را مراعات کنیم. هر کس در هر جایی 
عمومی برای ما در سطح جامعه است؛ همه هم در اين جهت شریک هستند. 

رعایت قوانین و رعایت برادری و مروت و زیاده‌خواهی نکردن و تجاوز 
به حقوق دیگران نکردن و رعایت وقت را کردن - چه وقت خود. چه وقت 
دیگران - رعایت مقرّرات در عبور و مرور و رفت و آمد و مسائل مالی و 
تجاری و امثال اینهاء همه مصادیق نظم است. یک مصداق مهم" نظم هم این 
اس که‌میان کار گزف ها فر جامعهي افکاز و اند نو تعارهای ما هماشکی 
مبانی فکری و عقیدتی و باورهایی که جامعه به [ ایمان و اعتقاد دارد. یک 
هنجار عمومی اجتماعی را تشکیل دهد. با آن باورها و فکرها و مبانی منطبق 
نباشد. این نوعی دورنگی و دورویی و نفاق عمومی را به وجود می‌آورد و 
بسیار خطرناک است. 


۱ روضةالو اعظین (ط القدیمه)؛ ج ص ۱۳۶ 
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اسم اسلام را آوردن و تکرار کردن, اما در عمل هیچ به مبانی اسلامی 
باور نداشتن؛ اسم حقوق بشر را به عنوان مبنا و قاعده‌ی فکری مطرح 
کردن, اما در عمل هیچ رعایت حقوق بشر را نکردن - که امروز در سطح 
بین‌المللی متأسّفانه یکی از بلاهای بزرگ جامعه‌ی بشری این است - اسم 
آزادیخواهی زا ارف اما در عمل 1 دیگران زا نکر دنء اسم 
قانون و قانون‌طلبی را آوردن, امّا در عمل پایبند به قانون نبودن» از جمله 
خصوصیّات بسیار بد و یکی از مصداقهای بارز و خطرناک بی‌نظمی است. 
اعد سای که بش امه ارات و فراییی زا 2 وید امد با اش 
نمایند, باید بیشتر رعایت کنند؛ آحاد مردم هم در رعایتهای عمومی خودشان 
باید به اين موضوع توجه کنند. 
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۲ نزدیک کردن دلها به هم. خوشبین کردن ذهنها به هم 

مطلب دوم «صلاح ذات بینکم» است. صلاح ذات البین که امیرالمومنین 
علیه‌السَلاتوالتلام در وصیّت مهم خود آن وا بان می‌کنند. فقط ائتلاف و اتحاد 
ظاهری نیست که دو گروه و دو جماعت بر سر یک چیز, قراردادی ببندند و 
ائتلاف ظاهری تشکیل دهند؛ از اين بالاتر است؛ یعنی فی‌مابین همدیگر. دلها 
با هم صاف شود؛ ذهنها نسبت به یکدیگر خوشبین شود و هیچ‌گونه تعرض و 
ایدایی از کسی ۸ از جتاخی یه یک تجموخهی دیگر صورت تخیر د: 
پیغمبر اکرم استشهاد می‌کنند و می‌فرمایند: فانی جعت جدکما صلیاله علیه وال وسلم 
یقول صلاح ذات البین افضل من عامة الصّلاة و الصیام ؛ یعنی فضیلت اصلاح ذات 
البین مردم -دلها را به هم نزدیک کردن و ذهنها را نسبت به هم خوشبین نمودن 
مدز هر ما و زوزه‌ای بش است:اکر کسس مار فستخی بخواند یا زوژفی 
این هم از چیزهایی است که ما امروز به آن خیلی احتیاج داریم. 


لیر خطیه‌های تفاز جسعتی تهران ۱۳۸۱/۹/۱ 


۳ نهح البلاغه (صبحی صالح), ص‌ ۳۱ 


هزم الق 
درسهای رمضان؛ نقویت حیات معنوی و 
تشاط مادی رسیدگی به محرومان 

نتیجه‌ی روزه‌ی ماه رمضان, ذخیره‌ی تقوا در دل و جان ماست که باید ما 
را در راههای پر پیچ و خم زندگی در طول سال مدد کند و صراط مستقیم را 
برای ما تضمین نماید. 

ماه رمضان با همه‌ی عظمت و کرامت و فضای انباشته از رحمتش سپری 
شد و مردم مسلمان در سراسر عالم در اين ماه به برکت روزه‌ی روزها و توشل 
و دعا و ذکر و تلاوت قرآن, دلها و جانهای خود را نورانیتر و به خدا نزدیکتر 
رن 

به برکت ماه رمضان, برای مسلمان فرصتی پیش می‌آید که باید از آن در 
جهت تقویت حیات معنوی و نشاط ماذی خود استفاده کند. یکی از درسهای 
بزرگ ماه رمضان که در خلال دعا و و و تلاوت قرآن در اين ماه باید 
آن را فرا بگیريم و استفاده کنیم, این است که با چشیدن گرسنگی و تشنگی, 
به فکر گرسنگان و تیان و فقرا بیفتیم. در واگ روزهای ماه رمضان 
می‌گویيم: له اغن کل فقیر. للم اشبع کل جانع. للم اکس کل عریانا . این 
دعا فقط برای خواندن نیست؛ برای این است که همه خود را برای مبارزه 
با فقر و مجاهدت در راه ستردن غبار محرومیت از چهره‌ی محرومان و 
مستضتفازا پواطف پراش این بارنه یک وشن عمکانی تن آبات 


5 مفاتیح الجنان: دعای یومیه ماه مبارک رمضان 
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قرآن می‌خوانیم: ‏ رآیت الذی یکذب بالین. فذلك الذی یدغ الیتیم. و لایه " 
علی طعام للسکی . یکی از نشانه‌های تکذیب دین این است که انسان در 
مقابل فقر فقیران و محرومان بی‌تفاوت باشد و احساس مسوولیت نکند. 
در ماه رمضان. به برکت روزه, طعم گرسنگی و تشنکی و ترسیدن به آئچه 
هاش شین اسان است زا درک کردم یدیم اج بانه ما راید احیناس 
مسوولیتی که اسلام در قبال مسأله‌ی مهم فقر و فقیر از یکایک مسلمانان 
خواسته است و بر دوش آنان وظیفه نهاده است. نزدیک کند. 

لته علاج فقر به شکل اصولی در هر جامعه‌ای, از راه استقرار عدالت 
اجتماعی و نظام عادلانه در محیط جامعه است. تا کسانی که اهل دست‌اندازی 
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به حقوق دیگرانند. نتوانند ثروتی را که حق همگان است. به سود خود مصادره 
کنند. اين یک وظیفه‌ی دولتی و حکومتی است؛ امّا مردم هم به نوبه‌ی خود 
وظیفه‌ی ۳ بر دوش دارند. اجرای برنامه‌های اجتماعی فقط در بلندمدت 
و میان‌مذت و بتدریج امکانیذیر است؛ امّا نمی‌شود منتظر ماند تا برنامه‌های 
اجتماعی به ثمر برسد و شاهد محرومیت محرومان و فقر گرسنگان در جامعه 


بود. این وظیفه‌ی خود مردم و همه‌ی کسانی است که می‌توانند در اين راه 

مایق قوو بطق وه مامت با کش بو سا عم ام وهای 11 
خانواده‌های مسلمان و هم‌میهن و محروم را با دردها و محرومیتها و مشکلات 
خود تنها نگذاشتن؛ به سراغ آنها رفتن و دست کمک‌رسانی به سوی آنها دراز 
کردن. امروز این یک وظیفه‌ی جهانی برای همه‌ی انسانهایی است که دارای 
وجدان و اخلاق و عاطفه‌ی انسانی هستند؛ اما برای مسلمانان علاوه بر این‌که 
یک وظیفه‌ی اخلاقی و عاطفی است. یک وظیفه‌ی دینی است. 

به همسایه‌ها و فقرا رسیدگی کنید. یکی از عواملی که نمی‌گذارد دست 
کسانی که توانایی کمک دارند. به یاری فقرا دراز شود. روحیه‌ی مصرف‌گرایی 
و تجمّل در جامعه است. برای جامعه بلای بزرگی است که میل به مصرف. 


روزبه‌روز در ان زیاد شود و همه به بیشتر مصرف کردن, بیشتر خوردن. 


. سوره‌ی ماعون, آیات ۳ - ۱. 


متنوعتر خوردن, متنوّعتر پوشیدن و دنبال نشانه‌های مد و هر چیز تازه برای 
وسایل زندگی و تجمّلات آن رفتن, تشویق شوند. چه ثروتها و پولهایی که در 
این راهها هدر می‌رود و از مصرف شدن در جایی که موجب رضای خدا و 
رفع مشکلات جمعی از مردم است. باز می‌ماند! 


آفات مصرف‌گرایی در جامعه 
مصرفگرایی برای جامعه بلای بزرگی است. اسراف. روزبه‌روز شکافهای 
طبقاتی و شکاف بین فقیر و غنی را بیشتر و عمیقتر می‌کند. یکی از چیزهایی که 
لازم ات مردم پرای خود وظیفه بدانند. اجتناب از اسراف امن فسکا هیامن 
مسوول بخشهای مختلف دولتی, بخصوص دستگاههای تبلیغاتی و فرهنگی 
-به‌ویژه صدا و سیما - باید وظیفه‌ی خود بدانند مردم را نه فقط به اسراف و 
مصرف‌گرایی و تجمل‌گرایی سوق ندهند؛ بلکه در جهت عکس, مردم را به 
سمت قناعت. اکتفا و به اندازه‌ی لازم مصرف کردن و اجتناب از زیاده‌روی و 
اسراف دعوت کنند و سوق دهند. مصرف گرایی» جامعه را از پای درمی‌آورد. 
یاتهای که مق ام از تشن بیش با یر کر ابا مخا: شکسگ 
جوانان اجتماعات خانوادگی تشکیل دهند و کمکهای افراد خانواده را 
جمع کنند و در درجه‌ی اول به مصرف فقرا و نادارهای همان خانواده و فامیل 

پرسالید و اکر تبازق تنوف یه فقر ای قیکر وید کی کید 
امروز در جامعه‌ی ما فقر وجود دارد. وظیفه‌ی ما به عنوان نظام اسلامی, 
ریشه‌کن کردن فقر در جامعه است. نباید در جامعه محرومیت باشد. این تکلیف 
ماست بدغنوان دول به عدران ظام انتلامی؛ یه عتران احاد برد کلکم راخ 
و کلکم مسوول عن رعیته"؛ این وظیفه‌ی همه است. هر کدام به نحوی تجمّل و 


5 صحیح بخاری» ج ص ۳۰۴ (حدیث نبوی). 
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اسراف و زیاده‌روی را کم کنيم. این درس ماه رمضان است. این کار. همت و 
گذشت و بصیرت و آگاهی می‌خواهد. از خدای متعال کمک بخواهيم. 

خانواده‌های بسیاری هستند که نه از روی تن‌پروری و تن به کار ندادن 
بلکه به معنای واقعی کلمه محروم و مستمندند. باید اینها را شناسایی و پیدا 
کنید کار مشکلی هم نیست - و به اینها کمک نمایید. 

پروردگارا! ما را در انجام دادن این وظیفه‌ی بزرگ و اساسی یاری کن. 
پروردگارا! به محمّد و آل محمّد ضررهای اسراف و مصرف‌گرایی و منافع 
مواسات و رسیدگی به محرومان و مستمندان را برای یکایک افراد جامعه‌ی 
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ما روشن بکن و آنها را به اين کار موفق فرما. 


در خطبه‌های نماز عید فطر - ۱۳۸۱/۹/۱۵ 


0 
0۵ 
ر 02۱0۸ ۱۳9۳ 
قرآن؛ نیاز اصلی و امروزه‌ی دنیای اسلام 
فشاللان تلاوت قرآن‌که ما این‌قدر به آن آهمیت می‌دهیم. صرفاً مایه‌ی 
سرگرمی و هنرنمایی نیست. بلکه وسیله‌ای برای دست یافتن به فضای قرآنی 
در کل جامعه است و این کاری است که قراء خوب ما با استفاده از صدای 
خوش و بهره‌گیری از شیوه‌های هنری تلاوت و نیز استفاده از تجوید و 
توانایی خوب در ادای حروف. کلمات و جملات آیات قرآن کریم به آن 
دست می‌یابند. 
عزیزان من! بدانید که امروز دنیای اسلام محتاج اش رفن خامیم 
ا نان شوزشاعم. ال‌عمر ار شرف اشیا و ال ابو که فوستاق شا در اننسا 
خواندند. مطالبی وجود دارد که امروز علاج دردها و ضعفهای دنیای اسلام 
است و اینهاست که ایمان انسان را عمیق و راسخ می‌کند؛ معرفت انسان را 
روشن و اگاهانه می‌کند؛ نیروی حیاتی انسان را به میدان می‌اورد و از انها 
کار می‌کشد. آن وقت جامعه‌ای با اين خصوصیات. هم ترقی می‌کند. هم 
روحیه و وقتی جامعه‌ای روحیه‌اش قوی شد. دشمن نمی‌تواند به آن 
زور بگوید. وقتی زورگویان دنیا بخواهند سوار فرد. جماعت و يا ملتی شوند. 
اولین اقدامشان این است که روحیه‌ی آن قرد یا ملت را بشکتند و احساس 
و روحیه در یک ملت و جماعتی وجود دارد. هیچ‌کس نمی‌تواند بر آن فائق 
اید؛ نه دشمنان بیرونی و نه دشمنان درونی؛ شیاین و بی‌عاری ایکا گی: 
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این‌که در روایت دارد: و رجل قرأً القرآن فوضع دواء القرآن علی داء قلبه برای 
این است که قران را فقط برای این‌که اسم و رسم بيابند يا مشغولیتی برای 
و دشان, دارست. کنتد» تخورانند؛ بلکه فان را به جهت این‌که درمانهای اصلی 
از آن است بخوانند. داروی قرآن را روی درد جان و وجود و باطن خود 
بگذاریم و با قرآن این دردها را شفا دهیم. اين کار, احتیاج دارد به این‌که 

ها وا یرای ندتهای طولانی. به طرق مختلف از قرآن ون نگ قاشتتن: 
بیست‌وپنج سال است که جامعه‌ی ما به‌طور جدی و با حرکت دسته‌جمعی و 
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عمومی به سمت قرآن حرکت می‌کند. قبل از انقلاب هم حرکت قرآنی وجود 
داشت. ولی مثل حرکتهای فردی بود. حرکت جمعی جامعه, بعد از حاکمیت 
نظام اسلامی است که حرکت خوبی هم بوده و هنوز تا رسیدن به نقطه‌ی 
مطلوب فاصله دارد. نتیجه‌ی آن حرکت این شده که شما امروز می‌بینید پیر 
و جوان و زن و مرد ما تا حدود زیادی با قرآن ین دارند. حضور جوانانی 
7 #7 که در هر گوشه و بخشی از بخشهای جامعه با قرآن مأنوسند. نتیجه‌ی همان 
حرکت است که بایستی تقویت شود. تقویت حرکت مذکور به این است که 


شما قراء بتوانید قرآن را با صدا و شیوه‌ی خوب و زیبا بخوانید. اهمیت دادن 
ند این علسات بر ای هستن ایست که اهیت: قر | گیری ار رتردن حامفة و وفع 
شوه و تیه افتازهای کدی ای‌عا قرو رازه ی شوه انشام ی کرائل ستد 
برابر آن را به تنهایی بخواند. 

تلاوت فقط صدا نیست. بلکه فنون و شیوه‌های مختلفی دارد؛ چه شیوه‌های 
مربوط به ظاهر کار که همین نغمه‌سراییها و آهنگهای تلاوت است و چد 
شیوه‌های عمیق قرآن‌که مرحله‌ای باطنی‌تر از مرحله‌ی قبل است و آن آشنایی 
با مفاهیم آیات است. من غالبا به قراء جوانمان گفته‌ام و الان هم تأکید می‌کنم 
که یکی از مهمترین همّتهایشان باید اين باشد که آیاتی را که می‌خوانند. خوب 
بفهمند. لااقل به ترجمه و معنا و دقایق آیاتی که می‌خواهند تلاوت کنند, دقیق 
شوند. تا وقتی می‌خوانند. منهوم با صدا از عمق جانشان بیرون بیاید؛ آن 


و هن ای اه ای می کارقوهمه را ی مر فز ارم وه ای که 
می‌بینید تلاوت بعضی از قراء مصری عمیقا اثر می‌گذارد» به‌خاطر رعایت 
همین موضوع است. طوری می‌خوانند که گویی می‌خواهند مضمون آیه را 
در مقابل شما تصوير کنند. من گاهی برای بعضی از قرّاء جوانمان, دوستان 
مداح را مثال می‌زنم و می‌گویم این دوستان وقتی می‌خواهند یک بیت شعر را 
در مجلسی که همه معنای آن را می‌فهمند. بخوانند. به دو شکل ممکن است 
بخوانند. یک شکل این است که اين مذاح که با صدای خوش می‌خواند, گویا 
با هیا کلیه کامه رقم وک کر انش کر عشق فان از سکن یک .ها 
هم این است که برای خودش مطلبی را می‌خواند! قرآن را هم به دو شکل 
می‌توان خواند. دلیل این‌که بسیاری از تلاوتهاء با این‌که آهنگها و نغمه‌های آن 
خیلی با هم متفاوت نیست. تأثیر لازم را در دلها نمی‌بخشد و دلها را از جا 
نمی‌کند این است که خواننده از دل و باطن جانش با عبارات قران با مخاطب 
حرف نمی‌زند. در محیط ما که خیلیها زبان عربی بلد نیستند. بلکه آن جاهایی 
هم که بلد هستند. انسان می‌فهمد که قاری از باطن جانش با مخاطب حرف 
نمی‌زند. اگر می‌خواهید تلاوت شما از لحاظ تأثیر و ساختن محیط جامعه و 
تغییر و دگرگونی دلها و جانها موفق باشد. یکی از شرایط مهم و اصل ی اش 
این است که خواننده‌ی قران با مضمون ایه‌ای که می‌خواهد تلاوت کند. کاملا 
آشنا باشد و طوری بخواند که گویی با صدای خوش خود می‌خواهد آن 
مضمون را برای مخاطب تصوير و ترسیم کند. 


در دیدار جمعی از قاریان قرآن - ۱۳۸۲/۸/۶ 
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همه‌ی برادران و خواهران عزیز نمازگزار را به رعایت تقوا و مراقبت 
از امر و نهی و اراده‌ی الهی در رفتار و گفتار و حتی در خطورات ذهنی و 
احساساتی که بر انسان غالب می‌شود. دعوت و توصیه می‌کنم. امروز روز 
نوزدهم ماه رمضان است و دیشب یکی از شبهایی بود که احتمال لیلةالقدر در 
آن وجود دارد. به‌طور کلی ایام بسیار عزیز و مبارکی است و دو شب طرف 
ال لبلهالقتر پیش رو عاستا: . مردم عزیز و موّمن تهران ن در این اجتماع 
معنوی و روحانی دلهای خود را برای اتصال و ارتباط با حضرت حق جلت 
عظته و عظم شأنه آماده کنند و در شبهای قدری که باقی مانده است. انجه را که 


خدای متعال از رحمت الهی در اين ایام و شبها برای موّمنان وعده فرموده 
است. برای خود تأمین کنند. پروردگارا! توفیق درک لبلةالقدر و استفاده از 
بر کات ان وا یه هی سا عتایت کن. 

یک جمله‌ی کوتاه در باب اهمیت لیلةالقدر عرض کنم؛ علاوه بر این‌که از 
جمله‌ی قرآنی لیلةالقدر خبر من الف شهر می‌شود فهمید که از نظر ارزشیابی و 
و یه کب برار یناسک دعانی کانن روا جی غرم 
برای ماه رمضان چهار خصوصیّت ذکر می‌کند: یکی تفضیل و تعظیم روزها 


۱ مقصود دعای تعقیب نمازهای فریضه در ماه رمضان است: «یا علی يا عظیم یا غفور یا رحیم. انت 
الرّب العظیم. ای لیس کمثله شی و هو السمیع البصیر و هذا شهر عظمته و کرّمته و شرّفته و فضلته 
علی الشهور الذی فرضت صیامه علی....». 


و شبهای این ماه است بر روزها و شبهای ماههای دیگر یکی وجوب روزه 
در اين ماه است» یکی نزول قرآن در اين ماه است و یکی هم وجود لیلةالقدر 
در این ماه است. یعنی در اين دعای مأٌئور. لیلةالقدر را عدل نزول قرآن در 
آرزش دادن به ماه رمضان مشاهده می‌کنيم. بنابراین قدر لیلةالقدر را باید 
دانست. ساعات آن را باید مغتنم شمرد و کاری کرد که آن‌شاءاله قلم تقدیر 
الهی در شبهای قدر برای کشور عزیز و آحاد ملّت ما تقدیری آن‌چنان که 
شایسته‌ی مردم موّمن و عزیز ماست. رقم بزند. 


در خطبه‌های نماز جمعه‌ی تهران - ۱۳۸۲/۸/۲۳ 


۳۳۱ 


اداب روزه‌داری, احوال روزه‌داران 


۲۳۲ 


رل 
2۳ ال( 
ره ود ٩‏ وس شیر 


عید فطر؛ فرصت عیدی گرفتن از خدا 

2 ۳ 
ام 3 شدای کر ی یی ک ماه رنضاین زا رایع ما بش وود کلا ور 
ار آن. فضای ذکر و توجّه و عبادت بر کشور ما و میان مردم ما غلبه داشت. 
این یکی از فرصتهای بزرگ الهی است. شما مردم عزیز و موّمن, ماه رمضان 
را با روزه و تلاوت قرآن و عبادت و احیاء به سر آوردید و بحمداله به روز 
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امروز عید فطر است؛ روز عیدی گرفتن از خدای متعال است؛ روزی 
است که در قنوت نماز عید فطر میلیونها دل متذکر و خاشع از خداوند متعال 
درخواست کردند همان خیراتی را که به برترین بندگانش داده است. به آنها هم 
بدهد و از شروری که برترین و بزرگترین انسانهای تاریخ را از آن دور نگه 
داشته است آنها را هم دور بذارفه اق خیرات در درجه‌ی اوّل. عروج به مقام 
توجه به خداء عبودیّت خداء آشنا بودن و مرتبط بودن با خدا و الهام گرفتن 
از حضرت حق در همدی گفتارها و کردارها و آنات زندگی است؛ و پدترین 
شرور. شرک به خداء خضوع در مقابل قدرتهای غیرالهی و ضذ الهی و بنده و 
پرده‌ی دیگران بونذیخ اسسخه امیدواریم خداوند به فضل و رحمت خود دعای 
ماما کات را وال وان از و ساب کی وتنام 
را به وادی امن عبودیّت و مقام بنده‌ی صالح و شایسته‌ی خود وارد کند. 


اهمیت عمل به تکلیف و حفظ 
ذخیره‌ی ماه رمضان 

امروز مردم عزیز ما عید گرفته‌اند. بسیاری از برادران و خواهران مسلمان 
کشورهای اسلامی هم دیروز را عید دانستند. در داخل کشور ما هم برای 
بعضیها در برخی از شهرها دیروز ثابت شد که عید است؛ برای بعضی از 
مراجع معظم تقلید هم دیروز ثابت شد که روز عید فطر است و بر طبق آنچه 
برای آنها احراز شده بود» عمل کردند. برای بعضی هم ثابت نشد و بر طبق 
حکم شرعی. امروز برای آنها ی شده و امروز را عید گرفتند. هر 
دو گروه به وظیفه‌ی خود عمل کردند. قبلا پیش‌بینی متخصّصان و کارشناسان 
مسائل نجومی در کشور ما و مراکز علمی دنیا همین بود که امسال ماه رمضان 
سی روزه خواهد بود؛ ولی اگر برای کسی بعد از بیست‌ونهم ماه رمضان شب 
سی‌ام یا روز سی‌ام - ثابت شد که ماه شوال طلوع کرده است. وظیفه‌ی او اين 
است که طبق تکلیف شرعی» آن روز را ابتدای ماه شّال بداند. این چیزها 
در شریعت اسلامی مایه‌ی اختلاف نیست. کسانی که دیروز را روز اول شوال 
دانسقه‌اند: پر اساس تکلیف: و طیق جزم خود عمل کرده‌اند و پیش خدای 
متعال مثابند. بقیه‌ی مردم هم که به تبع جمعی از مراجع عظام در قم و نجف. 
برای انا احراز نشد که دیروز اول شوّال باشد که برای ما هم اين معنا احراز 
و ثابت نشد - پیش خدای متعال ماجورند. وظیفه‌ی ما این بود. وظیفه‌ی انها 
هم ان نود اجه مهم است. عمل به تکلیف و از دست ندادن ذخیره‌ی ماه 
رمضان است. 

امیرالمومنین در خطبه‌ی نهجالبلاغه می‌فرماید: الا و ان الیوم الضمار و غداً 
السیاق زاین وتا مخل آماده شون و ریم گردن است: ور ای ارجو گاه دک 
امیش وی مسا ام ای که بات انتعای خفن زرا مر امد 
با حساب و مژاخذه‌ی الهی آماده کنید. امروز. روز تمرین کردن و آماده 
شدن و خودسازی است و فردا - یعنی روز قیامت - روز شتاب و مسابقه 


من لابحضره الفقیه. ج ص 2 


۳۳۳ 


اداب روزه‌داری, احوال روزه‌داران 


۱۳۴ 


گرفتن به سوی سرانجامی است که ما در همین جا برای خود. آن سرانجام را 
مشخْص و منجز کرده‌ايم. والسّبقة اجحتة والغاية الا + چیزی که فردای قیامت به 
برند کان خواهند دادم بهشت است؛* و عبر ی که بازند کان فر دای قیامت دحا 
آن خواهند شد. جهنم و آتش است. افلا تاثب من خطیئته قبل منت ؛ آیا کسی 
نیست که قبل از مرگ از خطاهای خود برگردد و توبه کند؟ امیرالمومنین مردم 
را دعوت می‌کند به این‌که اگر خطایی از آنها سر زده است. آن را اصلاح کنند؛ 
راه هدایت را بیابند و در راه صلاح و سداد قدم بردارند. آلا عامل لنفسه قبل 
یوم بوسه ؛ ابا کش نیست که قبل از روز بدبختی, برای خود کار کند و توشه 
ذخیره نماید؟ و مد میدان توشه ذخیره کردن است. کسب و تحصیل و 
کار علمی و کار سیاسی و خانه و همه‌ی عرصه‌های زندگی ماء محل عمل 
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برادران. خواهران, مومنان. ملت عزیز ایران! برای فردای خود کار کنیم. 
این کار بنای دنیا و ساختن روح و جسم است. این کار عبارت است از 
تلاش برای اعتلای مادی و معنوی خود و برادران و خواهران مسلمان خود 
و کشور و با خود. 


در خطیه‌های نمان عید فطر - ۱۳۸۲/۹/۵ 


۱. همان. 
۷ همان ضن. 3۱۷ 
۳ همان. 


0 
0۹4 
۳ ۵2۱0/0 


حکمت منتهی شدن ماه رمضان به عید فطر 


این‌که ماه پربرکت رمضان به عید فطر منتهی می‌شود. در خود مضمون و 
معنای متعالی و آموزنده‌ای دارد؛ یعنی صیام و قیام مردم و مبارزه‌ی آنها در 
طول ماه رمضان با شیطان درونی و نفس امّاره. اثرش این است که عیدی 
برای آنها به وجود خواهد آمد که مظهر آن عید حضور مجتمع و واحد مردم 
در عرصه و میدان توجّه به خدای متعال و ارتباط خاشعانه با اوست. 

اگرچه اسلام مردم را به عبادت. خودسازی و ریاضت نفس دعوت می‌کند؛ 
اما اين را فقط به عنوان عملی فردی که هر یک از مردم تنها برای خود به خدا 
مرتبط شوند نمی‌بیند؛ بلکه اين ارتباط توجه و ذکر. خشوع و توسّل به خدا 
را به عنوان وسیله‌ای که بتوانند در امر دنیا و ساختن اینده‌شان هم قدم ثابت و 
گام مستحکمی بردارند. می‌بیند. اگر همان‌طور که بعضی از بزرگان فرموده‌اند 
که برای سعادت امّت اسلامی «کلمه‌ی توحید» و «توحید کلمه» دو اصل قطعی 
است - که همین‌طور هم هست - عید فطر و نماز و توسّل ما در اين روز نیز 
مظهر توحید کلمه و کلمه‌ی توحید است؛ زیرا هم معنویّت است و هم توسّل و 
خشوع؛ هم مستحکم کردن دل به وسیله‌ی ایمان به خداست و هم پیدا کردن 
حالت سکینه و آرامش و خلاصی از تلاطمهای گوناگون نفس انسانی است. 
درعین‌حال, عید فطر متصل کردن همه‌ی نیروها و قوا به یکدیگر و آوردن 
آنها به صحنه‌ی زندگی نیز هست. بنابراین امروز هم ملت ما و هم امّت بزرگ 
اسلامی نهایت نیاز را به این رکن رکین و اصل بزرگ اسلامی دارد. 


در دیدار کارگزاران نظام - ۱۳۸۲/۹/۵ 


۳۳۵ 


اداب روزه‌داری, احوال روزه‌داران 


۱۳۶ 
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روزه‌داری؛ محافظت انسان از عذاب الهی 


برای این‌که از فضای ماه مبارک بهره‌مند شویم, این حدیث را عرض 
می‌کنم و اندکی درباره‌ی آن صحبت می‌کنم. حدیث صحیح معتبر از پیغمبر 
اکرم صلیاعلیهوالهوسلم اين است: الوم جنة من الثار ؛ روزه, سپر آتش است. از 
طرق اهل سنت هم همین مضمون با الفاظ مختلف نقل شده است؛ از جمله 
این لفظ: الصیام جنَة العبد الومن یوم القيامة کما یقی احدکم سلاحه فی الدنیا"؛ 
همچنان‌که شما در دنیا با سلاح و وسیله‌ی دفاعی خودتان از خود دفاع 
می‌کنید. در آخرت هم به‌وسیله‌ی روزه از خودتان در مقابل تعرض آتش 
دوزخ دفاع می‌کنید. 

خصوصیّت روزه چیست که تعبیر «جنْة من النار» درباره‌ی آن بیان شده 


است؟ خصوصیّت روزه عبارت است از کف نفس. روزه مظهر کف نفس 
است؛ و ی اللفس عن اموی". مظهر صبر در مقابل گناه و غلبه‌ی مشتهیات. 
روزه است. لذا در روایات. ذیل آیه‌ی شریفه‌ی واستعینوا بالصّبر و الصّلاة" صبر 
را به روزه تعبیر کرده‌اند. روزه. مظهر گذشت از خواسته‌هاست. اگرچه زمان 
روزه محدود است - چند ساعت در روز آن هم چند روز در سال - لیکن 
به صورت نمادین» یک حرکت اساسی برای انسان است. چرا؟ چون هواهای 
فقه ار ضلابا ص ۲۰۴. 

با اک ۳۵ 

۳ سوره‌ی نازعات. ایه‌ی ۴۰. 

۴ سوره‌ی بقره, آیدی ۴۵. 


نفسانی و هوسها و مشتهیات و خواستهای نفس. همان مسیری است که انسان 
را به گناه می‌رساند. این‌طور نیست که مشتهیات نفسانی با گناه ملازم و از 
یکدیگر اجتناب‌ناپذیر باشند؛ نه, بعضی از مشتهیات نفسانی هم حلال است. 
اما این‌که انسان دهنه‌ی نفس را بردارد. نفس خود را بی‌مهار و بی‌دهنه رها 
کتن و اسر فقتهیات آن هی هماخ شیوض است که ام اش اش فالتا 
در نهجالبلاغه فرمودند: مل علیها اهلهاا؛ او را روی اسب سرکشی انداخته‌اند 
که دهنه‌ی آن دست این شخص نیست و اسب سرکش هم او را می‌برد به 
بزتگاه بر تاپفي کت فرای سای اشبان را به مت کتاهاخ می‌کشد. 


گناهان؛ صورت دنیایی عذاب الهی 


گناهان. صورت ملکی عذاب الهی هستند؛ صورت دنیایی عذاب الهی هم 
همین گناهانند. اين‌که در آیه‌ی شریفه می‌فرماید: ان الذين یا کلون اموال الیتامی 
ظلما اما يأکلون فی بطو م نارا" معنايش همین است؛ یعنی شما وقتی کسی را 
کال بفیم. می‌خورد: نگاه می‌کنید, ظاهر قضیه آین است که مالی, وا بلمید 
و حرامی به کیسه‌ی خود زد؛ اما باطن قضیه اين است که او دارد در درون 
ردان امن کف من کبل آرن خبای ای خهت ات کلبی که از قسراش 
را در این‌جا آزمایش می‌کند. اين لذت صورت ظاهر قضیه است؛ باطن قضیه 
در آن حیات واقعی آشکار می‌شود؛ آن جایی که پرده‌های اوهام از جلوی 
چشم انسان فرو می‌افتد و حقایق در مقابل او آشکار می‌شود؛ هنالك تبلو کل 
نفس ما اسلفت". آن روز همین لذت این‌جایی و دنیایی عبارت است از یک 
عذاب و شکنجه‌ی دوزخی. آن روز, روزی است که واقعیات و حقایق, خود 
را آشکار می‌کنند _ هنالك تبلو کل نفس ما اسلفت - و آنچه را که انسان انجام 


۱. کافی (ط الاسلامیه)؛ ج ۸ ص ۶۷ 
۲ سوره‌ی تا اب۱۵ 


۲ سوره‌ی پونس: آیهی ۳۰ 


۳۳۷ 


اداب روزه‌داری, احوال روزه‌داران 


۳۳/۸ 


دا استم حفاش نو بظرخ و سلکات: ام در اشعا اشکاو می‌شود. روح ما 
ملکات ما و حقایق وجودی ما هم در آن‌جا خودش را نشان می‌دهد. مولوی 
می‌گوید: 

ای درده پوستین یوسفان گرگ برخیزی از اين خواب گران 

پنجه‌ی درنده‌یی که یوسف‌ها را در این‌جا می‌درد و انسانهای مظلوم را 
زیر پا له می‌کند. باطنش گرگ است؛ انسان نیست. این باطن در آن‌جا خودش 
را نشان می‌دهد و ظاهر می‌شود. ما نباید قیامت را فراموش کنیم؛ قيامت 
واقعه‌ی عظیمی است. ما باید هميشه یاد قیامت را در ذهن خود داشته باشیم 
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و از قیامت بترسیم. 
روز قیامت؛ عرضه شدن انسان بر خدا 
آی‌ی شریفه درباره‌ی قیامت می‌فرماید: یستعجل ا الذین لا یومنون ۲ 
والذین امنوا مشفقون منها و یعلمون انها ات. کفار قريش به پیغمبر می‌گفتند 
قیامت و جهنمی که ما را از آن می‌ترسانی, کجاست؟ قرآن می‌فرماید: والذین 
امنوا مشفقون منهاا؛ کسانی‌که ایمان دارند. از قيامت بیمناکند. قيامت حقیقتا 
ایم گزنه استه بای از قیاشت خرسناکه بوت: سایق قیاس را از با تیرده این 


ضامن ف ماست. قیامت. روز عرضه شدن بر خداست؛ و عرضوا علی 
ربك صفا". انسان با حقیقت خود. با باطن قلب خود. با ملکات راسخه‌ی 
نفس خود. در مقابل خدای متعال آشکار می‌شود. این‌جا هم خدای متعال 
باطن ما را می‌بیند. امّا ات شیک هیچ پرده‌یوشی‌یی وجود ندارد؛ خود ما 
هم می‌فهمیم و می‌بینیم؛ خود ما هم خود را محکوم می‌کنيم. روز جزا روز 
پاسخگویی است؛ پاسخگویی به معنای واقعی کلمه؛ پاسخگویی بدون امکان 


۱. سوره‌ی شوری, آیه‌ی ۱۸. 
۲ همان. 


۳ سوره‌ی کهف. آیه‌ی ۴۸. 


رفع و رجوع بی‌مورد؛ اصلا نمی‌شود انسان عذر دروغین و بیخودی بیاورد. 
انسان در مقابل خدای متعال است؛ او کریناق انسان را کی هن قیامت» روز 
محاسبه‌ی بی‌اغماض است؛ همه‌ی ما محاسبه می‌شویم. قیامت. روز بستد 
شدن زبان است. زبان‌بازی‌هایی که این‌جا می‌توان کرد. آن‌جا دیگر نیست؛ 
هذا یوم لا ینطقون و لا یوذن غم فیعتذرون". زبان بسته می‌شود؛ آنگاه باطن 
و ملکات و اعضا و جوارح انسان حرف می‌زنند. اگر در دلمان حقد. حسد. 
بدبینی, بدخواهی, امراض گوناگون قلبی. کین‌ورزی نسبت به صالحان و شوق 
و عشق نسبت به گناهان پنهان کرده باشیم. آن‌جا همه اشکار می‌شود. قیامت؛ 
واقعه‌ی عجیبی است؛ البوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم 
با کانوا یکسبون". 
لزوم توجه به آیات قيامت در قرآن 

آیات مربوط به قیامت خیلی تکان‌دهنده است. من پیشنهاد می‌کنم هر 
کدام به تنهایی آیات قیامت را مرور کنیم؛ جون به قْ احتیاج داریم. این دیگر 
از چیزهایی نیست که انسان بتواند ان را ثبت کند و امار بدهد. صدها ایه در 
فاوخ درباره‌ی قیامت وجود دارد؛ هم بشارتهای قیامت هست. هم تهدیدهای 
آن؛ هر دو تکان‌دهنده است. بشارتهای قرآن هم تکان‌دهنده و جذاب و 
قیفر یز است؛ تهدیدهای قرآنی هم نها نذهتته است: 8 دل. اتتاق وا اف 
می‌کند. یبصَرو م یود للجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیه و صاحبته و اخیه و 
فصیلته ای توویه و من فی الُرض جمیعا نم ینجیه! مجرم از شدّت عذاب الهی آرزو 
می‌کند که بتواند فرزند خودش را فدا کند تا نجات پیدا کند؛ عزیزان خودش 
ییازان رای وی راشای کق ناعذا ات بیدا نا 


۱. سوره‌ی مرسلات, آیات ۳۵ و ۳۶. 
۲ سوره‌ی یس. آیه‌ی ۶۵ 
۳. سوره‌ی معارج. آیات ۱۱ - ۱۴. 


۳۳۹ 


اداب روزه‌داری, احوال روزه‌داران 


وف 


نمی‌تواند. عذاب الهی است. شوخی که نیست؛ کلا نها لظی. نراعة للشوی. 
تدعوا من ادبر و تولی. و جمع فاوعی . 


پل صراط؛ پل عبودیت و تقوا 

امام سخجاد سلاماُعلیه در دعای ابوحمزه - که دای خبای با حال و خونی 
است - ترس از قیامت را تشریح می‌کنند: : ابکی خروجی عن قبری عریااًذلیا 
حاملاً ثتقلی علی ظهری"؛ امروز می‌گریم برای وقتی که عریان و ذلیل و بار 
سنگین عمل بر دوشم از قبر بیرون می‌ایم. انظر مرّة عن بینی و اخری عن الی 
اذ احخلائق فی شأن غیر شأن. " لکل امرء منهم یومند شأن یغنیه وجوة یومنذ مسفرة 
ضاحکة مستبشر؛ یک عذه چهره‌هاشان خندان است و خوشنود و خوشحال 
و سربلندند. اینها چه کسانی هستند؟ کسانی هستند که در دنیا از پل صراطی 
که شرفت باطماشن در اساست و سال اوق آندتانستم. اند 


تاکاتنکتک ۳0 سک ننک | 


رد شوند. اين پل صراط. پل عبودیّت. پل تقوا و پل پرهیزگاری است؛ و ان 
اعبدون هذا صرا مستقیم"؛ صراط این دنیا. همان صراط روی جهنم است. 
انك علی صرا مستقیم ی که به پیغمبر می‌فرماید. يا ان اعبدوین هذا صرا 
مستقیم" همان صراط روی جهنم است. اگر اين‌جا ما توانستیم از این صراط 
درست. با دقت و بدون لغزش عبور کنیم. گذر از آن صراط آسان‌ترین کار 
است؛ مثل مومنین که مانند برق عبور می‌کنند. ان الذین سبقت شم ما اطسنی 


. سوره‌ی معارج. آیات ۱۸-۱۵. 

۲ بحارالانوار (ط بیروت)» ج ۹۵ ص .۸٩‏ 
۳ همان. 

۴ سوره‌ی عبس, آیات ۰-۳۷ ۳۹. 

۵. سوره‌ی یس. آیه‌ی ۱ 

۶ سوره‌ی زخرف, آیهی ۴۳. 
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اولئك عنها مبعدون لا یسمعون حسیسهاا؛ اصلاً اینها همهمه‌ی جهنم را هم 
نمی‌شنوند؛ و هم ف ما اشتهت انفسهم خالدون لا بجز م الفزع الا کبر" فزع 
آکبر. یعنی دشوارترین ترسی که ممکن است برای انسان پیش بیاید. ممنین 
با همین ابعاد جسمانی و روحانی و نفسانی فزع عظیمی که در آن‌جاست. لا 
زج الظرخ ال کر ۶ ایا وا مموون و آندوهکیم مس کین یبا از این قیرط 
عبور کرده‌اند. 

برادران و خواهران عزیز؛ این صراط برای من و شما خیلی حساس است. 
ما مسوولیم. ما با آدمهای معمولی کوچه و بازار فرق داریم. ما چه نماینده‌ی 
مجلس باشیم. چه عضو دولت باشیم. چه مدیر فلان بخش نظأمی باشیم. چه 
بخش قضایی باشیم. همین که شما آقایان و خانمها مسوولان بخشهای مختلف 
ایکا ی و فا ی اس ها اکن خی و شین نها کم واسان 
در کارمان پیدا شود. ضررش فقط به خود ما نمی‌رسد؛ ضررش به جمع وسیعی 
یرسفا آکز ککاریو کوتاهی کنیه کتوو اظری سکیف با اک شدای 
نکرده از هوای نفس خود در تصمیم‌گیری‌ها پیروی کنیم. از رفیق‌بازی و 
خطبازی و عدم ملاحظه‌ی ارزشهای حقیقی تبعیّت کنیم. کشور صدمه می‌بیند. 
کار ما سخت است. ما بیشتر از دیگران باید به فکر جهنم و عبور از این 
صراط دشوار باشیم. این چند سال مسوولیت. ابدی نیست. نماینده‌ی مجلس 
هستید. عضو دولت هستید. وزیرید. مدیرید؛ این سه سال. چهار سال. پنج 
سال, ده سال می‌گذرد. اگر اين چند سال را دندان روی جگر بگذارید و دنبال 
کسب پول, دنبال درآمدهای نامشروع. دنبال رانت‌خواری, دنبال استفاده‌ی از 
امکانات دولتی و دنبال تعرّض به بیت‌المال نباشید -این‌که خیلی دشوار نیست 
آن وقت ان الذين سبقت شم متا احسنی اوللك عنها مبعدون". هذا یومکم الذی 


۱. سوره‌ی انییاء, آیات ۱۰۱ و ۰۱۰۲ 
۲ سوره‌ی انبیاء» آیات ۱۰۲ و ۰۱۰۳ 
۳ سوره‌ی انبیاء آیهی ۱۰۳. 
۴ سوره‌ی انبیاء آی‌ی ۰۱۰۱ 


۳۳۱ 


اداب روزه‌داری, احوال روزه‌داران 


وف 


کنتم توعدون"؛ فرشتگان الهی پیش متقین و مزمنین می‌آیند و می‌گویند این 
همان روز شماست؛ همان روزی است که وعده و مژده‌ی آن را انبیا در طول 
تاربخ به موّمنین داویازن ترش ببرید؛ ادخلوا انة". ما پیشتر از دیگران باید 
مراقب باشیم و بیشتر از دیگران از جهنم بترسیم. آتش دوزخ کسانی را که 
مسوولیت مضاعف دارند. بیشتر تهدید می‌کند تا آدمهای معمولی که خودشان 
هستند و بار مسوّولیت خودشان در دایره‌ی خیلی محدود و کوچکی. وضع ما 


سحت ثتر اننست: 
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لزوم توجه و رسیدگی به فرزندان 

نکته‌ی دیگری که همین‌جا اضافه می‌کنم. مسألهی فرزندان ماست. به 
فرزندانتان برسید؛ قوا انفسکم و اهلیکم ناراً وقودها الناس و احجارة". حق 
نداریم فرزندان را رها کنیم. سعی‌تان این باشد که ایمانشان را حفظ کنید. کاری 
نکنید که ایمان جوانتان. دختر و پسرتان ‏ اگر دانشجوست. اگر کاسب است؛ 
اگر مشغول کار دیگر است - به مبانی شما متزلزل شود. گاهی انسان با دست 
و زبان بی‌مهار و بیرون از کنترل و با عمل غلط خودش کاری می‌کند که جوان 
خود را از دين و مبانی دینی و اعتقادات و اصول دور می‌کند؛ او را بی‌اعتقاد 
می‌کند. ما چنین کسانی را داشتیم؛ از هر دو طرف هم ممکن است. گاهی با 
سختگیری‌های بیجا - که بنده به سختگیری‌های بیجا اصلا توصیه نمی‌کنم - و 
گاهی هم با برخورد تند و تلخ و ترش, بعضی‌ها بچه‌ها را زده می‌کنند؛ بعضی 
هم از آن طرف با بی‌مبالاتی‌ها و لاابالی‌گری‌ها و امکانات بی‌حساب در اختیار 
بچه‌ها گذاشتن و از هر غلط انها با اغماض چشم‌پوشی کردن, بچه‌ها را با 
دست خود طرد می‌کنند؛ در نتیجه بچه فاسد و خراب می‌شود. باید با منطق 


اسورهی اثبیای ایه ۲۰۳ 
۲ سوره‌ی اعراف, آیه .۴٩‏ 
۳ سوره‌ی تحریم آید ۶ 


و برخورد صحیح و مهربانانه با فرزندان برخورد کرد. قوا انفسکم و اهلیکم؛ 
جوان و همسرتان را باید حفظ کنید؛ این جزو وظایف شماست. این اثر تشدید 
کننده دارد؛ یعنی وقتی در خانواده‌یی. جوان يا یک عضو خانواده خدای نکرده 
نقطه‌ی ضعفی پیدا کرد؛ مثل لکه‌ی سیاهی شد روی دندان. و مینای دندان در 
این نقطه خراب شد. بتدریج روی ذهن مخاطبهای خودش و پدر و مادرش اثر 
می‌گذارد و همین‌طور اثرهای متقایل تشدیدکننده دارد؛ در نتیجه آن حقیقت و 
معنویّت را از دست می‌دهد. ۱ 

این آی‌ی شریفه برای من هميشه جالب بوده است: این امنوا و اتبعتهم 
ذريتهم بان اقنا م ذزیتهم و ما التناهم من عملهم من شیء؛ کسانی که 
توانسته‌اند ایمان ذریه‌ی خود را حفظ کنند - ولو عمل ذریه. ان‌چنان بررجسته 
نیست -ما در درجات عالی معنوی, ذرّیه را به آنها ملحق می‌کنيم. در روایت 
دارد: لقَرّ اعینهم"؛ تا چشمهایشان روشن شود. موّمن که شما باشید. اگر 
توانستید بچه‌ی خود را موّمن بار بیاورید. خدای متعال کمبودهای این بچه 
را در قیامت. در بهشت و در عرصات دشواری که در برابر شماست. جبران 
می‌کند؛ او را به شما می‌رساند تا چشم و دل شما روشن شود. خدا برای یک 
مومن خیلی ارزش قائل است. 

حرف اصلی ما همین‌هایی بود که عرض کردیم. من و شما اگر بخواهیم 
راه خود را درست برویم و این کشور از وجود من و شما سود ببرد. راهش 
این است که عرض کردیم: باید به فکر دل خودمان. به فکر قیامت خودمان, 
به فکر فردای خودمان و به فکر محاسبه‌ی الهی از خودمان باشیم و در این 
زمینه نسبت به خودمان اغماض نکنیم. 


در دیدار کارگزاران نظام - ۱۳۸۳/۸/۶ 


۱. سوره‌ی طور, آیه‌ی ۲۱. 
۲. کافی (ط الاسلامیه», ج ۳. ص ۲۴۹. 
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همه‌ی برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به رعایت تقوای الهی 
توصیه می‌کنم. از آغاز اولین خطبه‌ی نماز جمعه, به دل و جان خود تقوا و 
پرهیزگاری را تلقين کنیم و از روزه‌ی ماه رمضان و فضای معنوی و صفای 
روحانی اين ماه استفاده کنیم؛ بلکه دل ما به خصلت بزرگ تقوا تمایل و 
گرایش پیدا کند و بتوانیم به معنای حقیقی کلمه پرهیزگار و متقی باشیم. 

آمروز بیست‌ویکم ماه رمضان - بنابر احتمال فراوان. هم روز قدر است. 
هم روز شهادت امیرالمومنین عله‌لْلاتولتلام است. دیشب یکی از سه شب 
ممتاز در دوران سال بود؛ شبهایی که محتمل است شب قدر باشند. تنژل 
ملائکه‌ی الهی و تنرّل روح در مثل دیشب یا یکی از دو شب دیگر اتفاق 
افتاده است یا می‌افند. خوشابه حال کسانی‌که با فرود فرشتگان الهی تواتستند 
روح خود را فرشته‌گون کنند. حضور ملائکه‌ی الهی در روی: زمین و در میان 
ما مردم - که فرمود: تتّل لللائكة والرَوح فیها باذن ربّهم من کل امرا - باید 
بتواند ما را به نزدیک شدن به خلتق و خوی فرشته‌گون کمک کند. قیناً در 
میان بندگان خدا کسانی بوده‌اند که دیشب را شب خوبی گذرانده‌اند و چشم 


شاید کسانی فرشته‌ها را به چشم دیده باشند. شما مردم عزیز هم در همه‌جا 


شب نوزدهم و شب بي بیست‌ویکم و ان‌شاءاله شب بیست‌وسوم را ساعات خوبی 


۱ سوره‌ی قدر, آیه‌ی 1 


۳۲۳۵ 


گذراندید و می‌گذرانید. می‌بينيم که مردم ماء جوانهای ما. زن و مرد ما با این 
شبها حقیقتا قصد پالايش خود را دارند؛ دلها نرم می‌شود. چشم‌ها اشکبار 
می‌شود. روح‌هاأ لطیف می‌شود؛ روزه هم کمک کرده است. ما باید امیدوار 
باشیم» دعا کنیم و بکوشیم از این شبها برای عروج معنوی خود استفاده کنیم؛ 
چون نماز معراج و وسیله‌ی عروج مومن است. دعا هم معراج مومن است؛ 
شب‌قدر هم معراج موّمن است. کاری کنیم عروج کنیم و از مزبله مادی که 
بسیاری از انسانها در سراسر دنیا اسیر و دچار ان هستند. هرچه می‌توانیم 
خود را دور کنیم. یشک تا بدخلقی‌ها - خلقیّات غیرانسانی» ضدانسانی - 
روحیات تجاوزگرانه. افزون‌خواهانه و فساد و فحشا و ظلم. مزبله‌های روح 


اداب روزه‌داری, احوال روزه‌داران 


انسانی است. این شبها باید بتواند ما را هرچه پیشتر از اینها دور و جداکند. هل 
در خطبه‌های نماز جمعه‌ی تهران - ۱۳۸۳/۸/۱۵ ی 
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بحثی درباره‌ی مفهوم. شرایط و 
ویژگیهای ایمان در نهج‌البلاغه 


مخلیین اتتی گیل شه: است, ان‌شابانه خلها بیش از .یش ق تقطون 
روزافزون با یکدیگر مأنوس باشند و از هم وحشت و گریز نداشته باشند. 
آن‌شاء له دلهای ما از حقایقی که هميشه در دسترس ماست - بخصوص در 
روزهای بسیار پربرکت دهه‌ی آخر این ماه - وحشت نداشته باشند و با آنها 
مالس ناففت: 

در سالهای گذشته, هم در دولت قبلی و هم در دولت فعلی. ماه رمضان 
رسم ما بر اين بود که از نهجلبلاغه جمله‌یی بخوانيم و آن را مختصر شرح 
دهیم؛ امسال هم همین طور است و من چند جمله از جاهای مختلف نهح‌البلاغه 
در باب ایمان انتخاب کرده‌ام که عرض می‌کنم. لته در سرتاسر کتاب شریف 
نهج‌البلاغه درباره‌ی ایمان مطالب بیشتری هست؛ منتها چون نسخه‌یی که من 
هميشه دستم می‌گیرم» یه خی ات که وروی مه ضحافی فده مت و 
حدود سیء چهل سال است که از آن استفاده می‌کنم. زا یکی اعدا 
باید انتخاب می‌کردم و می‌آوردم. بنابر اي بخ ملد ذوم ,را که درواقع جلد سوم 


و چهارم می‌شود و با حواشی مرحوم عبده است -با خود آورده‌ام. 
خضیرت می رها یگ؛ سبیل ابا النهاج انورالسراج؛ ایمان. راهی است که 
شرس ن کاملا روشن است. ایمان, فروزنده‌ترین چراغ است. مراد از ایمان در 


۳ نهح‌البلاغه (صبحی صالح), ص ۰۲۱٩‏ 


این عبارت امیرالمومنین علیه‌اَلاتوالتلام ایمان دینی است؛ یعنی ایمان به خدا 
و روز جزا و پیغمبر و همین ایمانی که ادیان مردم را به آن فرا می‌خوانند. 
البته اهمیت مطلق ایمان معلوم است؛ جون ایمان بایه‌ی عمل و حرکت انسان 
است. تا انسان به چیزی دلسپرده و گرویده نباشد. در راه آن حرکت نمی‌کند. 
ایمان با علم فرق دارد. انسان گاهی به حقیقتی عالم است. امّا گرویده‌ی به 
آن نیست. یعنی در ایمان, فقط دانا بودن و عالم به صدق بودن کافی نیست؛ 
چیزی اضافه‌ی بر اين علم لازم است. البته ایمان بدون علم هم ممکن نیست 
ایمان با شک و تردید معنا ندارد - اما علم به تنهایی هم برای ایمان کافی 
نیست؛ کمااین‌که می‌بینید قرآن درباره‌ی موسی و قضایای فرعون می‌فرماید: 
و جحدوا ا واستیقنتها انفسهم ظلما و علوا؛ یعنی وقتی موسی دعوت خودش 
را مطرح کرد. ملاً فرعونی فهمیدند او راست می‌گوید و حقيقت است؛ اما بعد 
از آان‌که موسی این معجزه‌ی عجیب را نشان داد و بعد از ان‌که ساحران و 
جادوگران - که تصوّر می‌شد کار موسی هم از قبیل کار آنهاست - خودشان 
اعتراف کردند اين از نوع کار آنها نیست و با وجود تهدید فرعون سجده کردند 
و به موسی ایمان آوردند و مرگ را پذیرا شدند, برای آنها روشن شد که 
موسی حقیقت می‌گوید؛ اما درعین‌حال این حقیقت را انکار کردند؛ جحدوا ا 
واستیقنتها انفسهم . یقین داشتند که موسی ژاستامی گید اما درعین‌حال انکار 
کردند. چرا؟ زیرا ظلما و علوا"؛ به خاطر این‌که استکبار و هواهای نفسانی‌شان 
و ظلمی که می‌خواستند بکنند. نمی‌گذاشت تسلیم شوند. ایمان و گرویدن, 
نوعی تسلیم است؛ تسلیم حقیقتی شدن. گاهی انسان حقیقت را می‌فهمد. امّا 
دل خود را تسلیم این حقیقت نمی‌کند و در مقابل ان می‌ایستد. لُذا می‌بینید در 
تقایل عم هل وشک اسزا با فر‌طایل ایبای سول نش اتود عان 
ایمان» کفر می آورئد؛ یعنی پوشاندن. انسان گاهی حقیقتی را قبول دارد. اما 
آن را می‌پوشاند و بتهان می‌کند. نقطه‌ی مقابل پوشاندن؛ ایمان است؛ یعنی دل 


۱ سوره‌ی نمل. آیه‌ی ۱۴. 
۲ همان. 
۳ همان. 


۳۳۷ 


اداب روزه‌داری, احوال روزه‌داران 


۲۸ 


سپردن. گرویدن» سر سپردن» حقیقت را با همه‌ی وجود پذیرفتن و در مقابل 
آن تسلیم شدن. هر چیزی که شما آن را حقیقت می‌پندارید. اگر به آن ایمان 
آوودیت این می‌فبوه بای عمل شما. آمزوژ شما می‌بیید عدهیی با سر ازیخ 
تمام از فلان مبنای اقتصادی یا اجتماعی دفاع و برای آن سرمایه‌گذاری 
می‌کنند. مثال واضح تر, وجود گرایشهای مارکسیستی در دوره‌ی جوأنی 
خودمان است که بعضی از شماها هم آن دوره را درک کرده‌اید. عده‌یی واقعا 
در مقابل ان مفاهیم مارکسیستی حاضر بودند جان خودشان را بدهند. اینها 
دشر هن و آیمای اورفوبوون. ای ایمان, منشاً غمل ش‌شوده اق هم عملی 
به این دشواری؛ مبارزه کردن و در میدان بودن و کشتن و کشته شدن. اگر 
ایمان به مبنایی وجود داشت. ان انسان می‌شود خودکار به سمت هدفهای آن 
تاه لاخ قوس دایعا دق ۶ کر کشت آببا فعسل رابت ال می اورقر کز 
در جمله‌ی بعدی این را عرض می‌کنيم. 

گفتيم در این‌جا مراد امیرالمومنین ایمان دینی است؛ ایمان به یک شیء 
باطل و ایمان به بت و بتمداری نیست؛ ایمان به خدای لاشریک له و ایمان به 
نبوّتها و ایمان به حقایق و ایمان به قیامت است. می‌فرماید: سبیل ابا اطنهاج؛ 
یعنی مسیر این راه, بسیار روشن است. اگر کسی با عقل و فطرت خود وارد 
این میدان شود. راه را روشن و بی‌تردید و بی‌شبهه می‌بیند؛ انورالشراج" است. 
بعد دنباله‌اش این است: فبالأجان یستدل علی الصالات"؟؛ از راه ایمان. انسان به 
اعمال صالح می‌رسد. ایمان است که انسان را می‌کشاند و به عمل صالح دلالت 
می‌کند. بعد بلافاصله می‌فرماید: و بالصاحات یستدل علی‌الٌیمان"؛ عمل صالح 
هم انسان را به ایمان دلالت می‌کند. یعنی یک تاثیر و تاثر متقابل وجود دارد. 
به‌نظر من این نکته‌ی خیلی مهمی است. ما باید ایمان خود را با عمل صالح 
تقویت کنیم؛ کمااین‌که عمل صالح را باید از راه ایمان بشناسیم. 
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۱. نهج‌البلاغه (صبحی صالح), ص ۲۱۹. 
۲ همان. 

۳. کافی (ط الاسلامیه» ج ۲. ص ۵۰. 
۴ تحف‌العقول. ص ۱۶۴. 


شما به اتفاقی که در جنگ احد افتاد. توجه کنید. آن پنجاه نقری که 
دچار نفرین و شکوه‌ی همه‌ی مسلمانها در طول اين چهارده قرن شدند. 
مسلمان بودند؛ اصحاب پیغمبر بودند؛ خیلی از آنها در جنگ بدر شرکت کرده 
پوذقده مر ذقان بدع, تبودئنه آما همین‌ها دجار آن افنت شدند؛ یعنی به‌خاطر 
جمع‌آوری غنیمت. گردنه را رها کردند؛ میدان را به دشمن دادند و موجب 
شدند که مقدار زیادی از خونهای پاک بر زمین ریخته شود؛ خونی مثل 
خون حمزه‌ی سیدالشهداء بر زمین ريخته شد؛ پیغمبر زخم خورد و حکومت 
اسلام و نظام نوپای اسلامی دجار تزلزل شد؛ به‌خاطر کوتاهی این پنجاه نفر. 
قرآن دربار‌ی این پنجاه نفر می‌فرماید: ان الذین تولوا منکم یوم التقی اجحمعان 
ائما استزلهم الشیطان بیع ما کسبواا؛ یعنی کاری که اینها کردند. نتیجه‌ی 
اشتباهات و لغزشهایی بود که قبل از این کرده بودند. هر لغزشی به نوبه‌ی 
خود لغزشهای دیگری را بر انسان تحمیل می‌کند؛ یعنی پایه‌ی ایمان را سست 
می‌کند. و سستی ایمان, تأثیر سوء خودش را در عمل بعدی ما می‌گذارد. 
وفتی ما لفزشن, بیدا می‌کنيم: این لفزشن روی یمان نا -اولی خامحسویتن: > 
تأثیر می‌گذارد. اما استزلهم الشیطان ببه ما کسبوا"؛ کار خطایی را قبلا یک 
نفر انجام می‌دهد. بعد اين خطا در ایمان او تأثیر منفی می‌گذارد. بدون اين‌که 
خود انسان هم متوجه شود؛ متل خیلی از وقتها که انسان از حالی به حالی 
می‌رود. لیکن تغییر حال خود را متوجه نمی‌شود. 

خدا رحمت کند مرحوم اقای خاتمی... رضواناعلیه را. سال ۵۷ وقتی از 
تبعید برمی گشتم, اردکان خدمت ایشان رسیدم. ان موقع حدود هفتاد سالشان 
بود. می‌گفتند من خودم را احساس نمی‌کنم. به زبان می‌گویم پیرم؛ اما اصلا 
احساس نمی‌کنم پیرم؛ خودم را مثل تصویر سی سالگی, سی‌وپنج سالگی 
می‌بینم. من سالها بعد از ایشان پرسیدم شما یک وقت چنین چیزی به من 
گفتید؛ آیا الان هم همان‌طور است؟ گفتند بله, همان‌طور است. حالا خود 
ما هم همین‌طوريم. تصویری که از ما ریش‌سفیدها و پیرمردها در ذهنمان 


۱ سوره‌ی آل‌عمران, آیه‌ی ۱۵۵. 
۲ همان. 


۲۹ 


اداب روزه‌داری, احوال روزه‌داران 


۲۵۰ 


هست, تصوير سی‌سال پیش خودمان است. ما گذران عمر و تحوّل عجیبی که 
پیدا شده, با همه‌ی اثار محسوس جسمانی‌یی که دارد. درک نمی‌کنيم. تحوّل 
ایمان هم همین طور اشت ؟ یعنی کم شدن ایمان وا هم انسان حس نمی‌کند؛ 
چون حتی آثار محسوس جسمانی هم ندارد که انسان بفهمد و درک کند. پس 
آن لغزش و اشتباه, در ایمان اثر گذاشت. کم بودن ایمان, در عمل بعدی ما 
اثر می‌گذارد؛ مثلا وقتی میدان جهاد و امتحانی پیش می‌اید. کمبود ایمان ما 
خووه رشان نی ذهب ما کهبا یک انباتواف دزعای تواتفای سس 
بزنیم. حرکتی بکنیم و کار بزرگی انجام دهیم. وقتی در مقابل همان کار قرار 
می‌گیریم» می‌بينيم دست و پامان می‌لرزد؛ درست مثل این‌که کسی در جوانی 
می‌توانسته از جوی دو متری بپرد؛ اما الان وقتی به همان جوی می‌رسد. 
نمی‌تواند. اثر منفی عمل روی ایمان و ایمان روی عمل. نتیجه‌اش شکست 
جنگ احد می‌شود؛ نتیجه‌اش عقب‌رفت‌های گوناگون دیگر می‌شود؛ نتیجه‌اش 
این می‌شود که پنجاه سال بعد از هجرت پیغمبر و چهل سال بعد از وفات 
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آن حضرت. نوه‌ی او - که عزیزترین انسان بیغ بیغمبر است؛ یعنی امام حسین 
علالتلام - در مقابل حکومت جانشین پیغمبر قرار می‌گیرد و با آن وضع فجیع 
به شهادت می‌رسد. من یک وقت گفتم اینها عبرتهای تاریخ است؛ فراتر از 


درس اننتاه 


چهار رکن و پایه‌ی ایمان 
در حکمت سی‌ام نهج‌البلاغه آمده است: سئل عن یمان ؛ از حضرت تقاضا 
کردند درباره‌ی ایمان برای آنها صحبت کند. فرمود: یمان علی اربع دعائم"؛ 


۹ نهح‌البلاغه (صبحی صالح), ص ۵۰/۸ 
۲. همان ص ۴۷۳. 


ایمان به همان نسبت فرو می‌ریزد. به‌طور کامل ساقط نمی‌شود. امّا به همان 
نسبت فرو می‌ریزد. حضرت این چهار پایه را بیان فرمودند: علی الصبر والیقین 
والعدل واجهاد. اول. ایستادگی و استقامت در همه‌ی زمینه‌هاست. می‌خواهید 
پزتافهین برا قیال یتنا آر. با ام برتامه با ید مش اهید. کار | 
انجام دهید؛ آن کار را تمام کفیل» ار مصیبتی پیش مین | ی در مقابل ۳ 
مصیبت خودتان را از دست ندهید. واجبی بر شما مقرّر می‌شود؛ برای انجام 
دادن واجب تحمّل داشته باشید و بی‌حوصله و از پا افتاده نشوید. اگر در 
مقابل گناهی قرار می‌گیرید. ایستادگی کنید و تسلیم گناه نشوید. ایستادگی 
در هر جایی نمودی دارد. البته معنای اتتاد که در همه‌جا یکی است؛ یعنی 
همان قوت انسانی و استقامت و پافشاری؛ منتها هر جایی یک‌طور خودش را 
نشان می‌دهد: صبر در مقابل اطاعت. صبر در مقایل معصیت. صبر در مقایل 

پایه‌ی دیگر ایمان بر یقین استوار است. همان‌طور که گفتیم. یقین همان 
علم است. پایه‌های یقین را نباید متزلزل کرد؛ این شک را نباید متل موریانه به 
یایه‌ی یقین انداخت. یقین زا نایت امقواد نگه کازفشتان اک به‌طور طبیعی سوّالی 
بل دش کسام اروت اسان دا ال کیل قا کی رفن بر طر کت 
شود؛ اما خودش نباید وسوسه کند؛ يقین را در خودش يا در دیگران نباید 
زایل کند؛ یقینیات را دچار تردید و تبدیل به مشکوکات نکند. 

پایه‌ی سوم ایمان عدل است. عدل یعنی هر چیزی در جای خود قرار 
گرفتن. معنای لغوی عدل هم یعنی میانه. اعتدال هم که می‌گویند. از این واژه 
است؛ یعنی در جای خود. بدون افراط و بدون تفریط؛ بدون چپ‌روی و بدون 
راست‌روی. این هم که می‌گویند عدل یعنی قرار دادن هر چیزی در جای 
خود. به‌خاطر همین است. یعنی وقتی هر چیز در جای خود قرار گرفت. 
همان تعادلی که در نظام طبیعت بر مبنای عدل و حق افریده شده. به‌وجود 
می‌آید. در رفتار انسان, عدل لازم است. برای حکمران, عدل لازم است. در 
موضعگیری. عدل لازم است. در اظهار محبّت و نفرت. عدل لازم است. قرآن 


۱. همان. 


۲۵۱ 


اداب روزه‌داری, احوال روزه‌داران 


۲۵۲ 


فرموده است: و لا جرمنکم شننان قوم علی الا تعدلوا؛ دشمنی با کسی موجب 
نشود که شما درباره‌ی او از عدالت کناره بگیرید و عدالت را رعایت نکنید؛ 
اعدلوا هو اقرب للتقوی". بنابراین عدل هم یکی از پایه‌های ایمان است. اگر 
عدل بود. ایمان می‌ماند. 

پایهی آخر, جهاد است. جهاد یعنی مبارزه. در زبان فارسی, جنگ و 
ستیزه‌گری معنای مبارزه را نمی‌دهد. می‌گویی من دارم مبارزه می‌کنم: مبارزه‌ی 
علمی می‌کنم» مبارزه‌ی اجتماعی می‌کنم. مبارزه‌ی سیاسی می‌کنم. مبارزه‌ی 
مسلحانه می‌کنم» همه‌ی اینها مبارزه است و معنا دارد. مبارزه یعنی تلاش پر 
نیرو در مقایل یک مانع یا یک دشمن. اگر هیچ مانعی در مقابل انسان نباشد. 
مبارزه وجود ندارد. در جاده‌ی آسفالته, انسان پایش را روی گاز بگذارد و 
با باک پر از بنزین سفر کند؛ این را مبارزه نمی‌گویند. مبارزه آن‌جایی است 
که انسان یا مانعی برخورد کند. که این مانع در جبهه‌های انسانی» می‌شود 
دشمن؛ و در جبهه‌های طبیعی. می‌شود موانع طبیعی. اگر انسان با اين موانع 
درگیر و کند آنها را از میان بردارد. این می‌شود مبارزه. جهاد در 
دیق غری یا مین ماه نی قبار وه جهاد در قرآن و حدیث هم به 
همین معناست؛ همه‌جا به معنای جنگ مسلحانه نیست. البته یک‌جا با جنگ 
مسلحانه تطبیق می‌کند. یک‌جا هم با جنگ غیرمسلحانه تطبیق می‌کند. 

آنگاه امیرالمومنین اين کلمات را شرح می‌دهند - که البته من وارد نمی‌شوم 
- هم صبر راء هم يقین راء هم عدل را؛ هم جهاد را. مثلاً می‌فرمایند جهاد 
چهار شعبه دارد: امر به معروف. نهی از منکر و راستگویی و صداقت در 
مواضع؛ درست همین معنایی که امروز ما در موضعگیری معنا می‌کنیم؛ یعنی 
انسان در مواضع سیاسی و اجتماعی صداقت داشته باشد. بنابراین صدق در 
مواضع. خودش جهاد است. من للومنین رجال صدقوا ما عاهدوا اه علیه" به آن 
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۱ سوره‌ی مائده, آیمی ۸. 
۲ همان. 


۳ سوره‌ی احزاب. آیه‌ی ۲۳. 


یکی دیگر از شعبه‌های جهاد. و شنتان الفاسقین" است؛ یعنی جدا شدن از 
جریان فسق و کفر؛ اين را من مخصوصا به شما می‌گویم؛ اين را همه توبّد 
داشته باشید. باید حساب شما از اين جریان جدا باشد؛ با ان مخلوط نشود. 
شماها با من آشنا هستید و ما حدود هشت سال با شما بوده‌ايم؛ با بعضی هم 
که خیلی بیشتر. بنده هیچ اعتقاد ندارم که با کفار باید قطم رابطه کرد؛ نه. مرز 
شما و کفار باید معلوم باشد؛ مرز شما و فساق باید معلوم باشد؛ مرز شما با 
آنهایی که جمهوری اسلامی را قبول ندارند. باید معلوم باشد. یک وقت هم 
لازم است در جایی انسان با همان کسی هم که جمهوری اسلامی را قبول 
تاره اما گنت با موی اس که اوه ارس و با عما یت مخول 
نشوید. من هميشه از بعضی‌ها در همین نظام و مجموعه‌ی خودمان گله‌مند 
بودم؛ چون اينها مرزها را پاک کرده‌اند. به اینها گاهی می‌گفتم وقتی شما مرز 
با دک تنوز اسکالشی ایق ات که سازش با ظر تون سر از او 
طرف می‌روند آن طرف. از آن طرف می‌آیند این‌طرف؛ مرتب رفت و آمد 
می‌کنند؛ یعنی حدود فراموش می‌شود. یک کشور اگر مرزش مشخص نباشد. 
هویّت جمعی و وحدت جمعی ندارد. بگذارید مرزها مشخص باشد؛ معلوم 
له شما به‌خاطر خدا خشم بگیرید. خدا هم به‌خاطر شما خشم می‌گیرد؛ و 
ارضاه یوم القیامة. 


ایمان ثابت و مسنقر. ایمان مستودع و عاریه ای 
من کلام له علیه‌السلام ق‌الیمان: فمن الیمان ما یکون ثابتاً مستقراً ق‌القلوب و 
منه ما یکون عواری بین‌القلوب و الصدور ايی اجل معلوم". دوگونه ایمان داریم؛ 


۱. کتاب سلیم ین قیس اللالی» ج ۲. ص ۶۱۵ 
۲ همان. 

۲ نهح‌البلاغه (صبحی صالح) ص‌ ۳/۳ 

۴ همان ص ۰۲۷۹ 


۳۵۳ 


اداب روزه‌داری, احوال روزه‌داران 


۱۹۴ 


ایمان ثابت و مستقر, و ایمان مستودع و عاریه‌یی. ایمان عاریه‌یی هم ایمان 
ات۵۵ که آن شخضن ,سفق اس ایماشی زاس قیمت؛ نا زود تزایل 
می‌شود. ایمان ثابت و مستقر» یعنی جای گرفته‌ی در قلب. تکیه کرده‌ی به 
یک استدلال و یک بینش عمیق, و پشتیبانی شده‌ی با عمل صالح. نوع دیگر 
ایغان ایم. است: گه.با اخساسات بیدا شنم با فتطق بیدا نشده؛ اتساخ باقن 
آن, عمل صالح نگذاشته؛ همین‌طور شعار ایمانی داده و گاهی هم خیلی 
تند شعار داده؛ اما پای این عمل صالحی که به‌خاطر آن با نفس خودش 
مجاهدت و مبارزه کند. خرج نکرده؛ یعنی این ایمان با عمل صالح آبیاری 
نشده؛ این می‌شود ایمان عاری‌یی. حضرت می‌فرماید: و منه ما یکون عواری 
بین القلوب والصّدور الی اجل معلوم. آن وقت معلوم چه هنگام است؟ تا اين 
ایمان. عاریه‌یی است؛ تا وقتی که این ایمان از او زایل شود؛ کتهشکی که 
در سینه‌ی خودش حبس کرده بپرد و برود؛ چون این ایمان جزو وجود او 
نشده است. در چه مواقعی این‌گونه ایمان زایل می‌شود؟ وقتهای امتحان و 
اتتطانت شش نا اه کش لک است,هتکات کی فول و بخ 
ایمان, سر دو راهی قرار بگیرد. ایمان می‌پرد و تمام می‌شود. بعضی‌ها دچار 
وسوسه‌های نفسانی و شهوات جنسی هستند؛ بعضی‌ها دچار مقام پرستی‌اند؛ 
هر کسی یک‌طوری است. هر کدام از ماها لغزشگاهی داریم؛ به قول فرنگی‌ها, 
پاشنه‌ی آشیل و چشم اسفندیاری داریم؛ آن‌جا گیجگاه و ضربت‌خور ماست؛ 
به خدا پناه ببریم که ان ضربت‌خور پیش نیاید. راهش تفواست. تقوا که من 
مکرر در همین جلسه و جلسات دیگر راجع به ان صحبت کرده‌ام. یعنی دایم 
مراقب خود بودن. انسان راز بعضی از تحوّل‌های صدوهشتاد درجه‌یی از 
اول انقلاب تا الان را این‌جا می‌فهمد. از اول انقلاب تا الان بیست‌وپتج سال 
می‌گذرد؛ گاهی می‌بینید بعضی‌ها صدوهشتاد درجه تحوّل پیدا کرده‌اند؛ یعنی 
از یک موّمن مخلص صادق پرجوش و خروش شعار دهنده, تبدیل شدهاند 
به یک معاند معارض دشمن لجوج عنود بهنهگیر! ما چند نوع دشمن داریم: 
بعضی دشمن‌ها, دشمن هستند؛ اما دایما نمی‌خواهند به‌صورت انقلاب پنجه 
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۱ همان. 


بزنند. بعضی‌ها نه, دایم می‌خواهند در چشم انقلاب و نظام اسلامی انگشت 
فرو کنند و پنجه بزنند. وقتی نگاه می‌کنی. می‌بینی بعضی از اینها کسانی هستند 
که بسیار تند و داغ خیلی‌ها را قبول نداشتند؛ مثل شعله‌یی که از روی خس 
و خاشاک بلند می‌شود. البته از چوب محکم هم گاهی شعله‌ی مفصّل بلند 
می‌شود؛ نا از خس و خاشاک هم که هیچ چیز ندارد, شعله بلند می‌شود. ولی 
فورا می‌خوابد. گاهی ما کسانی از اين قبیل داریم؛ ایمان اینها مستقر نیست؛ 
مستودع و زوال‌پذیر و بدون تکیه‌ی به یک استدلال محکم است. همان‌طور 
که عرض کردیم. اين ایمان زایل شده این‌طور نیست که وقتی بخواهد برود. 
زنگ بزند و خبر کند و بگوید رفتم و از این ساعت من دیگر کافر می‌شوم و 
نماز نمی‌خوانم؛ بتدریج انسان نمی‌فهمد و ملتفت نمی‌شود که چگونه اين ایمان 
از او زایل شد. خیلی باید مراقب بود و به خدا پناه برد. 


حکمتهای فراوان در فرمان امیرالومنین 
علی علیه السلام به مالک اشتر 

جمله‌ی چهارم و آخر مربوط به فرمان حضرت به مالک‌اشتر است. نامه‌ی 
حضرت به مالک‌اشتر خیلی عجیب است. واقعأً حکمی که در اين نامه هست. 
لا تعذ و لاتحصی! است. گفت: 
هرچه گویم عشق را شرح و بیان چون به عشق آیم خجل باشم از آن 

وقتی انسان به اعماق این نامه باز هی گر دقن واقعا در مقابل عظمتی که در 
و انما یوتی خراب الأرض من اعواز اهلهاا؛ ویرانی زمین از تنگدستی مردم 
زمين حاصل می‌شود؛ یعنی وقتی مردم تنگدست بودند. زمین ویران می‌شود. 
حضرت این را به عنوان یک نکته‌ی فلسفی بیان نمی‌کنند؛ به عنوان یک 


۱. کشف القین فی فضائل امیرالممنین(ع۸ ص ۲۵۴. 
۲. نهج‌البلاغه. ص ۴۳۶. 


۲۵۵ 


اداب روزه‌داری, احوال روزه‌داران 


۳۵۶ 


واقعیت بیان می‌کنند. «ارض»‌ی هم که این‌جا می‌گویند, همان سرزمین مصر 
است که مالک‌اشتر دارد می‌رود. البته ان‌وقت شام و عراق و ايران و مدینه 
و هر نقطه‌ی دیگر دنیا که حاکمی دارد. با مصر قابل نقاپسیة ات هی کو یقن 
سرزمینی که تو داری به آن‌جا می‌روی, اگر توانستی مردمش را ثروتمند کنی, 
آباد خواهد شد؛ امّا اگر مردم را فقیر نگه داشتی یا فقیر کردی و نتوانستی, 
این سرزمین هم اباد نخواهد شد؛ ویرانه خواهد ماند. مردم هستند که باید با 
نشاط خودشان و با توانایی‌هایی که پیدا می‌کنند. سرزمین‌شان را آباد کنند. 
تکار جاه مروه نت که همه ای ومین ترا یام گنت یهد می‌فرما تفه 


شاکاتنک تک ۳0 ننک | 


انما یعوز اهلها!. اعواز, باب افعال است؛ اما لازم است: مردم تنگدست می‌شوند. 
حضرت با لام تعلیل می‌فرمایند: شرا انفس الولاة علی احمع؟ فقر مردم. 
تقصیر فرمانروایان است؛ آنها هستند که موجب فقر مردم می‌شوند؛ چون آنچه 
را که از ثروت و منافع ب‌دست می‌آید. برای خودشان می‌خواهند؛ این موجب 
فقر مردم می‌شود. البته یک وقت فرمانروایان مثل مستبدهای قدیم هستند؛ 
مانند رضاخان که همه چیز را می‌خواست و به حدی قانع نبود. یک عده هم 
یفل او انشفاده می‌گردنده آنها هم می‌بردند: آرل: مهم بادضاه بودرو بقذقم 
بتدریج انهایی که در حاشیه‌ی پادشاه قرار داشتند. هر کدام به قدر خودشان 
می‌بردند. استبدادهای قدیم این‌طور بود. البته شکل مدرن‌ترش در حکومت 
پهلوی بود؛ شکل قدیمی ترش را هم در کتابهاء از قاجاریه و دوره‌ی ناصرالدین 
شاه و بقیه خوانده‌ايم. یک شکل هم روش مدرن است؛ یعنی روش حکومتهای 
بظاهر دمکرات که باطن استبدادی دارند؛ امروز زمام این حکومتها به دست 
کمیانی‌های اقتصادی است؛ اینها طراح سیاستها هستند. بظاهر کاره‌یی نیستند. 
امّا در باطن نماینده‌ی مجلس را اینها می‌فرستند؛ رئیس جمهور را اینها روی 
کار می‌آورند. رئیس جمهور اعوان و انصاری دارد. سفرایی دارد. وزرایی دارد. 
مدیران گوناگونی در رده‌های مختلف دارد؛ در واقع این مجموعه حاکمند. نوع 
اعمال اشبداد هم معل سابق کیست که بکوید: سکم می‌کنم. وقتی. رضاشان 


شا تن ۱۳۳۷ 
۲ همان. 


می‌خواست اعمال استبداد کند, در تهران اعلامیه داد و در آن, چهار پنج بار 
«حکم می‌کنم» آورد. امروز حاکم نمی‌گوید حکم می‌کنم؛ آن ۶ اکنت دمکر ایک 
را به‌هیچ‌وجه از دست نمی‌دهد. اصلا حکم نمی‌کند؛ آها منبیر کاره همان «حکم 
می‌کنم» است. یعنی قانونی که برای اين کمپانی لازم است» تضبا تصویب 
می‌شود؛ حرکتی که برای حیات پیدا کردن این کمپانی‌ها لازم است. حتما 
انجام می‌گیرد؛ ولو در حذ حمله‌ی به کشوری مثل عراق. از آبادسازی عراق 
۱[ 
دولت‌سالار نیستند که کمپانی و نفت و همه چیز مال آنها باشد و بگوییم 
آنها استفاده می‌کنند؛ نم دستت‌گاه مالی اقتصادی مساط بر این کشورهاست 
که از هر جیز جدیدی استفاده می‌کند. البته آنها هم بین خودشان رقابتهایی 

دارند. با هم دشمنی قارتت باق حارفه آما ان فسیگاه مالی است که از نفت 
خاورمیانه از تسلط بر خاورمیانه از چیزی به نام خاورمیان‌ی بزرگ استفاده 
می‌کند؛ بهره‌بردار نهایی اوست. دولت و رئیس جمهور و وزیرخارجه و وزیر 
دفاع و امثال اینها - که البته در بسیاری از موارد اينها خودشان هم جزو 
همان مجموعه‌ی مدیران مالی و صنعتی اساسی کشور هستند - جبهه‌ی جلو 
و خط مقدمند؛ پشتیبانی می‌کنند و پشتوانه هستند؛ آنها هستند که دارند اقدام 
می‌کنند؛ مردم هم دارند حرکت خودشان را می‌کنند. فک اس ها رکشت 
شاد هر ایکا بان کلسی جد ات یت اه کومتا کف وی تا 
این را نباید حساب کرد؛ باید نگاه کرد که دولت انگلیس در شبه‌قاره‌ی هند 
چقدر فقیر ایجاد کرده؛ یا فلان دولتی که استعمار آفریقا يا امریکای لاتین را 
داشته, آن‌جا چقدر فقر ایجاد کرده؛ یا امروز امریکا با سعه‌ی نفوذ اقتصادی‌یی 
که در تمام دنیا دارد. چقدر فقر و گرسنگی و محرومیت در دنیا ایجاد کرده 
است. ملاک. اینهاست. لته در خود این کشورها هم فقر و فقیر و فاصله‌ی 
طبقاتی بسیار زیاد وجود دارد؛ اصلا شکفت ود است. گاهی کز اما هاش سا 
متأسفانه جیزهای بی‌ربط ساده‌لوحانه‌ی کوته‌بینان‌یی دیده می‌شود که مثلا 
شکاف اقتصادی کشور ما از امریکا پا از فلان‌جا بیشتر است؛ اینها حرفهای 
ناشی از ندانستن و جهل به واقعیت‌هاست؛ اصلا از وأقعیت‌ها اطلاع ندارند. 


۳۵۷ 


اداب روزه‌داری, احوال روزه‌داران 


۲۵۸ 


نخیر, دره‌ی اقتصادی در کشورهای سرمایه‌داری» وحشتناک و فوق تصوّر و 
از هه های دنبا پیشعر استه غلاوه بر این انها زا تباید در خود آن کشورها 
مقایسه کرد؛ بلکه باید در همه‌ی دنیا محاسبه کرد؛ چون دامنه‌ی نفوذ و اقتدار 
و حرکت اینها در همه‌ی دنیاست. ما فعلا نمی‌خواهيم در مسائل جهانی و 
بین‌المللی وارد شویم؛ خودمان را محاسبه کنیم. اگر می‌خواهيم نیا آباه فنود: 
باید خودمان را کنترل کنیم. من و شما که زمامدار و مدیر هستیم و اداره‌ی امور 
مالی و صنعتی و کشاورزی کشور دست ماست - یعنی گلوگاه‌های فعال کشور 
دست من و شماست -باید خود را کنترل کنیم. فقط شخص خود ما نیستیم؛ ما 
یعنی مجموعه. شماء یعنی شما و معاونان و مدیران و مسوولان اثرگذارتان. البته 
کتفرل ۷ شوش و تسین باقع ان تخت حرش اسکه اما مخبوعه‌نی 
که شما مدیر و رئیس و وزیر آن هستید. باید اي خصوصیات را داشته باشد. 
آنفس الولاة علی احمع؛ آنها می‌خواهند جمع کنند. و سوء ظتهم بالبقاء 
و قلة انتفاعهم بالعبر. سوء ظتهم بالبقاء! یعنی برای باقیمانده‌ی عمرشان دچار 
و به خود حسن‌ظن داشت. همچنین فرمود: قلة انتفاعهم بالعبر ؛ از عبرتها کم 
بهره‌برداری می‌کنند. ۱ 
امیدواریم آنچه گفتیم, اول در خود اين حقیر تأثیر بگذارد. واقعا از همه 
می‌گوییم» همین است که شاید ان‌شاءلّه در خود ما اثری بگذارد و یک مقدار 
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در جهت راه خدا و راه راست. حرکت ما واقعی‌تر و جدی‌تر شود. در دعای 
کمیل می‌خوانیم و هب ی اجد ف خشيتك"؛ در خشیت الهی انسان باید جدی 
باشد؛ نباید شوخی حسیاف کرد ایتها شور خی برداز تیست. اکر ما زو غتلاین 


۱ همان. 
۲ همان. 
۳ همان. 
۴ اقبال الاعمال (ط القدیمه» ج ۲. ص ۷۰۹ 


عالم محسوب شویم. مسائل واقعی زندگی را هرگز شوخی نمی‌گیریم؛ جدی 
می‌گیریم. جدی‌تر از مسائل اين زندگی, مسأله‌ی مرگ. مسأله‌ی قبر, مساأله‌ی 
سوال الهی, مسأله‌ی برزخ و مسأله‌ی قیامت است؛ اینها را باید شوخی نگیریم, 
باید جدی بگیریم؛ اینها مسائل مهمی است. 


در دیدار اعضای هیئّت دولت ۱۳۸۳/۸/۲۰ 


۲۵۹ 


اداب روزه‌داری, احوال روزه‌داران 


۱۶۰ 


0 

0۵۹ 

0 ۱۳ 
خاکیان با فرشتگان 
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ماه رمضان فرصت بسیار استثنایی و بزرگی است که به لطف خدای متعال 
امسال هم این فرصت به ما داده شد که بتوانیم در اين ماه مبارک بر سر 
ناقروی باقن هی اضر بفترنی انم فرع ابتتایی دز طرل سال یر 
ندارد. در ماه رمضان برای ما خاکیان و زمینیان چه سعادت بو کین است که 
با ملائکه‌ی الهی و با روح امین همنشین بشویم: تتزل لللائكة والروح فیها 
باذن رهم .لیلةالتدر در ماه رمضان, شب همنشینی خاکیان با فرشتگان مل 
اعلاست. همان‌طور که کاروان بشری به سوی یک نهایتی در حال حرکت 
دایمی است. هر فرد انسان هم در طول زندگی خود در حال حرکت به یک 
منتها و غایت و سرمنزلی است: اْك کادح ای ربّك کدحا فملاقیه". اين مسیر 
طولانی و پر فراز و نشیب از گذرگاههای گوناگونی می‌گذرد؛ رنجها در آن 
هست. بلاها در آن هست. سختیها هست. گشایشها و فرجها و شادی‌ها در 
آن هست: بلوناهم باحسنات و السّیثات ؛ همه‌ی اینها هم آزماشی که در 
این تراد ‌طولانتن که افرآذ بشر نایک ان رای که و سمی کتنن شود را باوج 
ی کال افتتاکی: بش مه افو رتور کم در شین فطمات ای 


۱ سوره‌ی قدر آیه‌ی ۳1 
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راه دشوار است؛ مثل مسیرهای و معمولی؛ گاهی اتسان از یک گذرگاه 
دشواری عبور می‌کند؛ گاهی از جاده‌ی سختی, در گردنه‌یی مجبور است بالا 
پرود؛ گاهی سر راه انسان باتلاقی قرار می‌گیرد؛ گاهی هم راه, راه گسترده و 
مرکب. مرکب همواری است. 

ما در طول سال و در مسیر طولانی حرکت خودمان در چالش با هواهای 
نفسانی, با گناهان با فضاهای تاریکی که خودمان به‌دست خودمان به‌وجود 
می‌آوریم. با مشکلاتی مواجه می‌شویم. گاهی انسان برای این‌که حال دعا 
بیدا کند: عشکل :دار هة گاهی برای این‌که قطره‌ی اشکی بفشاند. مشکل دارد؛ 
چون راه دشوار است. به‌وسیله‌ی خلافها و گناههای خود احاطه می‌شویم؛ اما 
قطعه‌ی ماه رمضان, ان قطعه‌یی است که حرکت در ان قطعه اسان است؛ مثل 
این است که در اين راه دشواری که ره به محلی یا به شهری برسید. 


مجبورید از باتلاق بگذرید؛ یک‌جا هم می‌رسید به فرودگاهی که هواپیمای 
مجهّزی آماده است تا شما را بی‌دردسر و با خیال راحت و پس از طی مسیر 
ظولاتی یه مقضد پرسانده اغاز ماه رمخان: رسیدن بد همین فرودگاه: است, 
خدای متعال راه را در ماه رمضان هموار کرده است و فضا را در ماه رمضان. 
ماع شالن از موی زار جاوه است این وی که شا من رون ی 
و هواهای نفسانی را به زنجیر می‌کشد؛ این عبادتهاء این دعاهاء این خشوعها, 
اين ذکرها و اين لیلةالقدر همان وسایل همواری است که شما را فرسنگها 
جلو می‌برد؛ راهی را که در طول سال و در ماههای دیگر گاهی یک متر یک 
متر باید طی کنیم» می‌توانیم اگر همت کنیم و اگر خودمان را برسانیم. در ماه 
رمضان این راه را فرسنگ فرسنگ طی کنیم؛ لذاست که شما می‌بینید اولیای 
خدا از مژده‌ی رسیدن ماه رمضان خرسند می‌شدند و از فراق ماه رمضان 
اشکهایشان سرازیر می‌شد. 

امام سجّاد در دعای وداع ماه رمضان - که ظاهراً دعای چهل‌وپنجم 
خقد اسکت آربختان. از .فر اي ماه رضاق مي تال بارها و بارها بر-فاه 
رمضان درود می‌فرستد: السّلام علیک. این‌جا سلام به معنای بدرود و به 


۱۲۶۱ 
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معنای خداحافظی کردن با ماه رمضان عزیز و با این روزها و شبهای نورانی 
است؛ خداحافظی با این قطعه‌ی بهشتی از زمان عمر ما و از طول دوران سال. 
ماه رمضان. اتبت: 


رمضان؛ ماه ذخیره‌سازی تقوا 
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محصول ماه رمضان, تقواست؛ به خود پرداختن, به خود رسیدن و ذخیره‌ی 
تقوا را برای خود فراهم کردن؛ لعلکم تقون". ماه رمضان در ما ذخیره‌ی تقوا 
ایجاد.می‌کند, این تقو| هم خود.وسیله‌بیی برای متاژل عالی تر است, تقو مرکبی 
انس که مي قواند ما زایه ان سارل,عالی برساند: و اتقوا له لعلکم تفلحون"؛ 
و اتقوا له لعلکم ترحمون"؛ و اتقوا له و یعلمکم الّه, علم و هدایت و رحمت الهی 
بر اثر تقوا از سوی خداوند به انسان عطا می‌شود. از همه بالاترء فلاح است. 


2 ام فلاح و رستگاری بر اثر تقوا به دست می‌آید. عزیزان من! این ذخیره‌ی تقوا را 

۴ 0 که در ماه رمضان به‌دست اوردیم -اگر ن‌شاءلّه بهدست اورده باشیم -اگر بر 

# سر سفره‌ی زیارت الهی درنگ کرده باشیم و از آن بهره برده باشیم. باید حفظ 

کنیم؛ این محصول بسیار ارزشمندی است؛ مثل آن کشاورزی که زحمات خود 

را می‌کشد. محصول گندم خود را می‌چیند. بعد آن را در یک سیلوی مطمئنی 

به‌دست امینی می‌سیارد تا در طول سال بتواند از ان استفاده کند. این اذوقه‌ی 

طول سال ماست. در طول سال. این آذوقه تهدید می‌شود: وسوسه‌ها هست. 

زرق ور قها هست, شهوات و هواهای تقسانین هست.و گناهان؛ ایتها همه آفت 

این ذخیره‌ی ارزشمندند. از این ذخیره برای مقابله با ان افتها استفاده کنید و 
این ذخیره را حفظ کنید. 


۱ سوره‌ی بقره. آی‌ی ۳۱ 

۲. همان, آیه‌ی ۱۸۹ 

۳ سوره‌ی حجرات. آیه‌ی ۱۰. 
۴. سوره‌ی بقره. آی‌ی ۳ 


امروو رود عیق استهالذی جعلنه للمسامین عیدا وبلحند را یرال راو 
شرفا و کرامتا و مزیدا . این مزیدی که برای پیغمبر در روز عید فطر معیّن شده 
است» همین است که ما پیروان پیغمبر در هر نقطه‌یی از نقاط دنیا که هستیم, 
با این ذخیره‌ی تقوا خودمان را مجهز و مسلح کنیم برای پیمودن راه دشوار 
زندگی؛ برای آباد کردن دنیا و آخرت و برای رسیدن به فلاح. 


۱قبال‌الاعمال (ط القدیمه» ج ‏ ص ۲۸۹. 
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انقلاب اسلامی؛ عامل رقع غربت 
فرآن در جامعه 


امروز بحمدائه به برکت نظام جمهوری اسلامی نوای قرآن در فضای کشور 
ما طنین‌انداز است. جوانهای عزیز ما بدانند که یک روز قرآن به معنای حقیقی 
کلمه در این کشور غریب بود؛ نه فقط عمل به قرآن و تکریم قرآن, حتّی تلاوت 
قرآن هم غریب بود. گاهی به عنوان نمایش, حرکتی در گوشه‌یی دیده می‌شد؛ 
اما قران, مطلوب و جریان غالب در میان مردم کشور. بخصوص جوانهای ما 
نبود. امروز من نگاه می‌کنم می‌بینم تعداد جوانها و حتّی نوجوانهایی که تلاوت 
قرآن را در حد نصاب لازم ام عی ده , زیادند. امروز جوانهای عزیزی 
که این‌جا خواندند. همه‌شان ۳ و انصافا بسیار خوب خواندند. بتدریج اش 


جریان قرآنی در کشور تقویت شده. 

من بارها گفتدام, باز هم می‌گویم: ما تلاوت برجسته‌ی قرآن را در این 
فا تن بت لس با قرآن و تلاوت قرن ۳ 
ک ۱[ 
قرآنی فقط با مراجعه‌ی به ترجمه نمی‌شود؛ کمااین‌که با خواندن متن قرآن هم 
برای کسانی که سر فههت: قستیه هدنگ نی آ یلك با #ذیر یه اسگدسی ایکانا 
کف ناشن به کیت مس ای 

با قرآن باید مثل آینه مواجه شد؛ پاکیزه» براق و بی‌زنگار؛ تا قرآن در دل 


ما شعکی قوخ, قرآن باین در جاخ ما انمکاش تا کیده این هسیشه و برای 
همه نیست؛ برای کسانی است که دلشان را با صفای باطن و نفس پاکیزه کنند؛ 
با آیتاضر با بایر قیا قرل با ۵ واه شوه والد کسسای که کل سانت دارتن 
بنای برنشنیدن و نقهمیدن دارند. نوای قرآن, کلام قرآن و پیام قران در دل آنها 
اثری هد انا ِ 9 ی 
بدوزی» این دل ناباور و زنگار ۳ نزدیک نمی‌شود و ایمان نمی‌اورد. لذا 
قرآن را هم می‌خواند. اما به قرآن نزدیک نمی‌شود. 

باید به قران نزدیک شد. شما جوانهای عزیز و همه‌ی جوانهایی که این 
حرف را در سرتاسر کشور می‌شنوید. بدانید در قران حکمت هست. نور 
هست. شفاء هست. عقده‌هایی که بر اثر چالشهای موجود مادی دنیا در دل 
و جان انسان به‌وجود می‌آید. ۷۶ می‌تواند همه‌ی این 
عقده‌ها را باز کند؛ این واقعیت است؛ دلها را باز می‌کند. شرع صدر می‌دهد. 
امید می‌دهد. نور می‌دهد. عزم راسخ برای حرکت در صراط مستقیم می‌دهد. 
با قرآن باید مواجه شد و اینها را گرفت. 
آینه‌یی را گل‌اندود کنید؛ معلوم است که چیزی را منعکس نمی‌کند. ما نباید 
خود را از قرآن محروم کنیم. امروز دنیای اسلام متأسفانه خود را محروم کرده 
است. ما امّت اسلامی, خود را از قرآن محروم کرده‌ايم. لذا آی‌ی قرآن را هم 
می‌خوانند» اما درعین‌حال هی بیلند: که آیدین قرآن به امید بستن به غیر خدا, 
به شرک آوردن به غیر خداء به پیوستن به جناح غیر خدا و اردوگاه غیر خدا 
چه نگاه غض بآلودی دارد؛ درعین‌حال دلشان پیش امریکاست. دلشان پیش 
مستکبران عالم است. دلشان پیش کمپانی‌های سرمایه‌داری مسلط صهیونیستی 
تعالی پیدا نمی‌کند. به‌خاطر همین گرفتاریهاست. 


۱. سوره‌ی انعام آیدی ۱۱۱. 
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البته امروز خوشبختانه مسلمانها بیدار شده‌اند. امروز در سرتأسر دنیا 
بیداری اسلامی محسوس است و روزبه‌روز ان‌شاء ال این بیداری و برادری 
بین مسلمانها بیشتر خواهد شد. 


در دیدار قاریان قرآن کریم - ۱۳۸۴/۷/۱۴ 
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محتویات سفره‌ی الهی رمضان 


یک جمله هم راجع به این شبها و روزها عرض کنیم. من می‌خواهم به 
ما پراذران و خواهران عرضی کت ان که می گرشم, نارشان ماه ضیازت 
الهی است و سفره‌ی ضیافت الهی پهن است. محتویات این سفره چه جیزهایی 
اشگ؟ تتریاک این نسقزه کمن و ها باه از ان استفاده کنر بکی‌اش 
زوژه: ات یکی اش فلت فر ان اسفهی انوا کال در این مشرنق 
با فضیلت زیاد. بیش از ایام دیگر؛ و به ما گفتند که تلاوت قرآن کنید - 
یکی‌اش همین دعاهایی است که می‌خوانیم؛ يا علیّ و یا عظیم. دعای افتتاح, 
دعای ابوحمزه؛ اینها همان مائده‌هایی استد که سر ای قرو کلاققه: نی 
بعضی هستند که وقتی از کنار سفره رد می‌شوند. این‌قدر حواسشان پرت 
است و متوجّه‌ی جاهای دیگرند که اصلاً سفره را نمی‌بنند داريم کسانی را 
کار ما زاف دای تس رای ان 
و رفت. بعضی هستند که سفره را می‌بینند. امّا به خاطر همان سرگرمی‌ها و 
اشتغال. وقت ندارند سر اين سفره بنشینند؛ می‌خواهند سراغ یک سرگرمی 
بروند؛ کار دیگری دارند - دنبال دکان, دنبال کار, دنبال دنیاء دنبال شهوات - 
مجال این‌که سر اين سفره بنشینند و از آن بهره ببرند, ندارند. بعضی دیگر هم 
هستند که نه, سر سفره می‌نشینند. سفره را می‌بینند. قدرش را هم می‌دانند؛ 
لیکن آدمهای خیلی قانعی‌اند؛ به کم قناعت می‌کنند؛ لقمه‌یی برمی‌دارند و 
می‌روند؛ نمی‌نشینند پای سفره, خودشان را بهره‌مند و سیراب کنند و از آنچه 
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در سفره هست. خود را محظوظ کنند؛ لقمه‌ی مختصری برمی‌دارند و می‌روند. 
بعضی هستند که احساس بی‌میلی می‌کنند؛ یعنی اشتهایشان تحریک نمی‌شود؛ 
به خاطر این‌که غذای پوج ببهوده‌یی را خورده‌اند و پای سفره‌ی ضیافتی که 
رنگین و جذاب و مقوی است. اصلا اشتها ندارند. بعضی هم هستند که نه, 
در حذ اشتها - که اشتهاشان هم زیاد است - از اين سفره استفاده می‌کنند 
و واقعا سیر نمی‌شوند؛ چون مائده, مائده‌ی معنوی است. تمتع به این مائده. 
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از اين مائده بیشتر استفاده کند. روح انسان تعالی بیشتری پیدا می‌کند و به 
هدف خلقت نزدیکتر می‌شود. این غیر از موائد جسمانی است. مائده‌ی 
جسمانی برای رفع نیازی است که بشود انسان بدن را راه ببرد. زیاده‌روی 
در ان. یک اشتباه و خطاست؛ یک غلط است. در مائده‌ی روحی و معنوی 
نطو ناخ اضر لقع سا رای ها وخ و قفا وسعی استق, 
مائده‌ی روحی چیزی است که این تعالی را برای ما امکان‌پذیر تسهیل و 
محقّق می‌کند. بنابراين هر چه بیشتر بتوانیم استفاده کنیم. باید بکنیم. بندگان 
مومن و مخلصی که ما اسمهای اينها را شنیده‌ايم. حتی وقتی کارهای اینها را 
برای ما نقل می‌کنند. برای ما درست مفهوم نیست؛ امّا واقعا شگفت‌اور است. 
دو سه ساعت به اذان صبح بیدار شوند و شبهای ماه رمضان اشک بریزند. نقل 
می‌کنند مرحوم آمیرزا جواد آقای ملکی وقتی بیدار می‌شد. سر حوض آب 
می‌نشست تا وضو بگیرد. به آب نگاه می‌کرد. دعا می‌خواند و گریه می‌کرد 
و تضرّع می‌کرد؛ آب برمی‌داشت روی صورتش می‌ریخت گریه و تضرّع 
می‌کرد؛ به اسمان نگاه می‌کرد. دعا می‌خواند. گریه و تضرّح می‌کرد؛ تا وقتی 
که بیاید سر سجّاده بایستد و آن نماز شب و آن تهجّد پرفیض و پرحال و 


پرطراوت را با عشق و شور انجام بدهد. مرحوم حاج میرزا علی آقای قاضی 
هم همین‌طور بود. از ماه رمضانش, روزه‌اش, توجهش, تذکرش, نمازش, 
خط روشنی را به ما نشان می‌دهد و ما باید حداکثر استفاده را بکنیم. 


توصیه به تلاوت همراه با تدیّر قرآن 

دوستان سعی کنند در همه‌ی اوقات - بخصوص در ماه رمضان - تلاوت 
قرآن را از یاد نبرند. قرآن نباید از زندگی‌تان حذف شود. تلاوت قرآن را 
می‌بخشد. تلاوت عجله‌یی که همین‌طور انسان بخواند و برود و معانی را هم 
نفهمد با درست نفهمد. مطلوب از تلاوت قرآن نیست؛ نه این‌که بی‌فایده باشد 
شوه سای عم کی دزد این کلام عدانت :ی الق یک هی 
و یک رشته‌ی ارتباطی است و خود همین هم مغتنم است و نباید کسی را 
از اين‌طور قرآن خواندن منع کرد لیکن تلاوت قرآنی که مطلوب و مرغوب 
0 است. نیست. تلاوت قرانی مطلوب است که انسان با تدبر بخواند 
سای لیوا میس که ار سا که کی اک میاه ,شری را 
بلد باشد و آنچه را هم که بلد نیست. به ترجمه مراجعه کند و در همان تدیّر 
کند؛ دو بان سه بار, پنج بار که بخواند. انسان فهم و انشراح ذهنی نسبت به 
مضمون آیه پیدا می‌کند که با بیان دیگری حاصل نمی‌شود؛ بیشتر با تدبر 
خاضل م شیه ايم را رید کتبیر لا افبان باز ال وی لا وه ات 
مرتبط به هم را می‌خواند. یک احساس و یک انتباه دارد؛ بار دوم پنجم. دهم 
که همین را با توجّه می‌خواند. انتباه دیگری دارد؛ یعنی انسان انشراح ذهن 
پیدا می‌کند. هرچه انسان بیشتر انس و غور پیدا کند. بیشتر می‌فهمد؛ و ما به 
این احتیاج داریم. 


انس با قرآن و تدیّر در آن؛ عامل حفظ 
انسان در مسیر حق 
عزیزان من! کسانی که پایشان لغزید. خیلی از مواردش را که ما دیدیم. 
ناشی بود از عدم تعمق در آمر دین و معارف اسلامی؛ شعاثری بود. شعارهایی 
موف اخبابتاین برگریی مات فوم اما فر فلفان عمقی کتافت: لا فز 
گذشته ما کسانی را دیدیم که آدمهای خیلی تند و داغ و پُرشوری هم بودند, 


۲۶۹ 
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بعد صدوهشتاد درجه وضع اینها عوض شد. سالهای اول انقلاب کسانی 
بودند - من با خصوصیات. ادمهایش را می‌شناسم؛ یعنی کلیات نیست - 
که افرادی مثل شهید بهشتی را راحت و صریح از نظر انقلابی بودن و فهم 
درستش از انقلاب و از راه امام, نفی می‌کردند. بعد از گذشت مدتی, مشی 
ایتها آخختان شند که میاتن نقلاب و نظام را انکار کردند! بعضی از اقا که 
آدیهاش با اتضاف رن بر علض با یشان ایب رشق کار کون 
آدمهای بی‌انصاف‌ترشان اینها هستند. که به یک معانی‌یی هم تظاهر می‌کنند؛ 
اما تاطتشای ابه‌طونر کیست, ایش به شاطر ای توت که انقها عش ند اخنتت, البته 
این یکی از عوامل است؛ یک عامل هم شهوات و دنیاطلبی و امثال اینهاست 
که کسانی را هم که عمق دارند. منحرف می‌کند. بسیار کسانی بودند که عمق 
نداشتند. یکی از راههایی که این عمق را در اعتقادات انسان, در مبانی فکری 
انسان, در روح انسان, فر ایبان اشاخ اساه عی‌کنده اشن با قر ان اسخ: 
بنابراین در زندگی حتما قرآن با تدیّر را در نظر داشته باشید و نگذارید حذف 


شود. 


معارف فراوان موجود در ادعیه‌ی مآخوره 


یکی هم این دعاهاست. در دعاهای معتبر خیلی معارف وجود دارد که 
انسان اینها را در هیچ جا پیدا نمی‌کند؛ جز در خود همین دعاها. از جمله‌ی 
این دعاها. دعاهای صحبفه‌ی سجادیه است. در منابع معرفتی ما جیزهایی 
وجود دارد که جز در میت انش با شر عضاهاش اتید اه امه عللهم اللام 
اسان الا ی ق راد اینها را پیدا کند. اين معارف با زبان دعا بیان شده. نه 
این‌که خواستند کتمان کنند؛ طبیعت آن معرفت. طبیعتی است که با اين زبان 
می‌تواند بیان شود؛ با زبان دیگری نمی‌تواند بیان شود؛ بعضی از مفاهیم جز با 
زبان دعا و تضرّع و گفتگو و نجوای با پروردگار عالم اصلا قابل بیان نیست. 
لذا ما در روایات و حتی در نهج‌البلاغه از این گونه معارف کمتر می‌بینیم؛ اما در 


صحبفه‌ی سجادیه و در دعای کمیل و در مناجات شعبانیه و در دعای عرفه‌ی 
امام حسین و در دعای عرفه‌ی حضرت سجاد و در دعای ابوحمزه‌ی ثمالی 
از این گونه معارف فراوان می‌بينيم. از دعاها غفلت نکنید؛ به دعاها بپردازید. 
دعا هم بکنید. شما بارهای سنگینی بر دوش دارید؛ دشمنهای زیادی هم 
دارید؛ مخالفان زیادی هم دارید؛ دولت اسلامی همیشه همین‌طور بوده. از اول 
انقلاب دولت‌های ماء بخصوص وقتی که تازه‌نفس‌اند - اين دولت شعارهای 
صریح روشنی هم در دلبستگی به مبانی انقلاب دارد. دیگر بیشتر - مخالفانی 
داد هم مخالفان بیرونی, هم مخالفان داخلی. جوسازی می‌کنند. شایعه پراکنی 
می‌کنند. منفی‌بافی می‌کنند. دروغ پخش می‌کنند. احیانا در صحنه‌ی عمل و در 
کارهای میدانی کارشکنی می‌کنند. مقابله‌ی با اين مخالفتها یک مقدار عزم و 
تصمیم قاطع و جد در عمل و خسته نشدن و دنبال کار را گرفتن می‌خواهد؛ 
یک مقدار هم توسّل و توجه و تضرّع و از خدا کمک خواستن لازم دارد. 
اک داي ال اناد ی تیان گنیی روت کی نان بری را دزبا 
به‌وجود خواهد آورد. یکی از نعمتهای بزرگ خدا این است که آدم خسته 
نشود و حوصله‌اش سر نرود. در راههای طولانی گاهی انسان قوه هم دارد؛ 
ایو باه اس ردنا اه اور که از زیم را این 
یتک وشن : سای وا اک سین مات بر دارم ای ای ی 
خستگی روحی پیش نیاید -که از خستگی جسمی گاهی خطرش هم بیشتر 
است - استمداد از پروردگار. توکل به خدا و امیدواری به کمک الهی لازم 
است؛ اين را از دست ندهید و این را داشته باشید. من و شما پیش خدای 
متعال عزیزتر نیستیم از کسانی که قبل از ما بودند و از کسانی که بعد از ما 
خواهند آمد؛ مگر این‌که عملمان خوب باشد و تقوایمان بیشتر از آنها باشد؛ 
اين را توجّه داشته باشید. اگر تقوای بیشتری به خرج دادیم از خودمان بیشتر 
مراقبت کردیم بهتر کار کردیم. بهتر به وظایفمان عمل کردیم به قانون بیشتر 
احترام گذاشتیم و در جهت این اهداف, بیشتر پیش رفتیم» پیش خدای متعال 
عزیزتر خواهیم بود؛ اما بدون آن, نخیر. باید تلاشمان را در این جهت متمرکز 
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کنیم. مواظب باشیم در دامهایی که دیگران افتادند. ما نيفتیم. هر کس در آن 
دامها بیفتد. همان بلاها و همان عواقب برایش متصور است؛ لذا فرقی بین ما 

و آنها نیست. 


در دیدار اعضای هیئت دولت ۱۳۸۴/۷/۱۷ 
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رمضان؛ فرصت تصفیه‌ی روح انسان 
و کسب طهارت قلبی 


هدف از روزه‌ی ماه رمضان, بنا بر تصریح آیه‌ی قرآن, عبارت است از تقوا 
و افزايش این ذخیره‌ی معنوی در وجود انسان. 

نم مایتاه ات ای اشر خ ان خاان ات گام خرددر ایا 
که یک پذیرایی معنوی است - عبارت است از گشودن درهای رحمت و 
مغفرت و مضاعف کردن اجر و ثواب اعمال خیری که بندگان در اين ماه انجام 
می‌دهند. روزه‌ی ماه رمضان هم یکی از مواد همین ضیافت عظیم الهی است. 
که مایه‌ی تصفیه‌ی روح انسان و ایجاد زمینه‌ی طهارت قلبی روزه‌دار است. 
امام سجاد عله‌التلام در خطبه‌یی فرمود: شهر الطهور و شهر التمح ‏ ؛ رمضان, 
ماه پاک شدن و طهارت قلب و ماه مغفرت است؛ چون خدای متعال استغفار 
را در اين ماه بیش از دیگر ایام سال مورد لطف و عنایت خود قرار می‌دهد. 
لذا در یک روایت وارد شده است که فمن ۸ یغفر له فق رمضان ففی ای شهر یغفر 
له ؛ اگر کسی در ماه رمضان که درهای رحمت و مغفرت الهی به روی انسانها 
گشوده است - نتواند به مغفرت و رحمت الهی دست پیدا کند. پس کی چنین 
توفیقی نصیب او خواهد شد؟ 

تک از مدای فنص ال مات یی اکلتالتتر است: گذ در باب 


۱ صحیفه‌ی سجادبه. دعای ۴۴. ص ۱۸۶ 
۲ امالی (صدوق). ص ۵۲. 
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وظایف لیلةالقدر بنده امروز در خطبه‌ی اول قدری صحبت کنم. فرمود لیلةالقدر 
خیر من الف شهر؛؛ شبی که به عنوان لیلةالقدر شناخته شده است و مردد است 
بین چند شب در ماه رمضان, از هزار ماه برتر و بالاتر است. در ساعت‌های 
کیمیایی لبلةالقدن بنده‌ی موّمن باید حداکثر استفاده را بکند. بهترین اعمال 
در این شب. دعاست. درباره‌ی دعا هم امروز مطالبی را به شما برادران و 
خواهران عرض می‌کنم. احیاء هم برای دعا و توسّل و ذکر است. نماز هم - که 
در شب‌های قدر یکی از مستحبّات است - در واقع معط قضا و دک استه قن 
روایت وارد شده است که دعا مخ العبادة؛ مغز عبادت یا به تعبیر رایج ماهاء 
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روح عبادت. دعاست. دعا یعنی چه؟ یعنی با خزای عتعال سگین. کقعم؟ اف 
واقع خدا را نزدیک خود احساس کردن و حرف دل را با او در میان گذاشتن. 
دعا یا درخواست است. یا تمجید و تحمید است. يا اظهار محبّت و ارادت 
است؛ همه‌ی اینها دعاست. دعا یکی از مهمترین کارهای یک بنده‌ی مومن 
و یک انسان طالب صلاح و نجات و نجاح است. دعا در تطهیر روح چنین 
نقشی دارد. 


دستاوردهای دعا 


۱.احیای باد خدا در دل 

دستاوردهای دعا جیست؟ وقتی ما با خدا سخن می‌گویيم, او را نزدیک 
دستاوردها از جمله‌ی فواید و عواید دعاست. زنده نگهداشتن یاد خدا در دل. 
غفلت را - که مادر همه‌ی انحراف‌ها و کجی‌ها و فسادهای انسان. غفلت از 
خداست - می‌زداید. دعا غفلت را از دل انسان می‌زداید؛ انسان را به یاد خدا 
می‌اندازد و یاد خدا را در دل زنده نگه می‌دارد. بای کر وم خسارتی که افراد 
محروم از دعا مبتلای به آن می‌شوند. اين است که یاد خدا از دل آنها می‌رود. 


۱ سوره‌ی قدر, آیه‌ی ۲ 


تیان و خفلت از بقدای ال برای بغر سار خسازتتبار انست: دو قرآن ستد 
آیه در این‌باره دگر شده و بحت مفصلی دارد. 


۲. تقویت و استمرار ایمان در دل 

دستاورد دوم دعاء تقویت و استقرار ایمان در دل است. خصوصیّت دعا این 
است که ایمان را در دل پایدار و مستقر می‌کند. ایمان قابل زوال در مواجهه‌ی 
با یاف غالی وس ها قوف فا تفه رسای کون گر باق در 
خطر از بین رفتن است. می‌شناسید کسانی را که ایمان داشتند؛ اما در مواجهه‌ی 
با مال دنیاء با قدرت دنیاء با لذات جسمی و شهوات قلبی, ایمان از دست آنها 
ار ای ایام ان و خیش اس مومت ها انن انت که ایتا 
را در دل انسان مستقر و ثابت می‌کند و خطر زوال ایمان با دعا و استمرار توجه 
به خدای متعال از بین می‌رود. 


۳ دمیدن روح اخلاص در انسان 

سومین دستاورد. دمیدن روح اخلاص در انسان است. با خدا سخن گفتن 
و خود را نزدیک او دیدن به انسان روح اخلاص می‌دهد. اخلاص یعنی کار 
را برای خدا انجام دادن. همه‌ی کارها را می‌شود برای خدا انجام داد. بندگان 
خوب خدا همه‌ی کارهای معمولی روزمره‌ی زندگی را هم با نیّت تقرّب به خدا 
انجام می‌دهند و می‌توانند. بعضی هم هستند که حتی قربی‌ترین و عبادی‌ترین 
کارها -مثل نماز -را نمی‌توانند برای خدا انجام دهند. بی‌اخلاصی, درد بزرگی 
برای انسان است. دعا روح اخلاص را در انسان می‌دمد. 


۴ خودسازی و رشد فضایل اخلاقی در انسان 

دستا ور انم فا مت‌فسازی و رش ففارل اعااقی جن انتان است: 
انسان با توجه به خدا و با حرف زدن با خدای متعال, فضایل اخلاقی را در 
خود تقویت. می‌کند: این خاضیت قهری و طبیعی انس با پروردگار است؛ 
بنابراین دعا می‌شود پلکان عروج انسان به سمت کمالات. متقابلاً دعا رذایل 
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اغلافی:وا از اتسان عي زداینه حراضی و کیر و عودیرستی و دشمتی با بند کان 
خدا و ضعف نفس و جبن و بی‌صبری را از انسان دور می‌کند. 


۵ ایجاد محبت به خدا در دل 

دستاورد پنجم دعاء ایجاد محبّت به خدای متعال است. دعا عشق به خدای 
متعال را در دل زنده می‌کند. مظهر همه‌ی زیبایی‌ها و خوبی‌ها ذات اقدس 
پروردگار است. دعا و انس و تکلم با خدای متعال, این محیّت را در دل 
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به‌وجود می‌آورد. 


۶ دمیدن روح امید و مقاومت در انسان 

دستاورد ششم دعا, دمیدن روح امیل هو انسان است, دغا به انسان فددت 
مقاومت در مقابل چالشهای زندگی را می‌دهد. هر کس در دوران زندگی خود 
با حوادئی مواجه می‌شود و چالش‌هایی پیدا می‌کند. دعا به انسان توانایی و 
قدرت می‌دهد و انسان را در مقابل حوادث مستحکم می‌کند؛ لذا در روایت 
از «دعا» تعبیر شده است به سلاح. از نبی مکرم نقل شده است که فرمود: 
الا ادلکم علی سلاح ینجیکم من اعداتکم؛ اسلحه‌یی را به شما معرفی کنم که 
مایه‌ی نجات شماست؛ تدعون ربُکم باللیل و التهار فان سلاح امن الدعاء". در 
مواجهه‌ی با حوادث, توجه به خدای متعال, مثل سلاح برّنده‌یی در دست انسان 
مومن هن پیغمبر مکرم اسلام همه‌ی کارهای لازم را 


انجام می‌داد؛ سپاه را می‌اراست. سربازان را به صف می‌کرد. امکانات لازم را 
به انها می‌داد. توصیه‌های لازم را به انها می‌کرد. اشراف فرماندهی خودش را 
اعمال می‌کرد؛ اما در همان وقت هم وسط میدان زانو می‌زد. دست به دعا بلند 
می‌کرد. تضرّع می‌کرد. با خدای متعال حرف می‌زد و از او می‌خواست. این 
ارتباط با خدا دل انسان را مستحکم هی کننل» 


۱ شرح الکافی (مولی صالح مازندرانی» ج ۱۰ ص ۲۰۶. 
۲. همان 
. همان. 


۷ برآورده شدن حاجات 

دستاورد دیگو دعاء بر اف حاجات است. یکی از دستاوردهای دعا اين 
ابیت کهخاسای. که اسان دارهم از شفای مشعال رس خراهت و تا اج حاعات 
را برآورده می‌کند. البته همه‌ی خواص دعا این نیست؛ این هم یکی در کنار 
بقیه‌ی دستاوردهای دعاست. فرمود: وسألوا له من فضله"؛ از خدای متعال 
بخواهید و نیازهای خودتان را از او بطلبید. در دعای ابوحمزه‌ی ثمالی از 
قول امام سجاد علیهالتلام این‌طور عرض می‌شود: و لیس من صفاتك یا سیّدی آن 
تأمر بالسَوال و نع العطیَةٍ و انت النان بالعطیّات علی اهل ملکتك ؛ تو به بندگان 
خوردت: دستو و پداهی که از ق. بر اهتتن اما بتا باقنیه باقی که خر اسعمی آها را 
عملی نکنی؛ این امکان ندارد. وقتی خدای متعال به من و شما امر می‌کند که 
از او بخواهيم و طلب کنیم. معنایش این است که خدای متعال تصمیم دارد که 
آنچه را می‌خواهيم. به ما بدهد. ُذا در روایت است که: ما کان له لیفتح علي عبد 
باب الدْعاء و یغلق عنه" باب الأجابة" واله اکرم من ذلكث"؛ خدای متعال کریم‌تر از 
ان ات گهبای‌سعا باه کی اب بات الغایک: نا تفش 


شرایط دعا و استجابت آن 


۱.درخواست با دلی با طراوت و بی‌آلایش 

چه دعایی باید بکنیم که دنبال آن, اجابت باشد. گاهی انسان چیزی را 
از بدا مر تخواهت و بد. سب طاهر اتعسالنی ی کند که آیخ خو اه بر آ دراه 
نشد. شرط مهم اجابت دعا این است که دعا به معنای حقیقی کلمه و با شرایط 


خود انجام بگیرد. اولين شرط دعا اين است که با دل باطراوت و بی‌آلایش 


۱. سوره‌ی نساء آیه‌ی ۲۲. 

۲. اقبال!اعمال (ط القدیمه)؛ ج ۱ ص ۶۸ 

۳ نج البلاغه (صبحی صالح» ص ۵۵۳, 

۴ بحارالانوار (ط بیروت) ج ۶۸ ص ۵۴. 

۵ جامع الاحادیث الشیعه (بروجردی *ف ج ۰ ص ۵۰۴ 


۳۷۳۷ 


اداب روزه‌داری, احوال روزه‌داران 


۳۷/۸ 


درخواست شود؛ مثل دل جوانها؛ لذا دعای جوانان اقبال و احتمال اجابت را 
بیش از همه دارد. گاهی بعضی‌ها به بنده می‌گویند برای جوانهای ما دعا کن. 
البته ما هميشه برای همه‌ی جوانها دعا می‌کنیم؛ اما در واقع اين جوانها هستند 
که | قدر دل بی‌الایش و باطراوت خود را بدانند. دعای انها از هر دعایی 
می‌تواند به استجابت نزدیکتر باشد. 


قاکاتنکتک ۳0 سک کتک | 


۲ دعا کردن با معرفت 
یکی دیگر از شرایط دعای مستجاب این است که انسان دعا را با معرفت 
انجام دهد؛ یعنی بداند که این دعا و این درخواست از کسی است که قدرت 


دارد همه‌ی آنچه را که انسان می‌خواهد. برای او انجام دهد؛ یعنی به اثر دعا 
باور داشته باشد. به امام صادق علیه‌اسَلاتواتلام عرض شد که: ندعوا فلا یستجاب 
نا دعا می‌کنيم. اما اثر اجابت را نمی‌بینیم؛ فرمود: لأْنکم تدعون من لا تعرفون» 
بی‌معرفت دعا می‌کنید. در روایتی درباره‌ی معرفت در دعا نقل شده است که: 
یعلمون آنی اقدر علی ان اعطیهم ما یسألون"؛ به قدرت اجابت پروردگار باور 


قر دا هرت تاکن دا شک باشیاه دز و استعاها یر که یعادت دیا و 
آخ تیباهو کین آنتها در ک اسر ایتها باه امه تفر یآ خاش 
متعال اینها چیزی نیست. عمده این است که شما به معنای حقیقی کلمه و با 
همین شرایط طلب کنید؛ خدای متعال این طلب را اجابت خواهد کرد. گاهی 
هم انسان نمی‌داند کاری که انجام گر فتت: اخایت فهای, او دهع خود افساق 
غافل است. 


۳. توبه و اجتناب از گناه 
یکی دیگر از شرایط دعاء اجتناب از گناه و توبه است. این شب‌ها هم 
قب‌های تیه ات همه دسار کنو فخات هیعین تخاق‌ها کرچک و پورگ 


۱. تفسیر نورالثقلین, ج ۴ ص ۵۲۳. 
۲. بحارالانوار (ط بیروت)؛ ج ۰ ص ۳۲۳. 


دارد. از خدای متعال باید عذرخواهی و استغفار و طلب بخشش و توبه کنیم و 
به سوی خدا بر گردیم. عزم ما باید اين باشد که از ما گناه سر نزند. گاهی انسان 
عزم می‌کند و تصمیم می‌گیرد که گناه نکند؛ بعد دچار غفلت و اشتباه می‌شود 
و لغزش پیدا می‌کند؛ باز همین گناه سراغ انسان می‌آید؛ بار دیگر باید توبه و 
استغفار کند؛ منتها استغفار باید جدی و حقیقی باشد. گناه نکردن باید یک قصد 
واقعی و جدی باشد. درباره‌ی دعا و استجابت دعا در روایت دارد که: و لیخرج 
من مظالم الناس ؛ انسان باید از مظلمه‌ی مردم خارج شود تا دعایش قبول شود. 
در روایت دیگر دارد که خدای متعال به حضرت موسی خطاب فرمود: يا موسی 
ادعنی بالقلب النقی واللسان الصادق". با دل پاک و زبان راستگو با خدای متعال 
طرش مد ووصا کیزوستا تا رسای خر اند شش 


۴ حضور قلب و خشوع 

یکی دیگر از شرایط استجابت دعاء حضور قلب و خشوع است. همان‌طور 
که عرض کردیم, معنای دعا این است که شما با خدا حرف بزنید؛ خدا را در 
تا که او ایک ارس هی طور ط 
عادت چیزی را بر زبان بیاورد و مطالبه‌یی را ذکر کند - خدایا ما را بیامرز. 
خدایا پدر و مادر ما را بیأمرز -بدون این‌که در دل خود حقیقتاً حالت طلبی 
را احساس کند. این دعا نیست؛ لقلقه‌ی لسان است. لا یقبل الّه عژوجل دعاء 
قلب لا4؛ دل غافل و بی‌توجه و سربه‌هوا اگر دعا کند. خدای متعال دعایش 
رازن تبی‌کنر دهاش آلرده و غری در تتاص و فهرات ایس کهاضاه 
غافلند - چگونه دعا خواهند کرد؟ چه توقعی است که اگر انسان این‌طور دعا 
کرد. مستجاب شود؟ 

بعضی‌ها دعا و عبادت و توبه را می‌گذارند برای دوران پیری؛ این اشتباه 
زر کی انش اک کته شزو قویه کنییه می‌کورفن حالا وف دارزیآولا سوه 


۱ همان. ص ۲۲۱. 
۲. همان ص ۲۴۱. 
۳ کافی (ط دارالحدیت) ج ۴ ص ۳۱۱. 


۳۷۹ 
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۲۸ 


روصت وت ور 
است. اگر فرض کردیم حقیقتا وقت داریم - یعنی بناست به سنین پیری برسیم 
ی وش فد دوران جوانی را با غفلت و غرق شدن 
در شهوات گذراند. بعد با خیال راحت و با آسانی به سراغ توبه رفت» اشتبا 
پوارگین فر تک شنده استت: خالت دعا و انابه بای تیست که اسان هر وق 
اراده کرد. برای او پیش بياید. گاهی می‌خواهیم. نمی‌شود؛ دنبال حال و توجه 
هستیم. دست نمی‌دهد؛ ذلك با قدمت یداك. انسانی که زمینه‌ی توجه به خدا و 


تاکاتنکتک ۳0 سک کتک | 


تیف الیل را در خودش به‌وجود نیاورده باشد. این‌طور نیست که هر وقت 
اراده کرد بتواند در خانه‌ی خدا برود. شما می‌بینید بعضی دلهای پاک - غالبا 
جوانها - خیلی راحت می‌توانند ارتباط برقرار کنند؛ اما بعضی هرچه تلاش 
می‌کنند. اين ارتباط برقرار نمی‌شود. کسانی‌که فرصتی دارند و می‌توانند دل 
خودشان را نرم نگه دارند. قدر بدانند و رابطه‌ی خود را با خدا حفظ کنند؛ تا 


هر وقت خواستند در خانه‌ی خدا بروند. بتوانند. 


اهمیت دعاهای مأثشوره 

ِ ۳ در باب دعاء دعاهای افو است. دعاهایی که از امه رسیده 
است. بهترین دعاهاست, اولا خواسته‌هایی در این دعاها گنجانده شده است 
کد.به هن امقال ماها اضلا خطور تمی‌کند و انسان از زبان اتمه علیراشلم آنها را 
از خدا طلب می‌کند. در دعای ابوحمزه و دعای افتتاح و دعای عرفه بهترین 
مطالبات و خواسته‌ها برای انسان مطرح می‌شود؛ که اگر انسان اینها را از خدا 
بخواهد دگیرق می‌تواند برای او سرمایه باشد. تانی در این دعاها مایه‌های 
خشوع و تضرّع وجود دارد. مطلب. با زبان و لحن و بیانی ادا شده است که دل 
را خاشع و نرم می‌کند. با عبارات فصیح و بلیغ, عشق و شیفتگی و شوق در این 
دعاها موج می‌زند. انسان باید این دعاها را قدر بداند و اژ آنها استفاده کند. 

لبتّه باید معنای اين دعاها را بفهمیم. خوشبختانه الان ترجمه‌های خوب 


وجود دارد و مفاتیح‌الجنان و دعاهای گوناگون ترجمه شده است. با توجه به 
ترجمه‌هاء دقت کنند و بخوانند. البته تا آن‌جایی که ما دیده‌ايم» هیچ ترجمه‌یی 
نتوانسته زیبایی‌های الفاظ این دعاها را منعکس کند؛ ولی بالاخره مضمون دعا 
معلوم است. با توجه به اين ترجمه‌ها دعاها را بخوانند. کسانی‌که می‌خوانند 
و با آنها عده‌یی همصدا می‌شوند. بعضی از فقرات دعا را لااقل ترجمه کنند. 
البته مر تین پایین ترش هم این است که اگر انسان معنای دعا را نمی‌فهمد. 
همین قدر احساس کند که با یک زبان شیفته‌ی حاکی از سوز دل دارد با خدای 
متعال حرف می‌زند. ۱ 


بزرگترین فایده‌ی نقد دعا 
اميدواريم خدای متعال در شب‌های مبارک قدری که در پیش داریم. به 
همه‌ی ما توفیق دهد تا بتوأنیم از این شب‌ها استفاده کنیم. عزیزان من! دعا 
کنید. دعا مخصوص وقت گرفتاری نیست؛ هميشه باید دعا کرد. بعضی خیال 
می‌کنند وقتی گرفتاری و مصیبت و بلایی بود. باید دعا کرد؛ نه. آن وقتی هم که 
انسان در حال عادی زندگی می‌کند. باید دعا کند و رابطه را با خدا محفوظ نگه 
دازقبه تعییر یکی از زوایات: صدایخود را براق فرشدکان در فلکوت اعلین 
آشنا کند. دعا هميشه لازم است. حاجت‌های خودتان. حاجت‌های برادران 
موّمن. حاجت‌های همه‌ی مسلمین سطح جهان, مسائل عمومی کشور. رفع 
گرفتاری‌ها, تسهیل پیشرفت‌های درخشان کشور و نظام جمهوری اسلامی را 
از خدا بخواهید. بزرگترین فایده‌ی دعاء فایده‌ی نقد دعاست که به خود شما 
داکزه می‌رسده ستی: اسان اه با غزای مان و اتسانی مخت شوخ 
به تقرّب به پروردگار عالم. این نقدترین دستاورد دعاست که متعلق با کوج 

شما دعاکننده است؛ بحث استجابت. بحث دیگری استن 


۳/۸۱ 
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رمضان؛ فرصت بهره‌گیری از رحمت 
و تفضّل الهی 


ماه رمضان با برکاتش و با سفره‌ی گشوده‌ی الهی در آن, رو به پایان 
اتینا سل تاش کفور رک که هسیقه این امید زا دافجتاير که تراننم 
برای نیکو انجام دادن تکالیف خود از کمک الهی بهره بگيريم. این ماه عزیز را 
پشت سر می‌گذاریم؛ در حالی که نمی‌دانيم نصیب ما از اين ماه و از رحمت 
الهی و تفضل الهی در اين ماه و در شبهای قدر چقدر بوده. ما نمی‌توانیم از 
این خیر بزرگ و فضل بزرگ بگذریم. کار ما سنگین است؛ راه ما طولانی 
است؛ وظیفه‌ی ما بزرگ است؛ جز با کمک الهی هم این وظایف سنگین را 
نمی‌شود انجام داد؛ لذا باید این فرصت‌ها را مغتنم شمرد. حرف امروز من 
عمدتا درباره‌ی همین قضیه است. 

خدای متعال مکرر در قرآن و از جمله در این آیه ما را امر می‌کند به 
آمرزش‌طلبی و توبه‌ی به سوی خدا. قویهه یعنی بررگشت. این بر گشت» هم در 
مرحله‌ی ایمان و هم در مرحله‌ی عمل و رفتار است. ما کوتاهی‌هایی داشتیم 
و داریم؛ باید خود را اصلاح کنیم؛ و اين در درجه‌ی اول اهمیت است. سوره‌ی 
مبارکه‌ی هود این‌طور شروع می‌شود: بسماله رهم ال حیم. الر. کتاب احکمت 
اه نم فلت من لدن حکیم خبر. الا تعبدوا لا ال نی لکم منه نذیر و بشیر و 
ان استغفروا رتکم نم توبواالیه. یعنی رسالت قرآنی در درجه‌ی اول مسأله‌ی 


۱. سوره‌ی هود. آیات ۳-۱ 


توحید است؛ بلافاصله بازگشت به خدا و آمرزش‌طلمی از خدا مطرح می‌شود. 
اين. مربوط به همه‌ی طبقات است؛ از پیغمبران گرفته تا درجات پایین؛ منتها 
گناهی که از آن استغفار می‌کنیم» در ما یک چیز است؛ در پاکان و برجستگان 
یت ی کر است. «کار پاکان را قیاس از خود مگیر: انها هم احتیاج دارند 
به استغفار؛ انها هم ممکن‌اند؛ 
سیه‌رویی ز ممکن در دو عالم جدا هرگز نشد. والّه اعلم 

۱ آنها هم احتیاج دارند که طلب مففرت کنند و این نقص و نرسیدن و این 
کندی نسبی را با طلب مغفرت از خدا جبران کنند. در مورد ما هم که خطاها و 
گناهان یکی دو تا نیست؛ ما انواع و اقسام خطاها را داریم. اين. حرف اصلی 
ماست. 

روایتی را هم در این‌جا ذکر کنم: ادفعوا ابواب البلایا بالاستغفار ؛ در بلا را به 
وسیله‌ی استغفار ببندید. در همین آیه هم که خواندیم. دارد بمتعکم متاعا حسناا؛ 
یعنی بهره‌مندی نیکو از زندگی, با استغفار و توبه و آمرزش‌طلبی از خدای 
تال سساشتا خررآهد شید 


مراتب فردی و اجتماعی استغفار 

کار یک تدای دیگر دارد: خر الذْعا الأأستغفار ۲ از همه‌ی دعاها بهتر. طلب 
آمرژزش از خدای متعال است. در ساحات. شعبانیه آمده انیت: اطی ما اطنات 
می‌گوید من همه‌ی عمرم را در طلب آن سپری کردم. عبارت است از مغفرت 


الهی. 


۱. مستدرک الوسائل, ج ۵ ص ۳۱۸. 

۲. سوره‌ی هود. ایه‌ی ۳. 

۳. آداب راز و نیاز به درگاه بی‌نیاز (ترجمه عدة الداعی), ص ۳۶۱. 
۴ اقبالالاعمال (ط القدیمه» ج ۸ ص ۶۸ 


۱۳۸۳۳ 
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۱۸۴ 


آمرزش الهی به معنای اصلاح خطاهاست؛ به معنای جبران کردن ضربه‌هایی 
است که بر خودمان و بر دیگران وارد کردیم. اگر بشر بجد درصدد اصلاح 
خطاها و مفاسد باشد. راه خدا هموار خواهد شد و سرانجام بشر» سرانجام 
نیکی خواهد شد. اشکال کار ما انسان‌ها غفلت از خطای خود. غفلت از لزوم 
اصلاح. و غفلت از اجرایی کردن اصلاح در خود. است, اگر انم غفلت‌ها او 
بین رفت و اگر این عزم به وجود آمد. همه چیز اصلاح می‌شود. در مرحله‌ی 
اول که مرحله‌ی مقدماتی و جزو بزرگترین وظایف ماست - خودمان اصلاح 
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می‌شویم. که اساس هم این است؛ یعنی همتن کارها مقدمفق اصلاح خود 
است؛ همه‌ی کارها مقدمه‌ی کسب رضای الهی از خود است؛ علیکم انفسکم 
لایضرّکم من ضل اذا اهتدیتم؛ همه‌ی تلاشها و مجاهدتها برای این است که 
بتوانیم خدا را از خودمان راضی کنیم و به کمالی که در اصل آفرینش برای ما 
در نظر گرفته شده, خود را برسانیم. 

مرحله‌ی دیگن استغفار اجتماعی و اصلاح اجتماعی است؛ مسیر و هدف 
جمعی و کارکرد عمومی را در حوزه‌ی توانایی خودمان اصلاح کنیم؛ که این 
واضح‌ترین نمونه از تأثیر استغفار و مفهوم و محتوا و مضمون واقعی استغفار 
است. نباید این کار را دشوار به حساب اورد. اگر اراده کنیم. این کار آسان 


است و ما می‌توانیم. این شب‌ها در دعای شریف ابوحمزه خواندید: و اْ الّاحل 
اليك قریب السافة"؛ پروردگارا! کسی که به سمت تو بياید. راهش نزدیک است. 
عمده, عزم کردن. حرکت کردن و همّت گماشتن است. و اك لا تمتجب عن 
خلقك الا ان تحجبهم الأعمال دونك. ما به دست خود و با خطاهای خود. بین 
خود و خدا فاصله ایجاد می‌کنيم. خدای متعال با ما فاصله‌یی ندارد؛ راه نزدیک 
است: اگر توقیقی بیدا شدءاین توخیق تشاله‌ی رحمت الهی استت:.اگر تواتستید 
از دل استغفاری برآورید و عزمی و حرکتی بکنید. بدانید که توفیق الهی و 
بر ین عایل فا قیایبت و شا را در ای ی سوم کمتی خا 


۱ سوره‌ی مائده. آی‌ی ۱۰۵ 
۲ اقبال الاعمال (ط القدیمه), ج۱ ص ۶۸ 
۳ همان. 


در مواره معمدد. توبه راب خودش اسبت می‌دهن؛ م تانب علیهم یعویوا بخ 
توبه کرد تا انسانها توبه کنند. توبه یعنی چه؟ یعنی توجّه و برگشت. خدا به شما 
عطف توجه کرد؛ این موجب شد تا دل شما هم به خدای متعال متمایل شود. 

تا که از جانب معشوق نباشد کششی 

کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد 

در همین دعای ابی‌حمزه‌ی ثمالی عرض می‌کنيم: معرفتقی يا مولای دلیلی 
عليك و حبی لك شفیعی اليك و انا واثق من دلیلی بدلالتك و ساکن من شفیعی الی 
شفاعتك؛ این‌که تو من را به خود دلالت کردی, این‌که دلیل برای من اقامه شد. 
گواه بر این است که تو من را داری دلالت می‌کنی؛ تو من را داری می‌کشانی 
و جذب می‌کنی. ۳ می‌بینید در ماه رمضان دستهای جوانان ما در مساجد به 
سوی اسمان بلند می‌شود و صدای «العفو» آنها فضای جامعه را پر می‌کند. 
پذانند که نظر اطفت شتا رو انم منت ات جات هی اسسته کششی انس که 
دای ال ابیاد کاس تجوی ی قافن رخسمت وه وا شرت اللی 
انی استلك موجبات رحمتك؛ از خدای متعال موجبات رحمت را می‌خواهيم. 
این. موجبات رحمت را فراهم می‌کند. خدای متعال می‌خواهد رحمت و لطف 
شیرا شام ال ایق ملق کت 


انواع سه‌گانه‌ی گناه و لزوم استغفار از آنها 
از سه گونه گناه باید استغفار کرد؛ اینها به درد ما می‌خورد؛ من و شما در 


کارهای مدیریتی هم به آن نیاز داریم. غفلت از اینها خسارتهای بزرگی را بر 
ما وارد کرده اسیکا و هي کنلب اش حور گناد وجود دارد: یک‌جور گناهی است 


که فقط ظلم به نفس است - که تعبیر ظلم به نفس در قرآن و در حدیث فراوان 


۱ سوره‌ی توبه» آیهی ۳۸ 
۲ مصباح المتهجد. ج ۸ ص ۶۱ 


۲۳/۸۵ 


اداب روزه‌داری, احوال روزه‌داران 


۱۸۶ 


برمی‌گردد؛ گناهان متعارف فردی معمولی. 

نوع دیگر, گناهی است که فرد مرتکب می‌شود. اما اثر مستقیم آن به مردم و 
به دیگری می‌رسد. این گناه سنگین‌تر است. اين گناه ظلم به نفس هم هست؛ 
مّا چون تعدی و تجاوز به دیگران است. دشواری کار آن بیشتر است و علاج 
انم تفای تیار قیال هب بایتال کروی ری شنم نیما 
کردن حقوق عمومی انسانها. اين گناه بیشتر شداق می‌شود به حکومت‌ها؛ 
این گناه مدیران است: این. کتاه ساستسداوان است؛ ایم. گناه شخصیت‌های 
ب‌التان است» انش گاه آنپایی انیت کیک کلیه مر فان یکت اشایفیام 
2 یک عزلشان» یک نصبشان می‌توآند خانواده‌هایی و گاهی ملتی را تحت تأثیر 
قرار دهد. مردم عادی معمولا این‌طور گناهی ندارند؛ اگر هم داشته باشند. 
تاش ان نت ایک کی واه وا بای کی اه را که 
در این حد است. اما من و شما اگر قرار شد مبتلای به این نوع گناه شویم. 
داتن پوس هی شور که کیک اعدا یک جک فا ی 
حرف ماء یک قضاوت ماء یک نشست و برخاست ما در محل تصمیم‌گیری 
می‌تواند اثر مستقیم خودش را به جماعت‌های زیادی برساند. این نوع گناه هم 
انتفار ماستب‌ببا وی فارقر کتاه نوع اول استغفارش به این است که انسان 
صادقانه از خدای متعال آمرزش بخواهد؛ اما گناه نوع دوم مسأله‌اش فقط با 
استغفار حل نمی‌شود؛ انسان باید ان را درست کند. مقوله‌ی اصلاح کردن و 
درست گردن و مشکلات را بر طرف کردم این‌ضا پیش سم اید, 

نوع سوم گناهان جمعی ملتهاست. بحث یک نفر آدم نیست که خطایی 
انجام دهد و یک عده از آن متضرر شوند؛ گاهی یک ملت يا جماعت موّثری 
از یک بت مبتلا به گناهی می‌شوند. این گناه هم استغفار خودش را دارد. 
یک ملّت گاهی سالهای متمادی در مقابل منکر و ظلمی سکوت می‌کند و 
هیچ عکس العملی از خود نشان نمی‌دهد؛ اين هم یک گناد استء شاین. گنه 
دشوارتری هم باشد؛ اين همان ان للّه لا یغیّر ما بقوم حتّی یغیّروا ما بانفسهم" 
است؛ این همان گناهی است که نعمت‌های بزرگ را زایل می‌کند؛ این همان 
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۱ سوره‌ی رعد. آیه‌ی ۱ 


گنای اس که پاهای سفت وان سر خاعت‌ها رسای فیگار. بیط 
ی کت ملفی کهتقن قهر تقران اشتطادتد و اما کر دنه که مهن نوی کی من 
شیخ فضل‌اله نوی وا بالا دار بکشند و دم نزدند؛ دیدند که او را با این‌که 
جزو بانیان و بنیانگذاران و رهبران مشروطه بود. به جرم این‌که با جریان 
انگلیسی و غربگرای مشروطیت همراهی نکرد. ضد مشروطه قلمداد کردند 
که هنوز هم یک عده قلمزن‌ها و گوینده‌ها و نویسنده‌های ما همین حرف 
دروغ بی‌مبنای بی‌منطق را نشخوار و تکرار می‌کنند - پنجاه سال بعد چوبش 
را خوردند: در همین شهر تهران مجلس موسسانی تشکیل شد و در آن‌جا 
انتقال سلطنت و حکومت به رضاشاه را تصویب کردند. آنها یک عده آدم 
خاص نبودند؛ اين یک گناه ملی و عمومی بود. و اتقوا فتنة لاتص " الذین 
ظلموا منکم خاصةا؛ گاهی مجازات فقط شامل افرادی که مرتکب گناهی 
شدند. نمی‌شود؛ مجازات عمومی است؛ عون خر کت موی و 103 ول هفهی 
افراد در ان شرکت مستقیم نداشتند. همین ملت ان روزی که به خیابان‌ها 
امد و سیته‌هان زا مقایل عانک‌های ممدرضا تهلوی سیر گردند و از مرگ 
نترسیدند؛ یعنی تحمّل و صبر و سکوت گناهآلود پنجاه ساله را تغییر دادند. 
خدای متعال پاداش آنها را داده حکومت ظلم ساقط شد. حکومت مردمی سر 
کار امد واستکن شک الردسیاشی از ین وشن .حر کت اسقلال: اغاو شد و 
آن‌شاءاله ادامه هم دارد و ادامه پیدا خواهد کرد و این ملت به توفیق الهی و به 
هت قرقییه ارماتهای وین شراهد زیت انم یه خاطر این موه که تور کاک 
کرد. بنابراین گناه نوع سوم هم یک‌طور استغفار دارد. ۳ 

در قران بارها «توبه» با «اصلاح» همراه امده است؛ الا الذین تابوا و 
اصلحوا من تاب و امن و عمل صاخا. در جایی مصداق این اصلاح هم ذکر 
شده است: ان الذین یکتمون ما انزلنا من البّنات"؛ در مقابل کسانی که کتمان 


۱. سوره‌ی انفال, آیهی ۲۵. 
5 سوره‌ی بقره» آی‌ی ۱۶۰ 
۳ سوره‌ی مریم آیه‌ی 2 
۴ سوره‌ی بقره, آیهی ۱۵۹. 


۳/۸۷ 


اداب روزه‌داری, احوال روزه‌داران 


۳/۸۸ 


کنندگان حقایق بودند. الا الذین تابوا و اصلحوا و بنواا. یا الا الذين تابوا و 
اصلحوا و اعتصموا باه و اخلصوا دینهم لّ؛ درباره‌ی کسانی است که نفاق 
ورزیدند و دودله شدند. می‌فرماید توبه و اصلاح اینها به این است که خودشان 
زا یک دله و خالض کشت بتابراین اضلام لازمدی نویه است: 

با بای فان کی اتفتارربا فرار از اسفتار تاش کرو طابت. 
بنده هم باید بروم برای شخص خودم استغفار کنم. شما هم باید استغفار کنید. 
در واقع نمی‌شود گفت ما گناهکاريم؛ غرق گناهيم. اینقدر کوتاهی, اینقدر 
تخلف و اینقدر تقصیر در اعمال شخصی ما وجود دارد؛ لذا باید استغفار کنیم. 
انتفار هم حل وا تورانی ,و ده و روم وا شفات ی کند: این‌که استفاهای 
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شخصی ماست؛ بین خود ما و خداست؛ لیکن استغفارهای عمومی هم داریم. 


در دیدار کارگزاران نظام ۱۳۸۴/۸/۸۰ 


۱ سوره‌ی بقره» آیه‌ی 1۶۰ 
۲ سوره‌ی نساء آیه‌ی ۱۴۶. 


۹0 4 


4۸ 
) حر ۱0 


0 
4 ۲ 
م(نمصلط 


عید قطر؛ عید حقیقی بهره‌مندی از 
رحمت و مغفرت الهی 

گذراندن ماه رمضان با عبادت. با روزه‌داری, با توسّل و ذکر و خشوع و 
ورود در روز عید فطر, برای موّمن یک عید به معنای حقیقی است. این عید از 
جنس جشن‌های مادی دنیوی نیست؛ این عید رحمت خداست؛ این عید مغفرت 
ی اس این اب کر سای هریس موی لکد ماد رشاو را 
با عبادت حق و با رو در ضیافت پرشکوه الهی به سلامت و عافیت بگذرانند 
و در ماه رمضان در حد وسع و توان و امکان خود. از ذکر و دعا و توسّل و 
خشوع و روزه و نماز بهره ببرند. این عید مسلمانانی است که پایان یک دوره‌ی 
عبادت و ریاضت را با امید مغفرت و پاداش الهی به روز فطر رسانده‌اند. 

قی رقاشی اش او تویت یم نله که از خزسفاق اف اشنم اس 
و درباره‌ی او این‌طور گفته‌اند که کان من اولیاء امیرالومنین؛ از نزدیکان 
امیرالمومنین بوده است - که می‌گوید روز عید فطر در خانه‌ی امیرالممنین 
بر او وارد شدم. فاذا عنده فائور علیه خبز السّمراء؛ در مقابل او سفره‌یی 
گسترده شده بود و حضرت مشغول غذا خوردن بودند. و صحفة فیها خطيفة و 
ملبنة؛ غذای بسیار متواضعانه‌یی در مقابل حضرت گذاشته شده بود. «خطیفة» 
غذایی است که در حداقل امکان برای کسی تهیه می‌شود؛ مثلا مقداری شیر و 


۱. مکاتیب الائمه(ع» ج۱ ص ۴۹۷. 
۲. مناقب آل ابی‌طالب(ع) (ابن شه رآشوب)» ج۲. ص .۹٩‏ 


۲۸۹ 


اداب روزه‌داری, احوال روزه‌داران 


۳۹۰ 


مقداری آرد مخلوط می‌کردند؛ غذای کاملاً فقیرانه. فقلت یا امیرالومنین یوم عید 
و خطيفة ؛ عرض کردم يا امیرالمومنین! شما روز عید چنین غذای کم‌اهمیت 
و کم‌ارزشی می‌خورید؟ معمول این است که در روزهای عید. مردم بهترین 
غذاهای خود را می‌خورند؛ شما به این غذا اکتفا کردید؟ فقال: انما هذا عید 
من غفر له فرمود اون روز عید انسته انا برای کسانی کهمورد مشفرت: ی 
قرار گرفته باشند. بعنین. غیك بودن امروز به خوردن غذاهای رنگین و دل‌خوش 
کردن به شادی‌های کودکانه نیست؛ این عید واقعی است برای کسانی که 
بتوانند و توانسته باشند مغفرت الهی را برای خودشان تحصیل کنند. در یک 
عید فطر. عید است برای کسی که خدا روزه‌ی او را مورد قبول قرار دهد و 
نماز و عبادت او را مورد شکر و سپاس خود قرار دهد. و کل یوم لا یعصی 
له فیه فهو یوم عید؛ آن روزی که من و شما اين توفیق را پیدا کنیم که هیچ 
معصیتی از ما سر نزند. روز عید و شادمانی است. 

البته گفته شده است در عید فطر به یکدیگر تحیت بگویید؛ لباسهای تازه‌ی 


خود را بپوشید؛ 11 روز را روز عید و شادمانی بدانید؛ اما جوهر این عید عبارت 
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است از توجّه به معنویّت و طلب مغفرت و درخواست رحمت پروردگار. 

برادران عزیز! خواهران عزیز! شما روزه‌داران موّمن در سرتاسر ماه 
رمضان با روزه‌ی خود - برای کسانی که روزه بر آنها واجب بوده است - با 
عبادت خود. با دعای خود با توسّل خود. با احیای خود. با تلاوت قرانی که 
کردید, با ذکر و خشوعی که به خرج دادید. اين فرصت را برای خود به وجود 
اوردید که دلهای خود را به خدای متعال نزدیک کنید؛ این فرصت را مختنم 
بشمارید؛ این دستاورد را بزرگ بدانید و آن را برای خودتان حفظ کنید. ملت 
بط وش ای وان ها رای اه ان نها ها 
فوسرتایر کشوز ارخباط قلیی‌شان با غذای ال صادفانه ااست؛ ای فرصت 
تابتع امس با که #وافن جلب وتا لین نگند: 


در خطبه‌های نماز عید فطر - ۱۳۸۴/۸/۱۳ 


۱. نهج‌البلاغه (صبحی صالح)؛ ص ۵۵۱. 


۹0 4 


4۸ 
) حر 0 ۱ 


اداب روزه‌داری؛ احوال روزه‌داران 
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ت(نمصلط 


عید قطر؛ یادبود طهارت روح و دل انسان مسلمان 

عید فطر در میان مسلمانان یک روز بزرگ است. عظمت این روز صرفا 
یک امر قراردادی نیست؛ یک امر حقیقی و واقعی است؛ روز باداش گرفتن 
بندگان خدا برای تلاش و عبادتی است که در ایام ماه مبارک رمضان انجام 
دادند؛ یادبود طهارت روح و دل انسان مسلمان به برکت ضیافت الهی است. 
این روز را باید مغتنم بشماریم و چون یکی از مشترکات دنیای اسلام است. 
از آن پرای ایجاد اتخاد در میان ملت‌های مسلمان بهره ببریم؛ زیرا امروز 
ملت‌های مسلمان به این اتحاد بسیار تیازمندند. 


در دیدار کارگزاران نظام - ۱۳۸۴/۸/۱۳ 


۳۹۳ 
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وس 


تآأثیر انس با قرآن کریم در 
تجدید عزّت مسلمانان 

اگر ان‌شاءاله تلاوت قرآن در جامعه‌ی ما همگانی شود همه با اننن. قراخ 
را صحیح بخوانند و همه‌ی خانه‌ها موج شوق به تلاوت قرآن را در خود جای 
بدهند. آن وقت ما امیدمان به اينکه جامعه‌ی اسلامی و قرآنی به معنای واقعی 
در این کشور تشکیل بشود. بیشتر خواهد شد. ما امروز یک حکومت اسلامی 
و یک جامعه‌ی اسلامی هستیم؛ امّا اين قدمهای اول است. آن مقداری که ما 
از اسلام داخل کشورمان و داخل سومان در کفتار و کردار دولصر داتبان 
مشاهده میکنیم. اين, آن اقل قلیل از اسلام است؛ این کمتر از آن چیزی است 
نا گر 
لت یرن توانستند بت استبداد را در اي کشورپشکنند و فر برد اگ ملت 
را از هیچ‌کس در دنیا پذیرند و زیر بر آن نروند» س می‌بینید نت 
همین‌طور جلو و پیش میروند - خوشبختانه رو روزبه‌روز ۳ پیشرفت علمی 
و اقا ادها توف و آ گرم یات تکبا ندتقا بین از اجرای عدالت در 
کشور ما هست که البته عرض کردم فقط نشانه‌هایی از اجرای عدالت هست؛ 
تا اجرای عدالت به معنای کامل هنوز فاصله داریم - اگر اینها را مشاهده 


میکنید و خلاصه اگر می‌بینید در جامعه و کشور ماء معروف اسلامی. معروف 
1 
ما در جامعه‌مان داریم. هر چه ما بتوانيم دامنه‌ی معرفت اسلامی. روحیه‌ی 
اسلامی و فهم اسلامی را توسعه بدهیم. این دستاوردها بیشتر و بیشتر و بیشتر 
خواهد شد و برای کشورهای دیگر هم الگو خواهد شد. 

امروز خوشبختانه ملتهای مسلمان احساس اعتزاز به اسلام میکنند؛ این 
خیلی مهم است! جوانها! یک روزی در دنیای اسلام بود - از جمله در 
همین کشور و در کشورهای دیگر که جوان مسلمان هیچ از مسلمان بودن 
خودش. احساس افتخار نمیکرد. حتی ننگشان هم میکرد؛ ننگشان میکرد 
بسمالّه بگویند. ننگشان میکرد جلو چشم دیگران نماز بخوانند؛ یک روزی 
اين‌طوری بود. افتخار به تبعّت و پیروی و دنباله‌روی از يا غرب یا شرق آن 
روز - تفکرات مارکسیستی افتخار به این چیزها بود. امروز ورق پر گشته 
است؛ امروز اردوگاه شرق شکست خورد و اردوگاه غرب روزبه‌روز ناکامیهای 
یقت عر خارن بیدا عیکند و زورب روز بی ابر وق وان تکیت قر میاقتوفة فدعیارخ 
دمکراسی, حقوق بشر و آزادی, خودشان را در دنیا رسوا کرده‌اند. اسلام 
روزبه‌روز بیشتر طلوع میکند و اين خورشید اسلام همین طور دارد بالا میأید. 
ملتهای مسلمان به اسلام احساس عرّت و افتخار میکنند. در همه‌ی کشورهای 
اشلامی ایخ‌طین سک از -ضمال. افر‌ها ۶ شری اسیا هقی طو ند دز 
اندونزی, مالزی, هند. پاکستان, بنگلادش, این کشورهای منطقه‌ی شرق ما 
تا خاورمیانه. کشورهای عربی, کشور ترکیه تا کشورهای شما آفریقا - چه 
عربی‌شان و چه غیرعربی‌شان - آنجایی که مسلمانها و جوانهای مسلمان 
هستند. نسبت به اسلام احساس عرّت می‌کنند. 

هقی «انفساین غرت6 است کیه. انا روز ملقده خر همین یبآ 
لبنان - یک مشت جوان, بدون ساز و برگهای معمولی سیاسی و نظامی و 
اقتصادی متداول دنیا - بر یک ارتش کاملا مجهّز و مورد توجّه و اعتماد 
قدرتهای شوک جهانی» پیروز شد؟ چون به برکت اسلام, اتکاءبه‌نفس خاشتت: 
این که میگویم عمل به اسلام. این است که ما حرف و وعده‌ی قرآن را قبول 
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۳ معنایش این است که وقتی قرآن میگوید و لینصرن له من ینصره 
ان الّه لقوی عزیزا , این را باور کنیم. اگر نصرت خدا کردید, لینصرن ال خدا 
شیف را ی مت م‌کتان: لّه غالب علی امره؛ اين را باور کنیم. این معرفت قرآنی 
به ما یک‌چنین باوری را میدهد؛ آن وقت ثمره و نتیجه‌اش در بیداری ملتهاء 
در ضعف روزافزون قدرتهای متجاوز و در به هم خوردن برنامه‌ی متجاوزان 
و مستکبران برای کشورهای مسلمان, اینجاها ظاهر ميشود. 

بنابراین با قرآن انس بگیریم, قرآن را باور کنیم و قران را بفهمیم. کار 
قرآنی در کشور ما خوشبختانه به صورت انبوه انجام گرفته و دارد انجام 
میگیرد؛ اما نباید این حرکت هرگز دچار وقفه بشود. و شما جوانهای قرانی 
عزیز را - که با قرآن مأئوس و مفتخر به قرآن هستید - توصیه می‌کنم که 
اين راه و شیوه را و اين منهج مبارک را ادامه دهید و دنبال کنید؛ و ان‌شاءله 
روزبه‌روز برکاتش عاید شما و ملتتان و کشورتان خواهد شد. 


در دیدار قاریان شرکت کننده در بیست و سومین مسابقات بین‌المللی قرآن - 
۱۱/۴ 


۱ سوره‌ی حج. آیه‌ی ۰ 


۲ سوره‌ی یوسف» آیه‌ی ۳ 


بححرمظ سر 
علل فضیلت ماه رمضان بر ماههای دیگر 

بدون کمک خداء هیچ عزت و هیچ سعادتی نصیب هیچ فرد و ملتی نخواهد 
شد. و کمک آلهی هم یک زمینه‌ها و یک موجباتی دارد؛ کما اینکه در دعا 
عرض مي‌کنيم: هم اي استلك موجبات رحمتكك . از جمله‌ی مهمترین این 
موجبات رحمت الهی. همین است که مسئولان کشور و مدیران بخشهای 
مختلف. پیش خدای متعال و مردم احساس تعهد کنند. اين احساس هر چه 
بیقر پضوه و به ختیال شودخلافن و رک بت و توفری ید وجود ورف نیا 
رحمت الهی بیشتر شامل حال ما خواهد شد. باید حرکت کنیم و این حرکت 
را با نیت الهی و با نت قربت همراه کنیم و بدانیم که در آن صورت. دستگیری 
خدا و تفضلات الهی حتمی است. حالا ماه رمضان فرصت مناسبی است؛ چون 
لعلکم تتقون؛ اصلاً خدای متعال روزه را با این هدف مقرر فرموده است؛ لاقل 
یکی از اهداف واجب شدن روزه در اين ماه -که شاخصه‌ی مهم اين ماه است - 
همین تحصیل تقواست. در این دعای روزانه, بعد از نمازها می‌خوانیم: و هذا 
شهر عظمته و کرمته و شرفته و فضّلته علی الشهور"؛ خدای متعال این ماه را بر 
ماههای دیگر, فضیلت داده است. یکی از چیزهایی که اين ماه را فضیلت داده, 
همین «روزه» است؛ یکی از چیزها «نزول قرآن» است؛ یکی از چیزها نب 
قدر» است؛ که اینها در همین دعا به عنوان شاخصه‌های این ماه ذکر شده است. 


۱. مصیاح المتهجد. ج ۰ ص ۱ 
۲ اقبال الاعمال (ط القدیمه). ج۱ ص ۲۴. 
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اين. ظرف مساعدی برای رشد و نموَ ماست؛ مثل بهار میماند؛ همچنانی که هر 
گدام از تضرل سای کات عالی یم یک ا شا طیمی دا رزد: 
همین‌طور فصولی از سال, مقطعهایی از روزها و شبها و هفته‌ها و ماههاء یک 
اقتضائاتی برای رشد و نمو و تحرک معنوی و باطنی انسانها و تعالی آنها دارند. 
شب جمعه یک خصوصیّتی دارد؛ روز جمعه یک خصوصیّتی دارد. از این 
خاک کی هم تباید کرد مستاتن هیور طیمت, مادی رک عموضتن 
دارند. در اين طبیعت معنوی, در روح انسان, در تعالی انسان, در قبول اعمال و 
در تأثیر اعمال عبادی هم یک خصوصیاتی دارند؛ همان‌طور که عرض کردیم 
مثل روز جمعه, شب نیمه‌ی شعبان و اوقاتی که بخصوص از طرف شرع مقدس 
معیّن شده استه ایاما معتووات گهوریارهی ماه یاه است ها ایام ذی‌ ححه 
و این فا اشفا اب ووتها تصادی فت کد تا اسان الط 
طبیعت و تأثیر با ماه رجب یا ماه ذی‌قعده یکسان باشد؛ نه, یک خصوصیّتی 
دارد؛ مثل همان خصوصیّت فصول که عرض کردیم. از اين استفاده کنید. 

در یک روایتی هست که نبی مکرّم اسلام صلی‌اْعلیه و آلدوسلم در آستاه‌ی ماه 
رمضان خطاب به مردم فرمودند: سبحاناله ماذا تستقبلون و ماذا یستقبلکم؛ 
شما به استقبال چه دارید میروید! و چه به استقبال شما دارد میاید! این همان 
تجلیل ماه رمضان با اين زبان است. چشم حقیقت‌بین و باطن‌نگر نبی مکرم 
برکات ماه رمضان را می‌بیند. روزه یک فرصت است. با همین آثار و برکاتی 
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که درباره‌ی روزه شنیده‌اید و میدانید. 


روزه‌ی جسم و روزه‌ی جان در 
کلام امیرالوّمنین علیه السْلام 


یک روایتی از امیرالمومنین علیه‌لصَلوتوالتلام هست که روزه را به روزه‌ی 


۱ سوره‌ی بقره. آی‌ی ۸۴ 
۲. مستدرک الوسائل» ج ۷ ص ۴۲۵. 


جسم و روزه‌ی جان تقسیم میکند. درباره‌ی روزه‌ی جسم میفرماید: صوم 
احسد الامساك عن الاغذیه بأرادة و اختیار؛ روزه‌ی جسم این است که انسان 
خوراکیها را با اراده و اختیار خود مصرف نمیکند؛ خوفا من العقاب و رغبة ف 
الثواب و الاجرة؛ با این انگیزه انسان از غذا اجتناب میکند. اين روزه‌ی جسم 
است. امّا روزه‌ی جان: و صوم النفس امساك احواس امس عن ساثر لا ؛ 
اين. روزه‌ی جان است که حواس پنجگانه را از همه‌ی گناهان ممنوع کنید و 
امساک بدهید. و خلو القلب من جمیع اسباب الشر؛ دل را از اسباب و موجبات 
ان یدای رسای ای الا اسات: ‏ سس اساک ار 
کتاهان وا :یرای کسی که اراده‌ی امساکف: دافعد باشد؛ اساخ اسک؛ 
اینکه دست. چشم» گوش و زبان انسان مرتکب گناه نشود؛ لیکن آن امساک 
خلو قلب از اسباب الشر خیلی سخت است؛ این سخت‌تر است و تمرین و 
مجاهدت میخواهد. و دوستان عزیز! من و شما مخاطبان اين دستوریم؛ این 
تساهنت بر عهدهی مایته واضا عایر کتانی کهاان ما سر غیوینیا کتاهن 
که یک اسان عضو آرررت ک قیاق سس ای انوس فخ کات 
میکند. باید هم نسبت به گناه قلبی و هم گناههای شخصی. خیلی مراقب 
باشیم. کناه استاب شر ) #0 رن یه کیان حرص به جمع 
مال. افزون‌خواهی دنیوی - «بدخواهی نسبت به دیگران» - بددلی؛ بدخواهی. 
سوءظن - «نخوت و کبر» - خودبرتربینی, دیگران را کوچک دانستن. تحقیر 
کردن» مردم را حقیر شمردن - است. این شروری که در عالم به وجود میأید. 
از همین چیزها به وجود میأید. در انسانهایی, نخوت آنهاء کبر آنهاء حرص 
آنها, حسد آنهاء بخل آنها و شهوت‌خواهی‌شان, آنها را به حرکاتی وادار میکند 
که تأثیر عمیق این حرکات در آغاز راه, خیلی به نظر نمیرسد. لیکن به تدریج 
که پیش میرود. به فاجعه‌های انسانی و تاریخی تبدیل میشود. که میماند. وقتی 
این فجایع بزرگ تاریخی را نگاه میکنیم و به طرف سرچشمه‌ی این مفاسد 
میگردیم. میرسیم به چنین خصوصیاتی که در یک انسان و در یک شخص 


۱. تصنیف غررالحک و درر الکلم, ص ۱۷۶ 
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وجود دارد؛ افزون‌خواهی. حرص, بخل و شهوتی در یک انسان و در یک 
مجموعه‌ی انسانی وجود دارد. که منشاً همه‌ی ابعاد اين فاجعه‌ی بزرگ شده 
است. «ریاکاری» و نقطهی مقایل آن: «بی‌مبالاتی. پرده‌دری» هم از اسباب شرّ 
است: ایتها چیزهایی است که انسان باید دلش را از آنها خالی کند. 

ماه رمضان, ماه تمرین و تربیت ما برای این چیزهاست. ما باید در اين راه 
قدم بگذاریم و حرکت کنیم. اين باری که بر دوش مجموعه‌ی مسئولان گذاشته 
شده است. بار سنگینی است و البتّه بسیار مسئولیت پرافتخار. نظام جمهوری 
امین تطانی است که فیک وآفن سغازست, مسترعدهای اتسای راب دای 
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پیامی که پیغمبران در طول تاریخ نبوتها آورده‌اند و به بشر رسانده‌اند. تأمین 
کند؛ و عملا دارد پیام پیامبران را در مقابل پیام طواغیت عالم تصدیق میکند. 
طواغیت امروز هم هستند و بر اينها گران مياید و مقابله و معارضه میکنند. راه 
پیروزی در این چالش و رویارویی هم جز «ایستادگی همراه با ایمان و باور به 
خود و باور به راه خود» نیست؛ باید راه را باور داشته باشیم: آمن الرسول با 
انزل الیه من ره و للومنون کل آمن بل ؛ یعنی آحاد مومنین به این راه دست 
به دست هم بدهند و اینتتاه کی کاب اشتتاد نیم نشان "ِ این راه پیشرفت 
و پیروزی است. اگر این کار را بکنند. پیروزی قطعی است. ما اين را در طول 
این بیست‌وهفت سال تجربه کرده‌ايم. در میدانهای گوناگون, انجایی که حرف 
خودمان را باور داشته‌ايم و پای ان حرف ایستاده‌ايم» انجا پیش رفته‌ايم. در 
دفاع شدسی قمی نیش امک در حفظ اساس این نظام فلز کی این 
امده؛ در پیشرفت روزبه‌روز بلکه ساعت به ساعت کشور در زمینه‌های 


لت همین تشن امه نت ارو با عیهای. یف فقو فزسغه را که ما 
در کشورمان نگاه کنیم و با اول انقلاب مقایسه کنیم, اصلاً قابل مقایسه نیست. 
آن روز حدس هم نميشد زد که با وجود آن مشکلاتی که سر راه هست. بشود 
به اين نقطه رسید؛ امّا به توفیق الهی رسيدیم. این بر اثر ایستادگی همراه با 
باور بود؛ و راهش همین است. اگر مسوولان کوتاهی کنند. این جزو گناهانی 


۱. سوره‌ی بقره, آیه‌ی ۲۸۵. 


اتتخ کک فیی هط رای اشخاصی خروهای. بلکه امن عم ام 
مخربی خواهد بود. 

گناهان مسئولان, علاوه‌ی بر گناهان شخصی احاد مردم. یک سیاهه‌ای از 
گناهان است که مخصوص مسئولان است و یکی از آنها همین است: «کوتاهی 
کردن»؛ کاری را که میتوان انجام داد و میباید انجام داد. انجام ندادن. از جمله 
«دست‌درازی به اموال عمومی». جزو گناهان من و شماست؛ یعنی من و شما 
هستیم که میتوائيم مرتکب این گناه بشوییه اما احاق مردم تمیتوانند. تا گیرتن 
هم نسبت به سرقتی که فلان آدم معمولی ممکن است بکند. به‌مراتب بیشتر و 
مضاعف است. «کند کردن حرکت عمومی کشور با ایجاد یأس» یکی دیگر از 
گناهان ماست. مردع را مایوس کنیم: ثیروی میخرکه را مایوس کنیم و افق را در 
چشم آن کسانی که بایستی با شوق و امید جلو بروند. تیره و تار نشان بدهیم؛ 
ای کت کروی عر کق رده اش ینک کتاسون کی اس یک از فان 
که خرکت کشور را کند میکند, تفرقم, اختلاف.و دست به گریبان قدن است؛ 
این ایجاد اختلاف یا دامن زدن به اختلاف. جزو گناهان مخصوص طبقه‌ی 
مها ری سول و انا نها مه اس با فان افتضازش ۱ سه 
دست داشتن در فساد اقتصادی. چه چشم بستن بر فساد اقتصادی. چیزهایی 
این که ع رک ,طموس کضنور را کلب میکند: فنیاد اقعادی :شم کوش زک 
کر کنجنه اهاز هت اینکه شاه است ون شام لش نوس کقو 
را دچار مشکل میکند. هم انعکاسش در ذهن مردم از جهت دیگری موجب 
یبای ابیت که تاد آیهای میکتت نز چه فر کت دشیم زر یکت ساب 
العیاذبالّه و خدای نخواسته - چه دیدن و چشم بستن بر یک فساد؛ یا کشاندن 
مردم به فساد؛ نوع ادبیات. نوع حرف و کاری که مردم را نسبت به مسائل 
مسندانه جری و کستاخ کندچه فساد مالی: چه فاد آموز جتسی و امثال 
انتها کف کر وق محر کت کنوز اشره افیا کناهان ماس 


اداب روزه‌داری, احوال روزه‌داران 


تقوا: مراقبت و مواظبت از خود 

ما باید مراقب باشیم؛ لعلکم تتقون+ یعنی تقوا داشته باشید. مکرر عرض 
کرده‌ايم که تقواه یعنی مواظب خود بودن. تقوا یعنی مراقب خودتان باشید و با 
چشم باز خودتان را زیر نظر بگیرید که دست از پا خطا نکنید. خیلی اوقات 
هست که چشم ما به خطاهای دیگران باز است. نگاه میکنیم ببينیم کجا یک 
اشتباهی, خطایی یا شبه خطایی کردند که ان را در ذهن خودمان حمل بر 
خطا بکنیم - اما چشم‌مان به خطاهای خودمان بسته است؛ این بد است. ما به 
عنوان شخص, به عنوان مسئول, به عنوان مدیر در هر رده‌ای -به اشکالات 
و خطاهای خودمان نگاه کنیم. الته این سکت است: براق اتسان؛ ضیق 
کردن به خطای خود. پیدا کردن خطای خود و محکوم کردن خود. کار آسانی 
تیستفنا این کاز سک را باید یکتیی قدایمتمال ور مر قراسه رف 
آن دادگاه سخت و دشوار یقه‌ی ما را خواهد گرفت و از ما سوال میکنند؛ و 
اگر حالا فکرش را نکنیم. آنجا در جواب درميمانيم. 

این دعاها و کلمات ماثور امه علهم‌لتلام در اين ایام و شبهاء یاد دادن نوع 
ارتباط ما با خداست که بتوانيم دائم روی خودمان اثر بگذاریم و خودمان 
را اصلاح کنیم. در دعای ابوحمزه داریم که: اللهم فارهنی اذاً قطعت حجتقی 
و کل عن جوابك لسان و طا عند سالك ایای لبی"؛ خدایا! آن لحظه‌ای که 
در پاسخ به سوّال و مواخده‌ی تو دست من از استدلال خالی بماند و نتوانم 
انتقدلال بکتم جرا این اقدام را کرفی؟ جرا این اقداه را تکرفی؟عالا از 
سوّال کنند. همین‌طور پشت سر هم محاجه ميکنيم. استدلال میکنیم؛ اما انجا 
شمان از اسعدلال ال خراهد عاننه حون حفایق ووشن اببت+ نها دیگر 
جای پشت‌هم‌اندازی نیست - آنجا به من رحم کن؛ چون و کل عن جوابك 
لساین؛ زبان انسان در مقابل سوّال و مژاخذه‌ی الهی بند میاید. و طا عند 
سوالك ایای لبّی؛ و ذهن انسان به هم میریزد. باید فکر آنجا را کرد. امروز من و 
شما در فرصت حیات و در فرصت نفس کشیدن.میتوانیم؛ و راهش هم همین 
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۱ اقبال الاعمال (ط القدیمه). ج ۱ ص ۷۳. 


مراقبت است و مراقبت هم در این ماه حاصل ميشود و میتوان این مراقبت 
را حاصل کرد. اين. حرف و عرض اصلی ماست. البته مخاطب درجه‌ی یک 
این توصیه‌ها هم خود این بنده هستم؛ چون از همه‌ی شماها پیشتر احتیاج 
دارم که این مراقبت را داشته باشم. حالا ميگوييم, شاید ان‌شاءالّه خدای متعال 
اثری بگذارد و در اين کلمات قرار بدهد؛ تا هم بر دل خود ما اثر کند. هم 
بر دل شما. 


دیدار کارگزاران نظام ۱۳۸۵/۷/۱۸ 


اداب روزه‌داری, احوال روزه‌داران 
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روزه‌ی این ماه عبادات این ماه اعمال شبهای قدر در این ماه و تلاوت 
قران» یکی از مهمترین آثارشان, این است که دل ماء دلهای پرهیزگار و با 
تقوا بشود. 

در این خطبه.... یک جمله‌ی مختصری در باب دعا عرض کنیم؛ جون 
علاوه بر اينکه اين ماه رمضان, ماه دعاست. شبها و روزهای قدر هم شبها و 
روزهای مخصوص دعا کردن است؛ از این فرضت استفاده کنیم... 

درباب دعاء خلاصه‌ی عرض ما این است که دعاء مظهر بندگی در مقابل 
خداوند و برای تقویت روح عبودیت در انسان است. و اين روح عبودیت و 
احساس بندگی در مقابل خداوند. همان چیزی است که انبیای الهی از اول 
تا آخر» تربیت و تلاششان متوجّه اين نقطه بوده است که روح عبودیّت را 
در انسان زنده کنند. سرچشمه‌ی همه‌ی فضائل انسانی و کارهای خیری که 
انسان ممکن است انجام بدهد - چه در حوزه‌ی شخصی, چه در حوزه‌ی 
اجتماعی و عمومی همین احساس عبودیت در مقابل خداست. نقطه‌ی مقابل 
این احساس یو تاه خودبینی و خودخواهی و خودیرستی است؛ میت 
نایم ست ات کی اقساو ها شش اقا اقاافی و غواری و 
نتایج عملی آنهاست. منشاً همه‌ی اين جنگها و کشتارهای عالم. و ظلمهایی 


- و شما خوانده‌اید. شنیده‌اید يا امروز مشاهده میکنید - احساس منیت و 


خودخواهی و خودبینی در مجموعه‌ای از انسانهاست که سرچشمه‌ی این 
فساد و نابسامانی, در زندگی آنهاست. عبودیت نقطه‌ی مقابل این خودخواهی 
و منیت و خودیرستی است اک ابش خودبینی و خودخواهی در مقابل خداوند 
متعال باشد - یعنی انسان خود را در مقایل پروردگار قرار بدهد - نتیجه‌ی آن 
در انسان. طغیان است: طاغوت. طاغوت هم فقط پادشاهان نیستند؛ هرکدام 
از ما انسانها ممکن است در درون خودمان - خدای نکرده یک طاغوت و 
یک بت تربیت کنیم و پرورش بدهیم. در مقابل خدا سرکشی کردن و خودبینی 
کافقن شدافن او از رخ بان ذر اقبام اس اک این خودپینی در 
مقابل انسانهای دیگر باشد. نتیجه‌اش میشود نادیده گرفتن حقوق دیگران؛ 
تجاوز و دست‌درازی به حقوق این و ان. اگر این خودبینی در مقابل طبیعت 
واقع بشود. نتیجه‌اش میشود تضبیع محیط طبیعی؛ یعنی انچه که امروز به حق 
خزتارفن: مشگلهعن. فضی. ز پستت قزر کلب اهتمام هست. نادیده گرفتن محیط 
طبیعی زیست انسان هم نتیجه‌ی طغیان. خودبینی و خودخواهی در مقابل 

دعا ضد همه‌ی اینهاست. دعا که ميکنيم. در واقع این حالت خشوع را در 
خود به وجود می‌اوریم و خودبینی و خودخواهی را در خود سرکوب ميکنیم. 
و در نتیجه, جهان هستی و محیط زندگی انسانها از طغیان و تجاوز به حقوق و 
یت مق ظ میاند. لا سوه اللها هلاه ام هر اد دعاشست, 
عبادات برای همین است که بتواند انسان را در مقابل خدای متعال خاشع و 
از نوع تواضع و خشوع و خضوع انسانها در مقابل یکدیگر نیست؛ بلکه به 
متام ی او کی دز این ی او کال سای بط 

لذا دعاء یک نعمت است و فرصت دعا کردن. یک نعمت است. در وصیّت 
امیرالمومنین علیهالصلاة و السّلام به امام حسن مجتبی علیه‌السلام این معنا وارد شده 
است: اعلم ان لذی بیده خزائن ملکوت الذنیا والاخرة قد اذن لدعائك و تکفل 


۱. وسائل الشیعه, ج۷ ص ۲۷ 


اداب روزه‌داری, احوال روزه‌داران 


لاجابتك ؛ خدای متعال که همه‌ی قدرت اسمان و زمین در قبضه‌ی توانایی 
اوست. به تو اجازه داده که با او دعا کنی و حرف بزنی و از او بخواهی. 
وامرك آن تسأله ليعطيك؛ از او مطالبه کنی تا او هم به تو عطا کند. اين رابطه‌ی 
درخواست کردن و گرفتن از خداء مایه‌ی تعالی روح انسان است و همان 
تقویت کننده‌ی روح عبودیت است. و هو رحیم کریم ۸ یجعل بينك و بینه من 
یحجبك عنه؛ خدای متعال بین خودش و تو, واسطه‌ای, فاصله‌ای و حجابی قرار 
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نداده است. هر وقت با خدا شروع کنید به سخن گفتن و عرض نیاز کردن. 
خدای متعال صدا و درخواست شمارا ميشنود. با خدا هميشه میشود همزبان 


شد. میشود گفتگو کرد. میشود مأًنوس شد و میشود از او درخواست کرد. این 
برای بشر. فرصت و نعمت خیلی بزرگی است. 

فهمگزین خاطیت وطا رب که من قباد هم درباره‌ی آن قدری صحبت 
کرده‌ام - همین ارتباط با خدا و احساس عبودیّت در مقابل خداوند. بزرگترین 
اثر و خاصیت دعاست؛ از خدا خواستن. که آن وقت خدای متعال هم اجابت 
خواهد کرد. البته اجابت الهی از طرف پروردگار هیچ قید و شرطی ندارد؛ 
این ما هستیم که با اعمال خودمان مانع اجابت میشویم؛ ما هستیم که موجب 
میشویم دعای ما مورد اعتنا قرار نگیرد, که خود همین. یکی از معارفی است 
کهشتوان از دض افاده کرو یکی از عصواص ات ها مین اسق, 


توصیه به جوانان برای توجّه به 
ترجمه‌ی ادعیه‌ی مآثوره 


یکین از ار کات اف ما وروی که از نید عناق فده آیع اس 
که این دعاها پر از معارف الهی است. صحیفه‌ی سجادبه دعای کمیل. دعای 


۱. بحارالانوار (ط بیروت)؛ ج ۷۴ ص ۲۰۴. 


مناجات شعبانیه. دعای ابی‌حمزه ثمالی -و بقیه‌ی دعاهایی که وارد شده است 
- پر از معارف الهی است که اگر کسی اینها را بخواند و بفهمد. علاوه‌ی بر آن 
ارتاط نی و اضال که یه کات افایی ای و عفرک وی ما کین 
یک مبلغ عظیمی از معارف را هم از این دعاها فرا میگیرد. 

من به جوانها قویا توصیه میکنم که به ترجمه‌ی این دعاها توجه کنند. این 
دعاهای عرفه و ابی‌حمزه. پر از معارف است. اينکه در دعای کمیل میخوانيم: 
له اغفری الْنوب التی تحبس الدّعا اللهم اغفربی الذنوب الق تترّل البلا یا تترّل 
الم" همهی آیتها متارق الهی استهیعی ستایش‌ایم ات که ما افزاه بش 
گاهی خطاها و گناهانی ميکنیم که اين گناهان مان از اين میشود که دعای ما 
یرو اجایت قر ار بطیرهو قبول شوه کناقاتی از ما سر ند که ایم. کناهان 
بلا را برای ما به ارمغان می‌آورد. گاهی بلاهای عمومی و ملی, براثر گناهانی 
به وجود می‌آید و البّه اعلام نميشود که این بلا برای اين گناه به وجود آمد؛ 
امّا وقتی افراد صاحب تدبر» فکر و تدبر کنند. میفهمند که اين بلا از ناحیه‌ی 
چه عملی متوجٌه این ملت شد. بعضی اوقات اثر اعمال سریع است و بعضی 
با فاصله است؛ اينها را دعا به ما میگوید. یا وقتی در دعای ابوحمزه عرض 
میکنیم: معرف یا مولای دلیلی عليك و حبّی لك شفیعی اليك"؛ اين که من تو را 
ميشناسم. خود اين, راهنمای من به سوی توست؛ این که من تو را دوست 
ی و ی ی 
توست. و انا واتق من دلیل بدلالنك و ساکن من شفیعی الا شفاعتلث؛ من وقتی 
انم رانا زا هه مس ک ازق میرکت وش زاب کی راها وال 
من است - نگاه میکنم؛ وقتی اين محبّتی را که به تو دارم مورد ملاحظه قرار 
میدهم. میبینم این تو هستی که این محبّت و دلالت را به وجود آوردی؛ تویی 
کندازی شک یکی مد اند اشان زا با که این یک مدرک 
را ایجاد میکند؛ اين از معارف الهی است؛ کمک الهی. توفیق الهی و عنایت 


۱. مصباح المتهجد. ج ری 
۲ اقبالالاعمال (ط القدیمه» ج ۸ ص ۶۸ 
۳ همان. 


اداب روزه‌داری, احوال روزه‌داران 


مر 


الهی است؛ اینها را در دعاها میتوان پیدا کرد. بتابراین قدر دعا را بدانید. 

دعاء خواندن خداست؛ حالا میتواند به زبان فارسی يا به زبان خودتان 
باشد؛ هس که تع انیم با خدا حرف بزنید؛ اين. دعاست. هرجه میخواهید 
با در میاویگتارید گامی هو اف خرانهن تست قظ تن با کتابق: 
جات هم معا استه کاس کی او کی ال وش او را مرخ راخ 
يا مغفرت او را مطالبه میکند. این یک جور حاجت است. یک وقت هم انسان 
چیزهای مادی را درخواست میکند؛ هیچ مانعی ندارد. خواستن از خدا - هر 
| چیزی و به هر زبانی - خوب است. و همین خواصی را که عرض کردیم 
(ارتباط با خدا و احساس بندگی) دارد. الثّه دعاهای مور از ائته عله‌لتلام 

ات بهترین مضامین در زیباترین الفاظ و سرشار از معارف الهی است که قدر آنها 
ات را باید دانست و بایستی به آنها متوسل شد. 
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در خطبه‌های نماز جمعه‌ی تهران -۱۳۸۵/۷/۲۱ 


بححهی۳ 9 خصه._ 
حفظ برکات ماه رمضان از طریق 

عاا مارگ وای -که بانسفا ورس روت سا اي بویت بت 
سر هعفا ها کشت متا ان دز طورن این ماه هم در زمینه‌ی معنویات 
و هم در زمینه‌ی مسائل سیاسی, طراوت و نشاط خود را نشان داد. در باب 
مسائل سیاسی, در روز جمعه‌ی آخر ماه مبارک رمضان, ملت ایران از همه‌ی 
نقاط کشور یکصدا خروشید؛ با فریاد خود. با شعار خود. با حضور خود و 
با بیان رسای خود از ملت مظلوم فلسطین حمایت کرد. امسال بحمداله در 
دنیای اسلام در بسیاری از نقاط, ۰ همین توجه, همین شور و شعور و همین 
احساس کشت ایک مشاهده شد. نت ووعف بالای امت اسلامی به خاطر 
پیروزیهای حزب ال لایخ طراوت روحی و نشاط سیاسی تأثیر داشت. 

و آما دیاب طر اوت معتری: امسال فلت و یر ما شو شدای کشوو: 
ماه رمضان بسیار باصفاً و باحالی را گذرانید؛ مجالس قعاز و فران: مجالس 
دعا و ۳ و مجالس احیاء و شب زنده‌داری در شبهای قدر» رونق به 
یادمانی‌ای داشت. در بر ابیز کنویر: در شهرهاء , در روستاها و در همه‌ی 
نقاط این کشور بزرگ سا 4 
خود را در آت توبه شستشو دادند. خبرهای تاکن و جطمتتی که در اختیار 
بنده است و گزارشهایی که در حکم مشاهده‌ی با چشم است؛ نشان می‌دهد 
که در مساجد تهران و شهرستانها و در همه‌ی عبادتگاه‌های کشور, جوانان 


اداب روزه‌داری, احوال روزه‌داران 


ما در شبهای قدر از همه‌ی انواع سلاتق گوناگون مردم, با هر هیئت و قیافه 
و ویخشی با ظر احتباس, ق گرایشی: این شبها دل خودشان را برداشتند و 
بل مسالجد. آمدخد وبا مخدای قوق واز وتباز کرد این ضفای رات این 
نورانیّت دلهای جوان, اين میل به قرب الهی و توجه و تکلم با خدای متعال 
و روز به روز هم بیشتر شده است. در روزهای آخر ماه مبارک رمضان, در 
عبادت گذراندند و هزاران ختم قرآن انجام گرفت. درباره‌ی این شستشوی 
معنوی و طهارت دلهای جوانانمان دو نکته را عرض کنیم: 

یک نکته این است که همه‌ی مردم و بالخصوص جوانان عزیز. این 
ارتباطی را که به برکت این روزهای مبارک و شبهای نورانی با خدای متعال 
پیدا کرده‌اند. نگذارند قطع شود؛ این رابطه‌ی با خدا را حفظ کنید. وسیله‌ی 


تاکاتنکتک ۳0 سک کتک | 


حضور قلب و با اين توجه که در مقابل خدا ایستاده‌ايم. خوانده شود. بهترین 
رابطه است و روزبه‌روز دل شما را نورانی‌تر خواهد کرد. آن جوانهایی که 
شبهای قدر در مساجد. حسینیه‌ها و حرمهای مطهر گرد هم آمدند. گریه 
کردند. دعا خواندند. قران سر گرفتند. احیاء گرفتند و دلهایشان را با نور 
محبّت الهی نورانی کردند, این رابطه را حفظ کنند, که از آن بهره‌مند. خواهند 
شد. ان‌شاءللّه در طول زمان, در سالهای دیگر» روزبه‌روز اين رابطه بیشتر 
خواهد شد؛ انسان از این راه هست که به کمال مطلوب و غایت خلقت خود 


دست خواهد یافت. موفقیت در همه‌ی میدانهای زندگی هم به همین وابسته 


انتتتخار 

نکته‌ی دوم این است که در اين توجه‌هایی که می‌شود. در اين مناجاتها, 
راز و نیازها و درخواستهایی که از خدا می‌کنید. همه‌جور حاجت را می‌شود 
دا ویو باید عرابقزتی خاههای کتک رانا ایج مرخ راخ 
کوخ وا یه انم حانخانت کوسک تحص تگین حاچات پثر کر کت انا 


وا از اد قیریت بر کر ون انیا «مغفرت الهی» است؛ از خدا بخواهید که آثار 


بسانت از مشلت و کناه رز از هل وان ما بطق فرتات او دا 
بخواهید که راه توبه را برای شما هموار کند. حاجت بزرگ دیگر «محبّت 
الهی» است؛ مقام خَبّ الهی را از خدای متعال طلب کنید. حاجت بزرگ دیگر 
«اصلاح امور امّت اسلامی» است؛ از خدا بخواهید خدای متعال امور همه‌ی 
مسلمانها - نه فقط ملت ایران را و همه‌ی کشورهای اسلامی را اصلاح کند؛ 
ب او ای مان مان یواست بر اشت انس جعاف فا 
استجابت زیادی دارد و همین دعاها اثر می‌کند؛ راه‌ها را باز می‌کند؛ وسائل را 
آسان می‌کند و ما را در رسیدن به اين مطلوبهای بزرگ کمک می‌کند. 

از خداوند متعال می‌خواهيم که به همه‌ی شما توفیق بدهد و بتوانید برکات 
این ماه را برای خود حفظ کنید. 


در خطیه‌های نماز عید فطر - ۱۳۸۵/۸/۲ 


اداب روزه‌داری, احوال روزه‌داران 
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سه وظیفه‌ی اصلی درباره‌ی قرآن : آموختن. 
۳ فهم معارف؛ تدیر در آیات و کلمات 


ی تست پا و بو و موی 
خواید و در آن رک وا آن موز مرح دش همع ات 
قران, تدیر در آیات قرآن و کلمات قرانی 

این کلماتی که شما ملاحظه میکنید. همان چیزهائی است که خداوند 
متعال به عنوان اخرین ذخیره‌ی معنوی وحی الهی به بشریت عطا کرده است. 
همیتهاسبت که پاید بضر را تا ابدالاباده ا انتهای این غالی به زاههای سعادت 
و فلاح و رستگاری هداء بت کند؛ ؛ پر از معارف است اینها؛ اینها را باید فهمید. 

منهج ساب وبا فاریه حجاب لغوی داریم؛ این کمبود ماست. 
یعنی کمبود ملتهای غیر عرب است. کسانی که زبانشان عربی است. همینطور 
که قاری تاو مکتته ایتها که ان ولو ۶ اضورت کامل. ام نا 
«_« وت یه ی 
۷ خوب. تاه سعد ی قاس اج ی مردم هم میفهمند؛ 
اما دقائق و جزئیاتش را فقط ادباء اهل ذوق و اهل درک بالا میفهمند. حالا 
ای وا وان بر ای بکنید. قر ان اشخوری است: #فالق.و لطانت و یات وا 


ممکن است مستمع عرب‌زبان معمولی نفهمد. اما بالاخره مفهوم این کلمات را 
میفهمد؛ لذا دلش رقیق میشود؛ لذا در شنیدن تلاوت قران اشک میریزد؛ چون 
سوخظهی آلهی را درگ, مکی این خصاین لت که ما داوی و فایل تلهم 
یادا کی رال کید بمالا چد کار کنییه تیوه تقیر: ای کابلا قابل 
حل است, بسیاری از کلمات و لغات قرآنی در زیان فارسی متداول ما تکراز 
شده است و ما ميفهمیم. بنده قدیمها در مشهد. جلسه‌ی قرآن داشتیم. همینطور 
می‌نشستیم. بنده گاهی صحبت میکردم برای آن جوانهای آن روز - آنها لب 
پیرمردهای امروزند - و به آنها همین را میگفتم؛ مثال میزدم که مثلا فروض 
بفرمائید: و لبلونکم بشیء من او و امجوع و نق ‏ من الأموال و لافس و 
الثمرات و بشر الصّابرین . این آی‌ی شریفه را اگر نگاه کنید. از لغات این آید. 
اه که یک قاری زا افیت فا ان کات وا ی ترا میسن 
حالا مثلاً «لنبلونکم» را باید برایش معنا کنند. اما «شیء» را میداند یعنی چه. 
خود شما شیء اشیاء را به کار میبرید. «خوف» را میدانید چیست. «جوع» 
را میدانید جیست. «نقص» را میدانید جیست. «اموال» را میدانید چیست. 
«انفس» را میدانید جیست. «ثمرات» را میدانید چیست. اینها چیزهائی نیست 
که یک فارسی‌زبان اينها را نفهمد. بنابراین. فهمیدن آیات قرآن, فهم حرفهای 
رابط و ترکیب کلمات و انس با قرآن و مراجعه‌ی به ترجمه‌ها دشوار نیست. 

خوشبختانه امروز ترجمه‌ی خوب هم زیاد است. آن‌روزهائی که ما عرض 
میکنیم» حتی یک ترجمه‌ی خوب از قرآن وجود نداشت که بشود مردم استفاده 
کنند و از لحاظ معنا خاطرجمع باشند. امروز الحمده انسان ترجمه‌های خوب 
را می‌بیند که متعدّد وجود دارد. به این ترجمه‌ها مراجعه کنید؛ مردم مراجعه 
کننن. اوقت مقهمتن. یی این یکت اشکال است که باستقی این افکال 
برطرف بشود؛ یعنی معنای آیات را بفهمند... 


۰ سوره‌ی بقره آی‌ی ۱۵۵. 


اداب روزه‌داری, احوال روزه‌داران 
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توصیه به حفظ رابطه با قرآن 
کریم در طول سال 

اشکالن این اس که سا دز هاه مبارک سضان که باه کلایت فر آن‌بساه 
نزول قرآن و ماه جلسات است و ما هم که این جلسه را داریم و جلسات 
فراوانی هم در مساجد و محافل گوناگون است. ماه رمضان که تمام شد. قرآن 
را ببندیم و ببوسیم و بگذاریم کنار. اين نباید اتفاق بیفتد. قرآن را بایستی از 
خودمان جدا نکنيم. دائم باید با قران مرتبط و مانوس باشیم. حالا در روایات 
دارد که هر روز لاقل پنجاه آیه‌ی قران بخوانید. اين. یکی از معیارهاست. 
اگر نتوانستید. روزی ده آی‌ی قرآن بخوانید؛ نگوئید سوره‌ی حمد را میخوانم 
و این چند آیه‌ی سوره‌ی حمد با چند آیدی سوره‌ی قل‌هواله یک رکعت 
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یو هسان هه یدای کد فلاتن اتیکویت, فده غیر از ان فرانی که در نما 
میخوانید - چه نماز نافله. چه نماز فریضه - قران را باز کنید. بنشینید. با 
: حضور قلب. ده ایه. بیست ایه ینجاه ای صد ایه بخوانید. قران را برای تدبر 
۳ کردن و فهمیدن و استفاده کردن بخوانید. یی نوع قران ,قواندن این است که 
۲ انسان ظاهر قران را بگیرد بخواند تا آخر. اين نوع, نمیخواهیم بگوئیم هیچ 
اثری ندارد. البتّه بنده سابقها میگفتم هیچ اثر ندارد. بعد تجدید نظر کردم. 
نمیشود گفت هیچ اثر ندارد. ولی اثرش در قبال آن اثری که متوقع از تلاوت 
قران است. شبیه هیچ است؛ نزدیک هیچ است. 

یک تلاوت. تلاوت کسانی است که ایه را میخوانند. لیکن -اين مال امثال 
ماهاست ب.میکه انتن. بر ای اننکه. یک تکیه‌ای, بیدا کنتد برای کففرن دز فلان 
منبر در فلان سخنرانی» در فلان محفل. در فلان مجلس. این. عیبی ندارد؛ امّا 
این نوع هم آن نیست که ما موظفیم انجام بدهیم. 

یک تلاوت این است که انسان مثل یک مستمعی بنشیند پای صحبت 
خدای متعال. خدای متعال دارد با شما حرف میزند. مثل اينکه از یک عزیزی. 
از یک رگن نها به شما رسیته باشتد شعا تانه را فی‌گرر ید مزر انید, 


برای چه میخوانید؟ برای اينکه ببینید چه برای شما نوشته. قران را اینجوری 


بخوانید. ان نامه‌ی خدای مععال است. امین ترین ژبانها و دلها این فران را از 
خدای متعال گرفته و به شما رسانده است. ما از آن استفاده کنیم؛ بهره ببریم؛ 
لد فن روایق فست گس شید را وق که سترانید .خی هیا این ان که 
ب ار سووه رستله طست شما یم بان کق ام وا تسده وی حالا به خر 
سوره, به وسط سوره, وسط جزء به وسط حزب نرسید و آن را ی 
نکنید؛ تأمّل و تدیّر کنید قراخ وا نکر قه یقرانی: اگر کسی با قرآن مأًئوس 
بشود. از قرآن دل نمیکند. اگزها با فان ما وس بشوی فا از فرآن ول 
نعمت بزرگ حفظ قرآن کریم 

نکته‌ی آخر هم که باز تکرار است و مکرر ما این را عرض کرده‌ايم. حفظ 
قران است. حفظ قرآن یک نعمت بزرگ است. اين جوانها و نوجوانها سن 
توانائی حفظ را قدر بدانند. ی ی و یت 
در ذهنتان بماند. ما هم میتوانیم یم حفظ کنیم؛ در سا سنین ما هم میشود؛ اما خیلی 
ماندگار نیست؛ زود از ی اینطور نیست که در سنین امثال بنده 
نشود حفظ کرد؛ جرا؟ سنین بالاتر از ما یعنی سنین هفتاد و پنج» هشتاد 
- میشود حفظ کرد. من شنیدم مرحوم ايت‌اله خوئی در همین سالهای آخر 
عمر قرآن را حفظ کرده بود. خیلی مهم است؛ پیرمرد مثلاً هشتاد ساله قرآن 
را حفظ کند! میشود حفظ کرد. امّا ماندگار نیست؛ از ذهن زائل میشود. اگر 
شما در دوره‌ی جوانی و بخصوص در دوره‌ی نوجوانی؛ یعنی از سن همین 
و وآلهافی که آیتها براي‌ها عاتوت گرد با مار از افیا. گر ان را عقظ 
کته یم بکنه سر ایو دی ها برای هماسفه و امکان قیر کو قرانی که 
قز.حقط اسان فستت پم اب تع ای امکان دی تراق کسی نت که فان 
را حافظ نیست. گاهی انسان یک ایه‌ای را در قرآن نگاه میکند, مثل اینکه 


۳۳ 
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هرگز این آیه را تلاوت نکرده؛ امّا کسی که حافظ هست. چنین چیزی برایش 
پیش نمی‌آید. امیدواريم خداوند متعال آنچه را که گفتیم و شنیدیم ان‌شاءلله 
در دلهایمان نافذ کند. 


چند دعای قرآنی 

پروردگارا! ما را با قرآن زنده بدار و با قرآن بمیران. پروردگارا! ما را 
با قران محشور کن؛ ما را از معارف قرآنی و معرفت بلند موجود در قرآن 
بهره‌مند بفرما. پروردگارا! دلهای ما را به قرآن زنده کن؛ به قرآن نورآنی کن. 
پروردگارا! ما را حافظان به معنای واقعی کلمه نسبت به قران قرار بده؛ 
جامعه‌ی ما را جامعه‌ی قرآنی کن. پروردکاوا! این قلاوت‌کنندکان قران و 
علاقه‌مندان به قرآن و اساتید قرآن را که بحمدائّه در جلسه‌ی ما هم هستند 
- مشمول لطف و رحمت و قدردانی و شکر خودت قرار بده. پروردگارا! 
روزبه‌روز بر وسعت دائره‌ی نفوذ قرآن -که اين اساتید عزیز ما برای آن تلاش 
کردند - بیفزا؛ قلب مقدس ولی‌عصر را از ما راضی کن. قلب امام عزیزمان, 
روح مطهر امام عزیزمان و ارواح طیی‌ی شهدا را که در راه قرآن مبارزه 
کردند از ما راضی و خشنود بفرما. 


در دیدار قاریان قرآن کریم - ۱۳۸۶/۶/۲۲ 
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را نا ها ضوت با همان آلمی: 
ماه قرصنا 

همه‌ی برادران و خواهران نمازگزار و عزیز را و خودم را توصیه میکنم 
به رعایت تقوای الهی, که برترین محصول و نتیجه‌ی این ماه مبارک است. ماه 
مبارک رمضان با همه‌ی برکاتش و همه‌ی زیباتی‌های معنوی‌اش. بار دیگر فرا 
رسید. از قبل از شروع ماه مبارک. پیامبر معظم اسلام مردم را آماده میفرمود 
پرای ورود در این عرصه‌ی خطیر و والا و پربرکت؛ قد اقبل الیکم شهر ال 
باب ركة و الرة. در خطبه‌ی روز جمعه‌ی آخر ماه شعبان, بنا به روایتی اینطور 
فرمود: خبر داده توجّه داد یه مردم که ماه رمضان فرا رسید. اگر بخواهیم در 
یک جمله ماه رمضان را تعریف کنیم. باید عرض کنیم ماه فرصتها. فرصتهای 
ارت رنه مات رای بو اس گر الصا فان درست 
استفاده کنیم. یک ذخیره‌ی عظیم و بسیار ارزشمندی در اختیار ما خواهد بود. 
من درباره‌ی همین مطلب اندکی توضیح عرض میکنم و خطبه‌ی اول درباره‌ی 
همین مسائل مربوط به ماه رمضان و این فرصتهای بی‌نظیر است. 

در همین خطبه‌ای که اشاره شد. رسول مکرم فرمودند که شهر دعیتم 
فیه ال ضيافة اه ؛ این یک ماهی است که شما در این ماه دعوت شده‌اید. به 
میهمانی الهی. خود این جمله در خور تدیر و تأمّل است؛ دعوت به میهمانی 


۱. امالی (صدوق). ص .٩۳‏ 
۲ همان. 


۳۵ 


اداب روزه‌داری, احوال روزه‌داران 


۳۶ 


الهی. اجبار نکردند که همه‌ی افراد از اين میهمانی استفاده کنند؛ نه. فریضه 
قرار داده‌اند؛ اما تحت اختیار خود ماست که از اين میهمانی استفاده بکنیم یا 
نکم بغضی فستید که دز این مهمانی عظي اصلا فرصت این زا بیدا کته 
که به اين دعوتنامه توجه کنند. غفلت آنهاء فرورفتگی آنها در کار مادیت و 
دنیای مادی به قدری است که آمدن و رفتن ماه رمضان را نمیفهمند. مثل 
همین که کسی را برای یک میهمانی بسیار با شکوه و پرخیر و برکتی دعوت 
کنند و او فرصت نکند؛ غفلت کند از اينکه کارت دعوت را حتی نگاه کند. 
اينها که دستشان بکلی خالی میماند. بعضی میفهمند اين میهمانی هست. اما 
به این همان تی‌وند: کسانی که خداین ال به آها اطفت تگرده ات و 
توفیق نداده که با اینکه غذری ندارند, روزه را تمیگیر ند یا از تلاوت قران با 
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از دعاهای ماه رمضان محروم میمانند. آنها همین افراد هستند. کسانی هستند 
که وارد این میهمانی نمیشوند. کی ند به این میهمانی؛ حساب اینها روشن 
است. جمع کثیری از مردم مسلمان - امثال ما - وارد اين میهمانی میشویم, 
اما بهره‌ی ما از اين میهمانی به یک اندازه نیست؛ بعضی‌ها بیشترین بهره را از 


برکات معنوی ضیافت الهی رمضان 

ریاضتی که در میهمانی اين ماه وجود دارد که ریاضت روزه و گرسنگی 
کشیدن است. تب شاید پدر کو بخ ستاوود این شیافت الهی استه برکای که 
روزه برای انسان دارد. به قدری این برکات از لحاظ معنوی و ایجاد نورانیت 
کن فل اساق ز باق اس که شاه تقو کشت پر گس بر کات ای ماد یی 
روزه است. روزه را بعضی میگیرند؛ پس اينها وارد ضیافت شده‌اند و بهره‌ی از 
این ضیافت را هم گرفته‌اند. لیکن علاوه‌ی بر روزه گرفتن که ریاضت معنوی 
این ماه مبارک است - اینها آموزش خود را هم از قرآن در حد اعلی تأمین 
میکنند؛ تلاوت قرآن با تدبّر. با حالت روزه‌داری یا حالت نورانیّت ناشی از 


روزه‌داری. در شبها و نیمه شبها تلاوت قرآن. انس با قران. مخاطب خدا 
قرار گرفتن, لذت دیگری و معنای دیگری دارد. چیزی که انسان در چنین 
تلاوتی از قران فرا میگیرد» در حال متعارف و معمول نمیتواند به چنین تلاوتی 
دسترسی پیدا کند؛ آنها از اين هم بهره میبرند. علاوه‌ی بر اينها. از مکالمه‌ی با 
خدای متعال و مخاطبه‌ی با خداء راز و نیاز کردن. دل خود را و اسرار درون 
خود را برای خدا به زبان اوردن هم بهره‌برداری میکنند؛ یعنی همین دعاها. 
این دعای ابی‌حمزه‌ی ثمالیء این دعاهای روزها, این دعاهای شبها و سحرهاء 
اینها حرف زدن با خداست. خواستن از خداست. نزدیی کردن دل به ساحت 
حریم بو وخ الهی است؛ از این هم بهره میبر ند. بنابراین در این میهمانی. از 
هی دستاوند‌ها ان بهره میبرند. 

از اینها مقدم‌تر. شاید به جهتی بالاتر از اینها, ترک گناهان است؛ در این 
فاه: گتاه هم تمیکنتن: در همان روایت خطبه‌ی پیأمبر اعظم. امیرالمومنین 
علیه‌الَلانوالتلام سوّال میکند از پیغمبر که در اين ماه کدام عمل بافضیلت‌تر است. 
در جواب میفرمایند: الورع عن محارم الّه. اجتناب از گناهان و از محارم الهی, 
بر کارهای اثباتی و ایجابی مقدم است؛ جلوگیری از آلودگی و زنگار دوجو 
دل است. این افراد از کناه هم اجتناب قبکننل: پس هم روزه‌داری ابنتتق» هم 
تلاوت است» هم دعا و ذکر است. هم دوری از گناهان است. این مجموعده 
انسان را از لحاظ اخلاق و رفتار هم به آن چیزی که مورد نظر اسلام است. 
نزدیک میکند. وقتی این مجموعه کار انجام گرفت. دل انسان از کینه‌ها خالی 
میشود؛ روح ایثار و فداکاری در انسان زنده میشود؛ کمک به محرومان و 
مستمندان برای انسان آسان میشود؛ گذشت به نفع دیگران و به زیان خود در 
امور مادی برای انسان روان ميشود. لذا می‌بینید در ماه رمضان جرم و جنایت 
کم میشود. کار خیر زیاد می‌شود محبّت بین افراد جامعه بیش از اوقات دیگر 
میشود؛ که اینها به برکت همین ضیافت الهی است. 


۳۷ 


اداب روزه‌داری, احوال روزه‌داران 


۳/۸ 


استغفار و فواید آن 


جیزی بهره‌مند میشوند. از جیز یگ خود را محروم نگد میدارند. بأید 
تلاش مسلمان در این ماه این باشد که حداکثر بهره را از این ضیافت الهی 
بگیر هو رفس پیدا کنق. به رسشتا و سترت هی کمن عا کیت کنیا وروی 
استغفار؛ استغفار از گناهان, استغفار از خطاهاء استغفار از لغزشها؛ جه گناهان 
کوچک, چه گناهان بزرگ. این خیلی مهم است که در این ماه ما خودمان راء 
دلمان را از زنگارها پاک کنیم؛ خودمان را از آلودگی‌ها مصفا کنیم. شستشو 
بدهیم؛ و این با استغفار امکان‌پذیر است. لذا در روایات متعذدی دارد که 
بهترین فا با خن را دعاهاء استغفار است؛ طلب مغفرت از پروردگار. 
برای همه هم استغفار هست. پیغمبر اکرم هم - آن انسان والا - استغفار 
میکرد. حالا استغفار امثال ما از نوعی از گناهان است؛ این گناهان متعارف و 
معمولی و گرایشهای حیوانی در وجود ما و همین گناهان به تعبیری میگوئیم 
گناهان جارواداری؛ گناه‌های اشکار و واضح. بعضی‌ها استغفارشان از چنین 
گناهانی نیست؛ از ترک اولی است. بعضی ترک اولی هم نمیکنند؛ اما استغفار 
ذات مقدس برفردگاز است؛ استغفار از عدم معرفت کامل, که اين مال اولیاء 
و مال بزرگان است. 

ما باید از گناهانمان استغفار کنیم. فایده‌ی بزرگ استغفار این است که ما 
را از غفلت تسیت به خود خارج میکند. ما گاهی در مورد خودمان دجار 
پیروی از هوای نفس که کردیم. تجاوز از حدود که انجام دادیم. ظلمی که به 
نفس خودمان کردیم. ظلمی که به دیگران کردیم. جلوی چشم ما زنده میشود 
و به یادمان می‌آید که چه کرده‌ایم؛ آن وقت دجار غرور دجار نخوت. دجار 
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غفلت نسبت به خود نميشویم. اولین فایده‌ی استغفار این است. بعد هم خدای 
متعال وغله فرموده ابست که آن کسی که نتفای کند یی به عتران یکت 
دعای حقیقی از خدای متعال حقیقتا آمرزش بطلبد و از گناه پشیمان باشد. 


لوجد الّه تواباً رحیماا؛ خدای متعال توبه‌پذیر است. این استغفار. بازگشت 
به سوی پروردگار است؛ پشت کردن به خطاها و گناهان است و خداوند 

توجّه کنید که همین‌طور آدم به زبان بگوید: استغفرالّه استغفرالّه استغفر ال 
ابا وا ام ری و ام اش انم یدزی ای اشفا کیت 
ازشفناز یک فهاست,یک طراسی اس اسان حقه او فد بقواهد .و 
مغفرت الهی و گذشت پروردگار را بطلبد: من این گناه را کرده‌ام؛ پروردگاراا 
به من رحم کن. از اين گناه من بگذر. اینطور استغفار کردنی نسبت به هر یک 
از کتاهان:سسلما غقران آلهین را بقت سر خواه داشته قدای: ال این یاب 
را باز فرموده است. 

لته در دين مقدس اسلام. اقرار به گناه پیش دیگران ممنوع است. اینکه 
دز بعضی از ادتان فست که پروند در غباه‌تگاه‌هار بشن زوحانی. کشیش؛ 
بنشینند, اعتراف به گناه کنند. این در اسلام نیست و چنین چیزی ممنوع است. 
پرده‌دری نسبت به خود و افشای اسرار درونی خود و گناهان خود پیش 
دیگران, معتوغ است؛ هیج فایله‌ای هم تدارد. اینکه حالا عر آن ادیان شیالی 
و پنداری و تحریف شده اینطور ذکر میشود که کشیش گناه را میبخشد. نه؛ در 
اسلام بخشنده‌ی گناه فقط خداست. حتی پیغمبر هم نمیتواند گناه را ببخشد. 
در آی‌ی شریفه میفرماید: ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفرالّه و استغفر 
شم الرّسول لوجد الّه توابا رحیما"؛ وقتی گناهی انجام دادند. ظلم به نفس کردند. 
اگر بيایند پیش تو که پیغمبر هستی, از خدای متعال طلب مغفرت و طلب 
بخشش کنند و تو هم برای آنها طلب بخشش کنی, خداوند توبه‌ی آنها را 
میپذیرد. یعنی پیغمبر برای آنها طلب بخشش میکند؛ خود پیفمبر نمیتواند 
کناه را بخشد: گناه را فقط خدای مصال باید بيخشد. این استغفار است, که 
ام تفای یف تحار تمس دزم از نتفای در اس باه ات شید 
بخصوص در سحرهاء, در شبها. دعاهائی که در ماه رمضان هست اينها را با 


۱. سوره‌ی نساء آیه‌ی ۶۴ 
۲ همان. 


اداب روزه‌داری, احوال روزه‌داران 


۳۲۰ 


توجه به معانی‌اش بخوانید. 

بحمدالّه جامعه‌ی ما یک جامعه‌ی معنوی است. دعا و توجه و توسل و 
ها لیالد دز بین مرجم ما زایم انس بو سردم خوسک میدازقده چوائهای با 
دلهای پاک و نورانی‌شان به ذکر خدا متمایل است؛ اینها همه فرصت است. 
ماه رمضان هم که یک فرصت الهی است. در اختیار ما قرار داده شده؛ استفاده 
کنید از اين ماه مبارک. از اين فرصت بسیار بزرگ؛ دلها را به خدا نزدیک 
کنید. آشنا کنید؛ با استغفار, دلها و جانها را پاکیزه کنید؛ خواسته‌هایتان را 
با خدای متعال مطرح کنید. ارتباط معنوی ملّت ما با خدای متعال کارهای 
۱ ۲ بزرگی انجام داده است. و ماه رمضان فرصت فوق‌العاده‌ای است برای این کار؛ 
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از این فرصت استفاده شود. 

از شاعانه ناوت معال به هی سا کمک کید ۶ بتوانیم در این ماه رمضان 
جنبه‌ی فرشته‌گون وجود خود را بر جنبه‌ی حیوانی خود غلبه دهیم. ما یک 
جنبه‌ی ملکی و فرشته‌ای داریم. یک جنبه‌ی مادی و حیوانی داریم. هوی‌های 
نفسانی, جنبه‌ی مادی را بر آن جنبه‌ی ملکی و فرشته‌ای غلبه میدهد. ان‌شاءالله 


در این ماه رمضان بتوأنیم آن روحانیت را. آن نورائیت را بر جنبه‌ی مادی 
غلبه بدهیم و اين را به عنوان ذخیره‌ای نگه داریم و از ماه رمضان به عنوان 
تمریتی که در طول سال انن تمرین به کار ما خواهد. امد, ان‌شاء‌انه. استفاده 


کم 


در خطبه‌های نماز جمعه‌ی تهران - ۱۳۸۶/۶/۲۳ 


قس._ 
اهمیّت ذکر الهی و بی‌حدی آن 


قال ال الحکیم فی کتابه: بسم هرمن الرحیم یا ها الذین امنوا اذکروا ال 
ذکرا کثیرا و سبّحوه بکرة و اصیلا هو ای یصلی علیکم و ملانکته لیخرجکم 
من الظلمات الی لور و کان بالومنین رحیما. تحيتهم یوم یلقونه سلام و اعذشم اجرا 
کره.! 

رت مقتمی ات و تشر هشن کیان که بازهای کین موی 
کشور در سطوح اصلی و اساسی بر دوش آنهاست. در اين جلسه‌ی بزرگ 
و پر اهمیت شرکت دارید. حرف سیاست و گزارش امور گوناگون کشور به 
وسیله‌ی رئیس جمهور محترم بیان شد و سخن در این باره‌ها هميشه هست 
و بسیار است و لازم هم هست. ولی من فکر کردم که از اين فرصت. اندکی 
هم استفاده کنیم برای چیزی که مقدم است بر استنتاجها و تبیینها و تصمیمهای 
سیاسی ما؛ و ان حرف دل و حرف ایمان خالصانه‌ق ماست که میتواند در 
همه‌ی مراحل این حرکت مثل جانی در کالبد. مثل نوری در ظلمت. مثل 
حیات‌بخشی در میان اجسام بی‌روح. نقش بيأفریند. لذا این ایات را انتخاب 
کردم تا اینها را قدری با هم مرور کنیم. خود من هرچه نگاه میکنم. می‌بینم 
احتیاج دارم به اینکه اين آی‌ی شریفه‌ی اذکروا له ذکرا کثیرا و سبّحوه بکرة و 
اصیلا" را تکرار کنم و در آن تدیّر کنم و به آن عمل کنم. قیاس به نفس کردم؛ 


۱ سوره‌ی احزاب. آیمی آیات ۰-۴۱ ۴۴. 
۲. همان, آیات ۰۴۲-۴۱ 


اداب روزه‌داری, احوال روزه‌داران 


۳۳۲ 


به نظرم میرسد که شما هم و همه‌مان محتاج به این هستیم. میفرماید: یا ایها 
الذین امنوا. اين, بعد از آن است که جامعه‌ی ایمانی شکل گرفته و این جامعه 
ات تیا بر گرا او شر گترانله است: این بان نیع اعتاب است:و 
بعد از سال ششم هجرت نازل شده است؛ یعنی بعد از جنگ بدر و احد و 
جنگهای متعدد دیگر و بالاخره جنگ احزاب, در یک چئین شرائطی؛ قرآن 
به مسلمانها خطاب میکند که: اذکروا الّه ذکرا کثبراا؛ خدا را ذکر کثیر کنید. 
ذکر یعنی یاد. ذکر و یاد در مقابل غفلت و نسیان است. غرق در عوارض 
و حوادث و پیشامدهای گوناگون شدن و از مطلب اصلی نفلت کردن؛ این 
گرفتاری بزرگ ما بنی آدم است. میخواهند اين نباشد. آنوقت این یاد هم 
ضراکت ناه گرد ار شوه فیس کر کق نا اه ما خر اتقاند. 

در اینجا من روایتی را ذکر کرده‌ام: عن ۱ عبدالّه عیالتلام قال: ما من شیء 
الا و له حذ ینتهی الیه ؛ همه‌ی این فرائض و احکام الهی حدی دارند؛ اندازه‌ای 
دارند. که تین ان خن رز وسیدتق تمام میشود؛ تکلیف تمام میشود؛ 
2 «لا الذکر»؛ مگر ذکر. فلیس له حد ینتهی الیه؛ ذکر حد ندارد؛ اندازه‌ای ندارد. 

" 2 که وقتی این اندازه ذکر و یاد حاصل شد بگوئيم دیگر بس است؛ دیگر لازم 
نیست. بعد خود حضرت توضیح میدهد و میفرماید: فرض الّه عز و جل الفرا 
فمن اداهن فهو حدهنآ؛ هر کس فرائض را ادا کرد. آنها را به حد و مرز خود 
رساند. و شهر رمضان فمن صامه فهو حده؟؛ مثلا ماه رمضان که تمام شد. شما 
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این فریضه را به مرز خودش رساندید؛ تمام شد و دیگر چیزی بر شما واجب 
نیست. واط " فمن <" فهو حده* هر کس حج را به جا آورد -به اعمال پایان 
حج که رسید - آن را به مرز رساند. این در صورتی است که در هر دو جا 
«فهو حده» بخوانيم. البتل میشو ی «فزو. حده» هم با یک تعبیر دیگری خواند؛ 


۱ همان آیه‌ی ۴۱. 

۲. المحاسن, ج ۲ ص ۴۳۱. 

۳. الکافی (ط الاسلامیه» ج ۱ ص ۱۳۲. 
۴ همان ج ۲ص ۳۹۸ 

۵. همان. 

۶ همان 


اماط الدگر 6واققظ ذکز سل یی فاکش ست دیگ قیی قافن واگ 
نفرمودند؛ زکات را وقتی دادید. دیگر واجب نیست. به همان اندازه‌ای که مقرّر 
شده است. خمس را همین‌جور صله‌ی رحم را همین‌جور. بقیه‌ی فرائض و 
واجباتی که هست, همه از همین قبیل است. مگر ذکر؛ الا الذکر فان له عزٌ 
و جل لن پرض منه بالقلیل و لمبجعل له حذا پنتهی الیه؛ خدا به ذکر قلیل راضی 
نشده است؛ حدی برای ان قرار نداده است که پشود به ان حد رسید. «نم 
تلا»؛ بعد. حضرت این آیه را تلاوت فرمود: يا لها الذین امنوا اذکروا له ذکرا 
کفیرا. اهمیت ذکر این است. 

در دنباله‌ی آیه میفرماید که: هو الذی یصلی علیکم و ملالکته" مرحوم 
علامه‌ی طباطبائی رضوان ال علیه در المیزان میفرمایند: این آیه‌ی شریفه‌ی هو 
ای یصلی در مقام تعلیل برای امر اذکروا له ذکرا کثیرا است؛ باق ینکن 
کثیری که از شما خواسته شده است. به این خاطر است که خدائی را ید کنید 
که این خدا همان کسی است که یصلی علیکم؛ بر شما درود میفرسند. صلوات 
فش یی قدای, معا خر انش وا ید ضعا میفر‌سفد هو الذی یصلی علیکم 
و ملائکته؛ نه فقط خدای متعال, ملائکه‌ی الهی هم بر شما ممنین درود و 
صلوات میفرستند؛ که صلوات از طرف پروردگار. رحمت اوست؛ صلوات از 
ملائکه, استغفاری است که برای مومنین میکنند؛ و یستغفرون للذین امنوا؛ که 
قو آیانت قر. انس 

نضرا ایم مت و انم صاوات و امه اشفا را داب اقا حق و فرشدکان 
لهی برای شما از عالم غیب. از ملاًاعلی میفرستند. لیخرجکم من الظلمات الی 
النور.برای اینکه شما را از ظلمات نجات بدهند, به تور بکفانند. که داستان 
این ظلمات و اين نور هم داسان کسترده و مقصلی است لمات فر آنذیشه‌ی 


۱. همان. 

۲ سوره‌ی احزاب. آیه‌ی ۴۱. 
۳ همان, آی‌ی ۴۳. 

۴. سوره‌ی غافر. آی‌ی ۷. 

۵. سوره‌ی احزاب. آیه‌ی ۳۳ 


۳۲۳ 


اداب روزه‌داری, احوال روزه‌داران 


۳۳۳ 


ماء ظلمات در قلب ما در خلقیّات ما؛ و نور در مقابل ایتها ستا 

عمل هم میتواند ظلمانی باشد. هم میتواند نورانی باشد؛ ذهن و فکر و 
عقاید انسان میتواند نورانی باشد. میتواند ظلمانی باشد؛ خلقیّات و صفات 
انسان میتواند ظلمانی باشد. میتواند نورانی باشد؛ رگن ابستتاعی .یک ماش 

اگر پر ملتی, بر کشوریی بر هیأت حاکمه‌ای: بر فردی, شهوات غالب شد: 
خشونت ناشی از حیوانیّت غالب شد. حرص غالب شد. دنیاداری و دنیاطلبی 
غالب شد. این ظلمات است؛ حرکت ظلمانی است. جهت ظلمانی است. هدف 
هم طلمات است, اگز خی ستر یت غالب شت دیی غال فن, انبانت, غالب 
شد, فضائل اخلاقی غالب شد. خیرخواهی غالب شد. صدق و راستی غالب 
شد. این میشود نورانیت. اسلام و قرآن. ما را به این دعوت میکنند. خدای 
متعال و ملائکه‌ی او ما را برای این تجهیز میکنند که از آن ظلمات خلاصن 
کیت و ما را رارف این راد تون کظر فک ما را نکیه این ,هب هلت و 
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مراحل ذکر و یاد الهی 


ال آیین دک وراد هی مر اعلی دارهر ساه اضنها شمه ور یکدی فز 
یک مرحله که نیستیم؛ رتبه‌ی ماها مختلف است. بعضیها از لحاظ روحی در 
درجات بالا هستند؛ مثل اولیاء و انبیاء و صالحین و اهل دل و اهل معنا. بعضی 
هم هستند مثل امثال بنده و ماها که به آن سطوح دسترسی ندارند؛ بعضی‌مان 
خبر هم نداریم از انچه که در ان سطوح هست. برای همه‌ی ما ذکر هست - 
هم برای انها هست. هم برای ما هست - ذکر برای انهاء همانی است که در 
روایت از امیرالمومنین علیه‌اسَلاتولتلام است که فرمود: الذکر السة للحبوب!؛ 
ذکر خشتفیتی با محبوب است: این براق اویاست. اذت اکر پراش آنها ات 


۱ تصنیف غرر الحکم و درر الکلم. ص ۱۸۹ 


همتفیتی. اسمتا: اهر المومتین. سافرشعیه در یک روایت دیکر میفمایته لذ کر 
تین دک از مت خاشفان و میات اسر فریر این مان باس 

خوش به حال شماها اگر چنانچه در برخی حالات شبانه‌روز - بخصوص 
در اين روزها و در اين شبها - جرقه‌ای» پرتوی از اين حالت در زندگی شما 
بدرخشد؛ گاهی ممکن است پیش بياید. البته مال انها دائمی است. «خوشا 
آنانکه دائم در نمازند» این مال آنهاست, لکن کسانی که در رتبه‌های پایین‌تر 
هم هستند. گاهی ممکن است جرقه‌ای بزند؛ باید اینها را قدر دانست. این 
الا یکت نی از دکر ات که مال سم استه مان اهل عل اس زککن 
پرای ما هم که در آن مرحله نيستیم, ذکر فوائد عجیبی دارد که حالا من آنچه 
را که در اینجا یادداشت کرده‌ام, عرض میکنم: «دفع انگیزه‌های ماده گرایانه 
و هوسرانیهای گمراه‌کننده». 

دکر سل مدانسی اس که ورمقایا موم آزم هییجها مارا ویول ما 
را محافظت میکند. دل خیلی اسیب‌پذیر است. ما دلمان. روحمان خیلی 
آسیب‌پذیر است. در مقابل چیزهائی تحت تأثیر قرار میگیریم؛ دل مجذوب 
به جاذبه‌های گوناگونی میشود. اگر بخواهیم دل - که جای خداست. جایگاه 
خداست. رفیعترین مرتبه در وجود انسان, دل انسان است؛ یعنی همان باطن 
و حقیقت وجودی انسان - سالم و یاکیزه بماند. مدافعی لازم است؛ این 
مدافع ذکر است. ذکر تک اند که ول دستخوش تهاجم بی‌امان هوسهای 
گوناگون شود و از دست برود. ذکر دل را نگه میدارد که در فساد و در 
جاذبه‌های گمراه‌کننده غرق نشود. در همین رابطه من روایتی را دیدم که 
خیلی پرمعناست؛ میفرماید: الذاکر ی الغافلین کالقاتل ف الفازین". در میدان 
جنگ یک رزمنده را می‌بینید که دفاع میکند. ایستادگی میکند و از همه‌ی 
امکاناتش برای ضربه زدن به دشمن و جلوی تهاجم دشمن را گرفتن, استفاده 
ب‌کللق اما رون دیگر هم ممکن است باشد که بگریزد؛ طاقت تحمل از 
دست بدهد و از مقابل دشمن بگریزد. میفرماید: ذاکر در میان جمع غافل مثل 


۱. همان. 
۲. کافی (ط دارالحدیت), ج۴ ص ۲۷۲. 


۳۳۵ 


اداب روزه‌داری, احوال روزه‌داران 


۳۳۶ 


همان سرباز رزمنده‌ی ایستادگی‌کننده است در میان کسانی که دارند فرار 
می‌کنند. ببینید این تشبیه و تنظیر به همین لحاظ است؛ چون او دارد در مقابل 
تهاجم بیگانه دفاع و ایستادگی میکند. ذکر شما هم دارد ایستادگی میکند؛ 
دارد از مرز دفاع میکند؛ از مرز دل شما دارد دفاع میکند. لذاست که شما در 
ای‌ی شریفه‌ی قران که جزو ایات جهاد است. می‌بینید که میفرماید: اذا لقیتم 
فنة فانبتوا و اذ کروا له کثیرا؛ در میدان جهاد وقتی در مقابل تهاجم دشمن قرار 
گرفتید. ایستادگی کنید و ذکر کثیر خدا بکنید. فاثبتوا و اذکروا الّه کثیرا"؛ ثبات 
قدم به خرج بدهید, ایستادگی کنید و ذکر خدا کنید. این ذکر خدا آنجا هم به 
درد میخورد. لعلکم تفلحون"؛ که اين وسیله‌ای است برای اينکه شما به فلاح 
و کامیابی دست پیدا کنید. ذکر خدا؛ چرا؟ چون این ذکر» دل را قرص میکند. 
دل که قرص شد. دل که بات پیدا کرد. قدم هم تبات پیدا میکند. در میدان 
نوک تور ای شیتان .نگ یلا( ان که یاهای ماء که سست‌عنصر 
هستیم, به طرف عقب جبهه مشغول دویدن و فرار ود دل ما فرار کرده. 
این دل ماست که جسم ما را به فرار وادار میکند؛ و الا اگر دل ایستاده باشد, 
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جسم می‌ایستد. 

در همه‌ی میدانهای جنگ - هم میدان جنگ نظامی, هم میدان جنگ 
سیاسی, هم میدان جنگ اقتصادی, هم میدان جنگ تبلیغاتی - ذکر خدا کنید 
کین ککز تا مریمب فلام و کانیایی شمانبت. اک دا باس از رای 


بنابراین ذکر موجب میشود که ما بتوانیم در آن صراط مستقیم سلوک 
کنیم؛ پیش برویم. آن هدفی که ترسیم کردیم برای خودمان به عنوان مومن, به 
عنوان مسلمان, به عنوان پیرو یک مکتب مترقی, به عنوان کسانی که انگیزه 
داریم برای بریپا داشتن این بنای رفیعی که خبر از شکوفائی تمدن اسلامی 
در اينده و در قرون اینده میدهد. احتیاج داریم به ذکر خدا تا بتوانیم در این 


۱ سوره‌ی انفال, آیمی ۴۵. 
۲ همان. 
۳ همان. 


جاده حرکت کنیم. 

من و شما بیش از دیگران به ذکر احتیاج داریم. علت اینکه من گفتم این 
مجلس را مغتنم شمردم. به خاطر همین است که شما با افراد معمولی این 
تفاوت بزرگ را دارید که شما در جائی, رشته‌ای از این مجموعه را در دست 
گرفتید که در حفاظت از این مجموعه, کار شما موثر است. اگر شما این رشته 
را محکم نگه دارید يا آن را سست نگه دارید يا بکلی از دست بدهید, وضع 
ری خوافد گرها ان کان کل رای اضلی م اسان خو شب آها 
نیست. پس شما بیشتر از دیگران به ذکر احتیاج دارید. و اين ذکر - ذکر ال 
که بر دل ما حاکم شد. بدون تردید در رفتار ما اثر میگذارد؛ در انجام دادن 
آنچه که بر عهده‌ی ماست از وظائف و تکالیف, در اجتناب‌کردن و پرهیزکردن 
از آنچه که بر ما حرام و گناه است و موجب وزر و وبال و موجب غضب الهی 
لالز ش گنوی کشک که از اما کروی کی 


سه تکلیف بسیار مهم و دشوار مومنین 
خوپ, حالا ذکر چیست؟ روایتی از حضرت ابی‌عبداله علیشلم است. و 
روایت دیگری هم هست. که آن روایت دوم بیشتر مورد توجَه من بود؛ امّا هر 
دو روایت را میخوانم. روایت اول از حضرت ابی جعفر علیهالتلام است؛ حضرت 
باقر سلام ال علیه فرمود: ثلا من ااشند. ها تعمل القیاد ؛ سه بعیه آهست. که یرو 
یکی, انصا الومن من نفسه"؛ اينکه انسان در قبال دیگران انصاف به خرج 
بدهد. یکی انجاتی که آمر داثر میشود بین اننکه عق را به خاطر قود ویر 
پا بگذارد یا خود را به خاطر حق زیر پا بگذارد. این دومی را انجام بدهد. 
انجائی که حق به طرف مقابل هست و شما حق ندارید. متصفانه حق را به 


۱ الخصال. ج ص ۰۱۳۱ 
۲ همان. 


۳۳۷ 


اداب روزه‌داری, احوال روزه‌داران 


۳۳/۸ 


او بدهید. خودتان را اگر چنانچه موجب کوچک شدن و زیر پاگذاشتن است. 
زیر پا بگذارید. اين کار سختی است؛ امّا کار مهمی است. امام باقر میگوید 
اين. جزو مهمترین کارهاست؛ البته سخت است. و هیچ کار خوب و بزرگی 
بدون سختی که امکان ندارد. 

دوم. و مواساة للرء اخاه؛ مواسات ورزیدن با برادر موّمن. مواسات با 
مساوات فرق دارد؛ برابری نیست. مواسات یعنی همراهی کردن و کمک کردن 
به برادر مومن در همه‌ی امور. انسان وظیفه بداند؛ کمک فکری, کمک مالی, 
کمک عسبای: کشک ابروای این فواسات اس 

سوم. و ذکرالّه علی کل حال"؛ در همه حال ذاکر خدای متعال باشد. ذکر 
این است. 

آنوقت حضرت باقر در همین روایت. ذکر ال علی کل حال" را معنا 
کرده‌اند: و هو ان یذکر الّه عزوجل عند العصية هم ا"؛ وقتی که میرود به سمت 
معضیت, دگر خدا آو را مائم بشود. ذکرء.پاد کند خدا را ز ایع معضیت را اتجام 
ندهد؛ انواع معاصی را خلاف واقع گفتن, دروغ گفتن. غیبت کردن. حق را 
پوشاننه ی‌اتضافی کرموه اهنت کووو: مال مرمع زا مان پمال رابعال 
ضعفا را تصرّف کردن یا درباره‌ی آنها بی‌اهتمامی به خرج‌دادن. اینها گناهان 
کونا کمن استه دو هبهق ایتها انسان و حه. کنن. به راد دکر کی مانع بشود 
راتکه اسان به سست ان کتا رود 

فیحول ذکر ال بینه و بین تلك العصية و هو قول الّه عروجل انْ الذین اتقوا 
اذا مشهم طائف من الشْیطان تذکروا بل ینت مقر مایتت که آبیمی تسیر ان 
آیه است که فرمود: ان الذین اتقو اذا مهم طائف من الشیطان* وقتی شیطان 
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به اینها تنه میزند. گذرنده‌ی شیطان اینها را مس میکند؛ یعنی هنوز درست به 


۱ همان. 
۲ همان. 
۳ همان. 
۴ همان. 
۵ سوره‌ی اعراف. آیه‌ی ۲۰۱. 
۶ همان. 


جانش هم نیفتاده, «تذکر وا»؛ را اشنا متذکر میشوند. فاذا هم مبصرون!؛ این 
ذکر موجب ميشود که چشم اینهاء بصیرت اینها باز بشود. معنای ذکراله علی 


تداوم ذکر در هر حال و هر جا 

در صدر روایت بعدی که مورد توجه من است. ریب عباراتش شبیه 
همین روایتی است که خواندم و همان سه چیز را ذکر ميکند. در آن روایت. 
و ذکر الّه علی کل حال را داشت. در اینجا و در روایتی که حضرت ابی‌عبداله 
فیقشانقم آمقه نیاق کر له زر کل فواطن ۶ اسان و قیه عا اک بغذا کتن, 
امّا آن نکته‌ی مورد توجّه این است که میفرماید: اما انی لا اقول سبحان له و 
احمدلّه و لا اله الا له و له اکبر"؛ اینی که میگویم در همه حال ذکر خدا را 
بگوئید. مقصودم اين نیست که بگوئید سبحان الّه و اخمدللّه و لا اله الا الّه و له 
اکبر. اين. ذکر لفظی است. و ان کان هذا من ذالك؟؛ اگرچه اين هم ذکر است؛ 
این هم مطلوب است. این هم شریف است و خیلی باارزش است؛ امّا مقصود 
من فقط اين نیست. بلکه ولکن ذکر الّه فی کل موطن اذا هجمت علی طاعته 
فخطنیفاه ‏ مب شجیت یا قممت: نسخه‌ای که من دیدم. هجمت است. احتمال 
میدهم هممت باشد - وقتی به سمت طاعت خدا میروی, یا به سمت معصیت 
خدا میروی. یاد خدا باشی. اين «یاد خدا بودن» مورد نظر است؛ این ذکر 
اّه. البته این اذکاری که در روایات ماء در این دعاهاء در اين اوراد گوناگون؛ 
تسبیحات حضرت زهرا و بقیه‌ی اذکاری که هست - اینها همه وسائل ذکرند. 


۱ همان. 

۲ کافی (ط الاسلامیه» ج ۲. ص ۱۳۵. 

۳. وساثل الشیعه ج ۱۵ ص ۲۵۵. 

1 جامع احادیث شیعه (بروجردی). ج‌ ۳ ص ۹۶۰. 
۵ وسائل الشیعه, ج ۱۵ ص ۲۵۵. 

۶ همان 


اداب روزه‌داری, احوال روزه‌داران 


۳۳ 


اینها کپسولهای ذکرند - ذکر شده است. انسان بای اينها را با توجّه به معانی و 
حقایقشان بر زبان جاری کند؛ توجّه پیدا کند. البته اینها خیلی باارزش است. 

بّه از اين مقولات نمیشود فارغ شد. واقعأً اگر ساعتهای متمادی هم 
ما درباره‌ی همین مسائل معنوی و انچه که به درد دل ما میخورد. بپردازيم 
زیاد نیست. حقیقتش این است؛ من به شما عرض کنم ماها عقبیم. ما به قدر 
اقتضای نظام اسلامی در تربیت اسلامی پیش نرفتیم. حالا بعضی میگویند 
فا ماد کر مقولیق قرش کین که سا رید گرب قتاووی: ید و سه وف 1[ 
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این ميتوانستيم پیش برویم» ولی پیش نرفتیم. اما آنچه که ما بیشتر از همه‌ی 
مقولات و همه‌ی عرصه‌ها باید در آن پیشروی میکردیم و نکردیم. همین 
عرصه‌ی معنویات و خودسازی و دل را آراستن و اخلاق را زیور دادن است. 
ما در این زمینه‌ها انصافا عقبیم. 

آگی تقواهنی یک تمرم ای اجه که شاست ماش سا کلیت شگاه 
کنید به دوران دفاع مقدس. پتتین ]۵ جوانهائی که در جبهه بودند. ای پدر 
مادرهائی که این جوانها را اینجور میفرستادند. ان خانواده‌هائی که انجور با 
شوق و ذوق جبهه را پشتیبانی میکردند. چه حالتی, چه احساساتی داشتند. آنها 
تمونه‌های. خوبی, اسگا: الیته نمیگوئيم تموتیشی: اعلاسته آما کم ثه‌های پستار 
خوبی بود. ما باید به همان سیاق, با همان آهنگ و نواخت» پیش میرفتیم؛ 
ما پیش ترفتيم. البته آنها را هم گاهی داریم فراموش ميکنيم. بعضیهامان 
فراموش ميکنيم. بعضیهامان متأسفانه انکار میکنیم! و بدت بعضیها آن حالات 
را تخطلئه میکنیم! این مسائل را در بعضی از اظهارات می‌بینید. نسنجیده‌گوئیها 
و یاوه‌گوئیهاتی که گاهی گوشه کنار شنیده میشود؛ حتی تخطنه‌ی آن حالات 
زیبا و مقدس رزمندگان ما و جوانان ما در دوران دفاع مقدس. 


لبّه ماها غالبا از آن جزئیات خبر هم نداریم؛ حتی من هم که دارم 
میگویم و حتی آن کسانی هم که در جنگ بودند - فرماندهان - آنها هم از 
همدی. اننجه که افاق اقتادم. خر قدارید. ادن هیدان صیرووت و رل و 
فد سی سا عا له فصال اسان کر سا زیاد پوت رب رز 
عقک آفرافی که انا بو دنهس کهرواهها اخضام آنها ممکم فیست: 


مخ یک کتابی ترا آغیر| خرائنه که کر بت روز فز حول و سوفن یکی 
از حملات ماست؛ از زبان افراد باقیمانده از یک دسته نه از یک لشکر یا 
از یک تیپ يا از یک گردان يا از یک گروهان حتی. تعدادی از اين دسته 
باقی ماندند و گزارش کردند. این ستاو ای ان باادی:ب که و 
انصافا اینجور کارها بسیار باارزش است - رفته جزء جزء مطالب را از زبان 
آن افراد گرفته. یک کتاب ششصد. هفتصد صفحه‌ای شده. ما فقط میشنویم 
عملیات فاو, خیلی از کارهای مهمی هم که در این غملیات انجام گرفته ابنها 
را همینطور از رو میدانیم: از اروند عبور کردند. فاو را گرفتند. کارخانه‌ی 
لک رام کردند قلاخ کاز را کردش ما کلیانش را میدانیمه اما آزنکه فرراین 
قدم به قدم اه کل تفا دریگن اینها را نميدانيم. 

یک صفحه‌ی عظیم مینیاتور با نهایت استادی و زیبائی جلوی ما گذاشته‌اند. 
ما هم از دور ایستاده‌ايم نگاه ميکنیم و میگوئیم: به به! نمیرویم نزدیک تا ببینیم 
در هر گوشه‌ای از اين مینیاتور چقدر هنر به کار رفته تا ساخته شده. این 
کار زا تعضیها میکتا: کردهاقز, الا این وتان که بو فیدهای یک و آن 
کارها شش ام اریر آید کازها آذاید بیدا کف 


آن. پیشرفت اخلاقیات بود. آنجا آدم میفهمد که فضائل اخلاقی‌ای که 
اسلام و خدا و اعتقاد به غیب و ایمان به غیب به انسان میدهد. چگونه در 
ی انسان اثر شیکل ار هه انجا انسان می‌بیند. این بایستی رشد پیدا میکرد. 
خوب. به آن اندازه رشد پیدا نکرده. باید خیلی بیش از اینها به خودمان 


در دیدار کارگزاران نظام ۱۳۸۶/۶۸۳۱ 


۳۳۱ 


اداب روزه‌داری, احوال روزه‌داران 


۳۳۲ 


مل) ۳ 
02۱0/9 ۱۳52 
عید قطر. عید شکر روزه‌داری و 
عبادت و توشل 
دوران یک ماهه‌ی ضیافت الهی. شکر روزه‌داری» شکر توفیق عبادت و ذکر 
و خشوع و توسّل به بارگاه کبریائی حضرت حق. حقیقتا هم برای این شکر. 

اتسان:مومن باید عید بکیرف: 
کارنامه‌ی بهره‌وری ملت عزیز ايران از اين ماه -بر طبق اطلاعات مو ثقی 
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۲۱ 


تعقف او مان مبارک رمضان بهره بردند؛ همه‌ی قشرهاء همه‌ی مجموعد‌های 
اجتماعی و سلائق مختلف و گرایشهای گوناگون و کسانی که در زندگی 
معمولی‌شان, در رفتارشان, در لباسشان, در بعضی از خلقیاتشان با همدیگر 
تفاو‌تهاتی دارند, همه آمده نودند, خدا را بر این نعمت بزرگ.- که نعست 
ایمان و اقبال قلبی ملت مسلمان به دین و حقایق دینی و اسلامی است - باید 
کیان شیر کذاست: آیم نک ار ربتکهای مت ایران است. اجه که و 
وسائل تبلیغات جمعی و رسانه‌ها -مثل رادیو و تلویزیون و روزنامه‌ها - از 
دینداری مردم نشان داده میشود. بدون هیچ تردیدی یک بخش از هزاران 
بخش توجهات و توسّلات مردم است. در این کشور بزرگ, در این همه شهر 
در اين همه روستاء در دهها هزار مسجد و حسینیه و مراکز گوناگون» این 
مردم, این جوانهاء دختران و پسران در شبهای قدر و در ایام و لیالی دیگر این 


ماه جمع شدند. دست توسّل دراز کردند. از خدای متعال خواستند. با خدا 
سخن گفتند و راز و نیاز کردند؛ این خیلی ارزش بالائی است: 


درسهای ماه رمضان 


این ماه رمضان برای ما درسهائی دارد؛ نه از قبیل درسهائی که انسان از 
زبان معلم یا از روی کتاب فرا میگیرد. بلکه از قبیل درسهائی که انسان در 
یک تمرین عملی. در یک کار دسته‌جمعی بزرگ فرا میگیرد. اولش همین 
درس ارتباط با خدا و حفظ پیوند قلبی با ذات احدیت و حضرت محبوب 
اس لد نک ام وی ناج یه کیاید که گرد میوای. آساق با کفام 
متعال تماس برقرار کرد. و ان لراحل اليك قریب السافة و اتك لا تحتجب عن 
خلقك الا ان تحجبهم الاعمال دونكا؛ به خدا راه نزدیک است. این را در شب 
قدر دیدید؛ در هنگام توسّل و زیارت و دعا دیدید؛ راز و نیاز کردید؛ دل 
خودتان را برای خدای متعال به ارمغان بردید و محبّت خودتان را با خدا 
محکم کردید. این لذث پزرگ را برای خودتان نگه دارید. این رابطه را 
نگذارید قطع شود. اين. درس اول. ۱ 

یک درس دیگر گرد آمدن همه‌ی سلائق گوناگون یک ملت بر گرد 
موف و توش بتک ان کش کر اتعاه عای تجهب مات ارام 
یکپارچه است. این اتحاد. این یکپارچگی بی ريشه نیست. فقط به خاطر یک 
توصیه و یک دستور و فرمان نیست؛ عقبه‌ی این اتحاد همین ایمان دینی است. 
یم اس اففاق است. که شا ما را هس یک کر م‌گاننه اون مگ 
توجّه به ذات اقدس باری‌تعالی است. این مایه‌ی اتحاد ملی ماست؛ دلها را به 
هم نزدیک میکند. نرم میکند. در نماز جماعت. در نماز جمعه در مراسم احیاء 
و قرآن سر گرفتن و دعا و تضرَّع, بغل‌دستی شما هر که میخواهد باشد؛ از 
هر سلیقه‌ای, از هر گروه اجتماعی‌ای, با هر ریخت و قیافه‌ای, برادر شماست؛ 


۱ اقبال الاعمال (ط القدیمه» ج۱» ص ۶۸ 


۳۳۳ 


اداب روزه‌داری؛ احوال روزه‌داران 


۳۳۲ 


هم ان تما یناه هم او شتماست در مشاه ذات مقدبن مود کان. انم ارعاظ 
قلبی را حفظ کنید؛ اين هم درس دیگر است. 

یک درس دیگر مسئله‌ی سخت گرفتن بر خود و انفاق به دیگران است. 
این گرسنگی کشیدن, تشنگی کشیدن, روزه‌ی از اذان صبح تا اذان مغرب. این 
سخت گرفتن بر خود است. بسیاری از مردم ما به خودشان با روزه‌گیری سخت 
گرفتند و به دیگران انواع و اقسام اتفاق را کردند. انسان چقدر لذّت میبرد که 
می‌بیند در شب ولادت امام مجتبی علیهلَلاتوالتلام در نیمه‌ی ماه رمضان, بالای 
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سر یک نانوائی تابلو زه‌ند که امشب به عشق امام حسن, نان از این نانوائی 
صلواتی است؛ هر که میخواهد بیاید نان ببرد. اين انفاقهائی که در افطارها - 
افطارهای بی‌نام و نشان, افطارهای در مساجد -به وسیله‌ی همینگونه کارهای 
ابتکاری مردم ما دادند. این یک درس دیگر است. یک تمرین دیگر است. بر 
خود سخت بگیریم به دیگران انفاق کنیم. من روی این نکته اندکی درنگ 
بکنم؛ چون یکی از مسائل مهم کشور و اجتماع ما این است. 

ما مردم مسرفی هستیم؛ ما اسراف میکنیم؛ اسراف در اب اسراف در نان, 
انش ابقر وال کرت کون و لا سراف ی شین کوش که ترلنق 
کننده‌ی نفت است. وارد کننده‌ی فرآورده‌ی نفت -بنزین -است! اين تعجب آور 
نیست؟! هر سال میلیاردها بدهیم بنزین وارد کنیم یا چیزهای دیگری وارد کنیم 
برای اینکه بخشی از جمعیت و ملت ما دلشان میخواهد ریخت و پاش کنند! 
این درست است؟؟! ما ملت. به عنوان یک عیب ملی به اين نگاه کنیم. اسراف ید 
است؛ حتی در انفاق راه خدا هم میگویند. خدای متعال در قران به پیغمبرش 
میفرماید: لا تجعل یدك مغلولة ای عنقك و لا تبسطها کل الب ؛ در انفاق برای 
خدا هم اینجوری عمل کن. افراط و تفریط نکنید. میانه‌روی؛ میانه‌روی در 
جرج کردن. این را باید ما به صورت یک فرهنگ ملی در بياوریم. قرآن 
میفرماید: و الذین اذا انفقوا"؛ کسانی که وقتی میخواهند خرج کنند. م یسرفوا و 


سوره‌ی اسراعء آیه‌ی ۰۲۹ 


۲ سوره‌ی فرقان. آیه‌ی ۶۷ 


یقتروا؛ نه اسراف میکنند - زیاده‌روی میکنند -نه تنگ میگیرند و با فشار بر 
خودشان» زند گی میکنند؛ نه. اسلام این را هم توصیه تمبکند. اسلام تهیکو یت 
که مردم بایستی با ریاضت و زهد آنچنانی زندگی کنند؛ نه. معمولی زندگی 
کنند. متوسط زندگی کنند. اينکه می‌بینید بعضی از فضولهای خارجی, دولتهای 
خارجی. دائم و دم‌به‌ساعت. جتداین سال است. که ملت ما را تهیدید. میکنند 
که تحریم ميکنیم. تحریم ميکنیم. تحریم ميکنيم - بارها هم تحریم کرده‌اند - 
به خاطر این است که چشم امیدشان به همین خصوصیّت منفی ماست. ما 
اگر آدمهای اهل اسراف و ولنگاری در خرج باشیم. ممکن است تحریم برای 
آدم مسرف و ولنگار سخت تمام بشود؛ اما ملتی که نه, حساب کار خودش 
را دارد. حساب دخل و خرج خود را دارد. حساب مصلحت خود را دارد. 
تحریم ضرری وارد نميشود. اين نکته را از ماه رمضان به یاد نگه داریم و 


آن‌شاء له عمل کنیم. 


در خطبه‌های نماز عید فطر - ۸۶/۷/۲۱ 


۰ همان. 


۳۳۵ 


اداب روزه‌داری, احوال روزه‌داران 


۳۳۶ 


تاکاتنکتک ۳0 شک کتک | 


0 
4 ۵ ۳۳ ‌ 
رگصد ( 2۱0/۵ 0۵ رل ۱۳ 


عید قطر؛ رجوع به فطرت و مظهر وحدت مسلمین 

1 ۳ 
ام 9 با یک نگاه عید فطر را متشتوقر عین اجتماع امّت اسلامی و انسجام امّت 
و رقیق شده است و عوامل شیطانی اختلاف در وجود انسانها ضعیف شده است. 
عید فطر هم در واقع رجوع به فطرت است. فطرت انسان گرایش به خدای 
متعال و به توحید و به مرکز واحد متعالی‌ای است که همه‌ی انگیزه‌های انسانهاء 
همه‌ی احساسات انسانها در آنجا میتوانند مجتمع شوند و کنار هم قرار گیرند. 

نماز عید فطر هم مظهری از همین وحدت در هر نقطه‌ای از نقاط دنیای 
اسلام است. لذا در اين دعائی که ما در قنوت میخوانیم؛ الذی جعلته للمسلمین 
عیدا و محمد صلیاثعلوله ذخراً و شرفاً و کرامتاً و مزیدا ؛ برای وجود مقس نبی 
اکرم این عید یک ذخیره است. وسیله‌ی شرف است. وسیله‌ی کرامت و ازدیاد 
مقام عالی متعالی آن وجود مقس است. کی این خصوصیات حاصل میشود؟ 
آن وقتی که این یل خید. اقکی فتارخ دلهای مسلمانان با یکدیگر باشد. هم در 
ابعاد ملی این حرف صادق است. هم در ابعاد وسیع امّت اسلامی این حرف 
ضاوق ابی هر اشامن شتا که ماس گنها فرطر صالات بن اه 
القلات نا انروو خخربه کر وه ایس اتساه و اتفای کلم وسلین عا ات اوست؛ 


وسیله‌ی قدرت اوست. 


در دیدار کارگزاران نظام - ۱۳۸۶/۷/۲۱ 
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توصیه به استماعى تلاوت و استفاده از قرآن کریم 


یاد بگیریم که جلساتی داشته باشیم. فقط برای شنیدن کلاملّه. جلسه زیاد 
هست. لیکن احتیاج هست در میان مردم ما - که قلبا علاقه‌مند به قرانند - 
جلساتی باشد. فقط برای شنیدن. غیر از جلسه‌ای که در آن» جوان ماء نواموز 
ماء روخوانی قران را فرا میگیرد؛ یا تجوید را یاد میگیرد, یا قرائات مختلف 
را تعلیم می‌بیند. خواننده‌ی قرآن, تالی قرآن بیاید بنشیند و همین‌طور که ما 
پای یک منبر جمع میشویم» پای یک مداحی جمع میشویم و به آن گوش 
میدهیم. پای تلاوت قرآن جمع بشویم و به آن گوش بدهیم و از آن بهره ببریم. 
همه‌ی این حرفهای ماء استدلالها و برهانها و خطابه‌ها و لفاظی‌ها و حرّافی‌ها 
و شعرها و نثرهای ما -اگر درست باشند - فروعند. اصل, کلام خداست؛ 
#تعی ای اس ای الق با که و مس اس که اد ی فلت اس 
پیغمبر نازل شد و پیغمبر اینها را در اختیار ما گذاشت. 

و خدا را شکر میکنیم که قرآن ما دست‌نخورده باقی ماند و تا امروز 
تحریف‌نشده باقی ماند؛ از اين استفاده کنیم. جوانها هم اگر معنای قران را 
- چون با عربی اشنا نیستند - نمیدانند. از این قرانهای با ترجمه که امروز 
بحمدالّه متنوع و متکثر و متعدد هم هست. ببرند. همین‌طور که آن خواننده 
دازد قران را مخوانده ایات وا خط برند و خرجمدها را نگاه کنتی ابتشتاده 
کنند. بفهمند. مستقیم از خود خدا بشنوید و کلام خدا را با دلهای خودتان 
اشنا کنید؛ دلها را مانوس کنید. ما در این زمینه‌ها کمبود داریم. در آموزش 


۳۳۷ 


اداب روزه‌داری, احوال روزه‌داران 


۳۳۸ 


و پرودشن باید تلاوت فران انستاق به جوانها تعلیم قآفه منود سول ایایخ 
برگزیده و انتبخاب شده که جوان ما که در کودکی این آیات را فرا گرفته, تا 
آخر عمر در همه‌ی مواقع» اين آیات مثل یک تابلوئی جلوی چشم او باشد؛ 
در مواقع مختلف از آنها استفاده کند. 


در مراسم مشترک دانشآموختگی دانشگاه‌های افسری ارتش - ۱۳۸۷/۶/۲ 
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دو عنصر صبر و صلاة و ارتباط 
آنها در قرآن کریم 


اين آیه‌ی شریفه يا به تعبیر بهتر این جمله‌ی مبارک استعینوا بالّبر و 
الصَلوقا در قرآن - در سوره‌ی بقره - در دو جا تکرار شده است: یکی خطاب 
به اهل کتاب است که میفرماید: واستعینوا بالصّبر و الصَلوة و آنها لکبیرة الا علی 
اخاشعین ؛ یک جا هم خطان به معییم بت که مسق مایب با ها لین شرا 
استعینوا بالّبر و الصَلوة ان له مع الصّابرین". اولا پیداست که اهمیت این دو 
عنصر؛ عنصر صبر و عنصر صلوة مورد توجّه است و تأثیر اینها در آن چیزی 
که تشکیل جامعه‌ی اسلامی به خاطر رسیدن به ان است؛ اهداف والای 
جامعه اسلامی. ثائاً ارتباط اين دو -صبر و صلوة -با یکدیگر و ایستادگی و 
استقامت و ارتباط و اتصال قلبی و روحی با مبدا آفرینش. این دو تا با هم از 
مجموعه‌ی این آیه - بخصوص این بخش مربوط به یا ها الذين امنوا- به دست 
می‌آید. قبل از این آیه‌ی شریفه, آیه‌ی شریفه‌ی فاذکرون اذکر کم و اشکروا ی 
ولا تکفا یت دک بر شک اس فد از ام یف کی پم سای یاه 
است؛ و لا تقولوا من یقتل فی سبیل الّه اموات بل احياء و لکن لا تشعرون". بعد 


. سوره‌ی بقره. آیهی ۴۵ 
همان 

. سوره‌ی بقره. آیه‌ی وه 
. همان» آیهی ۱۵۲. 

۵ همان آیه‌ی ۱۵۴. 


ما ما مت 


۳۳۹ 


اداب روزه‌داری, احوال روزه‌داران 


۳ 


از اين آیه, اين آیات معروف و للبلونکم بشیء من اخو و اوع و نة ‏ من 
الاموال والانفس و الشمرات و بشر الصابرین, الذین اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا 
له و انا الیه راجعون" بعد اولك علیهم صلوات من ربهم و رحمة" آمده که ارتباط 
خود این دو عنصر اهمیت دارد. هم رابطه‌ی اینها. حالا من بعدا برمیگردم به 
توضیحی درباره‌ی صبر و قدری بیشتر بحث ميکنم. 

اما ارتباط بین صبر و صلوة. البته صلوة را به مفهوم عام صلوة بگیرید؛ 
یعنی توجمد» ذکر» خشوع؛ والا صورت نماز در حالی که خالی از ذکر باشد. 
مورد نظر نیست. لذا در آن آیه‌ی شریفه هم که راجع به صلوة فرموده. بعد 
میفرماید: و لذکر الّه اکبر. ان السَلوة تنهی عن الفحشاء و للنکر". اين. یک 
خاصیت صلوة است؛ اما بزرگتر از نهی از فحشا و منکر, نقس ذکر خداست 
که در صلوة وجود دارد. 

این صلوة یعنی آن ذکر, توجّه. خشوع. ارتباط قلبی با خداء در استحکام 
ضیر تا گیر داره الا که اهمییت ضبر که البته بر ای بشما دوستان معلوع است 
بر حسب ایه و روایت و مفاهیم اسلامی فهمیده شد. آن وقت معلوم میشود 
که ضاوه از مب اسکه دک قفا در اقس دار وراد انش غاب 
استقرار و ثبات را که همین صبر است - در دل ماء در روح ماء در زندگی ماء 
ذر اف اندیشدی ما هر چه مستخکن. و جادارتر و حاگیر تر کند, لذا در فران 
هم ملاحظه کنید واصبر و ما صبرك الا بالّه است. البته «واضیر » در قرآن زیاد 
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است که اگر انسان بخواهد آیات را بخواند. هرکدام یک دریائی از معرفت 
است. حالا این آیه‌ی شریفه‌ی واصبر و ما صبرك 1 له هه کسک: توا سیخ 
که تو میتوانی صبر کنی, یعنی استقامت آن وقتی پایان‌ناپذیر ميشود که متّصل 


. همان, آیه‌ی ۱۵۵. 

همان آی‌ی ۱۵۶. 

. همان, آیه‌ی ۱۵۷. 

سوره‌ی عنکبوت. آیه‌ی ۴۵. 
. سوره ی تحل, آیه‌ی ۱۲۷. 
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باشد به منبع پایان‌ناپذیر ذکر الهی. اگر صبر را - که صبر به همان معنای 
پایداری و ایستادگی و استقامت و عقبگرد نکردن است - وصل کنیم به آن 
پایگاه ذکر الهی, به آن منبع لایزال این صبر دیگر تمام نميشود. صبر که تمام 
نشد. معنایش این است که این سیر انسان به سوی همه‌ی قله‌ها هیچ وقفه‌ای 
پیدا نخواهد کرد. اين قلد‌ها که ميگوئيم. قله‌های دنیا و اخرت. هر دو است: 
قله‌ی علم. قله‌ی ثروت. قله‌ی اقتدار سیاسی, قله‌ی معنویّت. قله‌ی تهذیب 
اخلاق, قله‌ی عروج به سمت عرش عالی انسانشت. هیچ کدام از اينها دیگر 
توقف پیدا نخواهد کرد؛ چون وقفه‌ها در حرکت ما ناشی از بی‌صبری است. 
دو لشکر مادی وقتی در مقابل هم صف ارات میکتند: آن کستی که زودیز 
صبرش تمام بشود. شکست میخورد؛ آن کسی که دیرتر صبر و مقاومتش تمام 
بشود. پیروز خواهد شد؛ چون با لحظه‌ای مواجه خواهد شد که طرف مقابل 
صبر خودش را از دست داده. اين مثال خیلی ظاهر و بارز عینی‌اش است؛ در 
همه‌ی میدانها همین‌جور است. 

در مواجهه‌ی با مشکلات. با موانع طبیعی, با همه‌ی موانعی که سد راه 
انسان در همه‌ی حرکتهای کمال میشوند. اگر صبر تمام نشود. آن مانع» تمام 
خواهد شد. اینی که گفته میشود اسلام پیروز است. یعنی این. اینی که میفرماید 
و ان جندنا شم الغالبون" یعنی اين. جندالّ» حزب الم بنده‌ی خداء عبادائه, اینها 
با ارتباط و اتصالشان با آن منبع لایزال, در مقایل همه‌ی مشکلاتی که انسان 
همکن است مغلوب آن مشکلات بشود؛ ایستادگی میکنند. وقتی ایستادگی این 
طرف وجود داشت. به طور طبیعی در آن طرف زوال وجود خواهد داشت؛ 
تین يم بر ان له تا و هکره ال تساک استماه بت او ان بای 
اما آن ارتباط و اتصال را نداشته باشیم. چنین تضمینی وجود ندارد. بنایراین 
ااط وا پانشق زار کرمرانم صا عم تا عون غتا اهیسن. 
اینجاست؛ فرصت ماه رمضان اهمیتش اینجاست. فرصت خودسازی, فرصت 
تقوا؛ فرصت سرشارکردن ذخیره‌ی یقین در دل که در این دعاهای ماه رمضان 


سوره‌ی صافات. آیه‌ی ۱۷۳. 


۳۳۹ 
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هم - دعای روزها. دعاهای شبها - اين ازدیاد يقین را می‌بینید که تکرار 
میشود. پس, این فرصت را بایستی برای این مقاصد مغتنم شمرد. وقتی اینها 
شد. آن وقت صبر جامعه‌ی اسلامی و امّت اسلامی و بنده‌ی مسلمان همان 
چیزی خواهد شد که میتواند بر همه‌ی مشکلات غلبه پیدا کند. آن وقت هم 
در میدان سیاست. هم در میدان اقتصاد. هم در میدان اخلاق, هم در میدان 
معنویت. این جامعه پیش میرود. این واقعیتی که هست. این است. ما باید به 
این واقعیت خودمان را نزدیک کنیم. 
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عرصه‌های سه‌گانه‌ی صبر 
در پاب صبر شنیده‌اید. معروف استت؛ روایات متعذدی هم دارد که صبر 
و سا بر با ای ضیر بر طاعت: ضیر از معضیت: یر کر غفضییت:: ایو 


روایات فراوانی دارد و شنیده‌اید. 


صبر بر طاعت یعنی وقتی که یک کار لازم راء یک کار واجب راء یک 
امر عبادی راء اطاعت خدا را میخواهید انجام بدهید. از طولانی شدن ان 
موی کسام رام وا کف بعاله نا در آترر سانش طاهری 
شخصی, فرض کنید که فلان نماز مستحبی که طولانی است. يا از فلان دعای 
طولانی انسان خسته نشود؛ این صبر بر اطاعت یعنی این. از ادامه‌ی روزه‌ی 
ماه رمضان, از ادامه‌ی توجه به خدا در نمازهای واجب و فرائض, از توجه به 
فر ان اتسان لول تشو ده کته نورق ای ی ی طاعت اسیت: 

صبر از معصیت یعنی در مقابل معصیت. کف نفس کردن, باز همان 
استقامت, باز همان استحکام. در مقابل اطاعت. استحکام آن‌جور است؛ در 
تقایل بعضیت گام مدای ابیت که ماه تینوی آغ اقفر 
شاف فان قکررور بکد سا عهرت یی سم گنها ول بت 
یک جا مقام است. یک جا محبوبیّت و شهرت است؛ اينها همه شهوات انسانی 
است. هر کسی یک جور شهوتی دارد. اينها انسان را به خودش جذب نکند 


در وقتی که در راه ژسیتق به آ ویک عمل بر امن وجود دارد. مثل بجه‌ای که 
پرای رسیدن ید ان ظرف شیرینی مثلا حرکت میکند. دیگر وسط راهش پارچ 
اب هست» لیوان هست: ظرف چینی. هست؛ متوجه ثیست؛ میزند, میشکند. 
اتنباتی که مجدوت. گتاهشده اتجوری است: تگاه تمکند که بر سیر راهفن ده 
هست. این خطرناک است؛ چون انسان غافل هم هست. انسان در آن حال 
متنبه نیست. ملتفت نیست. غفلت دارد؛ از این بی‌توجهی خودش غافل است. 
بچه ساشت ثیبت که «نافت کیسق 16 فورخه ندارد که بدایخ بازج آب زا به 
این ظرف چینی یا به این گلدان قیمتی دارد بی‌توجهی میکند. به نفس این 
اقزشهی) بات که ات تتنست که خیلی باند سشعمان رای کب: لساط 
یز که متا ایس غفای ماع تصویی ایض ان سضیک آیط, 

طبیز ای مسبت کب که شاف انم ایست که حذاایت طلقی مراب اسان 
پیش می اید؛ فقدانهاء فراغهاء مرگ و میرها: دست‌تنگی‌ها: بیماری‌ها: دردها؛ 
رنجها و از این قبیل حوادث تلخ. این حوادث انسان را در هم نشکند. خیال 
نکند که دنیا به اخر رسیده است. اپن سه عرصه پرای صیر است که هر سه 
عرصه هم دارای اهمیت است. اينکه فرمود: اولئك علیهم صلوات من ربهم 
در واقع خدای متعال برای همه‌ی اینها صابر را مورد صلوات و رحمت خود 


قرار داده است. 


جنبه‌ی اجتماعی عرصه‌های سه‌گانه‌ی صبر 
یک نکته‌ای که در اینجا وجود دارد. این است که اين سه عرصه گاهی 
در فشاال یا تشتضی انس سل مس ایک یهد شم ی یل ار هه 
میتی و عرص له کانی من مانل غر قتضی اسان لماع 
مسائل عمومی, یا به تعبیر دیگر» مسائلی که سر و کار دارد با سرنوشت یک 
مجموعه؛ یک امت. یک ملت. یک کشور. فرض بفرمائید آن اطاعتی که 


۱ سوره‌ی بقره. آیه‌ی ۱۵۷. 
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انسان باید بر آن پا بفشارد. اطاعتی است که اگر آن را انجام بدهیم یا ندهیم, 
به سرنوشت یک کشور ارتباط پیدا میکند. فرض بفرمائید اطاعت جهاد فی 
سبیل ال مثلا در دوران دفاع مقدس. رفتن به جبهه: یک اطاعت نود دیگر: 
ایستادگی در امر دفاع از کشور و دفاع از نظام یک امر لازم و یک اطاعت 
بود. ایستادگی بر دفاع چیزی نبود که فقط مربوط به شخص خود انسان باشد. 
هر رزمنده‌ای که میرفت. در واقع داشت سرنوشت کشور را با رفتن خود و 
ایستادگی خود رقم میزد. یک وقت اطاعت این جور است. یا فلان کار بزرگ 
را که شما نماینده‌ی مجلسید یا وزیرید يا مدیرید یا نظامی هستید یا در 
یک موّسسه‌ی فرهنگی مشغول کارید - هر کدامی در هرجا که مشغول کار 
هستید ‏ و اقدام لازمی را باید انجام بدهید. اين اقدام, اطاعت است؛ اطاعت 
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خداست؛: خدمت به پند گان است.: این یک جهت اطاعت: به خداء وظیفه‌ی 
در نظام اسلامی است. این هم یک جهت دیگر اطاعت از خدا. مأمورین 
این دستگاه, این نظام الهی. کارهائی که انجام میدهند. وظائف الهی است که 
دارند انجام فی‌هتده از دز تا دی اک صانعه از این کان شما خسعه شید 


نها مور انتظامی هستید. خسته شدید؛ ماموز اقتضادیق. فال. مشاه شیق ی 
نا نون امنیّتی هستید. خسته شدید؛ اور سانش هستید. خسته شدید - این 
بن ضبر ق: استخا: این خلاف توصیه‌ی واستعینوا بالطبر و الصلاةا اسبت, به ضیز 
اتتخاننت: کتیق و از ضبر کمک رید 

با یک جیزی که معضیت است.سضیی که نی آن دتبالدین زشت :و 
ناخوشایند آن فقط دامنگیر شخص شما نميشود. و اقوا فتنة لا تصم " این 
ظلموا منکم خاصة". گاهی یک جیزهائی است که انسان یک حرکت خلافی را 
انجام میدهد. یک حرف نابجائی را ميزند. یک اقدام نابجائی را میکند. یک 
انای تانهانی راربا تلم وخضان ای مرو است که فاندن 
اینجا صبر از معصیت. معنای عظیمتری پیدا میکند. این صبر با آن صبری که 


۱. همان, آی‌ی ۴۵. 
۲ سوره‌ی انفال, آیه‌ی ۲۵. 


ما ار وز مقابل یک رشوه قرار گرفته‌اید. صبر میکنید و رشوه را نمیگیرید. 
فرق ميکتنه این سیار. کار متدوی اسنته ننیار کار بورکی اس اما یک 
خر خن نکابل یکت کناه شصی انس ان آنق با عس عرضاین اه 
ات که ایس که فق دایت نی را سک ای موی ام کر خی 
صبر از معصیت. چنین میدانی دارد. 

صبر بر مصیبت هم همین‌جور است. مصائب گاهی مصائب شخصی انسان 
است. گاهی مصائب عمومی است. الان فرض بفرمائید مسئولین کشور با 
توطئه‌های گوناگون. با تهمتهاء با بدگوئی‌ها. با اهانتها و افتراهای صریح 
مواجهند؛ می‌بینید دیگر توی اين مجموعه‌ی عظیم ارتباطات بین‌المللی و این 
خبرها و رسانه‌ها و نوشتارها و گفتارها, چقدر حرف زده ميشود. علیه اسلام 
جداگانه؛ یعنی علیه جمهوری اسلامی به خاطر اسلام, علیه جمهوری اسلامی 
به خاطر انقلاب؛ علیه جمهوری اسلامی به خاطر تک تک آرمانهای نامطلوب 
از نظر استکبار؛ و علیه جمهوری اسلامی به خاطر بعضی از اشخاصی که در 
عمهورزیی آسااتی ید که آ ها کم اد شارت بخ غایه هیر اساامی 
از طرق مختلف. به جهات مختلف این تهاجمات هست. خوب. اینها مصیبت 
است. صبر کردنش هم آسان نیست. بعضی از سران و مسئولان دنیا که ما آنها 
را از تزدیک دیده‌ايم و از حالات بعضی‌شان شنيده‌ايم» هستند که اینها گاهی 
یک زوایه‌ی بسیار بازی پیدا میکنند از اهداف و خط مستقیمی که به خیال 
خودشان ترسیم کردند؛ فقط به خاطر همین مسائل و ملاحظات بین‌المللی و 
افاتهای بین‌المللی: فحقل اینها بایان سخت است, پس ایخ هم ضبر ذر 

بنابراین صبر را با همه‌ی اهمیتی که دارد در این سه عرصه. یک بار در 
مسائل شخصی باید ملاحظه کرد - که مهم است و من و شما بیشتر از دیگران 
باید به آن اهمیت بدهیم یک بار در عرصه‌ی مسائل اجتماعی و سیاسی و 
عمومی وهلی و هسکایی گاه آن متصوضی هن و شاه یی معا به ایا 
مردم نیست؛ انها اینجور چیزهائی ندارند؛ مال ماهاست؛ مال من است. مال 


۳۵ 


اداب روزه‌داری, احوال روزه‌داران 


۳۳۶ 
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شمای دولتی است. مال شمای قضائی است. مال شمای نماینده‌ی مجلس 
است. مال مسئولین است. در هر دو مرحله, در هر دو سطح بایستی این سه 
عرصه را مورد نظر قرار داد و از صبر کمک گرفت؛ از صبر استعانت کرد. این 
اصل مطلب. 


در دیدار رسای سه قوه و مسئولان نظام ۰ ۱۳۸۷/۶/۱۹ 


0۵ 
2 ۹ 
رجد ( /2۱0/ 62 رل ۱۳ 


شبهای قدر: بهار توجه دلها و ذکر و 
خشوع و تضرع 


روز جمعه و شب قدر. آن هم در ماه رمضان و حالت روزه‌داری پرادران و 
خواهران عزیز فرصت بسیار مغتنمی است برای اينکه در اين دقائق معدودی 
که میتوان پیش از نماز جمعه سخن گفت. دلهای خودمان را با منبع رحمت و 
فضل الهی آشنا کنیم. نزدیک کنیم و آن‌شاءالّه زمینه‌ی پرورش نهال تقوا را در 
دل خودمان فراهم بياوريم. 

مناسبت شب قدر, یکی مناسبت دعا و تضرّع و توجَه به پروردگار است 
که ماه رمضان بخصوص شبهای قدر. بهار توجه دلها و ذکر و خشوع و تضرع 
است. انیا بهانه و مناسبتی است برای اينکه دلهایمان را با مقام والای امیر 
مومنان و سرور متقیان عالم قدری آشنا کنیم و درس بگيریم. هر چه که در 
فضائل ماه رمضان و وظائف بندگان صالح در اين ماه بر زبان جاری شود و 
بتوان گفت. امیرالمومنین عله‌اتلالتلام نمون‌ی کامل آن و برجسته‌ترین الگو 
برای آن خصوصیّت است. من صحبتم را در خطبه‌ی اول با یاد امیر مومنان 
عل‌لمَلانولتلام آغاز ميکنم, تا قدری به معرفت این بزرگوار نزدیک بشویم, که 
هر چه گفته‌اند و هر چه گفته‌ايم و شنیده‌ايم» در مقایسه‌ی با عظمت آن مقام و 
برجستگی آن شخصیّت. کوچک و حقیر است و نميتوانيم نه مجاهدت او را نه 
تلاش او را برای تقرّب به خدای متعال نه سختی‌ها و رنجهای زندگی او را نه 
عظمت کاری وا که در دوران خود انجام داد. توصیف بکنیم. 


۳۳۷ 


اداب روزه‌داری, احوال روزه‌داران 


۳۳۸ 


بعد تربیت اخلاقی 
امیرانلومنین علی علیها لشلام 


من امروز برای اينکه از امیرالمومنین درس بگيريم. یک بعد از ابعاد فقالیت 
همه‌جانبه‌ی امیرالمومنین را عرض میکنم و آن بعد تربیت اخلاقی است. آن 
روزی کد امیرالمومنین علیه‌الصلاةوالسلام در جامعه‌ی اسلامی ان روز بر سر کار 
زیادی کرده بود. این بیست و پنج سال فاصله بین رحلت پیغمبر اکرم و امدن 
امیر الموسکین بر سر کانخوادت ویادیقافاق افاده ند که این عوادت بر روش 
و اين جامعه را امیرالممنین تحویل گرفت. 

نزدیک پنج سال امیرالمومنین در آن کشور بزرگ اسلامی حکومت کرد. 
امیرالمومنین پرداختن به تربیت اخلاقی آن مردم است. همه‌ی انحرافهائی که در 
خامعه میکن قسی آ نبیر کمن ی ریقهه ان ده اخلاقیاتساست: اخلرن اسان 
میکند. اگر ما در یک جامعه‌ای یا در سطح دنیا کجرفتاری‌هائی را مشاهده 
ميکنیم. باید ریشه‌ی آنها را در لفات نایسند ملاحظه کنیم. این حقیقت. 
امیرالمومنین را به بیان یک حقیقت مهمتری وادار میکند و آن حقیقت بالاتر 
این است که اغلب این خصال باطل و مضر در انسانهاء بر میگردد به دنیاطلبی. 
لذا امیرالموّمنین میفرماید: الذنیا رآس کل خطینة؛ دنیاطلبی ريشه و مرکز اصلی 
هم‌ی خطاهای ماست. که در زندگی جمعی ماء در زندگی فردی ماء این 
خطاها اثر هلا رخ خوب. معنای دنیاطلبی جیست؟ دئیا جیست؟ 
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دنیا از تگاه معارف اسلامی 
دنیا عبارت است از همین طبیعت عظیمی که خدای متعال خلق کرده است 


۱. تصنیف غرراللحکم و درر الکلمء ص ۱۴۲. 


و در اختیار انسانها قرار داده است؛ دنیا یعنی اين. همه‌ی این مواهبی که خدای 
متعال در خرضهی کیتی. آفریده است: مجسرعهی حیزفاتی هستند که دتیا را 
تشکیل میدهند. اولش عمر خود ماست. درآمدهای دنیوی و حاصل تلاشهای 
دنیوی, اینها همه دنیاست؛ فرزند. دنیاست؛ مال, دنیاست؛ علم دنیاست؛ منابع 
طبیعی. دنیاست؛ اين ابهاء این ذخاثر معدنی» همه‌ی این چیزهائی که در عالم 
طبیعت انسان ملاحظه میکند. اینها همین دنیا هستند؛ یعنی جیزهائی که اجزاء 
زندگی این جهانی ما را تشکیل میدهد. خوب. کجای این بد است. یک دسته 
از آثار شرعی و اسلامی و معارفی به ما میگوید که دنیا را آباد کنید: خلق لکم 
ما فی الارض جمیعا؛ بروید دنیا را تحقّق ببخشید. آباد کنید. بهره‌برداری از نعم 
طبیعی را برای خودتان. برای مردم اماده کنید. یک دسته از روایات اینهاست: 
الدنیا مزرعة الاخرة, متجر عبادالله؛ از این قبیل تعبیرات وجود دارد که اینها همه 
نگاه مثبت به دنیا را نشان میدهد. 

یک دسته از بیانات اسلامی و معارفی ما هم. دنیا را رآس خطایا و ریشه‌ی 
گناهان به حساب می‌آورد. این ماحصل مطلبی که از اين دو مجموعه‌ی معارفی 
به دست می‌آید. حرف روشنی است - البته بحثهای تحلیلی و عمیق برای اين 
کارها باید بشود و لازم است و شده؛ بحثهای خوبی هم انجام گرفته است - اما 
خلاصه‌ی مطلب این است که خدای متعال این سفره‌ی طبیعت را برای افراد 
اسان کشت وه الکو ق. اهاد انسان را سفارش کرده است. دستور داده 
است که اين مائده‌ی طبیعی الهی را هرچه میتوانند بالفعل‌تر. آماده‌تر» رنگین تر 
در اختیار افراد بشر قرار بدهند و خودشان هم بهره ببرند؛ لکن یک حدود و 
ضوابط و قواعدی بر این حاکم است؛ یک منطقه‌ی ممنوعه‌ای وجود دارد. 
دای وت یی است که یبای این ری یی ای انم مرت رای را 
انجنانی که ضوابط و قواعد الهی دستور داده است. بر طبق او رفتار کند. از 
حدود و ضوابط تخطی نکند. در مناطق ممنوعه قدم نگذارد. دنیای مذموم آن 
است که انسان اين متاعی را که خدای متعال برای افراد بشر قرار داده است. 
برای خود بخواهد. سهم خود را افزونتر از دیگران بخواهد. به سهم دیگران 
دست‌ندازی ند یی نیدا کنل که این-دلیستگی به ها حب ااشینء 


۳۳۹ 


اداب روزه‌داری, احوال روزه‌داران 


۳۵۰ 


یعمی و یصمّء انسان را کر و کور میکند. تا آنجا که در راه به دست آوردن 
چیزی که عاشق و دلیسته‌ی آن هست. هیچ خط قرمزی و هیچ حد و حدودی 
را رعایت نمیکند؛ این میشود دنیای مذموم. دلبستن به دنیا؛ سهم‌خواهی بیش 
از اندازه‌ی خود. بیش از حق خود, دست‌اندازی به سهم دیگران, تجاوز به 
حقوق دیگران؛ این میشود آن دنیای مذموم. مال, دنیاست؛ مقام, دنیاست؛ 
قدرت» دنیاست؛ محبوبیت. دنیاست؛ نعم دنیاء لذات طبیعی, اینها همه دنیاست. 
اسلام و ادیان الهی به طور کلی بهره‌برداری از اين دنیا را برای انسان مباح 
قرار دادند؛ امّا دست‌اندازی به حق دیگران, به هم زدن قواعد و قوانین این 
عالم طبیعت, ظلم کردن به دیگران, خود را غرق در اين متاع دنیا کردن و از 
هدف اصلی و نهائی غافل ماندن را ممنوع دانسته‌اند؛ مذموم دانسته‌اند. این دنیا 
وسیله‌ی تعالی و تکامل است. هدف نباید قرار بگیرد؛ به اينکه توجّه نشد. این 
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دنیا میشود مذموم. 

اين بلیّه در دنیای اسلام و در دورانی که امیرالمومنین بر سرکار آمد. 
وجود داشت که موجب شده بود حق صریح. یعنی کسی مثل علی‌بن‌ابی‌طالب 
علیه‌التلام مورد خدشه و مناأقشه قزاز بکیرده کسائی مقام او. معنویت او. سابقه‌ی 
او. صلاحیتهای بی‌نظیر او را برای مدیریت جامعه‌ی اسلامی ندیده بگیرند و 
با او معارضه و مبارزه کنند. این بر اثر دنیاطلبی بود. راز انحرافی که آن روز 
امیرالمومنین در مقابل خود ملاحظه میکرد - و نهح‌البلاغه پر است از بیان 
این انحرافها - عبارت بود از دنیاطلبی. شما امروز به دنیا نگاه کنید. همین را 
مشاهده میکنید. وقتی عناصر دنیاطلب. فرصت‌طلب. متجاوز زمام کارها را در 
سطح عالم در دست گرفتند. همانی میشود که ملاحظه میکنید. اولا به حقوق 
انسانها ظلم میشود؛ ثانیا حق و سهم آحاد بشر از اين سفره‌ی عظیم طبیعت 
الهی و موهبت الهی ندیده گرفته میشود؛ ثالثا همین دنیاطلبان برای اینکه به 
فاد هو قشان پرستاه ذز حامعه فده ایساه میکنتت ها تلیغایت.کزو خرن 
سیاست‌بازی‌های ناجوانمردانه؛ اینها ناشی از همین دنیاطلبی‌هاست. در محیط 
فتنه - محیط فتنه به معنای محیط غبارآلود است - و وقتی فتنه در جامعه‌ای 


به وجود آمد. فضای ذهنی مردم مثل محیط غبارآلود و مه‌آلود است که گاهی 
انسان نمیتواند دو متری خودش را هم ببیند. یک چنین وضعی به وجود می‌آید. 
در یک چنین وضعیتی است که خیلی‌ها اشتباه میکنند. بصیرتشان را از دست 
میدهند. تعصبهای بیخود. عصبیتهای جاهلی در چنین فضائی رشد پیدا ميکند. 
آن وقت می‌بینید محور دنیاطلبانن امّا یک عده کسانی که اهل دنیا هم نیستند, 
به خاطر فتنه در جهت هدفهای آنها حرکت میکنند؛ وضع دنیا اینجور ميشود. 
بنابراین الدنی رأس کل خطينة. حب دنیاء دل بستن به دنیاء در ۳ همه‌ی خطایا 
و همه‌ی گناهان است. امیرالمومنین به این نکته توجه میدهد. ایین برنامه‌ی 
تربیت اخلاقی امیرالمومنین است. 

شما اگر سرتاپای نهج‌البلاخه را نگاه کنید. می‌بینید آنچه که امیرالمومنین 
درباره‌ی بی‌رغبتی به دنیاء دل نبستن به دنیاء زهد در دنیا بیان فرموده است؛ 
از همهی آنچه که در نهج‌البلاغه بیان کرده است بیشتر است؛ این به خاطر 
همین است. والا امیرالمومنین کسی نبود که از دنیا گوشه‌گیری کند. انعزال از 
دنیا داشته باشد؛ نه, برای ابادی دنیا یکی از فعالترین ادمها بود؛ چه در زمان 
خلافت. چه بعد از خلافت. امیرالمومنین جزو کسانی نبود که کار نکنند. دنبال 
تلافن تروتلة جر معروف است. اوقت که اس امین هر ملیله:,زند کی 
میکردند - قبل از خلافت - باغستانهائی را به دست خودش به وجود آورده 
بود؛ آب جاری کرده بود؛ نخل به وجود آورده بود. پرداختن به دنیا و به 
طنعیی که ای نصال در لخهار اسان گذاققه ات و ادارمق معیفت 
مردم. اداره‌ی آمور اقتصادی مردم. فراهم کردن وسائل رونق اقتصادی, اینها 
همه کارهای مثبت و لازم و جزو وظائف فرد مسلمان و مدیران اسلامی است. 
امیرالمومنین یک چنین آدمی بود؛ اما خود او هیچ دلبستگی نداشت. این وضع 
امیرالمومنین و برنامه‌ی تربیت اخلاقی امیرالمومنین است. 

علاح دنیاپرستی را هم امیرالممنین در خطبه‌ی متقین بیان فرموده است: 
عظم اخالق ف انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم". علاج دلبستن و مجذوب شدن 
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پد فا ین ات که اقیباق تقو پیسنه کید که از غراض را یکی شبن ات 
که عظم اخالق فی انفسهم؛ خدا در دل انسان, در جان انسان آنچنان جایگاهی 
پیدا میکند که همه چیز در نظر او کوچک ميشود. اين مقامات دنیوی. این 
اموال. این زیبائی‌هاء ان جلوه‌های زندگی مادّی. اين لذتهای گوناگون در نظر 
انسان حقیر میشود و بر اثر عظمت یاد الهی در دل انسان» اهمیت پیدا نميکند. 
از خصوصیات تقوا همین است. خود او هم - امیرالمومنین - مظهر کامل همین 
معنا بود. در این خطبه‌ی معروف «نوف بکالی» که حالا من یک فقره‌ای از ان 
را بعد عرض میکنم. میگوید حضرت ایستاد روی سنگی, لباس ساده نی 
مندرس کم‌قیمتی بر تن او بود و نعلی از برگ خرما يا از پوست درخت خرما 
به پای او بود؛ چنین وضعیت فقیرانه و زاهدانه‌ای حاکم و مدیر آن کشور عظیم 
اسلامی داشت؛ اینجور زندگی میکرد و اين بیانات عظیم. این جواهر حکمت 
را بر زبان جاری میکرد. 

این بزرگوار در همین قضایای سیاسی زمان خود. وقتی در جنگ صفین 
یک نفر آمد راجع به قضایای سقیفه و اين چیزها سوال کرد. حضرت با تندی 
به او جواب دادند. فرمودند: یا اخا بنی‌اسد انك لقلق الوضین ترسّل فی غیر سددا؛ 
جای حرف را نمیدانی, نمیفهمی چه بگوئی, کجا بگوئی, حالا در ائنای این 
حادثه‌وی عظیم نظامی و سیاسی. آمدی از گذشته سوّال میکنی که قضیه‌ی 
سقیفه چه بود! ولیکن در عین حال یک کلمه جواب او را میدهند. میفرمایند 
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لیکن تو حق سوال کردن داشتی. چون سوّال کردی. حق داری و من باید 
جواب بدهم؛ فانها کانت اثرة شحت علیها نفوس قوم و سخت عنها نفوس اخرین؛ 
این یک انیا زطلنی بوفایک عدراق شم برهیدند یک علء‌اق به آن شنک 
انداختند. مسئله‌ی چشم پوشیدن؛ یعنی قدرت‌طلبیء دنبال جاه و مقام رفتن, 
دنبال دنیا به هر شکل آن رفتن, از نظر امیرالمومنین در همه‌ی زمانها محکوم 
و مردود است. این ان روحیه‌ی امیرالمومنین است که میخواهد به ما این 
وه رآ کی هت ایشا از راب ی اب تقرس کیره را فا 


2 نهج البلاعه. خطبه‌ی ۱۶۲. 
۲ همان. 


این کار دارد. 


رمضان؛ فرصت علاج دردهای درونی 

ما باید این شبهاء این روزها و اين دعاها را قدر بدانیم. توجه به اين دعاها, 
تذکر مضامین این دعاها خیلی ارزش دارد؛ اگر قدردانی کنیم. اینها علاج درد 
درونی مایت که شا سفاند. اساذ بشر در همه‌ی دورانها ید اق مبتلا بوده‌اند. 
باید هرچه میتوانیم اين بیماری اين درد بزرگ, این ضایعه - دلبستگی به دنیا 
-را در خودمان کم کنیم. توجّ به خدای متعال و تذکر عظمت پروردگار یکی 
از راه‌هاست. لذا شما دعاهای امیرالمومنین را نگاه کفرق: پرشور ترین دعاها 
همین دعاهای امیرالمومنین آشتت لته ادعیه‌ی رسیده‌ی از معصومین علهم‌التلام 
هم پرمرن پرسخسین از لحاظ موژ و گیاز خاعقانه و عارفانه اس و غالا 
در حد عالی. منتها جزو بهترینها یا شاید بهترینها, این دعاهائی است که از 
امیرالمومنین علیه‌لَلاتوالتلام رسیده است. همین دعای کمیل يا دعای صباح یا 
دعای مناجات شعبانیه. که من از امام رضوان اث عله یک وقتی پرسیدم که در 
بين این دعاها شما بیشتر به کدام علاقه دارید. ایشان گفتند دعای کمیل و 
مناجات شعبانیه. هر دو از امیرالمومنین علیه‌اسَلاتوالتلام است. این راز و نیاز و 
سوز و گداز امیرالموّمنین و هم مناجاتهای آن بزرگوا حقیقتا گدازنده است 
برای کسی که توجه داشته باشد. 
فقرات را در این دعاها مورد توجه گر از بد هند. الفاظ دعا الفاظ فصیح و 
زیبائی است؛ لیکن معانی معانی بلندی است. در اين شبها با خدا باید حرف 
ژق از لا یت کو است» ا کر معانی این دعاها را انسان بداند. بهترین کلمات 
و بهترین خواسته‌ها در همین دعاها و شبهای ماه رمضان و شبهای احیاء و 
دعای ابی‌حمزه و دعاهای شبهای قدر است. اک گلتی معانی این دعاها را 
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نمیداند. با زبان خودتان دعا کنید؛ خودتان با خدا حرف بزنید. بین ما و خدا 
حجابی وجود ندارد؛ خدای متعال به ما نزدیک است؛ حرف ما را ميشنود. 
بخواهیم با خدا حرف بزنیم؛ خواسته‌های خودمان را از خدای متعال بخواهیم. 
این انس با خدای متعال و ذکر خدای متعال و استغفار و دعا خیلی تاثیرات 
معجزآسائی بر روی دل انسان دارد؛ دلهای مرده را زنده ميکند. 
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تبرياک روزه‌داری به نوجوانان روزه‌دار 

... لازم است که به نوجوانان عزیزی که امسال, اولین سال روزه‌ی واجب 
خودشان را میگذرانند و مشرّف به خطاب الهی و تکلیف الهی ميشوند. تبریک 
عرض بکنیم؛ بخصوص دختربچه‌هائی که در سنین کم. تکلیف الهی را آزمایش 
میکنند و در این روزهای نسبتاً بلند و گرم روزه میگیرند. که اين یکی از 
بهترین آزمایشهای ملّت و مردم ماست. جوانهای ماء ریاضت شرعی روزه را 
در دوران جوانی تجربه میکنند؛ این گرسنگی کشیدن. چشم بستن از لذائذ و 
کم رغبتی به محرّمات در فرصت یک‌ماهه خیلی چیز ارزشمندی برای مردم. 
بخصوص برای جوانهاست؛ و این تمرین کسب تقواست از دوران نوجوانی, 
که از آغاز بلوغ در دختر يا پسر به وجود می‌آید. به همه‌ی جوانهاء بخصوص 
به اين سال اولی‌ها تبریک عرض ميکنيم. بحمدالّه فضای جامعه‌ی ما فضای 
معنوی است و این فضای معنوی در ماه رمضان در جهت معنویت اشتداد پیدا 
میکند؛ عادات خوب بتدریج در بین مردم رواج پیدا میکند؛ این کمکهائی که 
به مستمندان میشود - هفته‌ی احسان و نیکوکاری - يا اين افطاری‌هائی که 


در شهرهای مختلف انسان میشنود که افراد خیّر در مساجد. در معابر عمومی 
جمع میشوند. افطاری فراهم میکنند. مردم افطار میکنند. کارهای بسیار خوبی 
است؛ مایه‌ی صفا و صمیمیت و نزدیکی و در واقع حق ماه رمضان را ادا 
کردن است. که یکی از حقوق ماه رمضان. همین نیکی به برادران همراهی با 
نزدیکان, با برادران مسلمان و کمک به یکدیگر است. اینها چیزهای بسیار 


خوبی است. از سابق هم معمول و مرسوم بود. امروز بیشتر است؛ مجالس 
موعظه. مجالس دعاء مجالس قرآن. عادات خوبی است؛ روز به روز بایستی 
اینها را ترویج کرد و عمق داد؛ مغز داد. صورت جلسه کافی نیست. بایستی از 
جلسه‌ی دعاء از جلسه‌ی موعظه. از جلسه‌ی قرآن بهره‌برداری کرد؛ هر کدام 
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روز عید فطر دارای دو خصوصیّت ممتاز است که خصوصیّت اول آن 
عبارت است از اين حالت طهارت و نزاهت و نظافتی که در دل و جان 
انسانهای مومن به وجود آمده است؛ در اثر ریاضتهای شرعی و الهی ماه 
مبارک رمضان که روزه یکی از این ریاضتهاست که انسان با اختیار خود. با 
اراده‌ی خود. ترک لذات مادی را در طول ساعات طولانی انجام میدهد و بر 
هوسها و خواهشهای نفسانی در طول ایام روزه‌داری فائّق می‌آید. علاوه‌ی بر 
این؛ انس با قران؛ تلاوت کلام پروردگار آشنائی با معارف و مفاهیم قرآنی؛ 
علاوه‌ی بر آن, اين حالت ذکر و دعا و تضرّع و توجّه و انسی که انسان با 
خدای متعال در روزها و شبهای ماه رمضان بخصوص شبهای مبارک قدر پیدا 
میکند. همه‌ی اینها. یک نورانیّتی به دل میدهد؛ یک نظافت و نزاهتی به جان 
انسان میبخشد که البته در این اعمال بسیار مهم ماه رمضان درسهای بزرگی 
هم برای ما وجود دارد که از این درسها هم باید استفاده کنیم. 


درسهای بزرگ رمضان 
یک درس این است که اراده‌ی انسان خداجو میتواند بر همه‌ی خواهشها 
و فوسها و تانق ماد که لس اسان را به ان گرا مخوانن غليه کید ایغ 


یگ نکتهی پسیان فهمی بر ایماسک. گاهی اسان به خود تلفین میکند. که من 
نمیتوانم بر هوای نفس فائق بیایم. روزه‌ی ماه رمضان به انسان ثابت میکند 
که انسان میتواند؛ آن وقتی که اراده بکند. عزم راسخی به کار ببندد. میتواند 
بر هوسها فائق بياید و پیروز شود. جلوه‌های اغواگر. عادات زشت و ناپسند 
را که در ما وجود دارد. میتوان با اراده‌ی قوی, با توکل به خدای متعال 
مقهور کرد و خود را از آنها نجات بخشید. این اراده‌ی قوی - که برای ما 
کاتی آوت اراقه پگ فرش رک اس مه سا اجه ان ادا کی 
نایسند خودمان و چه از عادات اجتماعی و خصال بومی خودمان که مایه‌ی 
عقب‌افتاد گی ما در زمینه‌های مادی و معنوی است. جدا کند. بنایراین. یک 
درس. غلبه‌ی اراده‌ی راسخ بر همه‌ی موانع تاد 

علاوه بر این در ماه رمضان روحیه‌ی کمک به انسانها. روحیه‌ی تعاون 
در میأن مردم رواج پیدا میکند. خودخواهی‌های انسان به نفع دیگر خواهی‌ها 
چقدر افراد. بدون نام و نشان. مساجد. حتی خیابانها را در مناطقی, مرکز 
ضیافت از بندگان خدا قرار دادند. افطاری ترتیب دادند و مردم را بر سر سفره‌ی 
افطار خودشان دعوت کردند؛ بدون اينکه تعارفات معمولی وجود داشته باشد؛ 
بدون اينکه ملاحظات و رودربایستی‌هائی که در مهمانیهای شخصی هست. 
وجود داشته باشد. این حالت تعاون این حالت خیرخواهی برای مردم. بسیار 
چیزهای ارزشمندی است که به طهارت نفسانی انسان منتهی ميشود. چقدر در 
این ماه کمک به نیازمندان شده ی از ماه رمضان اهداء خون شد. وقتی که 
مسئولان اعلام کردند که به خون تازه برای بیماران احتیاج دارند. افراد زیادی 
در ماه رمضان خون خودشان را اهداء کردند. این همان حالت غلبه‌دادن 
دیگر خواهی بر خوفتخواهی است؟ غليه دادق منافع دیگران بر منافع خود است 
که البته خود همین به میزان زیادی معلول روحیه‌ی معنوی ماه رمضان است 
که بحمدا امسال هم مثل سالهای گذشته بود. بلکه آن طوری که شنیدیم و 
خی هام مایق کر ها مستند خبر میداد. امسال فضای عمومی کشور 
لبالب بود از ذکر و دعا و تضرّع؛ بخصوص در شبهای قدر و در ان ساعات 
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متبزک همهی افراد. مخصوصاٌ جوانها به محافل دعا و توجّه و تذکرء از 
قشرهای مختلف. با انواع سلائق گوناگون اجتماعی و فردی و سیاسی و غیره 
رونق بخشیدند؛ همه آمدند دستها را به دعا بلند کردند و دلهایشان را با خدا 
آشنا کردند. خود این توجّه و توسّل و اين توفیقی که انسان پیدا میکند. لطف 
الهی است؛ خود این توجه پروردگار است که در همین دعای وداع ماه مبارک 
رمضان, امام سحجٌاد عله‌السلام میفرماید: تشکر من شکرك و آنت آهمته شکركا؛ 
تو بودی که شکرگزاری را به دل شاکران الهام کردی. و تکافی من مدك و انت 
علمته مدك ؛ تو بودی که توفیق دادی, تعلیم دادی که بتواند حمد تو را به جا 
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بیاورد. به قول شاعر: 
کف ان اد سک ماس تیان و ره و سرت مک سایسه 
در حقیقت همین که تو يا ال میگوئی, همین که انسان با خدای متعال انس 
پیدا میکند. با خدا حرف میزند. این لطف الهی است و توفیقی است که خدا 
به اتسان داده است. ود این قیا له متضین. اسایت. پرورد کار اس ایخ 
لذت معنوی را شما؛ بخصوص شما جوانها جشیدید؛ این لذت معنوی را با ان 
دلهای پاک و نورانی و بی‌آلایش یا کم‌آلایش خودتان چشیدید. این لذت را 
از دست تذفده آن را رها نکید از ظرقیت مازهای عخاه خااوت فر ان 
مساجد. دعاهای وارد. صحیفه‌ی ستحادیه .و غیر آنْ استفاده کنید. برای اینکه 


این طهارت و نورانیّت ادامه پیدا کند. این یک خصوصیّت برجسته‌ی روز عید 
فطر است که این نورانیّت ناشی از ماه رمضان را شما با خود حمل میکنید. 
خصوصیّت دوم هم در همین نماز شما متجلی است. روز عید فطر تجسم 
وقمایش افشسامتطقیشی و قلین فلت سک نوت مت اعتسام دنه ینعی 
به حبل‌الّه, از چیزهائی است که بسیار باارزش است. این را بایستی به عنوان 
یک درس رمضانی برای خودمان حفظ کنیم که اين هم محصول همان معانی 
معنوی ماه رمضان است. بخصوص که ماه رمضان ما مسلمانها - بخصوص ما 
ملت ایران به برکت امام بزرگوارمان - شامل روز قدس است که روز قدس 


۱. صحیفه‌ی سجادیه دعای ۴۵ ص ۰۱۹۲ 
۲ همان. 


یکی از آن جلوه‌های حقیقی اتحاد و انسجام دنیای اسلام است. و امسال روز 
قدس, راهپیمائی عظیم ملت ایران. جشمهای ملتهای مسلمان را از اکناف عالم 
به خود متوجه کرد. ملت ایران یکصدا فریاد زدند و از ملت مظلوم فلسطین 
عضایت. کر دنل و من لازم میدانم از ملت ايران عزیزمان. اد اجاه مردم به 
خاطر این حرکت عظیمی که در روز قدس امسال انجام دادند. تشکر کنم. 
برادران و خواهران عزیز نمازگزار و همه‌ی ملت ایران! برکات ماه رمضان 
را درباره‌ی خودمان, درباره‌ی کسانمان, درباره‌ی جامعه‌ی اسلامی, تا آنجائی 
که میتوانیم ادامه بدهیم و این ذخیره‌ی الهی را که نعمت بزرگ خداست, حفظ 


در خطبه‌های نماز عید فطر - ۱۳۸۷/۷/۱۰ 


۳۵۹ 


اداب روزه‌داری, احوال روزه‌داران 
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رمضان؛ فرصت نزدیکی انسان به فطرت الهی 

این عید بزرگ اسلامی را به همه‌ی امّت بزرگ اسلامی. همه‌ی مسلمانان 
عالم در هر نقطه و به ملت عزیز و مومن و بزرگوار ایران و به شما حضار 
محترم و میهمانان عوی تبریگ غرطن میکنم و از خداوند متعال مسئلت 
میکنیم که عید فطر را برای امّت اسلامی حقیقتا یک عید قرار بدهد و امّت 
اسلامی را به آینده‌ی درخشانی که به‌حق در انتظار آن است. و وعده‌ی الهی 
است. هر چه نزدیکتر بفرماید. 

بسیاری از شما و آحاد مردم کشورمان و مسلمانان عالم در ماه رمضان 
از سفره‌ی ضیافت الهی بحداگق: استفاده را بر دند. باب توبه» باب استغفار, باب 
ذکر و توجه و تضرّع و انس با خدای متعال در این ماه باز بود. دهان روزه و 
نفس خویشتندار کمک بزرگی بود برای بندگان خدا که بتوانند از نعم معنوی 
الهی در اين ماه استفاده کنند. این ضیافت الهی است که در آن, دلهای مردم 
ماه تن دک ساسا( مهب فلت هی عرت گنیک شوگ 
اراده‌ی خود را تقویت میکنند و ذخیره‌ی تقوا را که توشه‌ی حقیقی انسان 
است. برای خودشان فراهم هب کتفایم 


در دیدار مسئولان نظام به مناسبت عید فطر - ۱۳۸۷/۷/۱۰ 


بححرب ۷ القص. 
تلاوت قرآن. مقدمه‌ای برای اف با فرآن 

اولا انس با قرآن و تلاوت قرآن در کشور رشد بسیار خوبی کرده است. 
این تلاوتهائی که در اینجا صورت گرفت -که من از همه‌ی برادران عزیزی 
که اینجا تلاوت کردند و همچنین از برنامه‌ریزان تشکر میکنم - اینها جزو 
تلاوتهای بسیار خوب بود. نی ها کب هط ما در حد استاندارد؛ جه 
از حیث اداء؛ چه از حیث لحن, از حیث تجوید. از حیث توجه به مضامین و 
بحمدالّه پیشرفت خوبی کرده‌اند. اینها خوب است. بارها هم عرض شده است 
که این جلسات و این ترغیبها به تلاوتهای خوب. مقدمه است برای اینکه 
جامعه‌ی ما انس با قرآن پیدا کند. از بیگانگی با قرآن که سالهای متمادی 
وی ور ماس هار آوبرده اس خاک بیدا یه فان 
کته آیم قتویش کرش سر اتکی ود قافله زر 6 
فاکش که هی ماع ماشتای رای بارسف یک بیاغ خافیم بیط 
کت که ری ای با قر ان بیدا شنلء ان وفت ایخ مصال یه ورن گواهن. اند 
که انسان از قرآن استفتاء کند. سخن قرآن را در زمینه‌ی مسائل وتا کون 
زندگی بخواهد و بشنود. این در سایه‌ی انس با قرآن انجام خواهد گرفت؛ والا 
اینجور نیست که قران را هر کسی بدون هیچ انسی, سابقه‌ای, همین طور باز 
کند. یک مطلیی را از آن لزوما پیدا کند؛ نی اوقانت گر ان وس اتفید‌ها: 


۳۶۱ 


اداب روزه‌داری, احوال روزه‌داران 


۳۶۲ 


دل نمیتواند خود را به مفاهیم قرآنی و معانی قرآنی نزدیک کند. انس که باشد. 


سر از این عملی: بو اه فیم بش یلها مقدمه اسی براق انس باق ار 


توصیه‌هایی به قاریان قرآن 
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بنده طبق معمول, به قرّاء عزیزمان توصیه‌هائی میکنم. یک توصیه‌ی 
دیگری هم که امسال میخواهم عرض بکنم. این است که این لحنها و آهنگها 
قوب سک اشها هن هاتن اس که فر وا کر کون و دن یر وش گنل رو 
در نفوذ قرآن تا تیر میگذارد؛ منتها و جور میتنوه اين آهنگهای گوناگون را 
با این ضتاهای غوی اخاد یکی اتعدضیه کس وافد کی خیکینر ای 
یک جور است؛ داریم در میان اين قرّاء معروف مصری که حالا برجستگان 


قراء هستند - بعضی اینجوری‌اند؛ صرفاً خوانندگی است؛ خوب هم میخوانند, 
صداها هم خوب است. لحنها و آهنگها هم خوب است. یک جور دیگر این 
است که قرآن را به نحوی بخوانند -با همین صوتهاء با همین لحنها و اهنگها 
که خشوع در دل ایجاد کند. دل را به یاد خدا بیندازد: و اذا تلیت علیهم ایاته 
زاد م ایماناا؛ اين. حاصل بشود. انسان را به حالت خشوع و تضرّع نزدیک کند؛ 
خواندنشان» خواندن خشوع است. باید این را رعایت کنند. بخصوص شما 
چوانها که بحمداله هم صداهای خوبی دارید. هم فسلط شویی» هم میفهمم که 
این آیاتی را که میخوانید با معانی و مفاهیم آن آشنا هستید. قبلها اینجور نبود؛ 
سالهای دهه‌ی اول انقلاب اینجور نبود؛ صداهای خوبی هم بود. میخواندند. 
ما توجّه به معانی و مفاهیم غالبا نداشتند. بحمداله حالا این پیشرفتها جوانها 


را پیش آورده. اینها خوب است؛ منتها اين را هم رعایت کنید و در ضوابط 


آبات بیدا قته ان عقت تخل از یی فر ان ۶ ‌پتیر متصوقی عضتی ها را 


۱ سوره‌ی انفال, آیه‌ی ۲. 


شما می‌بینید که انسان هرچه از آیات قران و هدایتهای قران بر اینها میخواند. 
متأثر نمیشوند؛ تأثیر نمیپذیرند؛ بعضی نه, فمن برد له ان بهدیه یشرح صدره 
للاسلام و من برد ان یضله بجعل صدره ضیّقا حرجا کانما یَعَد فق السماءا . باید از 
خدای متعال بخواهيم دل را جوری کند که در مقابل هدایت قرآنی و انگشت 
اشاره‌ی قرآن, درس بگیرد» تأثیر بپذیرد. 

اين همه هم آیات را ميخوانيم. ميگوئيم هم تکرار ميکنیم برای همدیگر, 
شما برای من میگوئید, من برای شما میگویم؛ خوب. باید دل را از اين مفاهیم 

متأثر کنیم. فرض بفرمائید مثلا: و اعتصموا بحبل اه جمیعا", یک تعلیم قرآنی 
انیت دک ۶ بارها هم تکرار کرده‌ايم» مدام هم ميخوانيم. وقتی که این آیه‌ی 
شریقه به: عتوان الهام الیی: بر حالما تازلشه,ب‌دل جلب گنر هضب: کند: 
بگیرده دل به شکل این ابة ضیرووت بیدا کند: دل .ما و جان ما در قالب این 
ای قران بگیره ان وق سطل وت بران فانک هی اشاسی 
خواهد شد و برای خاطر اغراض و مقاصد شخصی, وحدتهای عظیم ملی را 
به هم نمیزنیم؛ ببینید. » این اثرش اینضا ظاهر میشود. اگر آیات قرآن اجان بر 
دل انسان نازل بشود که دل جذب کند و فهم کند و به شکل آن ایه دربیاید. 
آن وقت وقتی که به ما میگویند که: و لین معه اشذاء علی الکقار رحماء بینهم 
پذیرش آن پرایمان راحت فیایو با ار نگ مت اد ابو نت و 
ریش یه تاش بسخقی ات سای انس سیک کل بیش شیم ۱ 
آدم بکلی پامال کند و سرکوب کند؛ نه. یک وقت اقتضای سرکوبی دارد. 
یک وقت هم اقتضای سرکوبی ندارد؛ اما در همه حال باید در مقابل دشمن 
سرسخت بود. خاکریزتان باید در مقایل دشمن نرم نباشد؛ دشمن نتواند نفوذ 
کند؛ نتواند تأثیر بگذارد؛ این در مقابل دشمن. نقطه‌ی مقابل: رحماء بینهم؛ با 
همدیگر مهریان باشیم رحیم باشیم نرم باشیم در مقایل هم. بیینید این دستور 
قران است دیگر. چرا عمل نمیکنیم؟ اشکال کار کجاست؟ اشکال کار همین 


۱. سوره‌ی انعام, آیدی ۱۲۵. 
۳ شورهی: ال عمران, آیه‌ی ۰۳ 
۳ سوره‌ی فتح. آیه‌ی ۰۲۹ 


۳۶۳ 


اداب روزه‌داری, احوال روزه‌داران 


۳۶۲ 


است. اگر دلهایمان را ظرف پذیرنده‌ی باران رحمت قرآن و باران هدایت 
قرآن قرار بدهیم. اگر دل را به قرآن بسپریم. برایمان راحت ميشود. مقاصد 
شخصی. اغراض شخصی. منافع مادی. قدرت‌طلبی, پول‌طلبی. رفیق‌بازی, 
اینها موجب نخواهد شد که انسان این توصیه‌ی قرانی و هدایت قرانی را 
فراموش کند؛ از دست بدهد؛ پشت سر بیندازد. 

بیینید این گشودن قرآن در مقابل و شنیدن قران و خواندن قران, باید ما 
را منزل به منزل به اینجا برساند؛ اینجوری باید باشد خاصیت قران - کتاب 
آسمانی - این است. قرآن مثل کتاب معمولی نیست که آدم یک بار بخواند. 
خیلی خوب. خواندیم و یاد گرفتیم» بعد ببندیم بگذاريم سر جایش؛ نه. این 
1 ام مثل اب اشامیدنی است. حیات‌بخش است. هميشه مورد نیاز است. تاثیر 
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ان یخی اشک: قر-طول دما اتب تهایت ارف طدایت. ام اخر تذارد, 
هرچه شما از قرآن فرا بگیرید. باز یک باب دیگری هست که گشوده بشود؛ 
گره دیگری هست که باز بشود؛ مجهول دیگری هست که معلوم بشود؛ قرآن 
ب اینجوری است. لذا باید دائم قران را خواند. خوب. این وسیله‌اش همین است 

* 4 که یا قرآن مألوس بشویم جوانهای ما با صداهای خوب, با لحنهای خوب 
قرآن را بخوانند و جهات گوناگون را در آن رعایت بکنند؛ همین طور که 
عرض کردیم. خشوع را هم جزو مجموعه‌ها و عناصر سازنده‌ی یک تلاوت 


خوب قرار بدهند. 


پروردگارا! ما را با قرآن زنده بدار؛ با قرآن بمیران؛ با قرآن محشور بفرما. 
پروردگارا! دلهای ما را پذیرنده‌ی هدایت قرآنی و معرفت قرآنی قرار بده؛ ما 
را اهل توحید قرار بده. پروردگارا! به حق محمد و آل محمد این ماه رمضان 
را برای ملت ما و برای امّت مسلمان, ماه رمضان مبارکی قرار بده. پروردگارا! 
قران را روزیه‌روز در بين امّت مسلمان جاری‌تر و رائج‌تر و داثرتر بفرما. 
پرفدد کاراز کلشان سا را شتول ریت ی مغر ,شود فراز نی 


در جمع قاریان قرآن در روز اول ماه رمضان - ۱۳۸۸/۵/۲۱ 


۷ 2 

مب بح 

رد 9 2۱0 
اهمیت روز قدس. یادگار برجستهی امام(ره) 


هفته‌ی آینده - جمعه -روز قدس است؛ این یکی از برجسته‌ترین یادگارهای 
امام عزیز ماست؛ نشانه‌ی دلبستگی انقلاب و دلبستگی ملت ما به ماجرای قدس 
شریف و ماجرای فلسطین است. به برکت روز قدس. این نام را ما توانستیم هر 
سال در دنیا زنده نگه داریم. خیلی از حکومتها و خیلی از سیاستها میخواستند, 
مایل بودنده تلاش کردنده پول خرج کردند که مسقل‌ی فلسطین فراموش شود. 
اکر تاش جمهوری اسلا تیور ایستاد کی جمهوری اسلامی با تمام قوا 
در مقابل‌ی این سیاست خبائتآلود نبود. بعید نبود که بتوانند مسثله‌ی فلسطین 
را بتدریج ه زاویه بکشانند؛ اصلا فراموش کنند. الان هم خود دستگاه ۵ ناو 
و خود صهیونیستهای خبیث معترفند. معتقدند و ناراحتند از اينکه جمهوری 
اسلامی پرچم فلسطین را برافراشته است و نمیگذارد که با سازشکاری هائی که 
میخواهند انجام بدهند. مسئله‌ی فلسطین را از دور خارج کنند. روز قدس, روز 
زنده کردن اين یاد و اين نام است. امسال هم به توفیق الهی. به هدایت الهی. 
بلق عظیم ما در تهران و در همه‌ی شهرستانها روز قدس را گرامی خواهند 
داشت. راهپیمائی خراهم کرد. در کشورهای دیگر هم بسیاری از مسلمانان 
در روز قدس از ملث ایران تبعیّت میکنند. روز قدس, روز متعلق به مسئله‌ی 
قوس ایو اف مه ماه اسان ایس مراک اد و وک 
کسانی نخواهند از این اجتماعات برای ایجاد تفرقه استفاده کنند. از تفرقه باید 
ترسید. با تفرقه باید مقابله و معارضه کرد. تفرقه نباید به وجود بیاید. آن وقتی 


۳۶۵ 


اداب روزه‌داری, احوال روزه‌داران 


۳۶۶ 
ملبخ یرای میتراکت برجم قاس ربا افتقار پلن کنت که بکیارمعه بشید در طر 
این سالها سعی کردند اين را هم به هم بزنند. اما بخمذالنه تتوانستند؛ ان‌شاءانه 

بعدا هم نخواهند توانست. 
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شب قدر؛ آغاز سال جدید انسان 


عیل میم قطی راید یی فان ی راهان شا کار مهس بات 
ایران و به همه‌ی مسلمانان جهان و امّت عظیم اسلامی تبریک عرض ميکنیم. 
مسلمان از ماه رمضان با نورانیت خارج ميشود. ماه رمضان با روزه‌اش, با ذکر 
و دعا و ثنای الهی در آن, با تلاوت قرآن با حسنات فراوان دیگر که انسان 
مومن از آن برخوردار میشود. دل را نورانی میکند. زنگارها را از دل و جان 
انسان میزداید. در حقيقت از شب قدر انسان موّمن روزه‌دار سال نوی را آغاز 
میکند. در شب قدر تقدیر او در دوران سال برای او از سوی کاتبان الهی نوشته 
ميشود. انسان وارد یک سال نو, مرحله‌ی نو و در واقع یک حیات نو و ولادت 
نو میشود. در راهی به حرکت در می‌اید. با ذخیره‌ی تقوا این راه را طی میکند. 
در اثنای این راه هم مقاطع گوناگون برای تجدید خاطره و یادآوری مجدد 
برای او قرار داده‌اند و روز عید فطر یکی از اين مقاطع میان راه است. این روز 
را باید مغتنم شمرد. 

این نماز روز عید فطر به یک معنا شکرانه‌ی نعمت الهی در ماه رمضان 
است. شکرانه‌ی این ولادت جدید است. در نماز عید فطر بارها به خداوند 
عرض میکنیم: ادخلنی فی کل خبر ادخلت فیه حمدا و آل حمد؛ ما را به آن بهشت 
مصفّای ایمان و اخلاق و عمل که این برگزیدگان را در آن جا دادی, وارد کن. 
و اخرجنی من کل سوء اخرجت منه محمدا و آل حمّد صلواتك علیه و علیهم؛ از آن 
دوزخ عفن تاشاست: اصازق .تاش بست: هی تا شاسیت. که ابش خر گواران 


۳۶۷ 


اداب روزه‌داری, احوال روزه‌داران 


۳۶۸ 


و عزیزان عالم خلقت را از آن محفوظ و مصون نگاه داشتی, ما را خارج کن. 
این هدف بزرگ را برای خودمان در روز عید فطر ترسیم میکنیم» ان را از خدا 


شاکاتنک تک ۳0 کتک | 


دستاوردهای ماه رمضان 


یکی از دستاوردهای بزرگ ماه رمضان توبه و انابه است؛ بازگشت به 
خدای متعال. در دعای شریف ابی‌حمزه‌ی ثمالی میخوانیم: و امع بینی و بین 
الصطفی و انقلنی الی درجة التوبة اليك؛ ما را به درجه و مقام توبه برسان که 
برگردیم. از راه کج از عمل بد. از پندار بد. از اخلاق زشت برگردیم. 

در دعای وداع ماه مبارک رمضان. امام سجاد به پروردگار عالم عرض 
میکند: انت الذی فتحت لعبادك بابا الی عفوك و سیته الَوبة"؛ این باب را باز کردی 
به روی ما که به سوی عفو تو بشتابيم از نعمت عفو و رحمت تو بهره ببریم. این 
در در توبه است؛ پنجره‌ی دلگشا به سوی فضای مصفای عفو الهی. اگر خدای 
متعال راه توبه را به روی بندگان باز نمیکرد. وضع ما بندگان گنهکار خیلی بد 
میشد. انسان تحت تاثیر غرائز انسانی» هوی‌های نفسانی دچار خطا میشود. 
دچار لغزش میشود و گناه میکند. هر کدام از اين گناهان زخمی بر پیکره‌ی دل 
و جان ما وارد میکند. چه کار ميکرديم اگر راه توبه نبود؟ 

در دعای کمیل امیرالمومنین عرض میکند: لا اجد مفرا ما کان متی و لا 
مفزعا اتوجه الیه فی امری غیر قبولك عذری؛ اگر مسئله‌ی عذرخواهی کردن 
و قبول عذر از سوی پروردگار کریم و رحیم نبود. چطور ما میتوانستیم از 
آنچه بر سر خود آورده‌ایم از گناه» از تخلف, از لغزش, از پیروی از هوی‌ها, 
از شر این همه بارهای سنگین گناه, خودمان را خلاص کنیم؛ مفرّی نداشتیم, 


۱ اقبال الاعمال (ط القدیمه), ج۱ ص ۷۲ 
۲. صحبفه‌ی سجادیه‌ی دعای ۰۴۵ ص ۰۱۹۴ 
۳ اقبال الاعمال (ط القدیمه)؛ ج۲. ص ۷۰۷ 


پناهگاهی نداشتیم. این پناهگاه را خدای متعال به روی ما گشوده است و آن 
توبه است. توبه را قدر بدانید. 

جوانی بر اثر جهالت از خانه‌ی پدر و مادر میگریزد و فرار میکند. بعد به 
اغوش پدر و مادر برمیگردد و با محبّت آنهاء با مهر آنهاء با نوازش آنها مواجه 
ميشود. اين. توبه است. وقتی برمیگردیم به سوی خانه‌ی رحمت الهی. خدای 
به طور طبیعی برای انسان موّمن پیش می‌آید. مختنم بشماريم. من دیدم تصویر 
حضور جوانان راء نوجوانان راء زنان و مردان راء در ماه رمضان در جلسات 
دعاء در جلسات قرآن, در جلسات ذکر؛ این اشکهائی که در توجه به پروردگار 
توبه است. این توبه را نگه داریم. هوی‌پرستی ماء دلهای سر به هوای ما دچار 
خطا و لغزش ميشود. این فرصت را ماه رمضان در اختیار ما قرار داده است که 
بتوأنیم خودمان را شستشو بدهیم. این شستشو خیلی ارزش دارد. این اشکها 
دل را یشهو میهد اما این ختطقی کب بایت آق را نکه داشت, طعتی این 
دردهای بزرگ, بیماری‌های مهلک و خطرناک. یعنی منیّت‌ها, کبرها. حسدها, 
تعدی‌ها. خیانتها. لاابالیگری‌ها - که اینها پیماری‌های بزرگ ما هستند - در ماه 
رمضان فرصت علاج پب 
و یقینا توجه کرده است. ماه رمضان ما امسال ماه رمضان خیلی خوبی بود. 
مجالس - مجالس قرآن. مجالس ذکر, مجالس دعاء مجالس موعظه - حضور 
قشرهای مختلف, گروه‌های مختلف اجتماعی, جهره‌ها و قیافه‌های گوناگون در 
این مجالس. چقدر انفاق در اين ماه انجام گرفت. چقدر در طول اين ماه مبارک از 
ضعیفان دستگیری شد. اینها خیلی ارزش دارد. هر کدام یک عطری به روح انسان 
میدهد. گشایشی برای انسان به وجود می‌آورد. اینها را حفظ کنیم. من توصیه 
میکنم جوانها این دلهای نرم را اين دلهای نورانی را مغتنم بشمرند. در سنین بالا 
کمتر پیش می‌اید. برای جوانها بیشتر پیش می‌اید. این دلها را حفظ کنید. نماز 
اول وقت. حضور در مساجد. تلاوت قران انس با قران. انس با ادعیه‌ی وارده‌ی 
از اهل‌بیت - که گنجینه‌ی معارف اسلامی است -را مغتنم بشمرید. 


۳۶۹ 


اداب روزه‌داری, احوال روزه‌داران 


۳۷۰ 


اهمیّت اخلاق و جلوگیری از گسترش 
قضای سوءظن در جامعه 
به اخلاق خودمان هم برسیم؛ به اخلاق خودمان هم برسیم. اخلاق اهمیتش 
از عمل هم بیشتر است. فضای جامعه را فضای برادری, مهربانی. حسن ظن 
قرار بدهیم. من هیچ موافق نیستم با اینکه فضای جامعه را فضای سوءظن و 
فضای بدگمانی قرار بدهیم. این عادات را از خودمان باید دور کنیم. اينکه 
شاستانه باب هک یناه و بان و فتگا‌هام. کون کوخ ارقاطی رد 


شاکاتنک تک ۳0 ننک | 


که آمروز روزبه‌روز هم بیشتر و گسترده‌تر و پیچیده‌تر میشود - روشی را در 
پیش گرفته‌اند برای متهم کردن یکدیگر, این چیز خوبی نیست؛ این چیز خوبی 
ندارد که گنهکار تاوان گناه خودش را ببیند, اما فضا. فضای اشاعهی گناه 
نباشد؛ تهمت زدن, دیگران را متهم کردن به شایعات به خیالات. همین جا من 
این را هم بگویم: اینکه در دادگاه‌ها - که در تلویزیون هم پخش ميشد - از 
و قول یک متهمی چیزی راجع به یک کس دیگری گفته میشود. من این را بگویم 
۱ ۳ که اين. شرعا حجیت ندارد. بله, متهم هرچه درباره‌ی خود در دادگاه بگوید. 
۱ این حجت است. یگ بط ید در دادگاه درباره‌ی خودش اگر اعترافی کرد 
هر اعترافی. شرعاء عرفا و در تزد عقلا در یک دادگاه در مقایل دوربین؛ در 
مقابل بینندگان میلیونی که متهم علیه خود بکند. اين اعتراف مسموع است؛ 
مقبول است. نافذ است؛ اما علیه دیگری بخواهد اعترافی کند. نه مسموع 
نیست. فضا را نباید از تهمت و از گمان سوء پر کرد. قرآن کریم میفرماید: 
لو لا اذ جعتموه ظن الومنون و المنات بانفسهم خیراا؛ وقتی میشنوید که یکی 
را متهم میکنند. چرا به همدیگر حسن ظن ندارید؟ تکلیف دستگاه اجرائی و 
قضائی به جای خود محفوظ است. دستگاه‌های اجرائی باید مجرم را تعقیب 
کنند. دستگاه‌های قضائی باید مجرم را محکوم و مجازات کنند؛ با همان روشی 


۱. سوره ی نور, آیه‌ی ۹ 


که ثابت میشود و در قوانین اسلامی و قوانین عرفی ما هست و هیچ هم در 
این زمینه نباید کوتاه بیایند؛ امّا مجازات مجرم که از طرق قانونی جرم او ثابت 
شده است غیر از اين است که به گمان, به خیال, به تهمت» یکی را متهم کنیم, 
بدنام کنیم, در جامعه دهن به دهن بگردانیم. اينکه نمیشود. اين فضاء فضای 
درستی نیست. يا دیگران - خارجی‌ها, بیگانه‌هاء تلویزیونهای مغرض - علیه 
کسی يا کسانی حرفی بزنند. ادعا کنند که اينها فلان جا خیانت کردند. فلان 
جا خطا کردند؛ ما هم عین همان را پخش کنیم. اين. ظلم است؛ این. مورد 
قبول نیست. رسانه‌های بیگانه کی دلشان برای ما سوخته است؟ کی خواسته‌اند 
حقائق در مورد ما روشن بشود. که در اين مورد بيایند حقيقت را گفته باشند؟ 
یکو نفد خر فهاتی میتی ادغاهای مکنید. این کت ایتها شفافیت است: 
این تقافیت تسه این کدر گنوی قشانیت, شنافیت مشایهن این آبت که 
مسئول در جمهوری اسلامی عملکرد خودش را به طور واضح در اختیار مردم 
قرار بدهد؛ این معنای شفافیت است. باید هم بکنند؛ اما اينکه ما بيائيم اين و 
آن را بدون اينکه اثبات شده باشد, بگیریم زير بار فشار تهمت و چیزهائی 
را به آنها نسیت بدهیم که ممکن است در واقع راست باشد, اما تا مادامی که 
ثابت نشده است. ما حق نداریم آن را بیان کنیم؛ اين آن را متهم کند. آن این را 
متهم کند؛ از رسانه‌ی بیگانه -رسانه‌ی مغرض انگلیس - شاهد برایش بیاوریم. 
بعد هم یک نفر از آن طرف پیدا بشود و کل نظام را به اموری که شایسته‌ی 
نظام اسلامی نیست و نظام اسلامی شأنش بسیار بالاتر است از این چیزهائی 
که بعضی به نظام اسلامی نسبت میدهند, متهم بکند. این اشکال بر آنها بیشتر 
هم وارد است. تهمت زدن به یک شخص گناه است. تهمت زدن به یک نظام 
اسلامی, به یک مجموعه. گناه بسیار بزرگتری است. پروردگارا ! با تقوای خود 
ما را از این گناهان دور کن. 


در خطیه‌های نماز عید فطر - ۱۳۸۸/۶/۲۹ 


۳۷/۱ 


اداب روزه‌داری, احوال روزه‌داران 


۳۷ 
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۱ لزوم بهره‌گیری از معارف و مفاهیم قرآن 
ردان ال وا تشاگر ز سیانگزاری کدتفیی عتایت کرد وخ ما 
7" با فضل خود و لطف خود ادامه داد که بتوانیم یک بار دیگر در این جلسه - 
که یک جلسه‌ی بسیار شیرین و اثرگذار و پرسودی است - شرکت کنیم و از 
تلاوت آیات کریمه‌ی قرآن به وسیله‌ی قرّاء عزیزمان بهره ببریم. بنده واقعا این 
نعمت بزرگ را که در واقع نعمت رشد روزافزون علاقه‌ی به قرآن در جامعه‌ی 
ماست. به قدری نعمت بزرگی میدانم که شاید هیچ نعمتی با آن معادل نیست. 


جلسه‌ی امروز هم جلسه‌ی بسیار خوبی بود؛ قرّاء محترم, چه اساتید قرائت 
که بعضی امروز تلاوت کردند. چه جوانان عزیزی که وارد اين وادی هستند 
و انسان احساس میکند؛ استعدادهای خوب. صداهای خوب, علاقه‌مندی‌های 
خوب که آینده‌ی بهتری را برای کشور نوید میدهد. خب. خداوند متعال این 
نعمت را به ما داده است. و لک الّه حیّب الیکم ۱ ان و زینه فی قلوبکم و کره 
الیکم الکفر و الفسوق و العصیانا. این خب خیلی نعمت بزرگی است که 
خداوند ایمان را و آنچه که نشانه‌ی ایمان هست. برای مردم ما محبوب قرار 
بدهد و آن را زینت بدهد در دلهای ما. اگر بخواهيم از قرآن به معنای حقیقی 
کلمه بهره ببریم» باید با معارف قرآن و مفاهیم قرآن آشنا بشویم. این تلاوت 
هم و اين حفظ قران هم و اين انس با قران هم به ما در اين جهت کمک 
شکتن. آعر فرش کرففم از قراخ تیوه انم هه یه ما تیه تیک ول که 


۱ سوره‌ی حجرات. آیه‌ی ۷ 


قرآن را تلاوت کنیم. چون باید توجّه داشته باشیم هدف این نیست که این 
امواج صوتی در فضا به وجود بیاید و پراکنده بشود؛ اين که هدف نیست. يا 
قدفدای فیس که فان که یکت شم کي را مکی اسب اف خوین 
کسی بخواند و ما لذت ببريم قرآن را هم حالا با آهنگ خوشی بخوانند که 
ما از صدای خوش آن لذت ببریم؛ اینها که هدف نیست: همه‌ی این مقدمات.. 
تلاوت و آنچه که تلاوت را ترویج میکند در جامعه که همین صدای خوش و 
در جامعه و دلها را به سمت آن مشتاق میکند - برای فهم معارف قرآنی 


اتبت: 


درجات معارف قرآنی 

فهم معارف قرآنی هم درجاتی دارد. اولش از همین تم در الفاظ قرآن و 
ترجمه‌ی قرآن به دست می‌آید. یعنی وقتی ما ميگوئيم معارف قرآنی. معنایش 
این نیست که یک هفت‌توی رازآلود رمزگونه‌ای است که دست هیچ کس به 
او نمیرسد. بله. معارف عالیه‌ای وجود دارد که دست امثال ماها به ان ممکن 
است نرسد. اما معارف بسیاری هم هست که همین ما - ما مردم معمولی و 
عادی - به شرط اينکه توجه کنیم به این کلام و به اين بیان. آن را خواهیم 
فهمید و از آن استفاده خواهيم کرد. در همین آیات کریمه‌ی قرآن فراوان 
هست؛ اینها درسهای زندگی ماست. فرض بفرمائید در اين ایه‌ی شریفه: ان 
الذین يبايعونك اما یبایعون ال ید له فوق ایدیهم فمن نک فائما ینک علی نفسه 
و من او بما عاهد علیه الّه فسیژتیه اجرا عظیماا. خب این درس است دیگر؛ 
این درس واضحی است برای زندگی ماء فمن نک فالما ینک علی لفسه 
اگر قراردادی را که با پیغمیر گذاشتید با اسلام گذاشتید. پیعتی را که با خدا 
کردید. به هم زدید. نقض عهد کردید. علیه خودتان کار کردید. فمن نک فانما 


۱ سوره‌ی فتح. آیه‌ی ِا 


۳۷۳ 


اداب روزه‌داری, احوال روزه‌داران 


۳۷ 


پنک علی نفسء شکستن بیعت خدا و پیغمبر, علیه ماست؛ علیه خدا و پیغمبر 
نیست. آنها ضرری نمیکنند. و من اوف با عاهد علیه له فسیژتیه اجرا عظیما؛ ام 
اگر وفا کردیم به اين قراردادی که با خدا و پیغمبر گذاشتیم. به نفع خودمان 
کار کردیم؛ پاداش عظیمی خود ما از خدای متعال خواهیم گرفت. این تاداش: 
نگفتند که در آخرت است. نگفتند بهشت است؛ بخش عمده‌اش هم الیتّه در 
اخرت است. اما اين پاداش در دنیا هم هست؛ در دنیا هم اين پاداش را به 
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ما خواهند داد. همین آیات سوره‌ی مبارکه‌ی احزاپ را که یکی از برادرها یا 
جمعی شاید خواندند: من للومنین رجال صدقوا ما عاهدوا ال علیه فمنهم من قضی 
به و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا. لیجزی الّه الصَادقین بصدقهم؛ این صدق, 
همین است. صدقوا ما عاهدوا الّه علیه؛ یعنی این قراری را که با خدا گذاشتند, 


این وعده و پیمانی را که با خدا بستند. صادقانه پیمان بستند و پای این پیمان 
اسشادند و سخش های زند کی : علره‌های قهرت‌انخه دنبای م. آنها وا از ایغ 
راه منحرف نکرد. لیجزی ال الصَادقین بصدقهم؛ خدا به خاطر این راستگویی و 
ایستادن پای این وعده و پیمان الهی جزا میدهد. خب. اینها معارفی است که 
با مراجعه‌ی به ظاهر قرآن هم ميشود اينها را فهمید. اگر چه که در ورای اینهء 
معارف برتری, بالاتری مسلما وجود دارد که اینها را ممکن است خصیصین 
بفهمند. بندگان صالح و شایسته‌ی خدا بفهمند و ما به آنها دسترسی نداشته 
باشیم» جز از طریق آن بندگان. مسلم چنین چیزهائی است؛ چون فرمودند 
قرآن بطونی دارد. روایات متعددی هست که میفرماید قرآن ظاهری دارد. 
باطنی دارد. اسراری دارد. اعماقی دارد؛ مثل دریایی است که ظاهر دریا هم 
هشست و جوف دازد: اب ات دریاشک: اما فقظ همین ظاهر تنشته اعمافن 


داردرگز و اعبان هو سای این ستهانی اک مس انم شسعه ۶ از 
همین ظاهر هم ما میتوانیم استفاده کنیم؛ به شرط چه؟ به شرط دقت. تأمّل. 


۱. سوره‌ی احزاب, آیات ۲۳ و ۲۴. 


لزوم درك و توجه به معنای آیات قرآن 

این که ما مکرّر عرض کردیم - چند سال است که اين را عرض میکنیم و 
خوشبختانه به نتیجه هم رسیده و انسان اثرش را می‌بیند -باز عرض ميکنيم: 
شما این ایدای را که تلاوت میکنید. بدرستی معنايش را درک کنید. همین 
معنایی که یک عربی‌دان میتواند بفهمد. همین معنای ظاهری را درست درک 
کنید. این که کت فنم. از وقت در تلاوت فرصت و قدرت تدیر به انسان 
دیتت مه نع انساه اند اق حفت: کی کته و مخ ود ما مغر 
کنم وقتی که معنای آیه را بدانیم» آن کسی که اهل صوت و آهنگ و لحن و 
خواندن هست. خود این فهم معنای آیه, لحن را هدایت ميکند. اگر ما بدانیم 
چی داریم ميخوانيم. هیچ لزومی ندارد که نگاه کنیم ببینیم فلان قاری فرض 
کجا را با رقت خوانده» کجا را با شدت خوانده. نه لزومی ندارد. اگر معنا را 
فهميديم. خود این معنا آدمی را که اهل صوت هست و صدای او آهنگ‌پذیر 
انب و اقطاف اهنک کارت صدای او را طرایت و اهد کریه کوش افیگ, ,را 
به ما خواهد داد؛ مثل حرف زدن معمولی. شما در حرف زدن معمولی و وقتی 
که حرف میزنید. صدای شما یک جایی پایین می‌آید. یک جا اوج کیره 
یک جا اهسته صحبت میکنید. یک جا تند صحبت میکنید. یک جا شمرده 
صحبت میکنید, روی یک کلمه‌ای تکیه میکنید.قبلا برای اينها هیچ نت نوشته 
نشده - ت‌نویسی نشده. طبق نت نیست - و این طبق همین احساس شما 
و غریزه‌ی شماست. اگر چنانچه معنای آیه‌ی قرآن را فهمیدید. همین غریزه 
به شما کمک میکند که چه کار کنید؛ کجا را اهسته بخوانید. کجا را وقف 
کنید. کجا را وصل کنید. از کجا شروع کنید. تسلط بر آیات قرآن این هنر 
را به انسان میدهد. البّه بعضی‌ها هم هستند که ایات قران را میفهمند. چون 
خودشان عربند. ترجمه‌ی ایه را هم خوب میدانند -عرب هم هستند - اما ادم 
ین که را و سا وگو نیاق هی مروت محر ی 
قبه که اقساخ دی نخان نکن عفن ای است که نک ی را جاموویخ 


داد باشته که انن .را تغوان یک ری از اول تا خر سخوانت و به بعتای 


۳۷۵ 


اداب روزه‌داری, احوال روزه‌داران 


۳۷۶ 


هستند که نه. قرائتشان. تلاوتشان. مثل تکلم با مخاطب است؛ حرف زدن با 
لته متأسفانه اکتر مردم ما از الفاظ آیات کریمه‌ی قرآن» مستقیم کمتر 
استفاده میکنند؛ یعنی اکثر عربی نمیدانند. خب یکی از محرومیتهای ماست. 
لذا در قوانین کشور فراگیری زبان عربی که زبان قرآن | ست. یکی از چیزهای 
لازم فرض شده که اين, به خاطر همین است. اما واضه بقواف سای 
۱ قرآن را بفهمیم. مردم معمولی که عربی هم نخواندند. میتوانند مراجعه‌ی به 
# تفاسیر و به ترجمه‌ها بکنند. 
ب ۲ کشیدند. ترجمه‌های خوبی کردند. به هر حال من توصیه‌ام به شما برادران 
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ند عزیزی که قرآن را با صوت خوش تلاوت میکنید, اين است که به این نکند 
اوه کدید: یعلی قرآن رابا توجه به معنا بخوانیذ» جوری بخوانید که با طرف 
درب یلام مقایل, با مخاطبی که دارد ميشنود. کأنّه دارید با زبان قرآن حرف میزنید. این 
7 اگر شد. آن وقت شما از خواندنتان بهره بردید. مردم هم از شنیدن قرآن و 


شنیدن تلاوت شما بهره‌مند شدند. 


امیدواریم ۱ ن‌شاءالله خداوند متعال روژ به روز دایره‌ی تیم قران و 
<< سس 
ان تم ری را حتما کتک روی برجمهی قرآن دسا قاری 
0 این ۱ نا ده موفق و موّید ۳ 


در ضیافت انس با قرآن در اولین روز ماه رمضان ۱۳۸۹/۵/۲۱ 


حافصه. 
صفات و خصوصیات ماه رمضان در 
ادعیهی مأثوره 

در دعاهائی که چه در صحیفه‌ی مبارکه‌ی سجادبهه چه در بقیه‌ی دعاهای 
یاه از فا و مایق یه ات بای مرا ما قوف که هر 
کدام از اين صفات و خصوصیات, قایل تأْمّل و تدبر است: شهر الّبة و النابة 
که من در مورد این توبه و انابه بعد چند جمله‌ای عرض خواهم کرد - «شهر 
الاسلام»» که در دعای صحیفهی مبارکه‌ی سبنادیه است. مراد از اسلام هم همان 
چیزی است که در آی‌ی شریفه آمده است: و من یسلم وجهه الی الّه و هو تحسن 
فقد استمسك بالعروة الوثقی. اسلام الوجه له یعنی دل و جان را تسلیم کردن؛ 
در مقایل اراده‌ی الهی و حکم الهی و شریعت الهی, رام قرار دادن. شهر الطهور. 
طهور يا به معنای پاک کننده است - یعنی ماهی که در ان» عنصر پاک کننده‌ای 
وجود دارد که به انسان طهارت و پاک کی میدهد - يا به صورت مصدر ذکر 
شود بغتی که .یاک شدی از الیو گ‌ها و از الاشها. <فه التنسیص 6 
تمحیص یعنی خالص شدن. فلز قیمتی آمیخته‌ی با فلزهای ناهمذات را وقتی 
که در کوره میگذارند -مثلاً طلا را -اين را تمحیص میگویند. یعنی جدا کردن 
خان: با کتوهق اتساتی اه تا خالشي هانی عا بای فان اما تصوضای آنست که 
درباره‌ی اين ماه ذکر شده است. 

به نظر انسان اینجور می‌آید که ماه رمضان در بین ایام سال و ماه‌های 


۱ سوره‌ی لقمان, آیه‌ی ۲۲. 


۳۷۷ 


اداب روزه‌داری, احوال روزه‌داران 


۳۷/۸ 


سال, حکم اوقات نماز را دارد در شبانه‌روز. یعنی همان طوری که در شریعت 
مقدس اسلامی برای ما که محصور و محدود به عوامل ماده هستیم» یک 
قرضنهانی. گتاشته شده است که ان فرصتهای نماز است - وقت صبح, وقت 
ظهر» وقت عصر, وقت مفرب. وقت عشاء یک زنگ بیدارباش است. یک 
خلوت دادن به خود برای ایجاد نورانیت در دل و نفس است؛ ساعات نماز را 
در شبانه‌روز برای ما قرار دادند. برای اينکه غرق نشویم؛ از اسارت ماده یک 
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لحظه‌ای بیرون بيائیم. نفسی تازه کنیم. به یاد معنویّت بيفتیم. یکسره غرق در 
مادیات نباشیم - به نظر میرسد که در دوره‌ی سال هم ماه رمضان یک چنین 
وضعیتی را دارد؛ نقس‌کش روح انسانی و روح ملکوتی انسان است؛ فرصتی 
است که با این ریاضت طولانی یکماهه. نفس از تخته‌بند عوامل مادی که ما 
را احاطه کرده است. خلاصی پیدا کند. نجاتی پیدا کند؛ یک نفسی بکشد. 
نورانیتی پیدا کند. شارع دنز ماه رمضان را برای این قرار داده است. 


۱ در میان خصوصیاتی که ذکر شده است - که البتّه همه مهم است - آنچه 
" #7 که نظر بنده را جلب میکند و حالا بین من و شما که مسئولین کشور هستیم, 
فان بارخ کل شوه هیو قي ایق فهی لو یدق الا تایه سک ما گوبه است: ماه 
انابه است. توبه یعنی باز گشت از یک راه غلط. از یک کار غلط, از یک فکر 


غلط. انابه یعنی رجوع ی الق باز کشت یه سست شلا, آیم توندو انایتم یه 
طور طبیعی یک معنائی را در خودش مندرج دارد. وقتی میگوئيم از راه خطا 
بر گردایم: معنایش این است که نقطه‌ی خطا را. راه خطا را شناسائی کنیم؛ 
هستیم که از کار خودمان از خطای خودمان. از تقصیری که ميکنیم. غفلت 
میکنیم؛ توجه نميکنيم به اشکالی که در کار خودمان وجود دارد. این خود. هم 
خود شخصی است. هم خود جماعی؛ ملت خودمان, حزب خودمان. جریان 
خودمان, جناح خودمان. هرچه که به خود انسان ارتباط پیدا میکند. عیوب 
الا موه نات قراو مسکیقه لا دیگراخ غیت ها وا تایب به تا بکو شلد 
اگر خودمان ميفهميديم و اصلاح ميکرديم. نوبت نمیرسید به دیگران؛ احتیاج 


نبود که دیگران به ما بگویند. اين توبه و انابه که فرمودند. قدم اوّلش این 
است که به عیب کار توجه کنیم. بفهمیم کجای کار ما اشکال دارد؛ خطامان 
کجاست. گناهمان کجاست. تقصیرمان کجاست. از شخص خودمان هم شروع 
کنیم. تا بعد برسیم به دایره‌های جماعی وسیع‌تر. اول شخص خود را محاسبه 
کنیم. ببینیم کجا اشتباه کردیم؛ این وظیفه‌ی همه است. از ما ادمهای معمولی 
که تقصیر و گناه و خطا در کارمان زیاد است. بگیرید تا انسانهای برجسته تا 
بندگان صالح خداء حتی تا اولیاءله؛ آنها هم همین جورند. آنها هم احتیاج به 
استغفار دارند. انها هم احتیاج به توبه دارند. روایتی است از نبی مکرم اسلام 
صلی‌ْعلیه‌وال‌وسلم» که این حدیث را هم شیعه نقل کرده‌اند. هم اهل سنت نقل 
کرده‌اند. از قول حضرت نقل شده است که فرمود: انه لیغان علی قلبی"؛ دل من 
ژاا عبان حرف ابر کیرش «یغان» «غین» به معنای «غیم» است؛ یعنی ابر. 
مثل روی خورشید راء روی ماه را که ابر بپوشاند. یک حالت تیرگی نسبی, 
خلو گترق از ان تفه رف وه «لیغان علی قلبی»؛ گاهی دل مرا آن حالت 
ابر آلودگی و مه‌آلودگی فرا میگیرد. و ای *ستففر له کل یوم سبعین مرّة؛ در هر 
روزی من هفتاد مرتبه استغفار میکنم. پیغمبر این جمله را میفرماید؛ آن روح 
ملکوتی, آن ذات پاک. در یک روایت دیگر که اين از طرق ماست - دارد 
که کان رسول ال ملی ‏ عله و الم یتوب الی له فی کل یوم سبعین مرّة, اینجا دیگر 
تعبیر توبه دارد. از قول امام صادق علیه التلام نقل شده است که پیغمبر روزی 
هفتاد مرتبه توبه میکرد. من غیر ذنب؛ بدون اينکه گناهی کرده باشد. خوب. 
شفییر 15 معصوم است؛ از چی توبه میکند؟ مرحوم فیض رحماثُ علیه میگوید: 
ان ذنوب الأنبیاء و الأوصیاء علیم الشادم لیس کذنوبنا بل انما هو ترك دوام الذ کر و 
الاشتغال بالباحات. ممکن است در کوچه و بازار و زندگی معمولی برای نبی 
و ولی لحظه‌ی غفلتی پیش بیاید؛ آن چیزی که اکثریت زندگی ما را تشکیل 
میدهد. برای او ممکن است یک لحظه‌ای پیش بیاید. مشغول و سرگرم به 
یک امر مباحی بشود؛ خود همین برای پیغمبر استغفار دارد. بنابراین. این 


۱ مستدرک الوسائل. جه۵ ص ۲۲۰. 
۲ همان. 


۳۷۹ 


اداب روزه‌داری, احوال روزه‌داران 


۳/۰ 


مخصوص ما نیست؛ این برای همه است. 

خوب, این برای کارگزاران وظیفه‌ی لازمتری است. یعنی من و شما که 
در بخشی از کارهای کشور مسئولیتی داریم یا تاثیری داریم, در یک حوزه‌ی 
خاس ای فوذی ِِ ِ در 4 ِِ و توبه‌ی ی 1 
۱ 
مستند به ما باشد. ما مسئولیم. مثل اينکه مثلاً کوتاهی کرد یم در ابلاغ کوتاهی 
کردیم در گزینش این شخص, کوتاهی کردیم قر مر ورزر با #ش وان ایس 


موجب شده است که تخلفی به وجود بیاید. قوا انفسکم و اهلیکم نارا وقودها 
ِ ۷" 
الناس و احجارة. 
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پس نتیجه اين شد که در ماه رمضان در حد توان خودمان باید مراقبت 
کنیم رفتار خودمان را تصحیح کنیم؛ فکرمان راء قولمان ره عملمان را تصحیح 
کنیم؛ بگردیم اشکالاتش را پیدا کنیم. آن اشکالات را برطرف کنیم. این 
تصحیح در چه جهتی باشد؟ در جهت تقوا. در آیه‌ی شریفه‌ی روزه میفرماید: 
لعلکم تقون"؛ روزه برای تقواست. بنایراین» اين تلاشی که در راه ماه مبارک 
رشان اام میگیرده در حور بافد: 


ابعاد گسترده‌ی تقوا 
در باب تقوا من یک جمله‌ای اینجا یادداشت کرده‌ام که عرض بکنم. فا 
وقتی گفته میشود تقواء پرهیزگاری, ذهن انسان میرود به رعایت ظواهر ی 
و محرمات و واجباتی که دم دست ماست؛ نماز بخوانيم وجوهات شرعی‌مان 
ر بدهیم. روزه بگیریم» دروع نگوئيم. لبته اینها مهم است. همه‌اش مهم است؛ 
لیکن تقوا ابعاد دیگری هم دارد که غالبا ما از اینها غفلت میکنیم. در دعای 


۱ سوره‌ی تحریم. آیهی و 
۲ سوره‌ی بقره آیهی ۰۱۸۳ 


شریف مکارم الاخلاق یکی فقره‌ای در توضیح ان ابعاد دیگر هست: اللهم 
صل علی حمّد و اله و حلنی بمحلية الصّاخین و البسنی زينة لقن ؛ از خدای متعال 
درخواست میکند که پروردگارا! مرا با زیور صالحان زیور بده و با لباس 
پرهیزگاران ملبس کن. خوب. اين لباس پرهیزگاران چیست؟ آن وقت این 
شرح بجالب است: ق بد. . العدل و لباس ره کاران دن کشعرفن عدالته» 
«و کظم الغیظ »؛ در فرو بردن خشم, و اطفاء الاثرة؛ در فرو نشاندن آتش؛ 
آتشهائی که بین افراد جامعه برمی‌افروزند. اینها تقواست. و ضمٌ اهل الفرقة؟؛ 
موارد تقواست. که در دعای شریف مکارم‌الاخلاق - دعای بیستم صحبفه‌ی 
اه کقعی مت یت یآ اشاره شده است. این دعاء بسیار دعای مهمی است. 
من عقیده‌ام این است کد همه. بخصوص کار گزاران: باید این دعا را بخوانند 
و در مضامینش دقت کنند؛ تعليم‌دهنده است. و اصلاح ذات البین؟؛ به جای 
آتش‌افروزی: خبر جینی» این را به جان آن انداختن. آن را در پوستین این 
انداختن. اصلاح ذات‌البین کنند؛ بین برادران موّمن. برادران مسلمان. ایجاد 
ائتلاف کنند؛ اینها تقواست. 

شا انیا شیم فان ایند فاگ مس و عدالت. عدالت قضائی. 
عذالت اقتضادی. غذالت. در گر تشهام بغذالنخ در تقسیم منابع و فرصتهای 
کشور بین گروه‌ها. عدالت جغرافیائی. اینها مسائل خیلی مهمی است؛ اینها 
همه تیازهای ماست, کستردن عدالت: با ترین وهای کقراسته. این از یک 
نماز خوب, از یک روزه‌ی روز گرم تابستان بالاتر است. روایتی است که 
فرمود: هر امیری - امیر یعنی همه‌ی شماها؛ هر کسی یک دستگاهی دارد که 
در آن فرمان میراند. حکم او در آنجا نافذ است که روزی را به عدالت حکم 


۱ صحفیه‌ی سجادیهه. دعای ۲۰ 
۲ همان. 
۳ همان 
۳ همان 
۵ همان, 


۳/۸۱ 


اداب روزه‌داری, احوال روزه‌داران 


۳۸۲ 


کند. مثل این است که هفتاد سال عبادت کرده؛ اینها خیلی مسائل مهمی است؛ 
افشیت بعدالع وا وان خلالت اس را بسا خشاخ مسذقل: 

قرو برهن خعر حرا ال رها مره سا خزشان اس ال در شزا 
دشمنان باید غیظ داشت؛ و پذهب غي قلو ج. در مقابل آن دشمنی که با 
هویّت شماء با موجودیت شما مخالف است. آنجا خشم میشود خشم مقدذس؛ 
ان اشکالی ندارد. نه. در جمع موّمنین, در بین افرادی که مامور به رفتار 
بسلمانی با آنها هستیم. خشم و حالت عصبانیت نباید باشد. خشم ید انسان 
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ضرر میزند. تصمیم‌گیری با خشم مضر است. حرف زدن با خشم مضر است. 
کار کردن با خشم مضر است. غالبا دجار غلط و اشتباه است؛ اين چیزی است 
که‌ماها متأسفاکه تغیلی ایتلام.پیدا ميکتيم: جلوگیری از این خشنی خشمی که 
موجب انحراف میشود. موجب خطای در فکر و عمل میشود. یکی از موارد 
تقواست؛ و کظم الغٍ . 

کار دیگر, اطفاء الاثرة. بعضی‌ها آتش‌افروزی‌های سیاسی و جناحی 
میکنند. عذه‌ای کته برای اين کار مأموریت دارند. من می‌بينم در داخل کشور 
کوتهاخ که یک عدهای مقواهند اصاد عتاخیر گرا کی وا نها اف 
راء افرادی از هر یک از جناحها را به جان هم بیندازند و اختلاف ایجاد کنند؛ 
کانه اضاد از آ‌افروژی وان ی این این ان ای نهر | ایرد 
است: اطفاء الثائرق همجنان که در یک محیط مادی و فضای مادی» شما یک 
آتش‌افروزی را اطفاء میکنید. باید در فضای انسانی و معنوی و اخلاقی هم 
اتش‌سوزی‌ها را مهار و اطفاء کنید. و همین طور: و ضم اهل الفرقة. 

ما عرض کردیم جذب حداکثری. دفع حداقلی. البته معیار و میزان» اصول 
و ارزشهاست. انسانها از لحاظ ایمان در یک حد نیستند. ما در بین خودمان 
آدمهائی داریم ضعیف‌الایمان. آدمهائی داریم که ایمانشان قوی‌تر است. باید راه 


بيائیم. نمیشود ضعیف‌الایمان را دفع کرد. نمیشود فقط به کسانی چشم دوخت 


سوره‌ی توبه. آیدی ۱۵. 
۲ صحفیه‌ی سجادبه دعای ۲۰ 
۳ همان. 


که قوی‌الایمانند؛ ند ضعفا را هم باید در نظر داشت. کسانی که خودشان را 
قوع فا انز آخ کسانن را که ضعیف میدانند. ملاحظه کنند. مراعات کنند. 
دفع نکنند. آن کسانی که جزو مجموعه هستند, لیکن بر اثر اشتباه و غفلت 
کنار افتادند. جدا افتادند. اینها را به خود بیاورند؛ اینها را نصیحت کنند. دلالت 
کی وا راب آنپا شام نذهت: آنها را بر گرهانتق آشها مان اساسی اس 

سین انتها شم یا .ها هل داههای ید و انایتی یر ارفا (شهر 
الانابه». منتها جالب این است که روزه و اين ماه. یک عمل جمعی است؛ 
یک عمل فردی نیست. یعنی همه روزه‌ايم. همه داخل این ماهیم. همه سر این 
سفره نشستیم؛ همه‌ی افراد جامعه‌ی اسلامی. امّت اسلامی. وقتی که میخواهیم 
این نصایح راء اين توصیه‌های مهم کتاب و سنت را عمل کنیم. اگر همه خود 
را مخاطب آن بدانیم ببینید در دنیای اسلام جه اتفاقی می‌افتد؛ در دایره‌ی 
محدودتر در کشور جه اتفاقی می‌افتد. قدر این ماه را باید دانست. قدر 
داتتی شین نیک کل واه بان و ماه ریت قرو ماه انابه قرار 
بدهیم ماه تطهیر قرار بدهیم, ماه تمحیص قرار بدهیم؛ برویم به سمت این 
چیزها. خب» حرف اصلی ماء عرض اصلی ما در اين جلسه همین بود که 
عرض کردیم. 


در دیدار کارگزاران نظام - ۱۳۸۹/۵/۲۷ 


۳۸۳ 


اداب روزه‌داری, احوال روزه‌داران 


۳۸۳ 


‌ 
0۵۹ 

4 ای لب 
اد (0 2/2۱0/۵) رل ۱۳ 


دلهای پاك و زلال. سرمایه‌ی بزرگ جوانی 


2۳ 
۵ 
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۱ سر مطالبی هم دارم که حالا به قدر وقت عرض خواهم کرد؛ لیکن از همه‌ی 
۳۵ مطالب بالاتر این است که شما جوانید. دلهای شما پاک است. ناآلوده است. 
به عمق این حرف هم شما حالا نمیرسید. که این ناآلودگی معنایش چیست. 
گر فتاری دلهای الوزده کساست؛ این .را شها که خوانید,.حالا مالاها یه ان 
تیه وه باوج یی شا که من ان وفت کر قاری را تقیضیلا می بیتیک 
2 ۳ که چقدر این زلالی دل در دوره‌ی جوانی قیمت و ارزش دارد, که دیگر قابل 
برگشت هم نیست. 


امروز این سرمایه در اختیار شماست. من حرفم این است: اين دل پاک 
و زلال را هرچه میتوانید. با منبع عظمت. با منبع حقیقت, با منبع زیبائی - 
یعنی ذات مقس باری‌تعالی - پیوند دهید و نزدیک کنید. اگر موفق شدید. تا 
ار عهر زندگی سعاتذاله خوراهیت. داشتته اگر خالا موق تشوید, سس 
سال دیگر سخت‌تر است؛ اگر بیست سال بعد هم - که شماها چهل سال, 
چهل و پنج سال سنتان هست - موفق نشوید. بیست سال بعدش بسیار بسیار 
مشکل‌تر است؛ یعنی در سنین کمتر از سن حالای من. خیلی سخت خواهد 
شد. نه اینکه محال باشد. اما مشکل است. حالا دل را به خدا پیوند بزنید. 
راهش هم در شرع مقس باز است؛ یک کار رمزآلود پیچیده‌ای نیست. شما 
قله‌ی کوه را از پائین نگاه میکنید. می‌بینید کسانی انجا هستند؛ اینجور نیست 


که کضر و کنیل ایتها بال خوین رفن آتهاء نف آشپا از هن مسر ک وی 


پای شماست. جلو رفتند و به آنجا رسیدند. دچار توهم نشویم. خیال نکنیم 
که با یک نوع حرکت غیرعادی و غیرمعمولی میتوان به آن قله‌ها رسید؛ ند, 
آنهائی که در آن قله‌ها مشاهده میکنید. از همین راهها عبور کردند. این راهها 
یت اکن فرنخاتی اول: ۶ ف گناش نی اسات اسف میس است: 
ما ناگزیر است. دروغ نگفتن. خیانت نکردن, از لغزشهای گوناگون جنسی و 
شهوانی پرهیز کردن, از گناهان پزهیز کردن؛ قدم مهمتزینشی این استت: بعد از 
فرک کای تسام راهبا وان هی وشات یشان استو اغلی ۱ 
کل شیء من عملك تبع لصلاتك؛ همه‌ی کار انسان تابع نماز است. نماز را به 
وقت بخوانید. با توجه و با حضور قلب بخوانید. حضور قلب یعنی بدانید که 
دارید با یکی حرف میزنید؛ بدانید یک مخاطبی دارید که دارید با او حرف 
میزنید. اين حالت را اگر در خودتان تمرین کردید. اگر توانستید اين تمرکز را 
ابشاد کنیل فا ار غمر ام‌برای شما شمائن. اک بالا تقو اتید همان تظوو 
که گفتم - بیست سال بعد سخت است. بیست سال بعدش سخت‌تر است؛ بعد 
از اه کسی آگز از قیل. تک وه بای یلی یل سشت اس از سالا غاویت 
کنید این تمرکز را در حال نماز در خودتان ایجاد کنید و به وجود بیاورید. آن 
وقت این آن صلاتی است که: تنهی عن الفحشاء و للنکر". «تتهی» یعنی شما 
و هی فیکتده ا یی این تست که ما لو شما مد ارد که تیا دیگر. 
نمیتوانید گناه کنید؛ نه, یعنی دائم به شما میگوید گناه نکن. خوب. روزی چند 
نوبت از درون دل انسان به او بگویند گناه نکن, گناه نکن, انسان گناه نمیکند. 
ام ناد اس 

روزه‌ی ماه رمضان خیلی مغتنم است؛ مبارزه‌ی با گرسنگی, تشنگی, 
گرما و سختی‌هائی که انسان دارد. انس با قران و انس با نهج‌البلاغه و انس 
با صحبفه‌ی سجادبه و دعا و نافله و نماز شب و هر کار که توانستید بعد از 

این دل نورانی و پاکیزه را که در شما هست, قدر بدائید. نه اينکه من بخواهم 


۱. نهج البلاغه ص ۳۸۵. 
۲ سوره‌ی عنکبوت آیه‌ی ۴۵. 


۳۸۵ 


اداب روزه‌داری, احوال روزه‌داران 


۳۸۶ 


برای خوشامد شما حرف بزثم؛ نه, جوانهای عالم که فقط شما نیستید؛ جوان 
خاصیتش این است. دلتان پاکیزه است. حالا چون برای شما قابل مقایسه 
نیست. نمیتوانید این موضوع را احساس کنید. در طول زمان. گرفتاری‌ها, 
غیار‌ها. لسفها و تکار ها دل را میپوشاند. در روایت دارد که وقتی گناهی 
توقای ستافی کز فا عا نط وجوه هن اه تن انوا 
نمادین است زبان سمبلیک است - گناه دوم را که میکنید. این نقطه‌ی سیاه دو 
برابر میشود. هرچه گناه بکنید. اين نقطه‌ها هی اضافه ميشود. تا اينکه همه‌ی 
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قلب را سیاهی میگیرد. ترجمه‌ی مفهوم عرفی‌اش همین است که من گفتم؛ 
یعنی شما الان دل و جان و دوج آماده‌ای دارید. بمرور گناهان. گرفتاری‌ها 
و مشکلات فراوانی که در مسیر مبارزات زندگی انسان به وجود می‌اید - در 
اکن ا ضایر قرو یی له ات خر به :اوه آشکاناک زانک کین 
چنانچه انسان از حالا تمرین نکرده باشد. اینها گرفتاری‌ها را زیاد میکند. دل 
ایک گت بسن رس یل ها وس اسان سا نم اساسا 
فرزندان من هستید. من اگر بخواهم به بچه‌های صلبی و نسبی خودم بهترین 
سفارشها را بکنم. همینی که به شما عرض کردم به آنها خواهم گفت. 

توجه هم داشته باشید؛ اغلب لغزشهائی که -نمیگویم همه - در عرصه‌های 
گوناگون و میدانهای گوناگون برای انسانها پیش می‌آید. ناشی از رعایت 
نکردن همین نکته‌ی اصلی و مهمی است که گفتم؛ حتی در میدان جهاد. در 
۳ ۳ قضایا را میدانید فیگر .یک عده‌ای کوتاهی‌ای کردند که 
فاجعه آفرید. اگر قضایای جنگ احد را نخوانده‌اید. در کتایهای تاریخ هست؛ 
بروید بخوانید. که من دیگر نخواهم اینجا شرح بدهم. قران درباره‌ی همینها 
میگوید: ان الذین تولوا منکم یوم التقی ابحمعان اما استزلهم الشیطان ببع ما 
گوا : عاصل رتیه این اس ان گنای که تا دیدید روز تک اعد 
آنجور به دشمن پشت کردند و فاجعه درست کردند و موجب شهادت حمزه‌ی 
بییذالنهدآپرز کاتی از امضاب فیذقن نما لسع له اتشیطان بیع ما کمیوا 
لغزش آنها را شیطان از ناحیه‌ی انچه که قبلها انجام داده بودند. زمینه‌سازی 


شورف ال عمران. آیه‌ی ۱۵۵. 


۳/۸۷ 


کرد؛ یعنی کناهانشان. از این قبیل آیه در قرآن آیات متعددی داریم. پرهیز 
نکردن ما از گناه» اثرش را در مدیریت امور کشور اگر داشته باشیم» مدیریت 
یک بخشی اگر داشته باشیم. اگر در میدان جنگ حاضر شویم, اگر در یک 
آزمون مالی و اقتصادی گیر کنیم, در همه‌ی اینجاها نشان میدهد. بنابراین» این 
حرف اصلی ماست. خلاصه عرض میکنم؛ قدر جوانی را بدانید. این معنایش 
این است که قدر دلهای پاک را بدانید. خودتان را بیشتر با خدا مانوس کنید. 


اداب روزه‌داری, احوال روزه‌داران 


راهش هم ترک گناه و توجّه به نماز است؛ و بعد از نمازهای واجب و آن 


توجهی که عرض کردم ذیکر هرجه که فواشستیده مسعضیات دغا و قیه‌ی 


در دیدار دانشجویان در بازدهمین روز ماه رمضان - ۱۳۸۹/۵/۳۱ 


۳/۸۸ 
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لزوم قدر دانستن ایام و لیالی رمضان 
روزهای آخر ماه رمضان است و حال و هوای دل و جان مردم ما - از 
جمله شما - حال و هوای عبادت و خشوع و صفاست؛ ان‌شاءاله. در دعاهای 
اين ایام و اين شبها خواندید که: اللهِمٌ و هذه ایام شهر رمضان قد انقضت 
و لیالیه قد تصرّمت". عرض میکنیم: پروردگارا! شبهای ماه رمضان سپری 
شد. روزهای ماه رمضان درنوردیده شد و ما نميدانيم که در این روزها و 


شبهائی که گذشت. چه مقدار توانستیم ظرف وجود خودمان را از رحمت تو 
از عنایت تو لبریز کنیم و چه مقدار بهره ببریم. و عرض میکنیم: ان لم تکن 
... رضیت ۶ فمن الآن... و ارض قبل...؛ پروردگارا! اگر تا این لحظه ما 
نتوانسته‌ايم رضایت و خشنودی تو را کسب کنیم. درخواست و تمنا میکنیم 
کهفو هس ده رسای شوش | اما عان ابا 


خب. طهارت و صفای نفس برای همه مهم است. برای همه لازم است. در 
زندگی همه موثر است؛ اما به نظر من برای استادان و دانشمندان مهمتر است؛ 
مفیدتر است, پرسودتر است. اولا به خاطر اينکه شما که استاد هستید, بیش 
از ان مقداری که کار شنما خر خک یم شتضیت ها کرو خراق ار بکناری 
قفا و زقار شا اف مکارت غالبا مور است وه طوره که اک 
گفتار شما او را به یک جهتی سوق بدهد. اما رفتار شما همراه با آن جهت 


۱ اقبال الاعمال (ط القدیمه)؛ ج ۱ ص 1۹۹ 
۲. بحارالانوار (ط بیروت)» ج ٩۸‏ ص ۲۰۵ 


نباشد. این رفتار و منش تأثیر میگذارد در مخاطب شماء در شاگرد شماء در 
آن متعلم و جوآنی که داتتجوی قتانبت: آین: .یک جهت اهمیت صفای تفن 
است. اگر استاد ما از معنویّت و روح باصفا بررخوردار باشد. فضای کلاس راء 
فضای درس راء فضای دل متعلم را منور خواهد کرد. ما به این احتیاج داریم. 
علاوه‌ی بر این شما دانشمند هستید؛ لذا دانش اگر با نورات همراه باشد, 
جهت درست را پیدا خواهد کرد. 

این مطالبی که شما دوستان بیان کردید و موانعی. مشکلاتی. ایرادهائی 
که در زمینه‌های مختلف مشاهده میشود و بعضی را تذکر دادید. بسیاری از 
اینها به خاطر این است که علم در جهت درست خود که سنت الهی است - 
حرکت نکرده است. اين صفای نفس و این نورانیّت به دانشمند کمک میکند 
که علم را در آن جهت درست هدایت کند و پیش ببرد. 

این ایام و لیالی را قدر بدانیم. شما بیست و چند روز را روزه گرفتید. 
بحمدائه موفق بودید. یقینا از انوار ملکوتی این شبها و روزها بهره‌مند شدید؛ 
انش نج روز و ند کب پافیمانهه را هم تلاهن کنید که فرچه پیشتر ظرقل 
واسع وجودی خودتان را سرشار و لبریز کنید از آبشار لطف و صفای الهی که 


به سمت ما سرازیر است. 


در دیدار اساتید دانشگاه‌ها - ۱۳۸۹/۶/۱۴ 


۳۸۹ 


اداب روزه‌داری؛ احوال روزه‌داران 


۳۹۰ 


م۳ 
نحص رن 


تاکاتنک تک ۳-9 سک تنکک ۱ 


رمضان؛ فرصت باز شدن دریجه‌های رحمت الهی 


اه 3 عید مبارک سعید فطر را به همه‌ی امّت اسلامی, به ملت عزیز ایران و 
به شما نمازگزاران مکرم و معظم تبریک عرض میکنم و همه را و خودم 
را توصیه میکنم به رعایت تقوای الهی و پرهیزگاری و رعایت امر و نهی 
پروردگار در هر گفتار و کردار و پندار. 

خدای متعال را سپاسگزاريم که فرصت عطا کرد. عمر عنایت کرد. یک ماه 
رمضان دیگر و یک عید فطر دیگر را شاهد هستیم. نعمت بزرگی است نعمت 
درک ماه ضیافت الهی. و ملت ما در واقع از این ماه استفاده‌ی شایانی بردند؛ 
قدر دانستند این ماه شریف و عزیز را. این مجالس, این محافل. اين تلاوتها؛ 
این ذکرها. اين دعاهاء اين برنامه‌هائی که دلهای بیشتر جوان و روحهای پاک 
و صاف آنان در آن شرکت داشفند: دریچه‌های رحمت اهی را به روي ملت 
ناد میکنل ان شالت قدر بای داست: 

روح معنویّت و دلدادگی به ارتباط با ذات مقذس احدیت در مردم ما 
نهادینه است» عمیق است. ریشه‌دار است. بعضی ممکن است دچار اشتباهاتی 
بشوند. در زندگی فردی خودشان خطاهائی بکنند. اما ماه رمضان اين فرصت 
وان آتها میدهت که باه ی داش ال بر گرتذتز گوجد کنند, متذکر شوند و 


تایه کین در یی نها ان روح ارهاظ با بعر بت نبا زبان اراد 


خاک دل 1 روز که می‌بیختند تم از عقق دز اه سا 


شیخ بهائی. 


این عشق, عشق مادی نیست. عشق هوس‌آلود نیست؛ این. عشق به 
خداست؛ اين. عشق به ذات احدیت است؛ اين. عشق به اصل وجود است که 
در همه‌ی انسانها هست. نهادینه است؛ فطرت ال اتی فطر الّاس علیها!. عوامل 
بای انگنی‌های سادن: ماقیه‌های سادی, بان خان و تشاک وبالای بر 
روی اين گوهر اندوده میشود. وقتی ماه رمضان می‌آید. گویا نسیمی است که 
این زوائد را برطرف میکند. آن گوهر, خود را نشان میدهد و توجّه به خدای 
تال ام میکیر هر ات در ای ماه زان ما اعل ماه انوا کزود 
شاهد بودیم همه‌ی مردم. انواع و اقسام سلائق, نوع رفتارهای گوناگون, نوع 
لباسهای گوناگون. در این مجالس بخصوص در شبهای مبارک قدر شرکت 
کردند. بهره بردند. استفاده کردند. اشک ريختند. 
دل چو به آن قطره غم‌اندود شد توق کبایین گاه تم گناس تون ند 
دیده‌ی عاشق که دهد اشک ناب هست همان خون که چکد از کباب" 

این اشکهایی که از چشمها جاری میشود. در حقیقت از دل بیدار و پاک 
است که بیرون می‌آید و میجوشد. مردم عزیز ما اين را باید قدر بدانند. 
ذخیره‌ای به دست آوردید. محصولی اندوختید در اين ماه مبارک. آن را حفظ 
کنید؛ با قرآن انس پیدا کردید. اين را حفظ کنید؛ اين انس را حفظ کنید. این 
نماز جماعت اول وقت راء نماز در مسجد راء نماز با حال و حضور را برای 
یاه فطل اسان تسوا موه آتايی سیگ اییع اس 
این عوامل مادی, این خار و خاشاک, این خاکسترهای مادی روی این گوهر 
بفیتل, علتی, که ین خصوصیاته را در خود حفط که و این عروخ. بعتری 
و تکامل معنوی را در خود نگه دارد» این ملت در همه‌ی میدانها - در میدان 
مادی, در میدان معنوی, در عزّت. در اقتدار, در ایجاد همه‌ی سرمایه‌های ملی 
لفق هت کت و افش ابا ام بای مات ما ی واه اس 

امروز هم روز عید فطر است که در روایت علل: فیکون یوم عید و یوم 


۱ سوره‌ی روم؛ آیه‌ی ۳۰. 
۲ شیخ بهائی. 


اداب روزه‌داری, احوال روزه‌داران 


۳۹۳ 


شاکاتنک تک ۳0 سک کتک | 


اجتماع و یوم فطر و یوم زکاة و یوم رغبة و یوم تضرّع, هم عید است. هم روز 
اجتماع مردم است. امروز در سراسر دنیای اسلام مردم شمان غیق میک تن 
این متوجه شدن دلها به یک نقطه در یک زمان» فرصت بزرگی برای امّت 
اسلامی است. یوم زكاة و یوم رغبةء روزی است که به خدای متعال رغبت نشان 
میدهید. «و یوم تضرّع »؛ رازن استه که اسان نه دا تضرع میکند.. این غیت 
عید توجه است؛ عید معناست. امیدواريم که خداوند متعال توفیق بدهد بتوانید 
همه‌مان بتوانيم - امروز را که روز عید است و روز مبارک جمعه است. از 


فیوضات الهی استفاده کنیم. 


در خطبه‌های نماز عید فطر - ۱۳۸۹/۶/۱۹ 


. علل الشرائع. ج ‏ ص ۲۶۹. 


0 
0۹4 
۱۳ 0۱0 


تعند و عبادت؛ مظاهر عید سعید قطر 


مسئولان کشور, سفرای محترم کشورهای اسلامی و به همه‌ی ملت ايران و 
به امّت اسلامی. و اميدواريم خداوند متعال به برکت تضرّع و انابه‌ای که ملت 
مومن و امّت مسلمان در طول ماه رمضان و در اين روز به پیشگاه پروردگار 
عالم عرض کردند. رحمت خود را. لطف خود را. حمایت خود را. هدایت 

مظهر عید بودن این عید سعید. تعبد است. عبادت است. صفوف مستحکم 
نماز است. در همه‌ی دنیای اسلام. آمروز مردم در صفوف واحد نماز جماعت 
ایستادند و خشوع کردند در مقابل پروردگار. این یک پیوند معنوی و قلبی 
قیاق اس ایا اس هه اضف واعت باید میم امعباسلای شکیل شوه 
برای مواجهه‌ی با مسائل مهم جهان, که بسیاری از آنها مرتبط با امّت اسلامی 
و با سرنوشت امّت اسلامی است. 

این دلها اگز فا سگل‌نگر مش اگر اختلاف‌انگیزی‌های ساخته‌ی دست 
دشمنان امّت اسلامی و دشمنان اسلام از میان برداشته شد. ال قت دستها و 
قدمها و توانها و فکرها هم در یک جهت واحد قرار میگیرد و در مواجه‌ی 
با جبهه‌ی عظیم مقابل با اسلام و امّت اسلامی از خود کارائی نشان خواهد 


داد. 


۳۹۳ 


اداب روزه‌داری, احوال روزه‌داران 


۳۹۴ 


تاکاتنکتک ۳0 شک کتک | 


تأثیر فهم قران و انس با آن در 
جیران کمبودهای جهان اسلام 


خیلی متشکریم از برادران عزیزی که امروز با الحان خوش, تلاوت آیات 
کریمه‌ی قران را در این فضا منعکس و طنین‌انداز کردند و دلهای ما را منور 
کردند به نور تلاوت آیات کریمه‌ی کتاب الهی. اميدواريم که خداوند متعال ملت 
ما را؛ بخصوص جوانهای ما را هرچه بیشتر با قرآن آشنا کند. 

انس با قرآن دلهای ما را با معارف قرآن آشناتر خواهد کرد. هرچه در 
دنیای اسلام کمبود هست. بر اثر دوری از معارف الهی و معارف قرآنی است. 
قرآن کتاب حکمت است. کتاب علم است. کتاب حیات است. حیات امتها 
و ملتها در آشنائی با معارف قرآن و عمل به مقتضای این معارف و عمل به 
احکام قرآنی است. انسانها اگر طالب عدالتند و از ظلم بیزارند. راه مبارزه‌ی با 
ظلم را باید از قرآن فرا بگیرند. انسانها اگر طالب علمند و به وسیله‌ی معرفت 
و آگاهی و علم میخواهند زندگی را رونق ببخشند و راحت و رفاه را برای 
خودشان امین کنند. راهش به وسیله‌ی قرآن تقان داد مشود اتسانها اکر 
در پی ارتباط با خدای متعال و صفای معنوی و روحی و آشنائی با مقام قرب 
ان قافن ظر ان انسگ: 

ضعف ما امت مسلمان. عقب‌ماند گی ماء کج‌رفتاری‌های ماء کج‌تابی‌های ما 
در مسائل اخلاقی و زند گی؛ همه‌ی اینها ناشی از دوری از قرآن ات ملهان 
مسلمان بر اثر حاکمیت طغیانگران و طاغوتها - که قرآن مخاطبان خود را 


این همه از طاغوتها برحذر داشته است - خونشان مکیده شد؛ نه فقط خون 
اقتصادی‌شان, نه فقط منابع حیاتی و معادن زیرزمینی و نفت و امثال اينهاء بلکه 
روحیه‌ی ایستادگی‌شان, مقاومتشان, طلب علوّ و عزت در دنیا هم از ملتهای 
مسلمان گرفته شد. ملتهای مسلمان به فرهنگ خودشان پشت کردند. فرهنگ 
مادیگری را پذیرفتند. با اینکه بظاهر ما کلمه‌ی لا اله الا له گفتیم. در طول 
زمان مسلمان بودیم. اما فرهنگ غرب و معارف غرب در دلهای ماها اثر کرد 
و ماها را از حقایق دور کرد. آن وقت نه فقط اقتصادمان راء عزت دئیوی‌مان 
را از دست دادیم بلکه اخلاق و معالم اخلاقی‌مان را هم از دست دادیم. ما اگر 
دچار تتبلی هستیم. اگر دچار ضعف و سستی هستیم, اگر دلهای ما با یکدیگر 
مأتوین نیست. اگر در میان ما بدخواهی وجود دارد. اينها از آثار فرهنگ 
تزریقاتی تحمیلی ضد اسلامی و غیر اسلامی است. 

نف خر آن این اس کدما راز تحاط ماده وتنها اعتم یشور این کار 
را قران میکند. کسانی که با تاریخ اشنا هستند. نمونه‌هايش را در تاریخ دیدند؛ 
و ما مردم این زمان, در زمان خودمان داریم نمونه‌هایش را مشاهده ميکنیم. یک 
رت همیخ کسا مات غقیو آبران هی شا یال تکیه در یرام رژینهاي 
طاغوتی - چه رژیم پهلوی. چه قبل از آنها رژیم قاجار -ملت ایران ذره‌ای 
اعبار دز مخیط بی‌المللی داشت تذافت: این اسصداد جوشان و مر اکمی کة 
در ملّت ما هست, مثل یک گنجینه‌ی فراموش شده‌ای, مثل گنجی در ویرانه‌ای 
مدقون شنده بودا مگر به ضورت تصادفی) .یک فردی خودش را نهان بدهن, که 
فان تماق انش یه رام فعال و قاط و مک و عااقسند شرفت 
کشور که امروز شما ملاحظه میکنید در عرصه‌های مختلف افتخار می‌آفرینند. 
عرّت می‌آفرینند, نام نیک برای ملتشان درست میکنند؛ خب, جوانها آن روز 
هم بودند. امّا به خاطر غلبه‌ی طواغیت این حرفها دیگر نبود. 

به همین اندازه که ما یک قدم به سمت قرآن, به سمت معارف قرآنی 
پرواشیی که اتمه ماب سسکا قر آن جر کش فزدی وراه رک قلم فب بخ 
نیست - خدای متعال به ما عرّت داده است. به ما حیات داده است, به ما آگاهی 


۳۹۵ 


اداب روزه‌داری, احوال روزه‌داران 


۳۹۶ 


ویصیر خاده ایک سا قر ‏ ت بیه ان دات ما روز نک 
از زنده‌ترین و قوی‌ترین ملتهای دنیاست. استعداد متراکم و جوشان وامادگی 
و مشاهده‌ی پی‌درپی پیشرفتها در عرصه‌های مختلف؛ امروز وضع کشور ما 
انشجووی اب ماج دیگر ق مات ما را تسین میکننه: 

امروز خوشبختانه در میان امّت اسلامی. شعارهای اسلامی که مایه‌ی 
تحرک ملتها شود. در کشورهای متعذدی مشاهده شده است؛ و شما می‌بینید 


قاکاتنکتک ۳0 سک ننک | 


و خبرهایش را ميشنوید. این حرکتها آنجائی که رونق و طراوت آن بیشتر 


است. در آن بخشی که کارائی و نفوذ آن بیشتر است. آنجائی که تأثیرپذیری 
ان اد قشنمن و از تاففین ومعاندین و متررین کمن استه اسان است که 
در آن» شعار اسلامی است. مطالبه‌ی اسلامی است. خواست اسلامی است؛ اين 
عاسیت,بعارف فر نی ابا قز آخرباید اشتا شید 

الیتة امروو با کلشته قای بقا پسه لیست:نی گذشته این ضه خلاوت کننده‌ی 
قرآن. اين همه حافظ قران اين همه آشنای با متن قرآن, این همه عاشق و 
علاقستد یه قلاوت قرآن وود فدافت* در ال کههمین کشوز نود سین 
ماکتورق: 

من یادم هست که یکی از قرّاء برجسته‌ی مصری - مرحوم ایوالعینین 
شعیشع بود مشهد و در مسجد گوهرشاد قرآن تلاوت میکرد. که خیلی 
هم خوب میخواند. چون جلسه مال اوقاف آن زمان بود و اوقاف هم برخلاف 


امروز که الحمدّه سازمان مفتخری است. آن روز سازمان بدنامی بود. بنده 
با اینکه خیلی شائق بودم تلاوت آن قاری را بشنوم. نمیخواستم بروم در آن 
مجلس بنشینم؛ از دور نگاه میکردم و صدا را میشنفتم. همه‌ی کسانی که در 
آن مجلس شرکت داشتند. گمان نمیکنم پنجاه نقرء شصت نفر ميشدند. یک 
عده‌ای مأمورین دولتی بودند. یک عده هم همین قرّاء معروف مشهدی خودمان 
بودند. 

امروز این شوقی را که به قرآن در همه جا هست. باید زیاد کرد؛ این را باید 


روزیه‌روز افزايش داد. اين تلاوت خوب. صدای خوب. ترتیب مجلس آرائی 


۱ 
اهر و مساط نی چا هاش پاازتشی انسته فایته‌اق انم ات کها رز با 
قران, با معارف قرانی, با معانی قرآنی آشنا میکند. 


تأثیر حفظ قرآن در نزديك شدن به فهم آن 


یکی از چیزهائی که میتواند تدبر در قرآن را به ما ارزانی بدارد. حفظ قرآن 
است. ما حافظ قرآن کم داریممن فبلا گفتم که در کشور ما خداقل باید یک 
میلیون نفر حافظ قران باشند - حالا یک میلیون که عدد کمی است نسبت به 
این جمعیتی که ما داریم اما حالا چون دوستان الحمدئه یک مقدماتی فراهم 
کرده‌اند. کارهائی را مشغول شده‌اند و دارند برنامه‌هائی را فراهم میکنند برای 
اینکه آن‌شاءاله حفظ راه بیفتد. ما هم امیدمان بیشتر شده و به جای یک میلیون, 
میگوئيم ان‌شاءاله ما باید ده میلیون نفر حافظ قران داشته باشیم. 

البته توجّه داشته باشید که حفظ قرآن قدم اول است. اولا حفظ را باید نگه 
داشت. بنابراین حافظ قران باید تلاوت کننده‌ی مستمر قران باشد؛ یعنی مرتبا 
بای قر خر عادو کقوا ظ از هس قراهن رف یمه باس این 
الط کیک که تزع که ایوس هر سا مش کم سک رسفا : 
انجائی که شما قران را تکرار میکنید. حافظید و میخوانید. فرصت تدبر و تعمق 
قو ایانت فران یرای گنها بیدا ميشود: 

البته اس با تفاسیری که مراد از ایه را تبیین میکنند. خیلی لازم است. 
انتظارش در جامعه‌ی ما هست. پیش می‌اید: شکوفائی قرانی. شما تصور کنید 
در کشور ما ده میلیون. پانزده میلیون کسانی باشند از مردان و زنان که اینها 
با معارف قران اشنا باشند. ببینید این چقدر باارزش است. اموزشهای قرانی 
راء درسهای قرآنی راء نصایح قرآنی رء انذارهای قرآنی را بشارتهای قرآنی 
را در ذهن داشته باشند. انها را مرور کنند. انها را بر دل خودشان فرا بخوانند؛ 


۳۹۷ 


اداب روزه‌داری, احوال روزه‌داران 


۳۹۸ 


اضر بک: مات بر ادیش به وجودشی [یل کر نویه یش فراهم است, 
امروز هم عزم و اراده‌ی ملت ما عزم پولادینی اسر ابا ا متاخ قرآنی 
جامعه در آن صورت به دست خواهد آمد. که ما امیدواریم ان‌شاءله اين پیش 
پياید. 

قفا حواتهای تماق ام ماسشه اه قر یت اهل اروت ق نت ری 
تلاوت قرآن از خوشخوانها هستید. یا خودتان جزو آن خوشخوانها هستید. 
قدر خودتان را بدانید. ان شاء الله خدای متعال به شما اجر خواهد داد. شما 
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در حقیقت صفوف مقدم این حرکت عمومی در جامعه هستید. ممکن است 
سختی‌اش بیشتر باشد. اما اجر و ثوابش هم پیش خدای متعال آن‌شاءله بیشتر 
۴ مر اسستا: 
2 پروردگارا! ما را در همه‌ی عمرمان با قرآن محشور کن. پروردگارا! ما را 
2 


0 ی تشد در دنیا و ایا ك قرآن جدا مکن. پروردگارا! ما را در قیامت در سایه‌ی قرآن 

0 ظ قرار بده: پرزردگارا! ما را با حیات قرانی, زندگی الهی و اسلامی و مطلوب 

و ۳ اسلام ببخش. پروردگارا! به محمد و آل محمد قلب مقدس ولی‌عصر را از ما 
7 راضی و خشنود کن. ما را از قرآن و اهل‌بیت جدا مکن. 


در دیدار قاریان. حافظان و اساتید قرآنی - ۱۳۹۰/۵/۱۱ 


روزه. هدیه‌ی الهی به مومنین 

مرحوم حاج میرزا جواد آقای ملکی تبریزی - عارف معروف و مشهور 
و فقیه بزرگوار - در کتاب شریف المراقبات‌شان میفرمایند: روزه یک هدیه‌ی 
الهی است که خدای متعال اين را به بندگان خود و به مومنین هدیه کرده است. 
تعبیر ایشان این است که: الوم لیس تکلیفا بل تشریف؛ روزه را به چشم یک 
تکلیف نگاه نکنید؛ به شکل یک تشریف و تکریم نگاه کنید, که بوجب شکرا 
بحسبه؛ این توجّه به فریضه‌ی روزه - که تکریم الهی نسبت به بندگان است 
- خودش مستوجب شکر است؛ باید خدا را سپاسگزاری کرد. ایشان برای 
گرسنگی و تشنگی که مومنین در ماه رمضان خودشان را ملتزم به آن میدانند. 
فوائد متعددی را بیان میکنند که متخذ از روایات و برخاسته‌ی از دل نورانی 
این مرد بزرگ است. از جمله‌ی آنهاء يا اهمٌ آنها -که ایشان خودشان میگویند 
ای خاضیت از هه میم استاو است که گرد انم گرس ی و دی 
یک صفائی به دل میبخشد که این صفای قلبی زمینه را فراهم میکند برای تفکر, 
که تفکر ساعة خیر من عبادة سنة. این تفکر از نوع تفکر مراجعه‌ی به باطن و 
روح و دل انسان است که حقایق را روشن میکند و باب حکمت را بر روی 
انسان نها یک از این باید استفاده کرد. 

درباره‌ی عمر فکر کنیم. عمر سرمای‌ی اصلی هر انسانی است. همه‌ی 
خیرات به وسیله‌ی عمر - همین ساعات زودگذر - به دست می‌اید؛ این 


۱. مستدرک» ج ۰۱۱ ص ۱۸۳ 


اداب روزه‌داری, احوال روزه‌داران 


سرمایه است که میتواند سعادت ابدی و بهشت جاودان را برای انسان تدارک 
ببیند. درباره‌ی این عمر فکر کنیم. گذر عمر را ببينیم. ناپایداری ساعات 
زندگی و روزها و شبهای اوقات عمر را احساس کنیم. به این گذر زمان 
توجه کنیم؛ «عمر. برف است و افتاب تموز». لحظه به لحظه از این سرمایه 
دارد کاسته میشود؛ و این در حالی است که اين سرمایه, همه چیز ماست برای 
کسب سعادت اخروی؛ چه جوری مصرفش ميکنیم. در کجا مصرفش میکنیم, 
در چه راهی آن را خرج میکنیم؟ 

تفکر در باب مرگ, عبور از اين عالم لحظه‌ی خروج روح از تدای 3 
ملاقات جناب ملک‌الموت؛ اين لحظه برای همه‌ی ما پیش می‌اید؛ کل نفس 
ذائقة الوت"؛ همه, اين را ميچشیم. حال ما در آن لحظه چگونه است؟ دل ما در 
او مه ده خه ان اتاو افیا نی ابیت کون یر وا ات 
فکر در این زمینه‌هاء از ما ی لزغ ماس از رورض است. 
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وجود حقایق و معارف الهی در ادعیه‌ی مآخوره 

که تفای فیک اکن یه عضا ماسهه ای کلا هر فتاهای 
مأئور هست. فوق‌العاده است. ایشان در همین مراقبات میفرمایند: حقایق و 
معارفی که در ادعیه‌ی رسیده‌ی از معصومین علهم‌اللام وجود دارد. یک دهم 
آن در همه‌ی روایات و خطب رسیده‌ی از معصومین علهم‌التلام وجود ندارد؛ جز 
آن روایات توحیدی و خطب توحیدی. این دعاها خیلی اهمیت دارد. 

من حالا فقره‌ای از یک دعائی را در نظر گرفته‌ام که چند دقیقه‌ای بعضی 
از جملات آن را عرض بکنم و تکراری باشد برای آن کسانی که شنیده‌اند, 
و تذکری باشد برای ان کسانی که نشنیده‌اند: دعای بیستم صحیفه‌ی سجادید؛ 
دعای شریف معروف به مکار‌الاخلاق. 


. سوره‌ی آل عمران. آیه‌ی ۱۸۵. 


مروری بر دعای شریف مکارم الاخلاق 


اول این دعا میفرماید: الم صل علی حمد و ءال محمّد و حلنی بحلية الصَاخین 
و البستی زيدة الْتقینا؛ آرایشن بندگان صالح را به من عنایت کن, من را زینت 
بده به زینت صالحین, و زیور متقين را به من عنایت بفرما. یعنی من را جزو 
بندگان صالح و متقین و پرهیزگاران قرار بده. بعد درباره‌ی متقین خصوصیاتی 
را ذکر میکند. که اينکه میگوئیم زیور متّقین را به من عنایت کن. من را مزین 
به زینت متقین کن. یعنی چه. در چه چیزی ما به زینت متقین و پرهیزگاران 
زیور پیدا کنیم و نزدیک شویم؟ معمولا وقتی صحبت تقوا به نظر می‌آید. 
اجتناب از گناهان فردی و انجام عبادات و اين چیزها به ذهن متبادر میشود 
- که البته انها یقینا هست؛ شکی نیست - اما اینجا امام سجَاد عله‌امَلاتوالتلام 
بیست و دو سه مطلب را در ذیل این فقره بیان میکنند که ماها را متوجّه به 
ابعاد جدیدی از معنای تقو مفهوم تقوا و مصداق تقوا میکند. 

و البسنی زينة التقین" در این چیزها: اول, فی بس العدل؛ گستردن عدالت. 
عدالت را در میان جامعه مستقر کنیم؛ عدالت قضائی, عدالت به معنای تقسیم 
منابع حیاتی کشور میان آحاد مردم. عدالت به معنای تقسیم درست فرصتها 
میان مردم. تقوائی که از ما انتظار میرود. جزو پایه‌ها و مبانی اين تقواست. 

و کظم ال ؛ فرو خوردن خشم. یک وقت هست که شما یک فرد معمولی 
متعارفی هستید. خشم شما نسبت به یک برادر دینی است. نسبت به یکی از 
اهل خانواده است. نسبت به یکی از کارکنانتان است -کظم غیظ خیلی فضیلت 
دارد؛ و الکاظمین الغي و العافین عن الناس" - یک وقت هم هست که شما یک 
مسئول اجتماعی هستید, جایگاهی دارید؛ حرکت شماء اثبات و نقی شماء قول 
و فعل شما در جامعه اثر میگذارد؛ در یک چنین شرائطی, خشم شما دیگر 
با خشم یک دم معمولی برابر نیست. علیه کسانی, علیه جریانی خشمگین 
میشویم و حرفی میزنیم؛ آثار اینچنین خشمی با آثار یک خشم معمولی که 
۱. صحیفه‌ی سجادیه دعای ۲۰ ص ۹۶. 

۲. همان. 
میورعق آل رای نی ۱۳۴ 


اداب روزه‌داری, احوال روزه‌داران 


حالا انسان بر فرض خشمگین میشود و یک نفر را کتک میزند. خیلی متفاوت 
است شما با یک کسی, با یک جریانی, با یک مجموعه‌ای موافق نباشید؛ اینجا 
استدلال و منطق حاکم باشد؛ اگر این استدلال و منطق آميخته شد با خشم. 


ربنا اغفرلنا ذنوبنا و اسرافنا ی امرناا اسراف یعنی زیاده‌روی. 

و اطفاء الناثرة: یکی از کارهائی که لازمه‌ی تقوای ماست. فرو نشاندن 
اتقن سک ای هو شتن آنقن سراف سین اتقهای فان اس 
که بین مجموعه‌ها تاه من کرویها هت شون تفه گاهها فس م‌قار 
حکم آتش سوزان است. سعی همه باید اين باشد که اطفاء کنند. نباید بر 
روی اتش بنزین پاشید. نباید اتشها را مشتعل کرد. اينکه ما مکرر در مکرر 
توصیه میکنیم به دوستان, به مسئولین, به کسانی که تریبون دارند. به کسانی 
که حرفشان یا به طور عموم یا در بخشی از فضای کشور منعکس میشود. که 
گفته‌ها راء زبانها راء اظهارات راء تعبیرات را کنترل و مراقبت کنند. به خاطر 
این است. گاهی اوقات یک تعبیری نه فقط ضد اطفاء نائره است. بلکه مشتعل 
کردن هرچه بیشتر ناثره است؛ اطفاء نیست. بلکه ضد اطفاء است. 

و ضم اهل الفرقة"؛ این کسانی که از جماعت مسلمین جدا میشوند. از 
جماعت کشور فاصله میگیرند. کوشش کنید اینها را نزدیک کنید. منضم کنید. 
کسانی که میانه‌ی راه هستند. اینها را به منزل مطلوب برسانید. نگذاریم با رفتار 
ماء با عمل ماء با اظهارات ماء با منش ماء کسانی که یک ایمان نیمه‌کاره‌ای 
دارند. بکلی از ایمان ببرند؛ کسانی که نیمه‌ارتباطی با نظام دارند. از نظام منقطع 
شوند. عکس این عمل کنیم؛ کسانی که در نیمه‌ی راه هستند. اینها را جذب 

«و اصلاح ذات البین»؛ میانه‌ی افراد را اگر اختلافی وجود دارد. اصلاح 
کنیم. و افشاء العارفة و ستر العاثبة؛ درباره‌ی اشخاص, نقاط مثبت را نقاط 
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همان آیه‌ی ۱۴۷. 
۲. صحفه‌ی سجادیبه دعای ۲۰. 


خوب را افشاء کنیم. منتشر کنیم. از کسی, از مسئولی کار خوبی سراغ دارید. 
این ای کل یی رن نقطه‌ی مقابل: اگر جنانجه نقطه‌ی منفی‌ای سراغ 
دارید. اين را افشاء نکنید. افشاء نکردن معنایش این نیست که نهی از منکر 
تلبت کر ار بهقود: ان کش که ند کارشی اشکالی زاره استتن بای از اد 
گرفیه شوه کنند. نشود؟ آما افشام گرفن این س‌ها مصلحت پيست, در این 
باره صحبتهای زیادی هست. این یک بخشی از این دعاست. بیست و دو سه 
مطلب بود که حالا این شش هفت تایش را اجمالا عرض کردیم. دلهامان را 
به این سمت ببریم. از خدا بخواهیم که البسنی زينة لتّقین؛ آرایش متّقین را به ما 
بدهد. بالاخره چاره جز این نیست. روزه هم در قرآن لعلکم تتقون است؛ روزه 
را واجب فرمود برای اينکه ما تقوا پیشه کنیم. از جمله‌ی موارد تقوا اینهاست. 
این. آن بخش اوّلی که عرض کردیم. 


اداب روزه‌داری, احوال روزه‌داران 


در دیدار مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران - ۱-۶ 
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۱۳ 0 


توصیه به شعرا برای تعمیق معرقت دینی 


یک نکته‌ی دیگری که میخواهم به شعرای عزیزی که اینجا هستید و شعرای 
دیگری که جزو مجموعه و جریان شعر انقلاب محسوب میشوند, عرض بکنم, 
این است که شاعر زمان ما با این ویژگی‌هائی که این زمان دارد. احتیاج دارد 
به معرفت دینی عمیق. امروز شما چه بخواهید. چه نخواهید. چه خودتان 
بدانید. چه ندانید. چه تصدیق یکنید یا نکنید. برای بسیاری از ملتها الگو و اسوه 
شده‌اید. این بیداری اسلامی که مشاهده میکنید, چه بگوئیم. چه نگوئیم. چه به 
رو بیاوریم. چه نياوريم, چه دیگران به رو بیاورند. چه نیاورند. اثرگرفته‌ی از 
هر کت عي منت آیران استه این اقلاب عطی ات اقلا زر که این #مرل 
نیان‌برافکن سنتهای طاغوتی و نظام طاغوتی و نظام سلطه, ملت ایران راب 
یک سوه یدیل گرد شا اک بخواهید به لوازم اسوه بودن و الگو بودن عمل 
کنید. بایستی معرفت دینی و معرفت اسلامی خودتان را عمق ببخشید؛ و این 
خی کدشهین سر ما وسوی داشفن ما نگاه کلم ضاعر | خن تیه اعلی بت 
حالا نمیگویم همه - اینجورند؛ از فردوسی بگیرید تا مولوی و سعدی و حافظ 
و جامی. فردوسی, حکیم ابوالقاسم فردوسی است. به یک آدم داستانسراء اگر 
صرفا داستانسرا و حماسه‌سرا باشد. حکیم نمیگویند. این «حکیم» را هم ما 
نگفتیم؛ صاحبان فکر و انديشه در طول زمان او را حکیم نامیدند. شاهنامه‌ی 
فردوسی پر از حکمت است. او انسانی بوده برخوردار از معارف ناب دینی. 
همه‌ی آنها حکیم بو دنل سر تا باق, دوانیتشان تر از سکمت. است: حافظ, اگر 
افتخار نمیکرد به حافظ قرآن بودن. تخلص خودش را «عافظ» تمی‌گذاشت: او 


بو حفاظ گرای اس فان 5 بر مان با خهارجهوو ان تال قرام ما 
کشا قارف زر ای هو هر ات عضو داریا رانک و تراد 
بخوانند؛ اما او میتوانسته با چهارده روایت قران را بخواند. که خیلی عظمت 
دارد. این آشنائی با قران؛ در غزل حافظ هیک ان بای کین که آخرا 
بفهمد. سعدی که خب. واضح است؛ مولوی که آشکار است؛ جامی و صائب 
هم همین جور. شما دیوان صائب را نگاه کنید. یک معرفت دینی عمیق در آن 
می‌بینید. انسان به بیدل که میرسد. به شکل دهشتناکی در شعر او معارف عمیق 
پیجیده‌ی دینی را مشاهده مکنا:. ها پزر کان تا سل ایتها انم‌ی شعر کد؛ 
در واقع باید گفت پیامبران شعر فارسی. اینها هستند. اینها برخوردار از معارف 
بودند. خودتان را برخوردار از معارف کنید. البته راهش اشنائی با قران, انس با 
قرآن, انس با نهج‌البلاغه انس با صحیفه‌ی سجادیه است. خیلی از این تردیدها 
و نگرانی‌ها و زنگارهائی که انسان در یک مواردی در دل دارد. با مطالعه‌ی 
اینها تبدیل میشود به شفافیت و روشنی؛ انسان میفهمد. راه را میشناسد, کار را 
میشناسد. هدف را میشناسد. 

مثلاً مطالعه‌ی کتاب گفتارهای معنوی شهید مطهری متناسب با همین ام ماه 
رمضان است. یا خود توجه به احکام الهی. من آن روز در یک صحبتی از قول 
مرحوم حاج میرزا جواد آقای ملکی تبریزی گفتم معنویّتی که از روزه حاصل 
میشود. آن شکوفائی و علوی که از روزه در روح انسان به وجود می‌آید. چقدر 
ارزش دارد. خب. اتفاقا شاعر کسی است که با هیجانات روحی و دریافتها 
و درکهای معنوی سر و کار دارد. خصوصیّت شاعر این است. اقتضاء لطافت 
شاعر همین است و خیلی راحت میتواند این معارف را درک کند. توجه به ماه 
رمضان. توجه به روزه, خیلی کمک میکند. بنابراین معرفت دینی خود را ارتقاء 
دهید. البته عرض کردیم؛ معرفت دینی به شکل فنی و علمی‌اش, نه به شکل 
ذوقی و من‌درآوردی. گاهی اوقات بعضی‌ها راجع به دین حرف میزنند اما در 
واقع میبافند! متکی به یک مدرکی. سندی, نگاه عالمانه‌ای. تحقیق عالمانه‌ای 


نیست؛ این خیلی به درد نمیخورد. 


در دیدار با چمعی از شعرا - ۱۳۹۰/۵/۲۴ 


اداب روزه‌داری, احوال روزه‌داران 


۳۶ 
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0 
0۵ 
کر ۵2۱0/0 رل ۱۳ 
رمضان؛ فرصت برداشت محصول 
معارف دینی و برکات نورانی 


عید سعید فطر را به همه‌ی شما برادران و خواهران نمازگزار عزیز و به 
شون منت او آمی بد امه بر که سای ره اس ای فیریی ی 
ميکنیم. از خداوند متعال مسئلت ميکنيم که در اين روز شریف و مبارک. 
رحمت خود را. تقضل خود را بر همه‌ی برادران و خواهران مسلمان در سراسر 


24 جهان ببارد؛ طاعات آنها راء عبادات یکماههی آنها را به احسن وجه از آنها 
۲ 


قبول کند و آن‌شاءاله این روز را روز عید واقعی امّت اسلامی قرار بدهد. 

در ماه مبارک رمضان, بسیاری از مردم موفق و باسعادت توانستند محصول 
زیادی را بردارند؛ محصولی که برای دوره‌ی سال آنهاء بلکه در مواردی برای 
سراسر عمر آنها, دارای برکات خواهد بود. عده‌ای انس با قرآن پیدا کردند. از 
معارف قرآنی بهره بردند. تدبُر کردند؛ عذه‌ای انس و مناجات با خدا را در این 
ماه برای خودشان رویه و روش قرار دادند و دلهای خودشان را نورانی کردند. 
۳۹ روزه گرفتند؛ با روز در نفس خود صفا به وجود آوردند؛ که همین صفا 
و صمیمیت و نورأنیّت. ی برکات بسیاری در زندگی فردی و اجتماعی است. 
این صفای نفسانی به انسان نیک‌اندیشی میدهد. تطهیر نفس از حسد و بخل و 
کبر و شهوت میدهد. صفا در نفس انسان. محیط جامعه را محیط امن و امان 
روحی و معنوی قرار میدهد؛ دلها را به هم نزدیک میکند؛ موّمنان را به یکدیگر 
مهربان میکند؛ ترحم به یکدیگر را در میان جامعه‌ی ایمانی گسترش میدهد. 


اینها همه محصولات ماه مبارک رمضان است برای مردم موفق و باسعادت. 

محصول عمده‌ی دیگر اين ماه تقواست؛ که فرمود: لعلکم تتقون. «دستی 
که عتان خویشن گيرد»؛ معتاق تقوا این است: عنان دیگران:را گاهی درس 
میتوانیم بگیریم؛ اگر بتوانیم عنان خودمان را بگیریم. خودمان را از چموشیی از 
وحشیگری, از عبور از خطوط قرمز الهی باز بداریم, این هنر بزرگی است. تقوا 
یعنی مراقبت از خود برای حرکت در صراط مستقیم الهی؛ یافتن علم و معرفت 
و بصیرت. و بر اساس علم و معرفت و بصیرت» حرکت کردن. خوشبختانه 
خایمم ا قر بان وعضای از انش فاد انساسش تایه ایس بر کات 
کسب کنند. بسیار داشت. میشود گفت چهره‌ی غالب کشور و مردم ما بحمداله 
چنین چهره‌ای بود. در مجالس گوناگون. در مجالس ذکر و دعاء در مجالس 
تلاوت قرآن, در شبهای قدر. در مرأسم گوناگون - آنجوری که ما خبرهایش را 
دنبال کردیم. تصویرهایش را دیدیم, اطلاع پیدا کردیم - جوانهای ماء مردان و 
فان مظان سای سار گرره‌های سکلت انشاغن ماربا روههای مکلت: 
با سلیقه‌های مختلف. همه بر سر این سفره‌ی ضیافت الهی در ماه رمضان جمع 
شدند و همه بهره بردند. 

اگر شاعر یک روزی میگفت: 

دستی که عنان خویش گیرد امروز در آستین کس نیست 

اما در زمان ما دستهائی که عنان خود را بگیرند» کم نیستند. این جامعه‌ی 
جوان کشور, این مجموعه‌ی نسل باطراوت بر روی کار آمده‌ی کشور, در راه 
درست حرکت میکنند. تمرین تقوا میکنند؛ این برای آینده‌ی این کشور بلکه 
آینده‌ی استت اساافی موی در کی استه 

آنچه لازم است. این است که ما این دستاوردها را حفظ کنیم. این محصول 
را حفظ کنیم؛ نگذاريم صاعقه‌ی گناه. این خرمن ارزشمند محصول را آتش 
بزند و از بين ببرد. راه خدا را راه توجّه راء راه صفای نفس راء راه انس با قرآن 
راء راه باز نگهداشتن رابطه‌ی خود با خداء درد دل کردن به خدا و گفتن به خدا 
را به روی خودمان باز نگه داریم. اگر شما با خدا حرف زدید. خدا هم با شما 
حرف میزند؛ فاذکرون اذک رکم. 


اداب روزه‌داری, احوال روزه‌داران 


۴۰۸ 


پروردگارا! تن ور آ محمد جامعه‌ی ما را همواره جامعه‌ی قرآنی. 
جامعه‌ی باصفاء جامعه‌ی اهل محبّت و وداد. جامعه‌ی هماهنگ و همدل قرار 
بده. پروردگارا! اين ملت بزرگ راء این جوانان عزیز را به آرزوهای بلند و 
آزاهاش ار نها رسانه انهاترا بر دفطاس ان روز کل شور کارا 
قلب مقذس ولی‌عصر را از ما خشنود بفرما؛ ما را مشمول دعای آن بزرگوار 
قرار بده. پروردگارا! روح مطهر امام بزرگوارمان و ارواح طیبه‌ی شهدا را از ما 
راضی و خشنود بفرما. 


قاکاتنکتک ۳0 سک کتک | 


در خطبه‌های شمان عید قطر ۱۳۹۰/۶/۹ 


0 


ور ی 95 
۵2۱0 ۱۳ 


عید فطر؛ عید حقیقی انسانهای 
سعادتمند و مومن 

و وا یت میرف هه رل اف وود یفن اس رای قاتا 
سعادتمند و مومن؛ در واقع زوز باداشن گر فعم از خدای معال است؛ یه خاطر 
یک ماه ریاضت اختیاری, گرسنگی کشیدن و تشنگی کشیدن اختیاری, یک 
ماه مهار کردن شهوات بشری و انسانی در طول روز؛ اینها خیلی ارزشمند 
است. این تمرینها برای انسان ذخیره‌ای میشود تا بتواند در طول زندگی, با 
اراده و عزم راسخ, بر امیال گمراه کننده‌ی خود دهنه بزند و مهار کند. ما افراد 
بشر, برای مهار کردن نفس خود. به این عزم راسخ احتیاج داریم. تخطی‌ها و 
طغیانهای نفس ماست که روزگار را برای خود ما و برای دیگران دشوار میکند. 
این تمرینی که خدای متعال برای احاد بشر قرار داده است - که مومنین این 
دعوت الهی را اجابت میکنند و این ریاضت و این تمرین را در طول یک ماه بر 
خود هموار میکنند در واقع علاج درد بزرگ بشر است. که عبارت است از 
پیروی از هوای نفس, پیروی از هوسها. تسلیم شدن در مقابل زیاده‌خواهی‌های 
متام این کمریق را باید قنن دافسک مفتاله فساحاتان غالن ماه روودرا 
زان میذارنو: منت عریر ما خی و اهاها این ماه وا کراسی انس آوروا 
بزرگ شمرد و به وظائف خود در اين ماه عمل کرد. اميدواريم روز عید فطر, 
خدای متعال به همه‌ی امّت اسلامی عیدی عنایت کند. 


در دیدار رئیس‌جمهوری و اعضای هیئت دولت - ۱۳۹۰/۶/۹ 


اداب روزه‌داری, احوال روزه‌داران 


اداب روزه‌داری, احوال روزه‌داران 


فهرست آیات قرآن کریم 
یا... لعلکم تتقون. ۳۱ ۱۶۲ رم 
وتا باس و لصا سفن ۲8 ۳۶ ۳۳۹ 
فاذکرونی اذکرکم و... شود ۱ ۹ ۳۳۹ 
با ایا انیم انوا نییان ی 1۵۲9 ۳۳۹ تا 
و لا تقولوا لمن یفتل:. رد ۱8۳۴ ۳۳۹ تست ۸ 
دس اند. ۰ ۱۵2 ۳۱ و( 
( بقره ۰ ۱۵۷-۱۵۵ ۳۴۳۰ 7 
اوئئک علیهم صلوات... بقره ‏ ۱۵۷ ۳ ۳۴۴ 
ام انیم یکمون اب گرد ۱۵ ۲۸۷ 
الا انیت تایوا نو پقره ‏ ۱۶۰ ۷ ۲۱۸۸ 
با ی اتید نش ۱ ۴ ۵ ۷۴ ۶۶ 

۳۸۰ 


اما مر ووات که شرد. ۲۸۳ ۳۹۶ 

شهر رمضان الذی ازل... بقره ۰ ۱۸۵ ۵ ۲۹۸ 
و اذا سالک عبادی عنی .. بقره ‏ ۱۸۶ ۱۷۸۹4 
یا... و اتقوا له و یعلمکم.. ‏ بقره ۲۸۲ ۲۶۲ 

و اعتصموا بحبل اله... ال‌عمران ۱۰۳ ۳۶۳ 
الذین... و الکاظمین الفیظ... آل‌عمران ۱۳۴ ۰۱ ۱۰۲ 


۳۳۲ 
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کی شوه ی ات ون 
ان الذین تولوا منکم... 

لقد... يزکیهم و یعلمهم... 
کا ین دنق الک 


ان لشیم با کلون اموال..ن 


اعد را 


ن یجعل ال للکافرین... 


الا الدین خابواو اضلخوا نب 


یاس و لا پخرننگم.: 
یا... علیکم الفسکم... 
ولو اتنا نزلنا ایهم ... 
فمن یرد الّه ان بهدید ... 
قل من حرم 
آهوّلاء... ادخلوا الجند... 


لیر ان اه لش شیاه 
و...پلوناهم بالحسنات و... 


ان لین اتقوا اذا مسهم... 


ا... اذا لقیتم لین ... 


قته اتقو تلا یبن دید 


ی...اذا لقیتم فلة فائبتوا.. 
و یذهب غیظ قلوبهم... 
نت کاب لیم 
ی...قاتلوا لین 
ای ی کل لس 


الر. کتاب احکمت ایاتد... 


آل‌عمران ۱۴۶ - ۱۴۷ 


آل عمران ۱۵۵ 
آل‌غمراخ. ۱۶۴ 
آل‌عمران ۱۸۵ 
تنباد. ۱۲ 
تیاه ۰ ۲۲۳ 
باه ۶۳ 
تساء ۱۴۳۱ 
ناه ۱۳۶۰ 
مائده ‏ ۸ 

مائده ‏ ۱۰۵ 
انعام ۱۱۱ 
انعام ۱۳۵ 
اعراف ‏ ۳۲ 
اعراف ‏ ۴۹ 
اعراف ٩۶‏ 
اعراف ‏ ۱۶۸ 
اعراف ‏ ۲۰۱ 
انفال ‏ ۱۵ 
انفال ۲۵ 
انفال ۴۵ 
توبه ۵ 
توبه ۱۸ 
توبه ۱۳۳ 
پونس ۳۰ 
هود ۳-۱ 


۱۳۸ 
۳۸۶ ٩ ۷ 
۱۶۱ 

۴ 

۲۳۷ 

۰۵ ۰۴۲ 
۲۷۷ ۷۸ 

۳۹ 

1 

۲۸۸ 

۲۵۲ 

۳۸۴ 

۲۶۵ 

۳۶۳ 

۱۳۳ 

۲۴۲ 

۷۳ 

۲۶۰ 

۳ ۲ ۰ 
۳۹ 

۸۸ 

۳۴۴ ۷ 

۳۳۶ 

۳۸۲ 

۲۸۵ 

۸٩ 

۲۳۷ 

۲۸۲ 


و آن استغفروا ریکم... 
وی لتق وگو 
یی ال الب تغل ور 
له... ان ال لایغیر ما... 


اضر فا ی که الب 


من کان پرید العاجله... 
و من اراد الاخرة و ... 
لا تجعل یدک معلولة ... 
وی انا لاننیم اجره 
ورد ای رگ 


قیرنق آوضائن با اسلا 


و آنذرهم یوم الحسر ة... 
الا میم تاو موم وب 
اک کل زا وی 
فقولا له قولا لینا لعله... 
آهوّلامی‌هذا بومکم... 
این .و لینصرن له ... 
لاتجأروا الیوم انکم... 
لو زد اد سمعتمو ه ظن و 
وغانله آلناین امعوانب 

و اللیم ادا افقا. 

و لقد آتینا داود و ... 
اقا ی کل ره 
بعحی ادا اقا خلین انب 
ایا ای تب 


۳۳۳ 


۲۸۳ 
۱۳۶ 
۳۹۴ 

۲۸۶ ۶۸ 
۳۴۰ 


اداب روزه‌داری, احوال روزه‌داران 


۱۸۴ 

۱۸۸ 
۷۳۱ 
۱۳ 
۳۹۴ 

۱۷۰ 

۳۷۰ 

۱۸۰ 

۱۴ 
۳۳۵ ۴ 
۲۲ 
۲۳۲ 
۱۳ 

۲۴ 

۲۵ 


ک 
7 


۳۳۴۳ 
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قیل..انه صرح ممرد... 
ون آوسحیتا ال ام هون 
و قالت لاخته قصیه.. 
فرددناه الی آمد.. 

قل انما اوتیته علی... 


دمحا قا نبا تساه 


اقت و لک ان اکتر؛ 
والایق عاهوا فا 
ثم کان عاقبة الذین... 
فاقم...فطرت اه التی... 
و من یسلم وجهه الی 5 
فذوقوا..انا نسیناکم... 
من المومنین رجال ... 
مق الهفمین رال زد 

با بها اللیت تا 

با ابا الذیت نداد 
اون لها یام شون 
سلام قولا من رب رحیم. 


و آن اعبدونی هذا صراط... 
لیوم نختم علی افواههم و ... 


و اما تخزون الا ماگتیرب 


دک فانهم لمحضرون 9 


سبحان ال عما یصفون. 
و ان جندنا لهمالغالبون. 
و... نعم العبد انه اواب... 
امرن تفر کات اقاع اللیل: 
| آوین ق خی 


۶۵ 
۴۰-۳۹ 
۱۲۸-۷ 
۱۶۰-۹ 
۱۷۳ 


۲۶ ۵ 


2۳/۳۳ 


۱/۸۳ 


۱۸۴ 


ف‌ ۳ ۳۸۵ 


مخ ال صالها فاقیتی: 


تیا با النیه . 


ون قیما کمییت ایدیکم... 
گر زک ی 


انا فتحنا لک فتحنا. 
لیغفر لک ال ما تقدم.. 
ان لیکو 
سقول لک المشاو نز 
اذ... و الزمهم کلمة... 
محمد...و الذین معه... 
قرب وگن ال خشی یره 
نما... و اتقوا له لعلکم... 
و الذْین امنوا و اتبعتهم... 
قاضا و اقا فجن 


یا ایها الدیم امتوا انقوا... 


فاذا... و من یتق اله... 
یا... قوا انفسکم و 
تیم ب3. 

کلا انها لظی. نزاعة... 
هذا یوم لا ینطقون.... 
و... و نهی النفس عون ده 
لکل امرء منهم پومئذ و 


(ِ 


(ِ 


1 1 ۰ 


۳۳۳ 
۱۶۷ 
2-۲ ۵ 
۱۷۸ 
۱۷۹ 
۳۳۸ 
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۷*۹ 
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۳۳ 


قاکاتنکتک ۳0 سک | 


ی... انک کادح الی... 


قد افلح من تزکی. 
قد افلح من زکیها. 


تبزل الملاکة و... 
سلام هی حتی... 


ان الانسان لیطغی. ... 
ریت الذی یکذب... 
اذا جاء نصراله و الفتح. 


انشقاق 


۱۴ 
۱۷ 


۲۶۰ 
۱5۴ 

۷۳ 

۱5۴ 
۱۵۲ ۷ ۰ 
۲۷۴ ۲۳۰ ۷۲ 
۷۴ 

۲۶۰ ۴ 


فهرست احادیث و روایات 


و آن راحل الیک قریپ ... 
فرق بینی و پین ذنبی... 
اللهم اغفرلی ی التی... 
قیاق کل تفر 

فلا تائب من خطینته... 
ان الشقی من حرم غفران... 
ان اه انش مخمدا خیدا., 
و مها جالس هذا القران..: 
ان لکل حق حقیقد.. 

الهی تموه الا مال قد خابت... 
اللهم انی اعوذ بک من ... 


قالقتکا العضب شخ 
لو کقات فان لیوا او 


امام سجاد(ع) 
امام علی(ع) 
امام علی(ع) 
امام علی(ع) 


امام سجاد(ع) 


۶۸ ۴ 
۳۰۵ ۶۸۵ ۴ 
۳۲ 

۳۹ 

۳۱ 

۴۳۱ 

۳۸ 

۵۶ 

۵۹ 

۶۲ 

۶۳ 

۶۳ 

۶۸ 

۶۹ 

۶۹ 

۷۳ ۷۰ 
۷۳ 
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۳/۸ 
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دعیتم فیه الی ضیافت اله. 
ان من فارغ التقوی اغری... 
جاهد فی له حق جهاده... 


و لاتاسیقا علی ,هتسهان: 


تین سک تم اب 


صلاح ذات البین افضل... 


اياکم و المتله ولو بالکلب... 


یها الناس! ان یومکم ... 
اللهم ارزقنی عقلاً کاملا... 
اسعدنی بتقواک و لا ... 
المتته الیرب خا تا 
کل مولود ولد علی... 
قراعلم آنک للرانسین ی 
وشن افو شکب 
افضل العبادة الدعا... 
الذعاء یدنع البلاء ... 
ثم جعل فی یدگ... 

لا تقولنها کذا.... 

اقلا ام ان اه 
له ادخل علی اهل.... 
لهی طموح الامال قد... 
هم اصلح کل فاسد ... 
ازغد عیشی و اطهر 

و مات لک بو 
الذعاء مخ العباد. 

لو کشف الغطاء مزددت... 


امام علی(ع) 
مام علی(ع) 
امام سجاد(ع) 
رسول اکرم(ص) 
رسول اکرم(ص) 
رسول اکرم(ص) 
ما علی(ع) 
امام سجاد(ع) 
امام حسین(ع) 
امام سجاد(ع) 
امام سجاد(ع) 
امام علی(ع) 
رسول اکرم(ص) 
امام سجاد(ع) 
رسول اکرم(ص) 
امام علی(ع) 


حن_ 
0 
اه اه ی و 
ما ام هم مج هر ص 


۱۰ 

۱۹۰ 
۱۳۴ ۰ 
(۱۳ ۳ 
۱ 
۳۰۳ ۵ 

۳۳ 


وال لو وجدته تزوج... 
الا و ان امامکم قد... 


انت الزی فتحت لعبادک ... 
تاه قیال نف تین 


الاغترار باله. 

و الشقام الاققی لمن... 
اما انت یا الهی فاهل... 
من استغفر بلسانه و... 
هم اتی اسئلک... 
الهم اجعلنا ممن... 
نومالصائم عبادة و... 
یا محمدا! ادا صمت... 
صوم النفس امساک... 
لایوذن لهم فیعتذرون. 


هه 


لکل مسألة منک سمع.. 
قرة عین لی و لک... 


لا جعالته السلمین::: 


لیستوی به الغنی و الفقیر... 


کی یعرفوا الم الجوع... 
ضایرا غلن ها اضنایت, 


الصیام اجتناب المحارم... 


امام صادق(ع) 
امام رضل(ع) 

امام رض(ع) 
حضرت زهرا(س) 
رسول اکرم(ص) 


۱۳۶ 

۱۳۷ 

۱۳۹ 

۱۳۵ 

۱۳۰ ۱۳۹ 
۱۴۰ 

۱۴۴ ۱۴۳ ۲ 
۳۳ 
۱۳۴ 

۱۳۵ 

۱۵۰ 

۱۶۲ 

۱۶۲ 
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۱۶۴ 

۱۶۹ 

۱۷۳ ۷۲ 
۱۷۸ 
۱۷۹۰۷۸ 
۱۸۳ 
۲۶۳ ۱۸۷ ۶ 
۳۳۶ 
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۱۹۱ 

۱۹۳ ۱ 
۱۹۳ ۲ 
۱۹۳ 
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۳۳۰ 


با وت ها هرید ِ ۱۹۴ 
هیناه فا ِ ۲۰۷-۰ 
5 لا تأخذه فی اله.... ۱ ۳۰۸ 
ِ( 1 
انا هو فید:, امام علی(ع) ۷۱ 
| اسئلک بحق هذا الیوم... ِ ۳۴ 
جعله ال لکم عیدا... تِ ۳۷ 

۳ وصیکما و جمیع ... امام علی(ع) ۳۹ 

اوصیکما بتقوی‌اله ... امام علی(ع) ۲۳۳۱ 

فانی سمعت جدکما ... 5 ۳۳۲ 

له اغن کل فقیر. ... ِ ۲۲۳ 

کلکم راع و کلکم ... ِ ۲۲۵ 

الا و ان الیوم المضمار ...  .‏ امام علی(ع) ی 

مومس من تناو رسول اکرم(ص) ۲۳۶ 

الصیام جنة العبد المومن... . - ۲۳۶ 

حمل علیها اهلها... امام علی(ع) ۲۳۷ 

کی قرو ضرع ره امام سجاد(ع) ۲۴۰ 

لتقر اعینهم.. ِ ۳۳۳ 

سبیل ابلج المنهاج انور... ‏ امام علی(ع) ۱۴۸۶ 

فبالایمان پستدل ... امام علی(ع) ۲۴۸ 

بسا یبماز امام علی(ع) ۰ ۰۲۵۱ ۲۵۲ 

و ارضاه یوم القیامة... امام علی(ع) ۳۲ ۲۵۴ 

لا تسد و لا تیب امام علی(ع) ۲۵۵ 

قاتا تون مرازب امام علی(ع) ۱۵۸-۵ 

و اهبالن الجد. قیز, ۰ ۲۵۸ 

ال فد سییر برد ۶۳ 

شهر الطهور و شهر... امام سجاد(ع) ۲۷۳ 

فمن لم یغفر له فی... ۳ ۳۷۳ 


لا ادلکم علی سلا... رسول اکرء(ض) ۱۷۶ 


و رن تا کب 
ما کان ال لیفتح علی... 
ندعوا فلا یستجاپ... 
هون ان آفترب 
اتقتد یر اف البلایا بر 
خیر الدعا الأستغفار. 
هی ما اظنک فردئی ب. 
و ان الراحل الیک قریپ.. 


الّهم اتی استلک موجیات.. 


فاذا عنده فائور علیه... 


الا هه یا لشی کین ال 


سبحان‌اله؟ ماذا تتقبلون..: 


هم فارحمنی اذاً قطعت... 
اعلم ان الذی پیده خزائن.. 
معرفتی یا مولای دلیلی... 
قد اقبل الیکم شهر ال ... 
ما من شیء [لا و لد... 

ادن شتا وراه 
لذاکر فی الغافلین ... 

تانفسن اد ما هلب 
و ذکر له فی کل مواطن. 
ببیخا یم ای الاحمدنزد وین 
الدفاواش کل قا. 

عظم الخالق فی انفسهم... 


امام علی(ع) 
رسول اکرم(ص) 
امام علی(ع) 
امام علی(ع) 
امام علی(ع) 
امام علی(ع) 
امام علی(ع) 


۳۸۳ 
۱۳۳۳ ۴ 
۲۹۵ ۵ 


۳۰۵ 
۳۱۵ 
۱۳۳۳۵ ۳۲ 
۳۲۵ ۴ 
۳۳۵ 
۳۳۹ ۷۲ 
۳۳۹ 
۳۳۹ 
۳۳۸ 
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۳۲ 


یا اخا بنی‌اسد انک لقلق ... امام علی(ع) ۳۵۲ 
]| تشکر من شکرک و أنت  ...‏ امام سجاد(ع) ۳۵۸ 
3 و اجمع بیلی و بین.. ت ۳۶۸ 
| انت الذی فتحت لعبادک.. . امام سجاد(ع) ۳۶۸ 
لااجدعفرا ماکان امام علی(ع) ۳۶۸ 
1 انه لیغان علی قلبی... رسول اکرم(ص) ۳۷۹ 
ِ هم صل علی محمد ... امام سجاد(ع) ۴۰۱۳۸۱ 
اطفاء الناثرة... امام سجاد(ع) ۳۸۲ 
و اعلم ان کل شیء من.. لام علی(ع) ۳۸۵ 
للم و هذه ایام شهر... ۳۸۸ 
آن لم تکن ... رضیت... ۳ ۳۸۸ 
فیکون یوم عید و .. ِ ۳۹۲-۱ 
کر باق یی اف ِ ۳۹۹ 


و ضم اهل الفرقة. امام سجاد(ع) ۴۰۲ 


